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 مترجم ۀمقدم

نامی است که من به کتاب پر ارج » دھنده در تاریخ اسلام ھای تکان صحنه«
» سلامفی تاریخ الإ ةمواقف حاسم«به نام نویسنده بزرگ مصری محمد عبدالله عنان 

نقاط حساس در تاریخ «کنید، ممکن بود اسم کتاب را به  ملاحظه میکه  چنان ام. داده
ترجمه کنم، ولی نظر به موضوعات » ھایی قاطع در تاریخ اسلام ھنگامه«یا » اسلام

 م.کتاب نقل به معنی نمودیم و به این اسم موسوم کردی ی دھنده مھیج و تکان
رود،  مؤلف این کتاب که در میان نویسندگان اسلامی یکی از اساتید فن به شمار می

ھا و آثار  با مطالعات وسیع و مشاھدات عینی خود در قلمرو اسلامی و دیار غرب، کتاب
 قیمتی به وجود آورده است. ذی

و  پس از شکیب ارسلان در تاریخ اسلام» محمد عبدالله عنان«به نظر این جانب 
قسمتی که مربوط به غرب و علل و عوامل سیاسی و  صوصا در به تصویرکشیدنخ

 نظیر ندارد. ،نظامی و اقتصادی و انحطاط و سقوط مسلمین آن دیار است
زبان برای بازدید مناطقی که تاریخ  بزرگ اسلامی عرب ی نویسنده» شکیب ارسلان«

به جنوب فرانسه و سویس و گوید، اسلام به آنجا رسوخ کرده است  اسلام و اروپائی می
و غیره سفر کرده و » کرت«و » سیسیل«اسپانیا و شمال ایتالیا و جزائر دریای مدیرتانه 

ھمه نقاطی را که توسط مسلمانان فتح شده بود، به تفصیل شرح و بسط داده و نتیجه 
کلیه مطالعات و مشاھدات خود را در سه جلد کتاب بزرگ در تاریخ اندلس به نام 

تاریخ فتوحات «نظیر به نام  و یک جلد کتاب بی» السندسیه فی تاریخ الاندلسیه احلل«
ترین دانشمندی که به این کار  تحریر آورده است. پس از او نامی ی به رشته» اسلامی

بود که تمام آن » محمد عبدالله عنان«پرداخت و راه او را دنبال کرد مؤلف این کتاب 
ر تشه گشته و مانند ھمکار سابق خود آثار ارجداری منقلمرو اروپائی را نقطه به نقط

 آن توفیق یافته ایم. ی ساخته است که از جمله ھمین کتاب پرمایه اوست که به ترجمه
 ی نیز به وسیله» تاریخ تمدن اسلامی در اسپانیا و پرتقال«وی به نام  کتاب دیگر

 شود. ترجمه شده و به یاری خداوند متعال عنقریب منتشر می مترجم
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و » آثار تمدن اسلامی در اسپانیا و پرتقال«و » تاریخ اندلس«ھای  او در کتاب
داد سخن داده و مطالب پرارزشی که اغلب خود از نزدیک، » دولت اسلام در اندلس«

ھای آن را دیده با عکس و شرح و تفصیل برای ما به جای گذاشته  آثار بازمانده و خرابه
 است.

*** 
 –تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا «از ترجمه و انتشار کتاب  مترجم این کتاب پس

تألیف شکیب ارسلان که به قول مؤلف » فرانسه، سویس، ایتالیا و جزائر دریای مدیترانه
، و سرشار از مطالب تازه و ارزنده شدهنخستین اثری است که در این خصوص منتشر 

محمد عبدالله عنان و کتاب » مواقف حاسمه«کتاب  ی است، در صدد برآمد با ترجمه
یر اسلام در یک دوره کامل از سَ » تاریخ تمدن اسلامی در اسپانیا و پرتقال«دیگر او 

برای ھا  آن ۀتاریخ اسلام را که مطالع ۀدھند ھای مھم و تکان اروپای غربی و صحنه
زبانان بخصوص نسل جوان لازم و ضروری است در اختیار خوانندگان  عموم فارسی

 گذارد.محترم ب
پسند  ھا ما را از نو با تمدن درخشان و تعالیم حکیمانه و جھان این کتاب ی مطالعه

توانیم با دیدی وسیع، علل رسوخ اسلام را در  سازد. به طوری که می اسلام آشنا می
 ی نشین و قلمرو پیروان کلیسا و انجیل و نحوه خص ممالک مسیحیاکناف جھان بالأ

برخورد مسلمین با عموم بیگانگان و امتیاز تعالیم اسلامی نسبت به سایر ادیان و آداب 
 و رسوم اقوام و ملل را مورد مطالعه و بررسی قرار دھیم.

اسلامی  صریح خوریم که با تعالیم ھا گاھی به نقاطی برمی البته در این صحنه
دور از مروت شویم که اعمالی  مینا ای از امرا و سران مسلمان آش مباینت دارد و با عده

ھا دور  رود، و فرسنگ ھای خود کامه می که ھمه به حساب حکومتاند  اسلامی داشته
آن اعمال را به نام اسلام و مسلمانی مرتکب ھا  آن از حریم اسلام و مسلمانی است، و لو

 شدند. می
علت این بود که اسلام برای اکثر این زمامداران وسیله بود نه ھدف. وسیله برای 

نماز اینکه  نما در عین . این زمامداران مسلمانرسیدن به مقام و حکومت بر مسلمین
برخی اعمال  زدند، ساختند و از قرآن و احکام دینی دم می گزاردند و مسجد می می

 شدند. ھم مرتکب می نامشروع



 ٣  مقدمۀ مترجم

وری از ھدف عالی اسلام و فرورفتن در امور پست مادی موجب ضعف و ھمین د
انحطاط و سرانجام سقوط آنان شد. از اروپا عقب نشستند، و در آسیا تجزیه گشتند. 

بخش قرآنی که ھمچون  کار بجائی رسید که تمدن عظیم اسلامی و تعالیم حیات
زد، و در ھمه جا پیشرو و رفت افق ظلمانی سراسر اروپا را روشن سا مشعلی فروزان می

پیشآھنگ دیگران باشد، از جھش و جنبش باز ایستاد، و یکپارچگی قلمرو آن به صورت 
 ھای پراکنده و اعضاء متلاشی کالبدی درآمد. ھا و امیرنشین دولت

*** 
 هپیشرفت سریع اسلام در عالم قدیم که دو امپراطوری ایران و روم را به زانو درآورد

اری و اتحاد و اتفاق مسلمانان خاضع نمود، مولد سادگی و روح فداکو در برابر خود 
رفتند، ایمان و تقوا و رأفت و مھربانی و برادری و برابری  ین بود که به ھرجا میتسنخ

 بردند. را با خود به ارمغان می
ولی ھمین مردم ساده و مؤمن و فداکار ھمین که دل به تجملات و تشریفات دنیا 

پیشرفت مقاصد دنیوی قرار دادند، وحدت و برادری و اتحاد  ی ا وسیلهبستند، و دین ر
 از ھم گسست و به طرز زندگی جاھلیت نخستین بازگشت.ھا  آن آھنگی و ھم

در ھا  آن گرفتن و جمع مال و کسب غنائم تنھا ھدف ریزی، برده کشی و خون آدم
قلمرو اسلامی و  ی توسعهھا بود. جھاد در راه دین و  ھا و لشکرکشی انداختن جنگ براه

آشناساختن مردم ممالک فتح شده به تعالیم اسلام فراموش شد و به طور خلاصه 
حکومت اسلامی به صورتی درآمد که در ھمه جای دنیا معمول و متداول بود، و فقط 

وضع دولت بزرگ عثمانی ترکیه که  چنان اسمی از اسلام و رسمی از مسلمانی داشت!
. به ھمین جھت نیز اسلام که به شده است چنین تحولاتی میخوش  نیز گاھی دست

و جانشینان اینان بازگشت، و با ھا  آن به اروپای غربی و شرقی رفت با خودھا  آن ھمراه
 زوال آنان ھم از میان رفت.

مجاھدین  ی ولی اسلامی که به ایران و مصر و عراق و شام آمد چون به وسیله
به آن ھا،  دی سایر ملتگسترش تعالیم اسلام و آزا دینی و ی نخستین و با انگیزه

 .نواحی رفت، باقی ماند و تا قیامت باقی خواھد ماند
*** 

است که چون » العصور الوسطی يالفروسة ف«در این کتاب بخشی کوچک به نام 
 مربوط به تاریخ اسلام نیست، و مطالب مھمی ھم نبود، از ترجمه آن خودداری کردیم.
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» ابن بطوطه«جھانگرد معروف ونیزی و » مارکوپولو«اجع به دو بخش دیگر ر
جھانگردی و «جھانگرد نامی مسلمان شرحی نگاشته که ھردو را در کتاب دیگرمان 

 زیرا چندان با موضوعات این کتاب تناسب نداشت.ایم؛  آورده» نامی گردان جھان
 ی دگان در مطالعهبرای برخی از فصول کتاب عناوین و تیترھائی قرار دادیم تا خوانن

فصول طولانی آن احساس خستگی ننمایند، و خود عنوان نیز نمایانگر موضوعات مھم 
 ھر فصل باشد.
ھائی از مکتب  درس«عمومی و دینی  ی مقاله این کتاب را در مجله ۱۳در حدود 

تحت ھمین عنوان نگاشتیم و اینک خوشوقتیم که ھمه مطلب کتاب چاپ و » اسلام
 گیرد. زبانان قرار می یدر اختیار فارس

امید است روزی بیاید که شاھد تجدید مجد و عظمت اسلام و پیشروی سریع 
بخش دین ابدی خود  مسلمانان جھان در ھمه شئون زندگی و گسترش تعالیم حیات

 باشیم.

 تھران: علی دوانی
 شمسی ١٣٥١ / سرطانتیر – ٢٠



 

 
 مؤلف ۀمقدم

دھنده  ھای تکان ھنگامی که سی سال پیش چاپ اول این کتاب منتشر شد، صحنه
سرنوشت شرق و غرب و اسلام و مسیحیت که موضوع این کتاب  ی هکنند و تعیین

 است، به شکل مخصوص خود آشکار گشته بود.
کتاب برای دومین بار منتشر گشت، تصادم شرق و غرب و  م۱۹۳۴وقتی در سال 

و کتاب با برخورد اسلام و مسیحیت با شدت ھرچه تمامتر به وقوع پیوسته بود، 
 ش انعکاس خاصی داشت.ھا و تحقیقات جدید بحث

با چھار برخورد تازه از مھمترین  م ۱۹۵۲موقعی که چاپ سوم آن در سال 
نی: جنگ ملازکرد، نبرد منصوره، جنگ عین جالوت و رویدادھای قاطع تاریخ اسلام یع

فتح قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی، انتشار یافت، اھمیت کتاب به بھترین وجه جلوه 
 کرد.

رسیدگی به کار تحقیق و بررسی آنکه  و امروز نیز بعد از چندین سال و پس از
رم این کتاب را با پیرامون اندلس (اسپانیای اسلامی) اوقات مرا گرفته بود، چاپ چھا

حطین،  نبرددیگر از برخوردھای قاطع: جنگ باب شرزی،  ی افزودن سه صحنه
 دارم. سرگذشت قصر، به خوانندگان تقدیم می

در ھریک از این سه صحنه، کشمکش بین شرق و غرب و اسلام و مسیحیت با 
 شود. خطرناکترین شکل خود، دیده می

پادشاه فرانسه در صدد برآمده بود » انیشارلم«بینیم چگونه  در برخورد اول می
 دارد. دولت اسلامی اسپانیا را براندازد، ولی ھمچنان نخستین گام را برمی

بینیم  دوم پیروزی درخشان صلاح الدین ایوبی بر فرنگیان اورپا را می ی در صحنه
گردید و به سرنوشت دولت لاتینی و صلیبی » بیت المقدس«که منجر به استرداد 

 میشه خاتمه داد.برای ھ
تردید نیست که آثار این شود.  می در رویداد سوم، غرب بر استعمار پرتقال پیروز

حوادت مشھور، در تعیین سرنوشت دو پایگاه نظامی شرق و غرب، منظور ما را در 
 کند. نگارش این کتاب بیش از پیش تأیید و تقویت می
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ھای  صحنه«نامش پیداست  منظور اساسی ما از نگارش این کتاب ھمان است که از
ھا  توانیم از این صحنه ھای تاریخی که می اما درس». دھنده در تاریخ اسلام تکان

بیاموزیم درگذشت اعصار و قرون حتی تا زمان ما ھمچنان زنده مانده، ھرچند در 
 ھای جدید خود، دگرگونی یافته است. لباس

ز وقایع و حوادث خطیری است ای ا خوانید، مجموعه از اینرو آنچه در این کتاب می
که در خلال تاریخ اسلام پدید آمده و در برخورد ھمیشگی میان شرق و غرب و اسلام 

 و مسیحیت، به نحو آشکاری تأثیر بخشیده است.
ھا محور  ھای صلیبی، قرن بیند که چگونه خاطره جنگ در این رویدادھا خواننده می

ور گشته  نیرو بگیرد، چگونه آتش آن شعله ھا بوده، و ھرگاه اسلام خواسته این کشمکش
 است، و چرا تاکنون راھی برای صلح میان این دو قطب نیافته اند.

ھا) فکر قدیمی خود را برای تسلط بر  خلافت اسلامی (عثمانیآنکه  حتی بعد از
نمودن مسیحیت در برابر اسلام رھا ساخت، و ملل اسلامی سرگرم توسعه  غرب و خاضع

 خود بودند نیز این کشمکش باقی ماند.سیاسی قلمرو 
آنکه  ھای صلیبی ھنوز زنده است، و حتی بعد از حقیقت اینست که اندیشه جنگ

قوای اسلام در شرق رو به ضعف نھاد و عمر دولت اسلامی در اندلس به پایان رسید، 
 این فکر ھمچنان در غرب زنده مانده است!

نیز، خطر فتوحات عثمانی بود که تا انگیزه بیداری این فکر در ملل مغرب زمین 
 قلب اروپا رخنه کرد.

ھای  و خیانت ھای طولانی ھنگامی که این نیروی جنگنده بعد از تصادم و کشمکش
ھای صلیبی به صورت دیگری در  ، در برابر غرب رو به افول نھاد، اندیشه جنگ١داخلی

که براساس آن لباس سیاسی جدید درآمد. این لباس ھمان سیاست استعماری است 
ھا  باید غرب تسلط خود را بر ملل اسلامی و شرقی حفظ کند و مترصد باشد که قیام می

 .)٢(ھای اسلامی و شرقی نضج نگیرد و نھضت

ھا در طول تاریخ ننگین خود خلفای  شویم، روافض/ صفوی تاریخ اسلام متوجه میبا مراجعه به  -١
 اند. [مصحح] ھا بر علیه عثمانیان جنگیده مجاھد عثمانی را از پشت خنجر زده و به کمک اروپائی

کاندا، » مک کیل«خاورشناس معروف، مدیر مرکز اسلامی دانشگاه  W. C. Smithو. ک اسمیت  -٢
اسلام در «در کتاب خود به نام » دھنده ھای تکان صحنه«کتاب ما  ی این قسمت را از مقدمه

آورده و متذکر شده است که آنچه در مقدمات سه چاپ گذشته کتاب ما چه به زبان » تاریخ جدید

                                         



 ٧  مقدمۀ مؤلف

ھای جنگ و صلح، پیوسته موجب جدائی و  برخورد اسلام و مسیحیت در میدان
 داشته است. ترین اثرھا را بوده، و در سرنوشت ھرکدام عمیقھا  آن نزدیکی میان

در میدان جنگ، فتح و شکست یکی از دو طرف، نتایجی به ھمراه دارد که گاھی 
دھنده و کوبنده است. اما در میدان صلح، تمدن اسلامی  نسبت به طرف مقابل، تکان

 در اثنای قرون وسطی، در شرق و اسپانیا پرتو افکنده بود، و تأثیر به سزائی داشت.
ن کتاب و بیشتر موضوعات آن را از ھمین منبع سرشار تألیف ای ی ما نیز اندیشه

انتخاب را دھنده  ھای تکان ای از وقایع و صحنه به این معنی که مجموعهایم.  گرفته
ھائی که به طور آشکار، خطر آن در سیر  داریم. صحنه نموده، و اینک آن را تقدیم می

 شرق و غرب و اسلام و مسیحیت محسوس است.
ھای قاطع، اھمیت بیشتری قائل  به سه مورد از این صحنهمن به خصوص نسبت 

قسطنطنیه، سرگذشت شھیدان اسلام در خاک  ی ھستم. این سه مورد: محاصره
 عثمانی است. خلفایفرانسه، و فتح قسطنطنیه توسط 

در ساز ھای سرنوشت  ھای اول و دوم، بدون شک بزرگترین حوادث و جنگ صحنه
 تاریخ اسلام و مسیحیت است.

یرا عقب گرد اسلام در کنار دیوارھای قسطنطنیه، اسلام را از تصرف اروپا از ز
ای بگیرد که تا  داشت، و موجب شد که دولت روم شرقی جان تازه شرق باز ی ناحیه

 چندین قرن جریان داشت.

دھد که مؤلف آن (محمد عبدالله عنان)  ست، نشان میعربی و چه به زبان انگلیسی آمده ا
 »خود راجع به دشمنی غرب نسبت به شرق پا برجاست ی ھمچنان بر سر عقیده

کنیم. ما ھم تاکنون  ما نیز این مؤلف شرقی را در صحت استنتاج خود تأیید می«گوید:   سپس می 
کند)  ھم کاملاً آن را تأیید میبا ایمان عمیق نظریه خود را در این خصوص (که حوادث تاریخی 

ایم و بر  استعماری قدیم، ھمچنان حفظ کرده ی یعنی سیاست استعماری جدید به جای جبھه
این عقیده ھستیم! آری، غرب ھمچنان بر سر دشمنی قدیمی خود نسبت به شرق باقی است! 

استعماری یا ھای سیاست  ھرچند این دشمنی امروز شکل دیگری به خود گرفته، و در پشت پرده
و  -» سازمان ملل«ھای بزرگ بین المللی بخصوص  بست و بندھای غربی در درون سازمان

ھای غربی از تجاوز صھیونیست جھانی، در اغتصاب فلسطین و سایر مظاھر آن،  پشتیبانی دولت
 پنھان گشته است!
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در سرزمین شھیدان نیز باعث گردید که ھا  فرانک نشینی مسلمانان از مقابل عقب
ماند، و آخرین نقطه پیروزی اسلام در  لل غرب و شمال اروپا بازاسلام از تسلط بر م

 غرب باشد.
واقع در خاک فرانسه بود که مسیحیت را نجات داد و به » سرزمین شھیدان«زیرا 

 ای بخشید. ملل اروپا جنبش و زندگی تازه
با وجود عثمانی،  خلفای مجاھدسوم یعنی فتح قسطنطنیه توسط  ی اما حادثه

بود، تأثیر چندانی در نشر دعوت اسلامی میان ملل اسلام  ی نمایشگر تفکر اولیهه کنیا
نسبت به غرب و اروپای مسیحی، شکل جدیدی از خطر اسلامی و  امااروپا نداشت، 

ھای صلیبی، و باعث اتحاد دول اروپا برای  جنگ ی عاملی برای برانگیختن خاطره
اروپای مسیحی پیوسته این سیاست را  مقاومت در برابر این قدرت جدید اسلام بود.

دول اروپا امپراطوری عثمانی را از میان برد و نیرو و خطر آن را از اینکه  دنبال کرد، تا
و موارد دیگر، این فکر کوبنده در تغییر آمدھا  پیش ، در بسیاری از)١(کار انداخت

 شود. سرنوشت اسلام و مسیحیت به نحو آشکاری دیده می
زلاقه) نه فقط پیروزی مسلمانان، پیروزی اسپانیای مسلمان نبود، مثلا در جنگ (

شدن آتش  اسلام در برابر مسیحیت و زنگ خطری برای روشن گرائی نوعی عقببلکه 
 ھای صلیبی بود. جنگ

ھای صلیبی نیز شکل تازه و خطرناکی از این کشمکش دائمی میان شرق و  جنگ
اسپانیا و تمدن اسلامی اندلس نیز فقط  غرب و اسلام و مسیحیت بود. زوال اسلام در

 برای اسپانیا یک حادثه نبود، بلکه مصیبتی برای تمام جھان اسلام بود.
و از کنار دیوار آن عقب کردند  می م را فتحفرض کنیم که اگر مسلمانان شھر رُ 

 کرد؟ نشستند، مسیحیت چه سرنوشتی پیدا می نمی
بودند دولت فاطمی مصر را شکست بدھند و آیا در آن صورت سپاھیان صلیبی قادر 

ماندن  و باقی» رم«در شرق استقرار یابند؟ اینجاست که باید دید در صورت تصرف 
 کردند؟! مسلمانان در آنجا، اسلام و ملل اسلامی چه سرنوشتی پیدا می

ترکیه  ی را در محدودهھا  ھا درآورد و آن تا جائی که نه تنھا کلیه متصرفات را از چنگ عثمانی -١
کنونی نگاه داشت، بلکه تمام شعارھای اسلامی آن را تغییر داد و با الغای مذھب اسلام و تغییر 

زده و بیگانه از شرق  ھا، وارثان آن امپراطوری بزرگ و تمدن اسلامی را به تمام معنی غرب خط آن
 و اسلام نمود. (مترجم)

                                         



 ٩  مقدمۀ مؤلف

» دھنده ھای تکان صحنه«این ھمان فکری است که ما اصرار داریم با انتخاب این 
 .)١(شرق و غرب و اسلام و مسیحیت، آن را مجسم کنیمدر برخورد 

تمام آنچه را تاریخ اسلام در این خصوص برای ما ایم  شکی نیست که ما نتوانسته
زیرا موارد دیگری در تاریخ اسلام ھست که  ؛باقی گذاشته است، در این کتاب بیاوریم

ثه و مدت آن به دھنده را دارد. ھرچند از لحاظ خود حاد ھمین آثار قاطع و تکان
 ھای متفاوت دارد. ھا در آن پدید آمده است، انگیزه ملاحظه اعصاری که این صحنه

 ھـ ١٣٨٢ربیع الثانی  - قاھره
 م ١٩٦٢مطابق اگست 

 محمد عبدالله عنان

 –Decisiveدر شھر فرھنگی پاکستان (لاھور) به نام ۱۹۴۱ی انگلیسی این کتاب در سال  ترجمه -١
moments in the history of Islam  ھـ) چند بار چاپ شده  ۱۳۸۲منتشر شد و تاکنون (یعنی

 است. ترجمه آن به زبان اردو نیز انتشار یافته است.
زبانان  ارسیگردد و در دسترس ف اینک بحمد الله این کتاب پر ارج به زبان فارسی نیز منتشر می 

 گیرد. (مترجم) قرار می

                                         





 

 
 جهش اعراب مسلمان از سرزمین حجاز

دھد که قوانین اجتماعی  گاھی اوقات حوادث و مسائلی در تاریخ جھان روی می
ھای مکه به  بیابان اعراب مسلمان از قیامبشر از تفسیر و بیان علت آن عاجز است. 

 قدیم یکی از این حوادث و مسائل خارق العاده است. ییامنظور فتح دن
بیابان مکه به حرکت  ملت عرب با قلّت نفرات و نقص تجھیزات جنگی خود، از

درآمد تا با دو دولت روم و ایران که از لحاظ شکوه و قدرت و تمدن از بزرگترین 
 ھای تاریخ بودند، پیکار کند. دولت

نشینی بیرون نیامده بود، در برابر صولت و  این سپاه قلیل که ھنوز از حالت بادیه
رده بودند، متوقف نماند. ھای مزبور که دنیای قدیم را میان خود تقسیم ک قدرت دولت

در فنون جنگی داشتند نتوانستند ملت عرب را ھا  آن با ھمه آشنائی که انبوه نیروھای
 عقب برانند، بلکه در ھر حادثه و پیکاری، پیروزی با اعراب مسلمان بود.

ھای دو دولت بزرگ یاد شده، بزرگترین  ھنوز نیم قرن نگذشته بود که بر روی ویرانه
بردن به  غامض تاریخ است که پی ی تاریخ بشر بنا گردید! این ھمان مسئلهامپراطوری 

 علت و شرح چگونگی آن آسان نیست.
ای که نخستین جھش اعراب  منهف ما ھم اکنون با در نظرگرفتن ازبا این وص

زد و خورد  مسلمان در آن روی داد و میان دولت اسلام و ایران و روم تصادم و
حدی پی به این مشکل ببریم، و حمله اعراب مسلمان به عالم توانیم تا  درگرفت می

 :را ناشی از دو جھت اساسی بدانیمھا  آن ھای درخشان قدیم و فتوحات بزرگ و پیروزی
که از صحرا کند  می نشین عامل اول بازگشت به تأثیر اسلام در نفوس آن قبائل بادیه

ه نمایش گذاشته و دین الله را الھی را ببه حرکت درآمدند و به جنگ رفتند تا قدرت 
 ند.پیروز کن

ای است که حوادث آن زمینه را برای فتوحات اعراب  عامل دوم مربوط به ازمنه
 مسلمان فراھم ساخت.
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زیرا  ؛بود جھش اعراب بسیار نیرومند و شکوفاعامل اساسی در  اسلام به عنوان
ھای  دلساخت،  ی میرا متلاشھا  آن محلی ھای که درگیریاسلام دین جدید ھنگامی 

 رد.شان کمعنوی و اجتماعی و اخلاقی استوار انتظامرا به ھم پیوند داد و با  ناآن
یکی از امتیازات عصری که پیغمبر اسلام در آن ظھور کرد و زمینه را برای دعوت 
جدید مھیا نمود تا به سرعت انتشار یابد و پیش رود، این بود که آن عصر، عصر انحطاط 

 ماعی بود.عقلی و اجت
حاکمه و ممتاز جوامع متمدن، دست به انواع ظلم و فساد  ی در آن عصر، طبقه

زدند، جان مردم را به لب رسانده بودند. مردم ستمدیده نیز پیوسته در جستجوی  می
فاسد ھای  نظام بار نجات دھند، و از اطاعت آن راھی بودند که خود را از آن وصف اسف

 و ظالمانه آسوده گردند.
عالی و جامع از سرزمین عرب وزید. ادوارد  نسیم این وضع شکوفان و نظام

با حسن طلوعی که داشت در بدترین عصری  Ìولادت محمد «گوید:  می )١(گیبون
ھای ایران و روم و بربر اروپا روی به انحطاط سختی نھاده  اتفاق افتاد که امپراطوری

 بود.
ھای  پرستی دارد، بلکه ملت آئین محکمتر و بھتر از بت به که نیازکرد  می عرب فکر

ایران و شام و مصر نیز ھمین فکر را داشت و خود را محتاج مبادی و تعالیم معنوی 
روی به زوال نھاده و  ھای زردشتی و مانوی کیشآنکه  دید. آن ھم بعد از جدیدی می

سیحیت نیز منشأ اختلاف ھا بود که از پیشروی بازمانده و م یھودیت با جمود خود مدت
ضعفا را در معرض ھا  آن پدید آمده بود،ھا  آن میان متوالی بود. چند دستگی ھای و نزاع

دادند، سرزمین عرب در اثنای بادھای سھمگین که بر  تحقیر و ظلم و تعدی قرار می
کشید بیش از نقاط دیگر از امنیت و آزادی  وزید و آن را به نابودی می دنیای قدیم می

بردند، تا عقاید و رسوم  برخوردار بود. به طوری که طوائف ستمدیده به آنجا پناه می
 خود را حفظ کنند.

ھای عالی آزادگی بود و آن  ھای مظلوم و نمونه العرب مأمن ملت ةدر زمانی که جزیر
 ساخت، پیغمبر عربی و دین اسلام ظھور کرد. را از آلایش زندگی قدیم برکنار می

١- Gibbon: Decline and fall of the Roman Empire. CH. L 
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ت دستوری جامع برای زندگی جدید طلوع کرد. به طوری که با پاکی اسلام به صور
ی و اجتماعیش از سایر شرایع امتیاز داشت. اسلام از نظر تشریع قو متانت تعالیم اخلا

 عرب، تأثیری بس بزرگ داشت. ی پراکنده ۀدر تنظیم جامع
اوھام و دین جدید اسلام، از قبائل عرب، اجتماعی منظم و متشکل بوجود آورد و 

آخرین ادراکات بشری  ۀای داد که بر پای خرافات جای خود را به قوانین حکیمانه
 استوار بود.

معنوی دارد، تأثیر بیشتری خواھد داشت، و  ۀتردید نیست ادیانی که توجه به جنب
اساس اندیشه و  ای که برای آن تأسیس شده، بر اگر قادر باشد احکام خود را در جامعه

 ھا را دارد. ریزی کند، بزرگترین موفقیت ن پیعواطف مردم آ
ھا دین  پیروزی شریعت اسلام نیز در ھمین معنی بود. این معنی در طول قرن

ھا و اجتماعات  اسلام را به صورت دستوری سیاسی و اجتماعی برای بیشتر دولت
بسیاری از جوامع کنونی اسلامی، اینکه  اسلامی درآورده است. بالاتر بگوئیم علت

قرن پیش  ۱۳بند بسیاری از احکام و قوانین اسلام ھستند که یادگار  مچنان پایھ
 است، ھمین معنی است.

چیزی که تعجب ما را برانگیخته است ثبات «گوید:  با شگفتی می» ادوارد گیبون«
نه انتشار آن. زیرا آن معنویت کامل که در مکه و مدینه بود، ھمچنان باشد  می اسلام

 .)١(لمانان ھند و آفریقا و ترکیه نقش بسته استھای مس در سینه
تا در پیرامون شود  می گاھی مورخ از موضوع بحث خود خارج«گوید:  می» فنلی«و 

زندگی مردی تحقیق و بررسی کند که به طور خارق العاده بر عقول پیروان خود و 
سیاسی  . این مرد بزرگ اساسی برای نظام دینی وه استدرتسلط پیدا کھا  آن اعمال

ھا بشر از نژادھای گوناگون و صفات متضاد  ریزی نمود که تاکنون بر ملیون خود پی
 کند. حکومت می

گذاری در میان قدیمترین ملت آسیائی و بقای نظام  پیروزی محمد به عنوان قانون
دینی وی در قرون متمادی در کلیه جھات اجتماعی، دلیل است که لیاقت و کفایت 

 .)٢(در آن مر خارق العاده تکوین شده بود» اسکندر«و » لیکورگس«کم نظیر 

١- Gibbon: Ibid; CH. L. 
٢- Fin lay: Greece under the Romans, CH. V. 
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ھا عوامل ایجابی اسلام در جھش اعراب است، یک عامل سلبی ھم وجود دارد  این
که آماده برای انتشار اسلام بودند. مثلا در کند  می ھائی بازگشت که به طرز تفکر ملت

سیاست رسمی دولت  در اقطار دولت روم شرقی تضییقات دینی، به عنوانو ایران، 
 شد. شناخته می

گردید، حتی پیروان  این تضییقات شامل پیروان ھمه ادیان و مذاھب مختلف می
دین یا مذھبی که دولت آن را رسمی اعلام کرده بود. ولی اسلام با نعمت مسامحه و 
آزادی در امر دین وارد این کشورھا شد و آزادی عقیده و مرام را اعلام کرد، جنگجویان 

تا آنجا که این کار به مشکلی برخورد نکند، آن را عملی کرد  می مسلمین را توصیه
سازند. آنھم در عصری که اسلام جوان بود و جاذبه حماسی دینی آن در نفوس عموم 

 کشید. طبقات شعله می
خواھیم گفت، از مھمترین عواملی بود که که  چنان آری، این سیاست حکیمانه

ش داد و اعتماد ملل مغلوب را به خود ترپی داشت و آن را گسفتوحات اسلامی را در 
 جلب نمود.
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-۲- 
که تاریخ در موقع ظھور اسلام از انحلال دولت ایران و روم و انحطاط  در تصویر

توانیم بسیاری از عوامل  دھد، می عالم قدیم و سادگی اجتماع عرب به ما ارائه می
 پیروزی اسلام را درک کنیم.

ھای ایران  در حالی که جنگ«کند:  می ویر را بدینگونه برای ما ترسیمگیبون این تص
ستوه آورده، و کلیسا سرگرم جدال طوایف مختلف مسیحی بود، ه دولت روم شرقی را ب

محمد در حالی که شمشیر در یک دست و قرآن در دست دیگر داشت قیام کرد، و 
 مستقر ساخت!» مرُ « یھا ھای مسیحیت و خرابه تخت خود را بر ویرانه

و سادگی امت او و روح دین وی اسباب انحلال روم  ددر شخصیت بزرگ محم
 ودیعت نھاده شده بود!ه شرقی و سقوط آن ب

بشر در  ھای بیند که یکی از بزرگترین انقلاب دیدگان ما با بیم و ھراس انقلابی را می
 .)١(روی زمین است

ی که انحطاط روم و فساد در بار ھنگام«کند:  می آن را اینطور ترسیم» فن شلیگل«
نشینی که  بیزانس و ویرانه آشوریان و ھرج و مرج شھرھای بزرگ آسیا را با عرب بادیه

سادگی خود را در سایه آزادگی اصیل خویش حفظ کرده بود، مقایسه کنید، خواھید 
محکمتر بود و از شخصیت ھا  آن دید که بدون شک فساد ملت عرب کمتر و دوستی

 ی نیست که عرب در قرون اولیه اسلام عزم و اراده یبرخوردار بودند. تردیدبھتری 
توانید در  نیز میھا  آن عظیمی داشت. شما این صفات ساده را حتی بعد از دوران تمدن

 .)٢(آنان ببینید
گرفت، دو دولتی که  العرب با این زندگی جدید نیرو می ةدر ھمان ھنگام که جزیر

العرب را  ةجزیرھا،  آن د تقسیم کرده بودند و مرزھا و متصرفاتعالم قدیم را میان خو
در بر گرفته بود، یعنی دولت ایران و روم، دستخوش انحلال سیاسی و اجتماعی شده 

کوبید، و تمام مظاھر آزادی را از  ی ھمه طبقات را درھم میبود. در ایران ظلم و تعدّ 
 برد. میان می

ھا و مطامع مدعیان  دھای سیاسی و توطئهدولت نیز پیوسته در معرض زد و بن
را تا دورترین نقطه ھا  آن جنگی ایران که سپاھیانِ  ی سلطنت قرار داشت. حماسه

١- Gibbon: Ibid; CH. L. 
٢- Fr. Vonschiegel: Ibid, Kap XII. 
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طلبی در  آناطولی پیش برد، در آن ایام خاموش شده بود. و به جای آن عیاشی و راحت
 ارکان دولت و سپاه راه یافته بود.

نگاھداری نقاط دور دست امپراطوری  قدرت دولت مرکزی از میان رفته بود و از
 ناتوان بود. به ھمین جھت آشوب و کشمکش در ھمه جا حکومت داشت.

غربی آن را بربرھا میان خود تقسیم کرده  ی . نیمهددولت روم نیز تجزیه شده بو
 بودند و آنچه مانده بود روم شرقی بود. تمدن روم شرقی نیز چندان دوام نیافت.

در اوائل قرن ششم میلادی با اصلاحات و فتوحات خود » ژوستنیان«امپراطور 
تمدن روم شرقی را به اوج خود رسانده بود، ولی چیزی نگذشت که عوامل انحلال و 

 تجزیه در آن راه یافت.
و قوانین رومی خود، بزرگترین عامل این انحلال بود! اجرای این قوانین  انظمه

گونه  ھا ھمه به این معنی که به رومی کرد. می شکاف بین طبقات و افراد را بیشتر
داد، و سایر رعایای غیر رومی دولت را از آن محروم  حقوق مناصب و امتیازات را می

حاکم و محکوم تقسیم شده  ی به دو طبقه )١(روم ی ساخت. بدینگونه بود که جامعه می
بود. مع الوصف ھا  آن ھا و محکوم غیر رومیان بودند که اکثریت نیز با بود. حاکم رومی

از تمام حقوق و امتیازات محروم بودند. این محرومیت بخصوص در ایالات دور دست 
شد. اکثریت تحت فشار و  که از نظارت دولت مرکزی برکنار بود بیشتر احساس می

بردند. از اینرو طالب نابودی استبداد روم بودند و انتظار روزی را  شکنجه به سر می
یوغ آن نجات یابند. سپاھیان روم نیز در این عصر که از آن سخن کشیدند که از زیر  می
گوئیم رنگ قومیت خود را از دست داده بود. افراد مزدور و مردم کشورھای فتح  می

داد. دولت روم به این سپاه چشم دوخته بود، و  شده بیشتر نفرات آن را تشکیل می
عنی نیز کمک زیادی به انحلال ناگزیر بود که خود را در پناه آن نگاه دارد. ھمین م

دیگر وجود نداشت  ملی سپاه که حافظ امپراطوری بودزیرا غرور  ؛امپراطوری روم کرد

کنند.  را بر رعایای دولت روم شرقی یا دولت بیزانس اطلاق می» روم« ی ھای اسلامی کلمه تاریخ -١
ی قسطنطنیه این کلمه  بینیم در حوادث فتح شام و مصر و آسیای صغیر و محاصره چنانکه می

گردد.  استعمال شده است. گاھی ھم به طور اعم بر ھمه سکنه نواحی شمال مدیترانه اطلاق می
) ولی استعمال ۱۰۷ص  ۶دانست (ابن خلدون ج  صارا را روم میتواریخ اولیه اسلام ھمه ملل ن

 تر است. نخست بیشتر و صحیح
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توانست مانند سابق عالم قدیم را در وحشت و اضطراب فرو برد، و قدرت  و نمی
 و سواحل دریای بالتیک گسترش دھد.» ایگوسیا«ھای  امپراطوری را تا جنگل

جنگی مسلمانان از جھاتی بازگشت به علل عارضی مکرر و ناشی  به علاوه پیروزی
 بفنون جنگی نبود.ھا  آن از آشنائی

توانست با سپاھیان منظم و سازمان  در واقع لشکری که از صحرا برخاسته بود نمی
روم و ایران برابری کند. بسیاری از سربازان عرب تجارب جنگی خود را در  ۀیافت

 بودند.ھای ایران آموخته  جنگ
ھای دینی و شور مذھبی  آنچه باعث پیروزی عرب بر ملل مغلوب گردید، حماسه

و کرد  می سربازان جوان را تقویت ۀبوده که روحیامیخته با اخلاص و از خود گذری 
ھای اسلامی بود که سپاھیان شجاع روم  داد. ھمین شور مذھبی و حماسه سازمان می

 وب کند.را سرک انرا مقھور کرد و توانست آن
وف نظامی مسلمین فاطاعت مطلق از دستورھای امرا و فرماندھان نظامی نیز در ص

را به فنون ھا  آن شد که نقص فنی و آشنائی فرما بود، و این خود موجب می کاملا حکم
 جنگ جبران کند.

تحرک و سرعت نیز از امتیازات فتوحات نخستین مسلمانان بود، و یکی از عوامل 
رفت. زیرا شور و شوق به جنگ ھر قدر زیاد باشد، در  به شمار میھا  آن پیروزی

ماند، بلکه وقتی آثار سرعت و صدمه نخستین پدید آمد،  ھای طولانی باقی نمی جنگ
 گردد. معمولا نظم و قابلیت جنگی است که منتھی به پیروزی می

ات از این گذشته مسلمانان در بیشتر فتوحات خود، توانستند با سرعت از ثمر
برداری کنند و در ممالک فتح شده، در میان مردمی که اختلافات  جنگی خویش بھره

ساخت و گرفتار انواع ظلم و ستم بودند، و دشمنی و  را متلاشی میھا  آن دینی
 باقی بمانند.کرد،  می توزی نابودشان کینه

و  نسبت به عرب از لحاظ فنون جنگیاینکه  ھا با سپاھیان روم در اغلب این جنگ
دیدند. ناگفته معلوم است  ھا می خوردند و زیان آزمودگی تفوق داشتند، باز شکست می

عدالتی  ظلم و بیھا  آن ھا نسبت به توانستند عواطف ملل خود را که سال نمیھا  آن که
 برخوردار گردند.ھا  آن دریغ جلب کنند و از پشتیبانی بی ،پیش گرفته بودند

ھای ایران، قوای  پاھیان اسلام واقع شد که جنگس ۀدولت روم ھنگامی مورد حمل
را به صفر رسانده بود، و گروھی از شان آن را به تحلیل برده و نفوذ حکومت مرکزی 
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سرداران و حکام ایالات بر ضد حکومت مرکزی سر به شورش برداشته، و در صدد 
 کسب استقلال بودند.

فرو نشسته بود و مطامع و  ھا بود که غرور ملی در نفوس زعما و بزرگان قوم مدت
خشم  ی ھا با دیده مصالح شخصی بر ھمه چیز حکومت داشت. به علاوه رعایای استان

را به ھا  آن زیرا دولت به واسطه ضعف قدرت، ؛نگریستند به تسلط حکومت مرکزی می
 کردند. رفتار میھا  آن حکام و مأمورینی سپرده بود که با نھایت قساوت و شدت عمل با

ھا  آن ری در امر دین نیز به این ضعف و بدرفتاری با مردم و عکلس العملسختگی
و بیش از پیش تخم کینه و سوءِ ظن به حکومت مرکزی را در دل مردم کرد  می کمک

نمود. تا جائی که علمای یھود در مصر و شام و بزرگان نصارا که حاضر نبودند  بذر می
 دانستند و با آن مقاومت را خشن میمذھب رسمی دولت را قبول کنند، این سیاست 

 نمودند. را در این دشمنی و مقاومت تقویت میھا  آن بسیاری از مردم ھمکردند.  می
ھنگامی که اسلام ظھور کرد سیل فتوحات اسلامی به طرف اراضی دولت روم 

 سرازیر شد، و از ھر جھت آن را آماده پیروزی یافت.
دولت  ۀلف ملت که محکوم حکم ظالمانن و زعمای نصارا و طبقات مختیوروحان

زی بودند نیز توانستند میزان اعتدال جنگجویان جدید را بیازمایند که فقط به لزوم کمر
 نمودند. اکتفا میشان  دین تسلط خود و احکام

ھای والائی از اعتدال و کف نفس و  در حقیقت مسلمانان در فتوحات خود، نمونه
 .آن را سیاه نموده استنشان دادند که تاریخ جنگ دوری از معاصی و رفتار وحشیانه 

خیانت « هکندک به سربازان اسلام می Óصدیقمثلاً نگاه کنید به سفارشی که ابوبکر
نکنید، کسی را به زنجیر نکشید، اعضاءِ بدن کسی را قطع نکنید و کودکان و پیران و 

نسوزانید، بلکه نباید ھیچ درختی ھا را قطع نکنید و آن را  زنان را به قتل نرسانید. نخل
 .)١(»تلف نکنیدھا،  آن را قطع کنید، گوسفند و گاو و شتر را نیز برای استفاده از گوشت

 به تقاضای مردم بیت المقدس وارد آن شھر Óفاروقیا ببینید که وقتی عمر 
 تا قرار داد پیمان صلح آن را تحویل بگیرد، چگونه با نھایت سادگی واردشود  می
زده  و چگونه فرماندھانش را که با تشریفات لازم به استقبال رفته بودند عقبگردد  می
اھالی بیت المقدس تأمین جانی «فاتح بود در پیمان صلح خود نوشت: اینکه  و با

 .۶۵قسم دوم ص  – ۲تاریخ ابن خلدون ج  -١
                                         



 ١٩  جهش اعراب مسلمان از سرزمین حجاز 

نیز ھا  آن شان مصون خواھند بود. کلیه کلیساھا و معابد خواھند داشت، زنان و فرزندان
 ».شود ر آن سکونت خواھد کرد و نه ویران میدر امان خواھد بود، نه کسی د

نماز نخواند، مبادا بعدھا مسلمانان به ھمین دلیل آن را » کلیسای قیامت«عمر در 
 .)١(از چنگ مسیحیان درآورند

این موارد را که در سیر فتوحات اولیه اسلامی نوشته شده گرامی شما خوانندگان 
ھای ایران  ی که در گرماگرم جنگھا غارتگریھا و  ھا و ویرانی یزیاست با انواع خونر

وست، مقایسه کنید و یپ مسلمین به وسیله سربازان آنان به وقوع می ۀقبل از حمل
خود،  ۀھای تحت سلط در اقلیمھا  آن ببینید قیصرھا و فرمانداران و فرماندھان نظامی

دادن به  شو چگونه از روبروشدن با ملت یا گوکردند  می با چه شکوه و جلالی حرکت
ھائی که فرماندھان فاتح اسلام  زدند، سپس آن را با فرمان باز می سرھا  آن دادخواھی

و دادخواھی آنان و حمایتی که از مردم کشورھای فتح شده در قبال کردند  می صادر
 آوردند مقایسه نمائید. مظالم عمال امپراطور و افسران و سرداران وی به عمل می

عفتی، مسامحه و  عدل و ظلم، اعتدال و خودکامگی، عفت و بیاین مقایسه که میان 
ھای فتح و فیروزی را برای  رحمی بود، یکی از بزرگترین عواملی بود که راه بی

ممالک  ی ھای ستمدیده داد که ملت میدان میھا  آن ساخت، و به مسلمانان ھموار می
را به سوی خود جلب ھا  آن دعدالتی آزاد سازند و اعتما و بی ٢یتقّ مفتوحه را از قید رِ 

حکومت جدید برای  ی نمایند و موجب شد که یک نوع اطمینان برای زندگی در سایه
را که دشمن فاتح پس از ورود به کشور  جبر و ظلمیزیرا مسلمانان  ؛خود بیابند

 دادند. مفتوح داشت، به ھمراه نیاورده بودند و ملل مغلوب را در بیم و ھراس قرار نمی
ھای  خواھیم دید این سیاست حکیمانه و مسامحه را مسلمانان در جنگه ک چنان

داشتند، به طوری که مسیحی و یھودی، ھمان آزادی را  نخستین خود معمول می
توانستند دین و آداب  داشت که مسلمان دارا بود. ملل غیر مسلمان در غالب موارد می

حکومت اسلامی فاتح حفظ کنند، اوامر دولتی ھم با  ی و رسوم خود را در سایه
 جریان داشت.ھا  آن مساوات و اعتدال میان

 .۲۵۵ص  – ۲تاریخ ابن خلدون ج  -١
 رقیت = غلامی، بندگی [مصحح]. -٢
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شد  ت مسلمانان واقع مییآثار این سیاست نیز در نقاطی که پس از فتح تحت قیموم
اساس محکمی استوار  روشن بود. به طوری که ممالک مفتوحه پس از فتح بر

 شد. فاتحان احساس نمی ی  غلبهھای ناشی از  گردید، و ناراحتی می
ھای مختلف سرگرم جنگ  در آن اوقات، در جبھهاینکه  به ھمین جھت مسلمانان با

ساختن آن جھت پذیرش  بودند، در ھمان حال نیز به تنظیم امور نقاط فتح شده و آماده
ت عوامل و مواردی بود که به دنبال فتوحاھا  این پرداختند. اسلام، می ی احکام عادلانه

ھای آن نیز ھمین بود که گفتیم. در سایه این عوامل و  آمد. راه اولیه اسلامی پیش می
ھا بود که مسلمانان توانستند شرق و غرب جھان قدیم را به تصرف آورند، و  موقعیت

کمتر از را در نشین (اروپا)  از ناحیه غرب تا قلب ممالک مسیحیدر نوردیده و را  ھادریا
 یک قرن بپیمایند.

ماند، و این به ھنگامی بود که مسلمانان ات اسلامی دیری نپائید که متوقف توحف
 به خوشی و آسایش گذراندند.زندگی خود را  دولت وسیع ی در سایه

دفاع و  ی در آن ھنگام بود که دولت روم شرقی و مسیحیت توانستند خود را آماده
کنار دیوارھای قسطنطنیه  مقاومت کنند و به دنبال آن مسلمانان برای اولین بار در

برای  بسته شد، سپسھا  آن اروپا از ناحیه شرق به روی ی شکست خوردند و دروازه
 سرزمین شھیدان اسلام واقع در خاک فرانسه شکست» تور«ھای  ن بار در دشتیمدو
 روی داد، و بدینگونه فتوحات اسلامی در اوپا متوقف ماند.ھا  آن

ت. امپراطوری اسلامی متلاشی شد و به صورت ملوک اسلام از اروپا به جنوب بازگش
الطوائف و دول متخاصم درآمد، و بدینگونه زمان فتوحات درخشان اسلامی با سرعتی 

 که داشت، سپری گردید.



 

 
 اسلام در عالم قدیم ۀجویان سیاست دینی مسلمانان و جنگ صلح

گردی و رسیدن به زندگی درخشان  شدن عرب مسلمان از بیابان و بادیه اگر خارج
جدید که با قلت نفرات و نقص فنی خود، به جنگ دو امپراطوری از بزرگترین دول 

ھای ایران و روم رفتند، و توانستند در کمتر از یک قرن، دولتی  عالم قدیم یعنی دولت
انگیز تاریخ است،  ھای آن بنا کنند، اگر این موضوع از امور دھشت بر ویرانهبا عظمت 

انگیزترین  پیروزی اسلام بر ادیان قدیم و تصرف سریع ممالک مفتوحه نیز از شگفت
 وقایع تاریخی است.

 ھرگاه پیروزی مسلمانان به علل و عواملی بازگشت کند که بیرون از اراده و تدبیر
تی نیز به اوضاع زندگی ملل مفتوحه و احوال اجتماعات جدید باشد، از جھاھا  آن

که به زیر پرچم اسلام درآمدند، و ناشی از خصوصایت فردی و کند  می بازگشت
 ھاست. اجتماعی آن

ھائی که با  انگیز و خونریزی مارھای دعوت اسلامی، از آن ھمه وقایع اسفدر طو
بالاخص در قرون نخستین نصرانیت ظھور اکثر ادیان قدیم مقارن بود، و آنچه 

مخصوص به خود انتشار  ۀجویان بینیم، اثری نیست. دعوت اسلامی با وسائل صلح می
 یافت. پیروزی آن ھم بزرگترین موضوعی است که تاریخ ادیان و عقاید ثبت کرده اند.

ھا برای  جمعی ملت هاستقبال دست«گوید:  مورخ اروپائی (فن گت اشمیت) می
پدید آمد، موضوعی است که دنیای وح شگفت انگیز ن جدید که به دنبال فتپذیرفتن دی

 ».قدیم به یاد نداشت. ولی اسلام در این پیروزی گوی سبقت را از ھمه ربود
این غلبه و پیروزی برای اولین بار در جنگ اسلام «گوید:  مورخ دیگر می» دوزی«

را بر کسی تحمیل نکرده  ویژه ھنگامی که دانستیم دین جدید چیزیه آشکار شد، ب
 .)١(است

اساس تسامح و احترام به عقاید و معنویات  در واقع دعوت اسلامی از روز نخست بر
ھای آسمانی که اسلام  استوار بود. بخصوص در مقابل یھود و نصارا، یعنی پیروان کتاب

 داشت.ھا  آن اعتراف به تقدیس

١- Dozy: Essai Sur I'islamisme 
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کرد و اسلام از صحرا برخاست، یھودیت و نصرانیت در وقتی که پیغمبر عربی ظھور 
آئین اکثر ممالکی بود که مسلمانان فتح کردند، و جزیه نیز کلیه مالیاتی بود که دین 

محفوظ ھا  آن جدید بر غیر مسلمین واجب دانسته بود، تا از این راه عقاید و شعائر
 بماند.

ه در این امتیاز در بادی امر منحصر به یھود و نصارا بود، ولی چیزی نگذشت ک
ھمان زمان حیات پیغمبر نسبت به پیروان سایر ادیان مانند قبایل بحرین و زردشتیان 

 ایران نیز گسترش یافت.
بعدھا این امتیاز به بربرھای افریقا رسید، و بربرھا نیز در پرداخت جزیه به منظور 

 ھا قرار گرفتند. آزادی شعائر و عقایدشان در ردیف یھود و نصارا و زردشتی
پرستی بر قبائل بربر حکومت داشت، و دین بربرھا پیش  اینست که ھمواره بتظاھر 

نصرانیت » بربرھا«م بعد از پیروزی بر پرستی بود. ولی حکومت رُ  از فتح روم ھمان بت
تحمیل کرد، و این کیش از قرن چھارم میلادی در میان اکثر ساکنان افریقا ھا  آن را بر

 .)١(ر این قبایل پیش از فتح اسلامی پیرو دین یھود بودندانتشار یافت. و نیز ظاھراً بیشت
به ھرحال آنچه مسلم است سیاست تسامح دین و حریت و آزادی اسلام شامل کلیه 

پرستان  ھا، بسیاری ھم بودند که ھنوز شعائر بت ملل مفتوحه بود. در میان این ملت
 داشتند.

ک سیاست عالی، نیروئی جھانی اساس ی اسلام انتشار یافت تا بر«گوید:  گلدزیھر می
زیرا کسانی که به خداوند  ؛باشد. در قرون نخستین پذیرفتن آن یک امر حتمی نبود

داشتند  اساس کتب آسمانی خود استوار می یگانه ایمان داشتند یا کیش خود را بر
توانستند از آزادی شعائر  پرداختند می می» جزیه«مانند یھود و نصارا و زردشتی، ھرگاه 

 ود و حمایت دولت اسلام برخوردار باشند.خ
نفوذ کند، بلکه ھا  آن ھای خواست به ھر قیمت که ھست در اعماق جان اسلام نمی

حکومت داشته باشد. حتی اسلام در این سیاست ھا  آن در صدد بود که در ظاھر بر
حکومت  ۀخود به جای دوری ھم رفت. مثلا در ھند شعائر و معتقدات قدیمی در سای

 .)٢(اسلامی ھمچنان در معابد باقی بود

 .۱۰۷ص  ۶تاریخ ابن خلدون ج  -١
٢- Goldziher: Die Religion Des Islam’s (Diereligionen Des Orient) J, 106 
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گوید از این تسامح دین اسلامی  در آنجا که از فتح اندلس سخن می» دوزی«
نصارا در سایه حکومت اسلامی طوری نبود که نسبت به  عوض«کند.  می بدینگونه یاد

سامحه مسلمانان ماینکه  ھای زیادی داشته باشند. مضافاً به آنچه قبلاً داشتند شکوه
 دادند. در امور دینی به ھیچکس سخت نگرفتند. زیادی نشان می

فقط فاتحان ھا  آن بلکهاند،  شناسی نکرده نصارا در این خصوص از مسلمانان حق
را مانند حکومت ھا  آن و حکومتاند  ستودهھا  آن اسلامی را به علت تسامح و عدل

 دانسته اند.ھا  فرانک ھا و ژرمن
ھای محکم سیاست دینی  ح دینی یکی از اصول ثابت و پایهبه طور خلاصه تسام

بعدھا نیز حدود آن توسعه کند.  می اسلامی است که به عصر خود پیغمبر بازگشت
داشتند ھم  ین معمول میاز آنچه پیغمبر نظر داد و خلفای راشدیافت، تا جائی که 

 تجاوز کرد.
» جزیه«با پرداخت  این تسامح گرچه نسبی است و بستگی به کسب آزادی دینی

ای  ھای دینی، موضوع تازه دارد، ولی نباید فراموش کرد که در اعصار تاریک کشمکش
نشست، و دولت فاتح  ھای خون فرو نمی ھائی که آتش آن جز با سیل بود. کشمکش

 و اکتفا به حفظ شعائر و اعتراف لفظیکرد  می ھای مغلوب املاء دین خود را بر ملت
 کرد. در این راه از ھیچگونه سختگیری فروگذار نمی نمود، و نمیھا  آن

ھای مغلوب ارمغان آورد:  بنابراین، دولت اسلامی دو امتیاز یا دو نعمت را برای ملت
یکی نعمت تسامح و آزادی دینی، و دیگر نعمت احکام عادله و معتدل بود که اصول و 

ملاحظه نیز اثر محسوسی داشت و ھمین تسامح و  مقرر میھا  آن حدود معینی را برای
 در پیشبرد فتوحات اسلامی داشت.

آیا بعد از آنچه گفتیم جا دارد که ما سئوال کنیم: چگونه اسلام با سرعت خارق 
ھای مغلوبه انتشار یافت؟ و چه عواملی باعث شد که ملل مغلوبه با  العاده در بین ملت

کومت جدید بگروند، ھمه حریت و آزادی مذھبی از دین خود دست بکشند و بدین ح
سیاست اسلامی در بسیاری از تسامح و مدارای خود توفیق یافت که در کمتر از یک 

 ھای بزرگ اسلامی را در ایران و شام و مصر و آفریقا و اسپانیا پدید آورد. قرن ملت
یک سلسله عوامل سیاسی و اقتصادی و  ۀانگیز نتیج این برتری و پیروزی شگفت

 مت اسلامی رعایای جدید خود را از آن برخوردار ساخت.اجتماعی بود که حکو
*** 
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تر از سایر ممالک مفتوحه انجام  تر و آسان پیروزی اسلام در شام و مصر سریع
 گرفت.

مسیحیت ھنگام فتح مصر و شام توسط مسلمانان، در آن کشورھا حکومت داشت، 
و پراکندگی در ارکان باید با آتش و شمشیر نابود گردد. اختلاف  ولی طوری بود که می

ھایش سست شده بود. طوایف و  ھای آن متزلزل و سقف آن رخنه کرده بود. پایه
راه یافته و ظلم و ھا  آن مذاھب گوناگون بوجود آمده، خصومت و دشمنی میان

 خونریزی بالا گرفته بود، و به دنبال آن کشمکش سیاسی و اجتماعی حکومت داشت.
انگیز، دلیل بارز  دنیای قدیم با آن سرعت شگفت پیروزی مسلمانان در تسلط بر

نفس  ھمه گونه عدالت و مدارا و عفتکه  چنان نیرومندی اسلام و برتری دعوت آن بود.
شد،  و وارستگی که مقارن آن توسط فاتحان اسلامی در ممالک مفتوحه اعمال می

اینکه  ھای مسیحی در آن اعصار بود. مضافاً به دلیل قاطعی بر ستمکاری حکومت
 کلیسا نمایشگر عدالت و برادری به معنی واقعی خود نبود.

تر  ھمگی شواھد زنده و عمیقی نبود که دین جدید، برای پیروی مناسبھا  این آیا
گردد؟ چرا، این معنی در آن عصر به خوبی در  است و تنھا دین حق است که پیروز می

 ھا نقش بسته بود. دل
زیرا  ؛کلیسا خورد و آن را عقب زد ۀبود که به سیناعتقاد به معجزات تیر مسمومی 

میان ببرد، و ھیچ  زای رخ نداد که دشمنی اسلام را نسبت به مسیحیت ا حتی معجزه
ای جلو پیشرفت آن سپاھیان پیروزمند که در مدت یک قرن عالم قدیم را اشغال  صاعقه

 ، نگرفت!ندکرد
» فن شلیگل«د. فیلسوف پیروزی اسلام در سایر ممالک مفتوحه نیز چنین بو

توانیم دین جدید اسلام و فتوحات مسلمین را در پرتو این مھاجرت جدید،  گوید: می می
زیرا قسمت بزرگی از مسلمانان به اسپانیا ھجرت کردند. و این  ؛مورد بررسی قرار دھیم

سیاسی ملل ھای  نظام مھاجرت در آسیا و افریقا انقلاب بزرگی در حکومت و زبان و
ھای قبائل جرمنی در اروپا بوجود آورد،  ب پدید آورد، این انقلاب از آنچه جنگمغلو

 .)١(تر بود بزرگتر و عمیق
آیا انتشار اسلام با آن سرعت خارق العاده در ممالک مفتوحه ھمیشه با سیاست 

١- Fr. Von schlegel :ibid; ka. Pxll. 
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به صورت سلطنت شخصی درآمد، آنکه  خلافت اسلامی یا مانند آن مخصوصاً بعد از
لعکس پیشرفت ااً در بسیاری از اوقات چنین نبوده است. بلکه بھمآھنگ بود؟ ظاھر

ھا را در بر داشت، یکی از  اسلام گاھی برای مصالح مادی دولت اسلامی، بزرگترین زیان
اسلامی جزیه یعنی مقدار مالی بود که بر یھود و نصارا و مجوس تعلق  یدرآمدھا

ھمراه بود. مثلا جزیه فقط به گرفت. آن ھم در بیشتر اوقات با اعتدال و مدارا  می
 گرفت و دختران و زنان و پیران از آن معاف بودند. مردان تعلق می

تازه تعیین مقدار و تحصیل آن نیز بعد از آن بود که مؤدیان قبل از ھرچیز از غله 
اراضی خود مقداری که بتوانند معابد و مخارج خود را تأمین کنند، بردارند، و حتی 

 )١(گردید! صوص گاھی باعث کوتاھی در اصل پرداخت آن میمدارای در این خ
*** 

ھنگامی که فتوحات اسلامی توسعه یافت، بودجه دولت و سپاه نیز به میزان بسیار 
 زیادی بالا گرفت، و خلافت اسلامی نیازمند به تأمین آن گردید.

نیافتاد که اتفاق کرد،  می ببا این وصف با ھمه احتیاجی که مصالح مادی آن ایجا
شد و  ت سختی در پیش گیرد، ھرچند باعث انتشار دین دولت میدولت اسلامی سیاس

 یافت. نفوس مسلمین ازدیاد می
داشت، در  خاصکه نسبت به انتشار اسلام عنایتی رحمه الله عمر بن العزیز  حتی

و مسلمانان اصل مساوات ھا  آن را ملغی ساخت و میان جزیهسراسر قلمرو اسلامی 
 قرار نمود.بر

والی » حیان بن شریح«یکی اینست که به کنند  می از آنچه در این باره از ول نقل

فإَنِ ﴿ فرماید: زیرا خداوند می ؛بردارشوند  می که مسلمانھا  آن مصر نوشت: جزیه را از
قاَمُواْ 

َ
لَوٰةَ ٱتاَبوُاْ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ َ ٱفَخَلُّواْ سَبيِلَهُمۡۚ إنَِّ  لزَّ   ]٥التوبة: [ ﴾٥رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

را رھا کنید که خداوند بخشنده ھا  آن اگر توبه کردند و نماز گزاردند و زکات دادند«

 .»مھربان است
اسلام با این طرز جزیه گرفتن «حیان بن شریح در جواب عمر بن عبدالعزیز نوشت: 

 ».ھای دولتی خالی مانده است زیان دیده و خزینه

 .۱۵۴و  ۱۵۳فتح مصر ص  -١
                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٦

از کنند  می کسانی را که قبول اسلام«عبدالعزیز در جواب وی نوشت:  عمر بن
را فرستاد تا راھنمای  Ìپرداختن جزیه معاف کن، نفرین خدا بر تو باد. خداوند محمد 

 .)١(ثروت بیندوزدآنکه  مردم باشد نه
و حاضر بود کرد  می بدینگونه در روزگار نخست اسلام با مردم ممالک مفتوحه رفتار

بیند و به دیگران فشاری وارد نگردد. ھمین معنی موجب شد که به مرور  زیان بهخود 
ایام بیشتر مردم کشورھای فتح شده در مسلمین ادغام شوند، به طوری که جز 

دینی از میان رفت، به  را پذیرفتید، و از اینجا امتیاز بقیه اسلامھا  آن ھائی از اقلیت
رسد. و نیز  و مسلمان جدید محال به نظر می دار طوری که تشخیص بین مسلمان ریشه

شد و حکومت اسلامی خسارات مادی را با نیروی معنوی  از این راه جزیه برداشته می
 کرد. ھای مسلمان شده، جبران می ملت

ھای اسلامی نسبت به رعایای جدید خود  بدین ترتیب سیاست ملایمی که حکومت
کمک کرده، سپس از راه ھا  آن بهشان  دین پیش گرفتند، نخست با مسامحه در امر

را به جمع مسلمانان ضمیمه کرد، و بدین ھا  آن جزیه به آنان مساعدت نمود، و در آخر
 شدند. مند می وسیله اقوام مغلوب از مساعدت مادی و معنوی فاتحان اسلامی بھره

از اینجا به خوبی پیداست که پیشرفت اسلام با آن سرعت ھمه جانبه، ھمیشه با 
ھای اسلامی ھمراه نبوده است. بلکه گاھی از راه مصالح مادی زیان  سیاست حکومت

 دیده است.
که بیشتر کند  می انگیز را بازگو توجه به این مطلب، یک حقیقت تاریخی وحشت

ھا  نویسندگان غربی که از اسلام و موجبات پیشرفت و عوامل رسوخ آن در میان ملت
 سازند. و به شائبه غرض آلوده میکنند  می آن را انکاراند،  سخن گفته

*** 
خواھیم  ھا که گفتیم راجع به پیشرفت اسلام در اعصار اولیه آن بود. اینک می این

ببینیم چگونه اسلام در قرون وسطی و عصر جدید، در سایر نقاط عالم قدیم و دورترین 
 قسمت آن، منتشر گشت.

در مشرق از سند تا مغرب امپراطوری بزرگ اسلام از اواخر قرن اول ھجری، 
(مراکش) و در غرب از سواحل اقیانوس اتلانتیک و در شمال از سلسله جبال پیرنه و 

 .۸۸ص  ۱خطط مقریزی ج  -١
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) امتداد داشت، و بیش از راواسط آسیا تا صحرای بزرگ آفریقا و دریای عرب (بحر احم
، در این قلمرو وسیع حکومت گوناگونھا و انقلابات  چھار قرن علی رغم شورش

 کرد. می
زیرا اسلام در بسیاری از نقاط  ؛پیشرفت اسلام نبود ی پیروزی، تنھا وسیله

 دوردستی که فاتحان اسلامی به آنجا نرسیده بودند، بدون جنگ و شمشیر رواج یافت.
مثلا در چین، کند.  می جھان اسلام این حقیقت را تأیید ی یک نگاه اجمالی به نقشه

ائر فلیپین، برنوئی و سایر نقاط خاور دور بیش مغولستان، منچوری، اندونزی، ملایو، جز
از صد میلیون مسلمان وجود دارد. و در قسمت غربی عالم قدیم در مشرق افریقا و در 

ون، ساحل طلا، یماداگاسکار، زنگبار، موزامبیک، دارالسلام، رودزیا، و در نیجریه، سرال
 .)١(کنند ن مسلمان زندگی میلیبریا، کنگو، و سایر نقاط قاره افریقا بیش از پنجاه ملیو

به طور قطع انتشار اسلام در این مناطق دور دست محصول فتوحات اسلامی نبوده 
زیرا فاتحان اسلام در ھیچ عصری به این مناطق نرسیدند. انتشار اسلام در آن  ؛است

ھای  انگیزترین داستان مناطق دور دست داستانی به دنبال دارد که یکی از شگفت
 یانه اسلام در تاریخ بشر است.رزمی صلحجو

مسلمانان آسیای میانه یا شھرھای ماوراء النھر را که امروز معروف به ترکستان 
به شھر کاشغر در مغرب ھا  آن روسیه است، در قرن دوم ھجری فتح کردند، و فتوحات

 چین رسید.
 طلبان مسلمین آھنگ نقاط مختلف چین شمالی و از آن ھنگام بازرگانان و اصلاح

یافتند آن  شرقی نمودند، در حالی که حامل تعالیم اسلام بودند و در ھرجا استقرار می
 ساختند. را منتشر می

به مرور زمان اسلام به دست این مجاھدان به مغولستان و منچوری رسید، 
ھمچنین در اواسط چین و جنوب آن منتشر گشت. تا جائی که وقتی جھانگرد نامی 

قرن ھشتم ھجری به جنوب چین رسید، مسلمانان بسیاری را مغربی در » ابن بطوطه«
زد دید، ھم اکنون نیز در چین بیش از پنجاه ملیون مسلمان  در شھرھائی که سر می

این تخمین مربوط به چھل سال پیش است که مؤلف کتاب خود را منتشر کرده است، بدیھی  -١
مانان تاکنون افزایش یافته و کشورھای افریقائی نیز اکثراً استقلال پیدا است که تعداد نفوس مسل

 شوند. (مترجم) اند و به اسامی جدیدی خوانده می کرده
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که در نقاط جنوبی و میانه و شمالی آن کشور حتی منچوری سکونت کنند  می زندگی
 دارند.

ر قرن دوم ھجری انتشار اسلام در ھند نیز متعاقب فتح سند توسط مسلمین د
روی داد. سپس فتوحات اسلامی در جنوب و شرق ھند گسترش یافت، و در قلب شبه 

 ھند پخش شد. ی قاره
 .ھای اسلامی بود بعدھا نیز بسیاری از نقاط شبه قاره ھند تحت فرمان حکومت

بازرگانان و خیراندیشان مسلمین نیز از ھند به طرف شرق یعنی جزائر ھند شرقی 
 رفتند.
 از قرن ھفتم میلادی تا قرن سیزدھم یک کشور ھندی بود، تا» سوماترا« ی رهجزی
در آن قرن (قرن ھشتم ھجری) مسلمانان وارد آنجا شدند و دعوت اسلامی را در اینکه 

 آنجا انتشار دادند.
آمدند که » جاوه«نھادند و از آنجا گذشته به » ملایو«سپس قدم به شبه جزیره 

 بودند و اسلام را در آنجا نشر دادند.» ائیبرھم«مردم آن پیروکیش 
در اواسط قرن ھشتم ھجری این جزیره (جاوه) را » ابن بطوطه«ھنگامی که 

 سیاحت کرد، چند امیر نشین مسلمان در آنجا وجود داشت.
و فیلیپین » برنوئی«مسلمانان ھمچنین در جزائر دور دست ھند شرقی مانند 

گشت. تا  نیز اسلام در آن نقطه منتشر میھا  آن دناستقرار یافتند و به دنبال مستقرش
در قرن شانزدھم میلادی استعمار ھلند آنجا را اشغال کند، آنکه  جائی که پیش از

 ھای اسلامی و اجتماعات مسلمین بود. دارای حکومت
به دنبال انتشار اسلام در قلب و غرب افریقا نیز داستانی به ھمین گونه پدید آمد. 

مسلمانان، شمال افریقا را در اواسط قرن اول ھجری بعد از مقاومت دانیم که  می
 ھا نیز اسلام را پذیرفتند. سخت قبائل بربر، گشودند، و سرانجام بیشتر این قبیله

خلیفه مصر طوایفی » المعز لدین الله فاطمی«در اواخر قرن پنجم ھجری به روزگار 
که به مصر آمده بودند، از  ریاح و غیرهسلیم و بنی  از اعراب مسلمان از بنی ھلال و بنی

ھای میانه و جنوبی  مصر به افریقا رفتند و در نقاط مختلف آن قاره گردش کردند، بادیه
رسیدند و اسلام را در » نیچریه«افریقا را پیمودند تا به قلب صحرای بزرگ و رودخانه 

» نیچر«انه واقع در شمال رودخ» مالی«پوست و کشور  میان قبائل دور دست سیاه
 منتشر ساختند.
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برد و  خود از آن نام می ی در سفرنامه» ابن بطوطه«این ھمان نقطه ایست که 
گوید که بیشتر مردم آنجا  و میکند  می اوضاع آنجا و مناطق بعد از آن را توصیف

 مسلمان ھستند.
و » سنگال«بازرگانان و رھگذران مغرب به  ۀاه تعالیم اسلامی از آنجا به وسیلآنگ

سایر مناطق مجاور رسید. در قرن پنجم ھجری اسلام در موریتانی واقع در شمال نیز 
 زیستند، انتشار یافته بود. و غیره می» لمتونه«به دست قبائل مرابطین که در 

یافتن به طلا راھی  تجار و سیاحان مسلمین به طرف غرب افریقا به منظور دست
 آوردند، اسلام نیز به دست آفریقا روی می شدند. بدینگونه مسلمانان به ھرجا که در

 یافت! انتشار میھا  آن
طلبان و بازرگانان مسلمان  اصلاح ۀدر شرق افریقا اسلام از قرن دوم ھجری به وسیل

که از سواحل خلیج فارس به آن نواحی و سواحل افریقای شرقی و جزائر آن آمدند 
و سواحل » ماداگاسکار« ۀبا جزیر منتشر گشت، و علائق تجاری و معاملات بازرگانی را

 برقرار ساختند.» موزامبیک«و » زنگبار«و » بمباسا«و » سومالی«
رسید » رودزیا«غرب افریقا به  ی روابط بازرگانی مسلمین توسعه یافت و در ناحیه
 .)١(پوستان بود که در بعضی از اعصار مملکت مستقل و نیرومند سیاه

پوست در نقاط مختلف افریقا آثار نیکوئی به بار  پیشرفت اسلام در بین قبائل سیاه
پرستی نجات داد و سطح زندگی  را از بسیاری رسوم و خرافات بتھا  آن آورد، اسلام

شان را بالا برد. از این گذشته اسلام چندین قرن بر قسمت اعظم شبه  مادی و ادبی
نان اسپانیا حکومت داشت و پرتوھای تمدن درخشانش به دست مسلما ۀجزیر

 درخشید. می
ھنگامی که دست تقدیر طومار تسلط اسلام را از اسپانیا (اندلس) درھم پیچید 

 ھای دیگر در قاره اروپا رخنه کرده بود. اسلام از راه
ھای تاتارھا در  جنگ ی بینیم که در قرن سیزدھم میلادی اسلام به واسطه می

مشرق روسیه، در جنوب و شرق اروپا نفوذ کرده است. تاتارھا سپس متوجه شھرھای 
 رسیدند.» پولونی«قفقاز و شبه جزیره کریمه شدند، و در پیشروی خود به مقابل 

ولی با کمال تأسف امروز در برابر دیدگان امضاء کنندگان اعلامیه حقوق بشر این کشور افریقائی،  -١
گرفتار است، و بر اثر فقدان وجدان اخلاقی در بند اسارت یک اقلیت سفیدپوست نژادپرست غربی 

 جوامع معاصر ھنوز مبارزاتش به ثمر نرسیده است. (مترجم)
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فتوحات خود را تا  ۀعثمانی قسطنطنیه را فتح کردند و دامن خلفایھنگامی که 
وب و مرزھای پولونی واوکراین گسترش دادند، دعوت اسلامی قلب بالکان و سواحل دان

در سراسر این قلمرو منتشر گشت، با این فرق که انتشار آن محدود بود و با وسعت 
 فتوحات و متصرفات عثمانی در اروپا تناسب نداشت. 

علت آن ھم این بود که حکومت عثمانی پیوسته عناصر شایسته خود را که 
داد. به ھمین جھت ما امروز در قلمرو بالکان  ودند از دست میپدیدآرندگان تمدن ب

دانیم  میاینکه  . با)١(فقط پنج ملیون مسلمان از سی ملیون نفوس آن سراغ داریم
 مدت چھار قرن تحت فرمان حکومت عثمانی قرار داشت.» بالکان«

 تعدادھمچنین ما در مجارستان و پولونی و لتوانی و فنلاند جمعاً مسلمانانی که 
 یابیم. نمیکند،  نمی از چند ھزار نفر تجاوزھا  آن

بینیم که چگونه اعتقادات اسلامی با نیروی معنوی جدید خود در  اخیراً نیز می
تجلی نموده است باشند،  می چند نقطه از ممالک بزرگ اروپا که دارای تمدن درخشان

تجلی و پیشرفت معنوی  این .مانند آلمان و انگلیس و اتریش و ایالات متحده امریکا
مقرون به سابقه و  –نظران را به خود معطوف داشته است  که توجه صاحب-اسلام 

 تھیه مقدمه نبوده است.
ھای مستعد را با  و در صدد است که اندیشهکند  می اسلام مردم را دعوت به خود

ھای ثمربخشی که دارد، آشنا  کراسی و سادگی و آزادیوبساطت مبادی خود و دم
 ازد.س

 چنانکه گفتیم این سخن مربوط به چھل سال پیش است. (مترجم) -١
                                         



 

 
 قسطنطنیه ی محاصره

 ھجری ٩٩و  ٤٨و  ٣٢ھای  در سال
 میلادی ٧١٧و  ٦٦٨و  ٦٥٣مطابق 

 

اعراب مسلمان ھنگامی که از سرزمین حجاز به جنبش درآمدند، نخست متوجه 
دولت روم شدند و شام و مصر و افریقا را از قلمرو امپراطوری روم جدا ساختند. سپس 
روی به آسیای صغیر نھادند و شھرھای جنوبی روم شرقی را تصرف کردند، و ھنوز یک 

ھای  آب پایتخت روم و »قسطنطنیه«ھای  ربع قرن نگذشته بود که به پشت دروازه
 رسیدند.» بسفر«

ھای اقیانوس  قوای اسلام افریقای شمالی را در نوردید و تا کرانهدر ناحیه غرب نیز 
معروف جبل الطارق گذشتند و قدم به خاک اسپانیا  ی اطلس پیش رفت. آنگاه از تنگه

نھادند، و بدینگونه مجاھدان اسلام اروپای غربی را تا قلب فرانسه و سواحل رودخانه 
 ردند.به تصرف درآو» لوار«

بردن نصرانیت در  مان روزگار نخستین اسلام به منظور از میانفتح قسطنطنیه از ھ
گاه  کانون خود، جزو برنامه بود. در آن زمان تردیدی نبود که روم شرقی دژ اروپا و پناه

 نصرانیت شرق است.
ھجری قوای اسلام از ناحیه خشکی به سوی  ۳۲برای نخستین بار در اواخر سال 

 رسید.» بسفر«ا پیمود تا به کرانه قسطنطنیه پیش رفت و آسیای صغیر ر
ناوگان اسلام از «که کند  می برای ما بازگو» بیزانس«مورخ دولت » ثیوفانس«

به مقصد قسطنطنیه حرکت نمود و در مقابل کوه فنیقیه (فینکس) ناوگان  )١(طرابلس 
جنگی روم به فرماندھی امپراطور قسطایس دوم را درھم شکست. در این جنگ در 

ھزار نفر از سربازان روم به قتل رسید. ناوگان اسلام ھم به واسطه  حدود بیست
 رسید نتوانست به قسطنطنیه برسد و از ھمانجا بازگشت.ھا  آن ھائی که به زیان

 باشد. (مترجم) منظور طرابلس شرقی است که امروز واقع در شمال کشور لبنان می -١
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 ۳۳میلادی مطابق با صفر  ۶۵۳تاریخ این حمله را در سپتامبر سال » ثیوفانس«
ھجری قوای  ۴۴در سال  .)١(داند که تقریباً با روایت اسلامی مطابق است  ھجری می

اسلام حمله خود را به منظور فتح قسطنطنیه از سر گرفت و پس از پیمودن ارتفاعات 
اناطولی به برجاموس (برجان) واقع در نزدیک قسطنطنیه رسید و از راه آبی نیز وارد 
دریای مرمره شد. ولی قبل از انجام مقصود فصل زمستان فرا رسید و از پیشروی 

 آن بار نیز مسلمانان نتوانستند به محاصره قسطنطنیه دست یابند.بازماند. 
چند سال بعد مجدداً نیروھای اسلام مرکب از ناوگانی که از سواحل مصر و شام، به 

به عنوان مھمترین نیروھائی که تا آن زمان، برای » عبید انصاری فضالة بن«فرماندھی 
را پیمودند و تا » اناطولی« ھجری ۴۸فتح قسطنطنیه بسیج شده بودند، در سال 

 ھای آنجا را فتح کردند. پیش رفتند و قلعه» خلقیدونه«
که گروھی از » سفیان بن عوف«ھجری نیز سپاه عظیمی به فرماندھی  ۴۹در سال 

بود، از ھا  آن بزرگان صحابه پیامبر امثال عبدالله بن عباس و ابوایوب انصاری در میان
» دردانل«دند. از راه دریا نیز ناوگان اسلامی، تنگه راه خشکی روی به قسطنطنیه نھا

اروپا و چند میلی ھای  آب را بدون مقاومت رومیان گشودند و سپاه اسلام را وارد
 پایتخت روم شرقی نمودند.

این واقعه در زمان امپراطور قسطنطنین چھارم، اتفاق افتاد. قسطنطنین قبلا از 
ھمین جھت با وسائل دفاعی، در مقام بسیج نیروھای اسلام، اطلاع داشت، به 

 زدن حمله مسلمانان برآمد. عقب
ھای دریائی خود را برای محاصره قسطنطنیه آغاز کرده  مسلمانان بزرگترین جنگ

بودند و بدین منظور پایتخت روم شرقی را از خشکی و دریا با سپاه عظیمی مرکب از 
 ، به محاصره گرفتند.ددنھای جنگی و سربازانی که از راه زمین رسیده بو کشتی

 شرقی شھر را مورد ھجوم قرار دادند، بدون ی چندین روز از بامداد تا شامگاه ناحیه
 بتوانند به دیوار محکم و برج و باروی مستحکم آن، نزدیک شوند.اینکه 

استحکامات قسطنطنیه و اھمیت وسائل دفاعی  ی در حقیقت مسلمانان در باره
که رومیان برای دفاع از کردند  نمی باورھا  آن بودند. ھا، دچار اشتباه شده رومی

 .۳ج » یونان زیر نفوذ کلیسای رم»: «فین لای«و  ۵۰، ص ۳کامل ابن اثیر ج  -١
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آن ھمه سرسختی و از خودگذشتگی، نشان دھند، و تا خود گاه  پایتخت و آخرین پناه
 آن حد در راه حفظ دین و تمدن خود، فداکاری کنند.

ھا و صفوف  به کشتی )١(دشمن و ضرباتی که سلاح آتشین یونانی ۀدفاع سرسختان
 وارد ساخت، مسلمانان را مضطرب نمود. ھا آن انسربازان و اسب

مسلمین، آن سلاح آتشین را اختراع کرده بودند و  ی ھا اندکی پیش از حمله یونانی
 بدانوسیله بھترین نوع سلاح دفاعی را در اختیار داشتند.

، محاصره قسطنطنیه را دای نگرفتن ، نتیجهسربازان اسلام از آن حملاتھنگامی که 
را مورد ھجوم قرار دادند. از ماه » مرمره«و سواحل آسیائی و اروپائی دریای رھا کردند 

آوریل تا سپتامبر از راه دریا شھر را در محاصره داشتند، ولی بعد از رسیدن فصل 
واقع در ھشتاد میلی قسطنطنیه » کیزکوس«زمستان، برگشتند و روی به جزیره 

 ر داده بودند.نھادند. زیرا مراکز عمده خود را در آنجا قرا
مجدداً تابستان سال بعد، قسطنطنیه را محاصره کردند و باز در زمستان به 

ھا به محاصره قسطنطنیه،  بازگشتند. بدینگونه تا ھفت سال متولی تابستان» کیزکوس«
اینکه  بدونکردند،  می مراجعت» کیزکوس« ۀھا به جزیر پرداختند و زمستان می

داشته باشند، یا در باره آن ھدف بزرگ بیاندیشند! در نتیجه اطمینان به انجام کار خود 
به تحلیل رفت و به مرور ایام قدرت جنگی آنان، به ھا  آن سعی و کوشش متوالی، قوای

ھا و خواربار و چھارپایان خود را از دست  صفر رسید. بسیاری از جنگجویان و کشتی
 نظمی در صفوف و بیماری و بی را از میان بردھا  آن دادند. طول مدت، روح جنگجوئی

 راه یافت.ھا  آن
ھجری، به کلی از محاصره قسطنطنیه  ۵۸از این رو تصمیم گرفتند در آخر سال 

را به طرف جنوب در پیش گرفتند، ولی به » اناطولی«منصرف گردند. نازگیر راه 
یز، از ھم گسیخته شد. ھنگام بازگشت نھا  آن شدن زمان محاصره، نظام واسطه طولانی

 را غرق کرد.ھا  آن باد و طوفان، بسیاری از سفاین جنگی
سپاه اسلام در آن پیکارھای تاریخی قریب سی ھزار نفر از جنگجویان خود را از 

ھا کشته شدند. از جمله صحابی معروف  دست داد. گروھی از سرداران نیز در آن جنگ
ھجری به شھادت رسید  ۵۲یا  ۵۱ابوایوب انصاری بود که در حمله اول یا دوم به سال 

 رود. (مترجم) ای سخن می از این سلاح مخوف در فصل جداگانه -١
                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٣٤

و در زیر دیوار قسطنطنیه مدفون گردید. گویند: قبر ابوایوب ھشت قرن بعد ھنگامی 
ھجری قسطنطنیه را فتح کردند، آشکار شد، و به  ۸۵۷عثمانی در سال  خلفای که

 بزرگ دینی تلقی گشت. ۀعنوان یک حادث

 ماجرای محاصره قسطنطنیه
که اعراب مسلمان در آن پیکارھا متحمل حوادث محاصره قسطنطنیه و صدماتی 

پدید آمد، باعث شد که جنگ با ھا  آن گردیدند و سستی و پراکندگی که در نیروھای
گاھی در این رومیان، در شرق و غرب با اھمیت فوق العاده تلقی شود و قوای اسلام 

 .نبردھا متزلزل شوند
ال میان اسلام و این علل وجھات موجب گردید که پیمان صلحی به مدت چھل س

 روم منعقد گردید.
گفتیم مسلمانان از روز نخست به این قصد قسطنطنیه را مورد ھجوم قرار که  چنان

دادند که بتوانند از آن راه، روی به غرب آورند و دعوت اسلام را در میان ملل اروپا 
 از مقابل دیوارھای قسطنطنیه عقبھا  آن منتشر سازند. ولی ھنگامی که سپاھیان

 یافتن به اروپا راه دیگری را انتخاب کردند. نشست، برای دست
را فتح ھا  »وزیگت«افریقا وارد اسپانیا شدند و مملکت  تصرفبدینگونه که بعد از 

 را تصرف کردند.» گالیسیا«تا » پیرنه«نموده و سلسله جبال 
 این فتوحات نیز در این اندیشه بود که اروپای ی دھنده موسی بن نصیر نظام

 ه به دمشق پایتخت آن روز اسلاممسیحی را از غرب تا شرق دور زده و از راه قسطنطنی
در اروپای مسیحی و قلمرو روم شرقی گسترش دھد. ولی در آن اوقات، اوضاع خلافت 
دمشق و اختلافاتی که میان حکمرانان آنجا به وقوع پیوست موجب شد که فتوحات 

 اسلامی در جنوب فرانسه متوقف گردد.
سیاست دولت اسلام بر این فکر استوار بود که قسطنطنیه را فتح کرده و از راه روم 

که سلیمان بن عبدالملک در شام به خلافت رسید،  ۹۶شرقی وارد اروپا گردد. در سال 
 مسلمانان از لحاظ قدرت جنگی و نیرومندی به آخرین مرحله رسیده بودند.

رفت دچار نزاع و کشمکش  ف میبه عکس دولت روم شرقی رو به انحلال و ضع
شده بود. به طوری که فقط در مدت بیست سال، شش تن از قیصرھا روی کار آمدند و 

 معزول شدند.



 ٣٥  ی قسطنطنیه  محاصره

ھای شمالی آن را اشغال کردند و به پشت  از یک طرف بلغارھا و اسلاوھا اقلیم
امنه دیوارھای پایتخت رسیدند، و از طرف دیگر قوای اسلام آسیای صغیر را پیموده و د

 کشاندند.» بسفر«پیکارھای خود را به سواحل 
ھنگامی که سلیمان بن عبدالملک به خلافت رسید، قسطنطنیه در معرض 

ھای خانگی بود، و در مدت شش سال سه نفر از امپراطوران  ھای داخلی و جنگ انقلاب
 یکی پس از دیگری روی کار آمدند.

میلادی  ۷۱۱بود که در سال (نسطاس) » انستاسیوس دوم«این سه تن به ترتیب 
در سال » لیون سوم«و بعد از او » تیودیس سوم«زمام امور را به دست گرفت سپس 

 روی کار آمدند. ۷۱۷
ھا قوای عظیمی مرکب از نیروھای  سلیمان بن عبدالملک با استفاده از این فرصت

انی در زمینی و دریائی بسیج کرد و با ساز و برگ کافی برای جنگ تابستانی و زمست
 قسطنطنیه، مھیا ساخت.

را به فرماندھی سپاه مزبور گماشت و » مسلمة بن عبدالملک«سپس برادرش 
دستور داد که روی به قسطنطنیه بگذارد و به ھر قیمتی که شده است پایتخت روم 

 شرقی را بگشاید.
میلادی ارتفاعات اناطولی را پشت  ۷۱۶ھجری مطابق  ۹۸در اوائل سال » مسلمه«

اد و پس از اشغال چندین شھر و دژھای نظامی دشمن، روی به عموریه سر نھ
 (اموریوم) پایگاه اناطولی گذاشت و آن را به محاصره گرفت.

دیده و فوق العاده  افسری جنگ» لیون آسوری«در آن ھنگام » عموریه«حکمران 
خواست  در صدد قیام بر ضد قسطنطنیه بود و می» لیون«زیرک و جسور بود. چون 

اساس  از در صلح وارد شد. و بر» مسلمه«زمام امور روم را به دست گیرد، ناچار با 
شروطی که در روایات اسلامی و رومی به اختلاف ذکر شده است با وی پیمان صلح 

 بست.
را در فتح » مسلمه«لیون در پیمان صلح تعھد کرد که «گوید:  روایات اسلامی می

سلیمان بن «ن قبلا نیز چنین تعھدی با قسطنطنیه راھنمائی و کمک کند. لیو
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کرده و او را مغرور نموده بود که وسائل حمله مسلمین را به قسطنطنیه » عبدالملک
 .)١(به آسانی بتوانند پایتخت روم شرقی را تصرف کنندھا  آن فراھم آورد تا

در ظاھر با مسلمانان از راه خیرخواھی » لیون»: «بیزانسی«ولی به روایت تاریخ 
تسلیم کند، بلکه او ھا  آن آمد و به ھیچوجه قصد نداشت که قسطنطنیه را بهدر

 خواست راه را برای تأمین مقاصد خویش ھموار سازد. می
لیون با این فکر خود توانست از فرصت استفاده نماید و سلطنت خود را در 

روھای به عنوان قیصر روم اعلام کند. لیون پس از تأمین این منظور با نی» عموریه«
را که به جنگ وی آمده بود » تیودیس«نطنیه شتافت و سپاه طخود به سوی قس

 شکست داد.
 نیز از پایتخت خارج شد و به یکی از دیرھا پناه برد.» تیودیس«امپراطور 

میلادی به عنوان  ۷۱۷با سپاه فاتح خود وارد قسطنطنیه شد و در سال » لیون«
 سر نھاد.تاج امپراطوری روم را به » لیون سوم«

ھجری با سپاه عظیمی به حرکت  ۹۸در بھار ھمان سال یعنی اواخر » مسلمه«
مرمره کرد. سلیمان سخت در اندیشه این کار بود، ھای  آب درآمد و ناوگان خود را وارد
را با نیروھای دیگری تقویت نمود و از کلیه نقاط » مسلمه«و به ھمین منظور برادرش 

 آوری کرد. و سرحدات جمع
جاموس را تصرف نمود و با نیروھائی که تا آن روز اسلام برای نبرد با بر» سلمهم«

 ھای قسطنطنیه رسید. نصارا بسیج کرده بود، به پشت دروازه
سپاھیان مسلمه را در این لشکرکشی ھشتاد ھزار جنگجو » بیزانسی«تواریخ 

وارھای قسطنطنیه دانسته و کلیه سپاھیان اسلام را که از راه دریا و خشکی به کنار دی
 رسیدند به یک صد و ھشتاد ھزار جنگجو تخمین زده است!

از (ابیدوس) ناوگان اسلام را حرکت داده و دریا را پشت سر گذاشت و » مسلمه«
ھای  سپاھیان خود را به ساحل اروپائی در دانل (ھیلیس) منتقل ساخت. آنگاه از کرانه

 دریای مرمره گذشت و به قسطنطنیه رسید.
قسطنطنیه را با نیروھای عظیمی از راه دریا و خشکی محاصره نمود و » مهمسل«

 کوبیدن دیوارھای شھر نصب کرد. ھای سنگین برای درھم منجنیق

 .۳۱۴ص  ۲تاریخ طبری جلد  -١
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مسلمانان نخست تصمیم گرفتند که با یک ھجوم و حمله ناگھانی شھر را تصرف 
وارھای کنند، ولی بعد از کوشش فراوان و زحمات زیاد متوجه شدند که استحکام دی

شھر و مھارتی که مھندسان رومی در بنای آن به کار برده بودند، و انبوه آلات دفاعی 
ریخت، مانع از آنست  فرو میھا  آن ھائی که بر سر و سنگ» آتش یونانی«مانند پرتاب 

 که به آسانی بتوانند شھر را تصرف کنند.
ت به محاصره تصمیم گرفت که به جای حمله، شھر را سخ» مسلمه«در آن ھنگام 

طولانی بگیرد. از اینرو با شدت ھرچه تمامتر اطراف قسطنطنیه را زیر نظر گرفت و 
 کلیه ارتباطات آن را از ناحیه خشکی قطع کرد.

در ضمن دستور داد خندق عمیقی در اطراف لشکرگاه حفر کنند و » مسلمه«
را از ناحیه  اطراف خندق را باسد محکمی محصور نمایند سفاین جنگی ھم ارتباط شھر

 دریا قطع کردند.
این سفاین بزرگترین ناوگان جنگی بود که تا آن روز مسلمانان بسیج کرده بودند. 

بالغ بر » بیزانسی«ھای مسلمانان در این لشکرکشی طبق روایت مورخان  تعداد کشتی
 یک ھزار و ھشتصد کشتی بزرگ جنگی و سفاین حمل و نقل بود.

تصمیم گرفت که  )١(»سلیمان بن معاذ انطاکی«م فرمانده نیروی دریائی اسلا
ناوگان خود را به دو ستون بزرگ تقسیم کند: ستون اول سواحل آسیائی مرزھای 

را تحت مراقبت قرار دھد تا خوار بار پایتخت را از راه جزائر » انتیموس«و » اتربیوس«
 قطع ھرگونهرا به منظور » ربسف«قطع کند. ستون دیگر ساحل اروپائی » اژه«دریای 

 زیر نظر گرفتند.» طرابوزان«و » شرمسون«ارتباط شھر تا حدود دریای سیاه بخصوص 
 ؛ھای خود بوقوع پیوست ھا به طرف اسکله اولین جنگ دریائی ھنگام حرکت کشتی

دو موج طوفان سھمگین پدید آورد که باعث به ھمخوردن  دزیرا در ھمان ھنگام با
 را به روی» آتش یونانی«ن فرصت استفاده کردند و ھا نیز از ای ھا شد. رومی کشتی

 فرو ریختند.ھا  آن
 ھا سوختند و برخی دیگر را به طرف پایین دیوار شھر عقب راندند. بعضی از کشتی

گوید که  تواریخ اسلامی نام فرمانده ناوگان اسلام را ذکر نکرده است، ولی چون تاریخ بیزانسی می -١
ذ انطاکی ھم طبق روایات اسلامی از فرماندھان این بوده و سلیمان بن معا» سلیمان«نام وی 

 این ناوگان، او باشد. ی حمله بوده است، از این رو ظاھراً باید فرمانده
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ناوگان اسلام تصمیم گرفت که آن شکست جزئی را با پیروزی بر دشمن  ۀفرماند
دین ستون از بھترین و جبران کند. بدین منظور نیرومندترین سفاین جنگی با چن

 ترین سربازان خود را مھیا ساخت و به طرف دیوارھای شھر حرکت نمود. شجاع
امپراطور » لیون«فرمانده کوشش سختی به عمل آورد تا شھر را اشغال کند ولی 

نطنیه که خود را کاملا آماده دفاع کرده بود بیکار ننشست و مھاجمین را با طقس
 د.سیلی از آتش یونانی عقب ز

بودند به طرف خلیج » بسفر«نیز ناوگان خود را که در سواحل اروپائی » سلیمان«
 .)١(حرکت داد» سوتنیان«

 قسطنطنیه ی سرانجام محاصره
 ۹۹سپاھیان اسلام پیش از فرا رسیدن فصل زمستان در روز دوم محرم سال 

ه اسلام ھجری برای دومین بار قسطنطنیه را به محاصره گرفتند. مسلمه فرمانده سپا
خود را آماده ساخت تا پایتخت روم شرقی را برای مدتی طولانی محاصره کند. به 

ھای  آوری نمود و برای سپاھیان خود کپرھا و خانه ھمین جھت خوار بار فراوانی جمع
 .)٢(چوبی ساخت
افسری جسور و شجاع بود، اما در فنون جنگی بصیرت و تجربه اینکه  مسلمه با

در اینکه  شد، مضافاً به پیشرفت خود ایمان داشت و زود مغرور می کافی نداشت. او به
ھا  . او اطمینان داشت که رومی)٣(ای از سرداران طراز اول نبود میان معاونانش فرمانده

 ھای لیون سوم را خورد. و در این خصوص فریب وعدهشوند،  می به زودی تسلیم
شد به مسلمه پیشنھاد  میلیون امپراطور روم ھر وقت محاصره قسطنطنیه تنگ 

کاست و خواربار به شھر  نمود و بدین وسیله از فشار محاصره می گفتگو و سازش می
 رسانید. می

گوید: لیون در آخر تعھد کرد که شھر و موجودی خزائن روم و  تواریخ اسلامی می
ا به ھا را به مسلمه فرمانده سپاه اسلام تسلیم کند و اختیار کشور خود ر کلیه اندوخته

 خلیفه مسلمین واگذار نماید و جزیه بدھد!

 زیر نفوذ کلیسای رم. –فین لای: یونان  -١
 .۱۳۱۵) ۵( ۲تاریخ طبری ج  -٢
 .۲۸و  ۲۷العیون والحدائق، ص  -٣
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ولی بدون شک لیون این مواعید را از روی نفاق و دوروئی و به خاطر استفاده از 
 .)١(داد سپاه اسلام می ی دادن فرمانده فرصت و فریب
نگذشته بود که » مسلمه«ای چند از دومین محاصره قسطنطنیه توسط  ھنوز ھفته

فرصت آنکه  ھجری پیش از ۹۹صفر سال  ۱۰یفه دمشق در سلیمان بن عبدالملک خل
 یابد نیرو به کمک مسلمه بفرستد، درگذشت.

ای فرا رسید به طوری که نواحی  شندهکرمای س متعاقب آن فصل زمستان نیز با
 مجاور شھر چندین ھفته از برف و یخ پوشیده شد.

دند قربانی سرمای ترین سربازانی که شھر را محاصره کرده بو بدهزکثیری از  ۀعد
ھا و چھارپایان لشکر نیز تلف گردیدند. کمبود  کشنده و خطرناک شدند. بیشتر اسب

خواربار و مشکلات تحصیل آن ھم، نظام سپاه را درھم ریخت. به علاوه مرگ سلیمان 
بن معاذ فرمانده ناوگان در ھمین ایام نیز مزید بر علت گردید و امور سفاین جنگی 

 ل ساخت.مسلمین را متزلز
ھا زمستان سرد را در داخل شھر با آرامش و آسایش سپری کردند.  بعکس، رومی

در فصل بھار ناوگان بزرگی حامل خواربار از اسکندریه برای سپاھیان اسلام رسید. 
شد و در (کالوس ارجوس) لنگر انداخت، به دنبال » بصره«ھای  آب ناوگان مزبور وارد

رسید و در ساحل بتنیا (شرق دریای مرمره) پھلو  آن ناوگان دیگری از افریقا سر
 گرفت.

مده بودند مزدوران عیسوی آاکثر دریا نوردان این ناوگان که از اسکندریه و افریقا 
 بودند.

را ھا  آن به اردوگاه اسلام نزدیک شدند، وضع متزلزل سپاھیان،ھا  آن ھنگامی که
از ھم بگسلد و ھا  آن م نظامدچار تشویس ساخت و بیم آن داشتند که مبادا سرانجا

 ناتوان و منحل گردند.
با توطئه قبلی شب ھنگام گریختند و در شھر به ھمکیشان خود ھا  آن بسیاری از

گاه ساختند.  پیوستند، و امپراطور را از وضع نامساعد سربازان اسلام آ
گان ای از ناو لیون امپراطور روم نیز ار فرصت استفاده نمود و بدون فوت وقت دسته

خود را که مسلح به یک نوع سلاح گرم به نام آتش یونانی بودند به خارج بندر گسیل 

 .۲۹العیون والحدائق، ص  -١
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را دچار ھا  آن ھای مسلمین حمله بردند و درنگ به کشتی داشت. ناوگان روم بی
 نظمی نمودند. اضطراب و بی

ھای مسلمانان طعمه حریق گردید و برخی  در نتیجه این حمله برخی از کشتی
 د و بقیه رو به ساحل آورد.چنگ دشمن افتابه دیگر به 

اوضاع جنگ دگرگون شد. فشار و قحطی سربازان اسلام را فرا گرفت، در حالی که 
کشیدند. با این وصف مسلمه  رومیان که در شھر محاصره شده بودند نفس راحتی می

در خشکی محاصره قسطنطنیه را ادامه داد و چندان در این کار اصرار ورزید که 
ھای اعزامی وی برای تحصیل خواربار متلاشی شد. قحط و غلا سربازان را در بر  نستو

 گرفت، موجودی به آخر رسید و چھارپایان از میان رفت.
ترین وضع گشتند و شروع به خوردن  کار به جائی رسید که سربازان دچار سخت

ھمه چیز ھای درختان نمودند و جز خاک  ھا و برگ گوشت چھارپایان و پوست و ریشه
 .)١(خوردند را می

العزیز فرمان داد که سربازان اسلام دست از محاصره عبدجدید عمر بن  ی خلیفه
قسطنطنیه بردارند و مراجعت کنند، مسلمه نیز دستور کوچ داد و بازمانده سپاھیان 
خود را از پشت دیوارھای شھر به ساحل آسیائی آنجا که بقیه ناوگانش پھلو گرفته 

 ساخت. بودند منتقل
ھجری رفع ید  ۱۰۰ن محاصره این شھر در دوم محرم سال یممسلمانان از دو
در پای دیوارھای قسطنطنیه بزرگترین نیروی اسلام که بر ضد آنکه  کردند، ولی پس از

نصرانیت بسیج شده بود از میان رفت! بازمانده سربازان اسلام از سمت جنوب به طرف 
 دمشق عقب نشست.
ھای مجمع الجزایر دریای اژه درھم کوبید و پراکنده  می را طوفانبقیه ناوگان اسلا

را ھا  آن حمله بردند و بسیاری ازھا  آن ھا نیز در جزایر خود به قسمتی از ساخت، یونانی
 .)٢(غرق کردند و از آن ناوگان عظیم جز چند کشتی به ساحل شام بازنگشت

*** 

 .۱۰ص  ۵و کامل ابن اثیر ج  ۱۳۱۶) ۵( ۲تاریخ طبری ج  -١
٢- Finlay: Ibidi 2. 
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ارھای مرتفع و نیرومند قسطنطنیه بدینگونه اسلام در دو حمله بزرگ از مقابل دیو
عقب نشست، و نقشه خلافت دمشق به ھم خورد و آرزوئی که برای فتح اروپا از ناحیه 

 شرق داشت تحقق نیافت.
ھای  اعراب مسلمان در جنگاینکه  یکیکرد:  می این ناکامی به چند علت بازگشت

اه جنوب که در دریائی تازه کار بودند. مشکلات منطقه جنگ نیز طوری بود که سپ
بینی کنند.  توانستند آن را پیش نمی دھای شام و مصر و افریقا پرورش یافته بودن اقلیم

ھا در تاکتیک دفاع از دژھا و شھرھای  این مشکلات بیشتر ناشی از مھارت رومی
 در به کاربردن آتش یونانی بود.ھا  آن محاصره شده خود و استادی

حیات اجتماعی و اقتصادی دولت روم شرقی،  به علاوه علی رغم از ھم پاشیدگی
ھا ھمچنان تفوق رزمی خود را حفظ کرده بودند. استحکام دیوارھای قسطنطنیه  رومی

زدن جنگجویان فراھم کرده بودند  و انبوه وسائل دفاعی و آلات جنگی را که برای عقب
 نیز باید بر این مشکلات افزود.

ھنده بود ودر سرنوشت مسلمانان تأثیر د این ناکامی در تاریخ اسلام سخت تکان
عمیقی داشت. محاصره این شھر بزرگترین کوششی بود که مسلمانان مبذول داشتند 

ا ھتزاز درآورند، آن ھم در زمانی که شوکت و ه تا پرچم خود را در قلمرو ملل غرب ب
پرستی و نصرانیت سیادت معنوی  اقتدار اروپا دستخوش تفرقه و ضعف شده بود و بت

 آن را در معرض کشمکش قرار داده بودند.
ھای رودخانه لوار بعد از انصراف از  ھای فرانسه تا کرانه پیشروی مسلمانان در دشت

دادن  ھـ) مقرون به آمادگی قبلی و اھمیت ۱۱۴فتح قسطنطنیه به اندک زمانی (سال 
این  به آن، و عزم و اصراری که در حمله به قسطنطنیه به عمل آمد، نبود، ھرچند

پیشروی ھمان سیاست را تحقق بخشید و منظوری را که خلافت دمشق داشت عملی 
 ساخت.

یافتن به اروپا با  بعد از این واقعه مسلمانان دیگر در صدد برنیامدند که برای دست
فتح قسطنطنیه راھی بگشایند، ھرچند سپاه اسلام بعدھا چندین بار خود را به نزدیک 

 این شھر رسانید.
ین این پیکارھا در زمان مھدی خلیفه عباسی روی داد. در آن زمان پسر مشھورتر

ھجری به عزم نبرد با روم روی به سرزمین  ۱۶۵وی ھارون الرشید در تابستان سال 
 دولت بیزانس نھاد.
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ھای  طولی را پیمود و به سواحل آسیائی بسفور رسید و در بلندیاھارون ارتفاعات آن
بل قسطنطنیه فرود آمد. در آن اوقات تخت قیصر روم خریسوپولیس (اسکوتاری) مقا

گفتند و امور دولت در دست مادر  در اختیار طفلی بود که او را قسطنطین ششم می
 بود.» دینی«وی ملکه 

ھا را سخت درھم شکستند، و ملکه ناگزیر شد با  در این جنگ مسلمانان رومی
اینکه  سالیانه جزیه بپردازد. بامسلمین پیمان صلح منعقد سازد و تعھد نمود که 

مسلمانان در پای دیوارھای قسطنطنیه قرار داشتند مع الوصف در این نوبت اقدام به 
ھا در  رساند که زمامداران اسلام در آن زمان محاصره آن نکردند و ھمین معنی نیز می

 یافتن به اروپا نبودند. فتح قسطنطنیه و راه ی اندیشه
*** 

سرنوشت اروپا و تاریخ جھان  ،یافتند قسطنطنیه استیلاء میاگر مسلمانان بر 
آمدند و دین دیگری غیر از نصرانیت  شد و ملل دیگری در اروپا بوجود می دگرگون می

 کرد. یافت و آئین اسلام بر ملل غرب حکومت می در آنجا رسوخ می
گی در فصل آینده خواھیم دید چگونه نبرد اسلام و نصرانیت به جنگ مرگ و زند

گرد آمدند تا سیل » لوار«ھای رودخانه  مبدل گردید و چگونه اروپائیان شمال در کرانه
کردن در اروپا عقب بزنند و نیز خواھیم دید که چگونه مورخان  اسلام را از رخنه

اروپائی راجع به نجات اروپا و نصرانیت از چنگ اسلام در جنگ تور (سرزمین شھیدان 
 رائی کرده اند.س اسلام در فرانسه) حماسه

حوادث این جنگ گذشتگان بریتانی و ھمسایگان ما «گوید:  مثلا گیبون می
ھا) را از اسارت دینی و اجتماعی قرآن نجات داد! و شکوه و جلال رم را نگاه  (گال

داشت و سقوط قسطنطنیه را به تأخیر انداخت، نصرانیت را حفظ کرد و تخم نفاق و 
 .)١(»آنان (مسلمانان) افکندپراکندگی را در میان دشمنان 

جات اروپا و ن«عکس عقیده دارد که ه مورخ بیزانسی ب» فنلی«در صورتی که 
مسیحیت از ھجوم مسلمانان در مقابل دیوارھای قسطنطنیه و به دست لیون سوم انجام 

نویسندگان گال (فرانسه) پیروزی شارل مارتل پادشاه فرانسه را در «گوید:  و می» گرفت

 سقوط امپراطوری روم. -١
                                         



 ٤٣  ی قسطنطنیه  محاصره

و آن را یک پیروزی درخشان نامیده و اند  مسلمانان خیلی بزرگ جلوه دادهجنگ با 
 نجات اروپا از حملات مسلمانان را به شجاعت فرانسویان نسبت داده اند.

ای بر روی نبوغ لیون سوم و کار او کشیده شده است چه وی یک  در حالی که پرده
کردن نقشه طولانی  د از خنثینفر سرباز بود که به منظور آینده بھتری برای خود و بع

 »فتح قسطنطنیه توسط مسلمانان به تاج و تخت امپراطوری روم رسید
به ھرحال آنچه مسلم است قسطنطنیه، پناھگاه مسیحیت در ناحیه شرق بود و 

فتوحات اسلامی را در مغرب اروپا عقب زد. » لوار«تردید نیست که سواحل رودخانه 
نشینی مسلمانان از  ھای رودخانه لوار باعث عقب نهآری، دیوارھای قسطنطنیه و کرا

 اروپا و نجات مسیحیان گردید و سرنوشت اسلام و مسیحیت را تعیین کرد.
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گذشت که  ای می حادثه سال از ۱۲۰۰میلادی درست  ۱۹۳۲اواخر اکتبر سال 
ترین اثر را در تاریخ اسلام و مسیحیت بر جای گذاشت، و به طرز  بزرگترین و عمیق

 داد. ری سرنوشت اسلام و مسیحیت را تغییبسیار ناگوار
که در تاریخ فرانسه » سرزمین شھیدان«این حادثه بزرگ عبارت بود از جنگ 

آن جنگی بود که میان سربازان اسلام و  است، و» پواتو«یا نبرد » تور پیکار«معروف به 
 ۷۳۲) در اکتبر سال Loireھای رودخانه لوار ( ھای فرانسه و کرانه فرانسویان در دشت

 میلادی به وقوع پیوست.
گذشته و چھره تاریخ » سرزمین شیھدان اسلام«سال از واقعه  ۱۲۰۰اینکه  با

لامی در مغرب اروپا و اسپانیا دگرگون شده و افزون از چھار قرن و نیم است که آثار اس
رب زنده است و آثار غھنوز در » سرزمین شھیدان«از میان رفته است، معذلک یاد 

 گیرد. تاریخی آن از دیدگاه مورخان غربی مورد تقدیر و مطالعه قرار می
آورد که  ای پدید می خاطره» سرزمین شھیدان اسلام«سال از واقعه  ۱۲۰۰گذشت 

گیرند و آن را مورد بحث و بررسی  ھا می انسه ھمه ساله جشنبخاطر آن ھنوز در فر
 دھند. قرار می

که اروپائیان گردد  می ھا ھمگی بر محور این جمله قدیمی این مطالعات و بررسی
نشست، امروز از کیش عیسوی در  عقب نمی» تور«ھای  اگر اسلام در دشت«اند:  گفته

شد. اسلام بر اروپا سیادت  کن می یشهاروپا خبری نبود و مسیحیت به کلی در جھان ر
ھای درشت و  و اروپای شمالی ھم اکنون از فرزندان ملل سامی با چشمکرد.  می پیدا

ھای سرخ و موھای زرد و  سیاه و موھای مشکی، به جای فرزندان ملل آریائی با رنگ
 ».زد ھای آبی موج می چشم

را ھمچنان باقی گذاشته است،  ھا که آن ھا و بررسی این حادثه بزرگ و این یادآوری
موضوع مقاله ما در این فصل است، و اینک ما مقدمات و تفصیل آن را با استفاده از 

دھیم. خواننده نیز بعد  ترین منابع اسلامی و غربی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می موثق
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و ای بزرگتر  که ممکن است تاریخ اسلام، حادثهشود  می از شرح و تفصیل آن متوجه
 برای ما پیش نیاورد!» سرزمین شھیدان« ی تر از واقعه پراھمیت

*** 
را » ھا وزیگت«مسلمانان، کشور اسپانیا واقع در جنوب اروپا را فتح گردند. سلطنت 

طارق بن «میلادی) به وسیله دو فاتح بزرگ  ۷۱۱ – ۷۱۰ھجری ( ۹۲ – ۹۱در سال 
به غنیمت گرفتند، و از آن زمان کشور اسپانیا مانند مصر و » موسی بن نصیر«و » زیاد

 ھای امپراطوری اسلام به شمار آمد! استانھا/  ولایتآفریقا یکی از 
فرمانروایان اسلام یکی پس از دیگری از جانب خلفای دمشق منصوب گشتند و به 

 لظم امور کشور مفتوح پرداختند و جنگجویان اسلام را به آن سوی سلسله جبان
 اعزام داشتند.» پیرنه«

ھنوز بیست سال از فتح اسپانیا (اندلس) نگذشته بود که مسلمانان توانستند ایالات 
) دست یابند و Rhoneھای اطراف رود رن ( جنوب فرانسه را تصرف نمایند، و بر دشت

 تا نقطه دور دستی پیش روند.در قلب فرانسه 
ولی با کمال تأسف اسپانیا که تازه به قلمرو اسلام پیوسته بود، دیری نپائید که 

ای گردید. مسیحیت که رفته رفته از  دستخوش فتنه و آشوب و زد و خوردھای قبیله
 نمود. شد، خود را آماده مبارزه و مقاومت می ای که دیده بود بیدار می صدمه

ان نیز پس از پیروزی که به دنبال اشغال جنوب فرانسه، به دست اعراب مسلم
ھجری از  ۱۰۲، در جنگ تولوز برای نخستین بار در ذی الحجه سال دآورده بودن

سمح بن مالک بن مالک خولانی کشته ھا  آن شکست خوردند و فرمانده» ھا فرانک«
امرای سپاه ناگزیر  ای از دادن سردار بزرگ خود و شھادت عده شد، آنگاه با از دست

 شھرھای سپتمانیه (سیترون) عقب نشستند.
ھا و  بعد از این واقعه تا مدت ده سال اندلس یعنی اسپانیای اسلامی با شورش

ھا دست به گریبان بود. در نتیجه فتوحات اسلامی متوقف گردید و  کشمکش
در ماه صفر که این فرماندھان سرگرم کارھای بیھوده و زد و خوردھای داخلی بودند. تا

 ھجری، عبدالرحمن ابن عبدالله غافقی به فرمانروائی اسپانیا منصوب شد. ۱۱۳سال 
دانیم که وی از  ما اطلاع زیادی از زندگانی قبلی عبدالرحمن غافقی نداریم، ولی می

است که وارد اسپانیا شدند و  Ìپیامبر اسلام  ی جمله (تابعین) یعنی شاگردان صحابه
م که از سران قبایل یمن ساکن اسپانیا و یکی از بزرگان سپاه اسلام بینی بعد ھم می
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به پیشنھاد سران » جنگ تور« ۀبینیم که بعد از واقع . و می)١(مقیم آنجا به شمار آمد
اینکه  سپاه، فرماندھی لشکر و فرمانروائی اسپانیا را به مدت چند ماه به عھده گرفت، تا

برای دومین بار به فرمانروائی اسپانیا منصوب از طرف خلیفه دمشق  ۱۱۳در سال 
 گشت.

مقام بود. شخصیت  افسری بزرگ و عالی» عبدالرحمن غافقی«آنچه مسلم است 
به ظھور رسید. علاوه بر این وی حکمرانی شایسته » گالیسیا«ھای  نظامی او در جنگ

بدون  طلب بود. و آشنای به امور دولت و اداره مملکت و مردی دوراندیش و اصلاح
 تر بود. تردید عبدالرحمن غافقی از کلیه فرمانروایان اسپانیا و بزرگتر و شایسته

خواھی و بردباری و پرھیزکاری او را  بینی و عدالت تواریخ اسلام، شایستگی و روشن
گواھی نموده است. به ھمین جھت نیز کلیه مردم اسپانیا از انتصاب او خوشحال 

دادگری و مھربانی و نرمشی که داشت او را دوست  شدند، و سپاھیان نیز به خاطر
 .)٢(داشتند می

ھا و  مھابت وی باعث گردید که قبایل عرب به اتفاق او را بپذیرند، و مضری
ھا از انتصاب وی خشنود گردند در نیتجه یک نوع ھمکاری و وحدت و سازش  حمیری

نوینی را آغاز  ی دوره میان مقامات کشوری و لشکری پدید آمد و از اینجا نیز اسپانیا
 کرد.

*** 
ھای مختلف اسپانیا شروع  عبدالرحمن غافقی برنامه کار خود را با گردش در اقلیم

کرد، شؤون زندگی مردم را تنظیم نمود و اداره امور دولت را به رجال کاردان و 
 کن ساخت و ھا را ریشه عدالتی ھا و بی دادگستر واگذار کرد. تا آنجا که توانست فتنه

بازگردانید. امور مالیاتی را تعدیل کرد و پرداخت ھا  آن کلیساھا و املاک مسیحیان را به
 آن را برای عموم طبقات با رعایت عدل و مساوات لازم دانست.

بدینگونه حکمران دور اندیش آغاز فرمانروائی خود را صرف اصلاح ادارات دولتی و 
 روایان پیش از خود نمود.ھای فرمان نظمی ھای عمومی و بی ترمیم نگرانی

اعراب مسلمانی که اسپانیا را فتح کردند و در آن کشور سکونت ورزیدند، دو تیره بودند: اعراب  -١
 ھا و اعراب مضری یمنی. قیسی یا حمیری

 .۷المقتبس حمیدی ص  ةجذو ۲۱۶ – ۱۲۷ابن عبدالحکم ص  –فتوح مصر  -٢
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را مورد توجه مخصوص قرار داد. از ایالات ھا  آن اصلاح امور ارتش و تنظیم کار
زیر نظر نخبگان » بربر«گوناگون نیرو بسیج کرد و سپاه جدیدی از جنگجویان برگزیده 

 افسران عرب بوجود آورد.
نه شورش و انقلاب ھا و مرزھای شمالی کشور را تحکیم و تقویت نمود تا ھرگو پایگاه

 داخلی و حملات خارجی را سرکوب و دفع نماید.
شورش داخلی برای اولی بار در شمال اسپانیا درگرفت، ولی آن بار به وسیله 

ھا به وی  نامد و فرانسوی می» منوزه«حکمران مسلمان ایالات شمالی که عرب او را 
)munuza) یا (munezگویند سرکوب شد. ) می 

ھای افریقا بود که ھنگام فتح  از سران بربری» منوزه«که این رسد  به نظر می
» سپتمانیه«اسپانیا ھمراه طارق بن زیاد وارد اسپانیا گردید، و بعدھا به حکومت ایالات 

 رسید.
ور  ھا و بربرھای افریقا شعله آتش اختلاف از ھمان اوائل فتح اسپانیا میان عرب

دیدند که قسمت عمده فتح اسپانیا  زیرا می ؛ھا را بدل داشتند عرب ۀگردید. بربرھا کین
ھا به غنائم فراوان و مناصب دولتی  انجام گرفت، ولی در عوض عربھا  آن ۀبه وسیل

 نائل گشتند!
ورزید. او  مردی طمعکار بود و نسبت به ھمنوعان خود تعصب شدید می» منوزه«

ه نحوی بر آن کشور دست یابد. به ھمین انتظار داشت به حکومت اسپانیا برسد یا ب
 گشت تا دست به انقلاب و شورش بزند. رصت میفجھت پیوسته دنبال 

حکمران » دوک«با » اکیتانیه«ھایش در ایالت  او در اثنای حملات یا مسافرت
وقتی دید خطر فتوحات » دوک«مسیحی آنجا برخورد نمود و با وی تفاھم کرد. این 

ر معرض تھدید قرار داده است، سعی کرد با مسلمانان صلح اسلامی مملکت او را د
 کند.

مزبور اعلان » دوک«شارل مارتل وزیر دربار فرانسه این موضوع را بھانه کرد و به 
جنگ داد. زیرا از نفوذ و استقلال دوک بیم داشت. از اینرو دو بار در قلمرو او 

 (اکیتانیه) جنگید و دوک را شکست داد.
س دوک نامبرده میان دو آتش قرار گرفته بود. از فرانسه در شمال در حقیقت ایودی

 ۷۳۱شارل مارتل او را تھدید کرد و در سال  .تو از مسلمانان در جنوب وحشت داش
پیمان شود  با وی ھمکرد  می سعی» منوزه«به قلمرو او حمله برد. درست در وقتی که 
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اسلامی اسپانیا، تحقق بخشد و و به کمک او منظور خود را برای قیام بر ضد حکومت 
 ایالات شمالی را مستقل سازد.

را به ھمسری » لا مپژیه«از این اتحاد استقبال کرد و دختر زیبای خود » دوک«
دختر پادشاه فرانسوی » منوزه«گویند:  درآورد. برخی از مورخان می» منوزه«
زدواج کرد. آنچه را به اسارت گرفت و بعد سخت به او دل بست و با وی ا» اکیتانیه«

 و سردار مسلمان پیوند خویشی پدید آمد.» اکیتانیه«مسلم است با این ازدواج میان 
منظور خویش را در زیر پرده صلح با فرانسویان پنھان ساخت. ولی » منوزه«

عبدالرحمن غافقی در نیت و عمل این شورشی تردید داشت. به ھمین جھت پیمان 
برای حفظ ایالات شمالی از » ابن زیان«ه فرماندھی صلح او را رد کرد سپس لشکری ب

 خطر تجزیه اعزام داشت.
» پیرنه«ھای جبال  واقع در یکی از دره» باب«به شھر » منوزه«با رسیدن این لشکر 

او را دستگیر اینکه  قدم به قدم به تعقیب وی پرداخت، تا» ابن زیان«گریخت. ولی 
به قتل رسید. زن او (لا مپژیه) نیز کرد  می نمود و در حالی که از جان خویش دفاع

اسیر گردید و به دربار دمشق فرستاده شد و بعد با یکی از امرای مسلمان ازدواج 
 .)١(کرد

 روند سربازان اسلام در خاک فرانسه پیش می
پیمان خود  شدن ھم دوک اکیتانیه از شکست و کشته» ایودیس«ھنگامی که 

گاھی یافت و متوجه شد ک» منوزه« ه در معرض خطر جدی قرار گرفته است، آماده آ
در ایالات شمالی » ھا گت«دفاع از قلمرو خویش گردید. نخست فرانسویان به اتفاق 

 ھای مسلمین زدند. دست به حمله بر ضد پایگاه
عبدالرحمن غافقی که اینک به فرمانروائی کل اسپانیا منصوب گشته است، در صدد 

بن مالک خولانی سردار نامی پیش از خود را بگیرد و شدن سمح  بود که انتقام کشته
 جبران کند.» تولوز«شکست مسلمانان را در کنار دیوارھای 

تا ھمگی کرد  می به ھمین منظور از آغاز فرمانروانی خویش پیوسته نیرو بسیج
کشور فرانسه را تصرف کند، ولی ھنگامی که دید ایالات شمالی در معرض خطر قرار 

ھای خیالی آمیخته شده و دستاویز خوبی برای نویسندگان و شاعران  زندگانی (لامپژیه) با داستان -١
م است که بیشتر این داستان

ّ
 ای دارد. ھا جنبۀ افسانه گشته است، ولی مسل
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گزیر شد که قبل از انجام مقصود، روی به شمال آورد. در صورتی که اگر گرفته است نا
افتاد، قادر بود بزرگترین نیروی اسلامی را که تا آنروز سابقه  این پیش آمد اتفاق نمی

 نداشت به سوی گالیسیا اعزام بدارد.
ھجری عبدالرحمن آراگون (مرز شمالی) و ناوار (شھرھای  ۱۱۴در اوائل سال 

ا پیمود و با پشت سر نھادن ایالات شمالی قدم به خاک اصلی فرانسه نھاد. باشکنس) ر
سپس با سپاھیان خود به شھر آرل واقع در کنار رود رن که اھالی آن از پرداخت 
مالیات خودداری نموده بودند حمله برد، و پس از جنگ سختی که در کرانه رود مزبور 

 ن شھر دست یافت.میان او و سربازان دوک به وقوع پیوست بر آ
آنگاه روی به غرب نھاد و از رود گارن عبور کرد و با نیروھای خود مانند سیل به 

سرازیر شد. دوک در صدد برآمد جلو پیشروی مسلمانان  )١(طرف امیرنشین اکسوتین
 را بگیرد.

پیکار سختی در گرفت دوک سخت   میان سپاھیان دو طرف در کرانه رود در دون
 سپاھیانش متلاشی گشت.درھم شکست و 

داند که در آن  خدا می«نویسد:  ایزیدور مورخ و قاضی باجه (از شھرھای اسپانیا) می
عبدالرحمن دوک را تا بردال پایتختش دنبال ». جنگ چقدر از مسیحیان کشته شد

 کرد و بعد از محاصره کوتاھی پایتخت را به تصرف درآورد.
گریخت، و به دنبال آن تمام قلمرو دوک با تنی چند از نزدیکانش به شمال 

امیرنشین اکسوتین به دست مسلمانان افتاد. عبدالرحمن بار دیگر به طرف رودخانه 
 بازگشت.» رن«

را اشغال کردند  )٢(و بیزانسون» لیون«را گشوده و » برگونیه«سربازان اسلام 
 که فقط صد میل تا پاریس فاصله داشت رسیدند!» سانس«به ھا  آن جلوداران

نھاد تا فتح » لوار«ھای رود  عبدالرحمن غافقی سپس از ناحیه غرب روی به کرانه
 .)١(آن منطقه را تکمیل کند و از آنجا آھنگ پایتخت فرانسه نماید

سکای)، و در تا خلیج غسقونیه (بی» رن«امیرنشین اکسوتین در آن موقع از ناحیه شرق میان رود  -١
در جنوب امتداد داشته است که امروز شامل » گارن«در شمال تا رود » لوار«سمت غرب از رود 

 گردد. می» انژو«ایالات جدید فرانسه: ژویان، پیر ژور، سانتونژ، پواتو، وتده و قسمتی از 
 این شھر مسقط الرأس ویکتور ھوگو شاعر فرانسوی است. -٢
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این پیشروی با موفقیت انجام گرفت و در نتیجه نیمی از جنوب فرانسه را از شرق 
» خط پیروزی مسلمین«گوید:  تا غرب در مدت چند ماه متصرف شد. ادوارد گیبون می

امتداد یافت! اشغال این » لوار«ھای رود  تا ھزار میل از صخره جبل الطارق تا کرانه
 مسافت مسلمانان را به حدود پولونیا و ارتفاعات اتگیوسیا کشانید.

از نیل و فرات نیرومندتر نبود که بتواند در برابر ھجوم مسلمانان » راین«رودخانه 
پائید که ناوگانی از مسلمین بدون جنگ دریائی به  شاید دیری نمیمقاومت نماید. 
رسید، بلکه امکان داشت ھم اکنون احکام قرآن در دانشگاه  می» تایمز«مصب رودخانه 

کسفورد« کسفورد«ھای  تدریس شود و نیز امکان داشت که کرسی» آ اعتراف به » آ
 »!!نزول وحی و رسالت محمد نماید

*** 
کرد  می سرنوشت اسلام و مسیحیت و شرق و غرب را تعیینبرخورد نھائی که 

 انگیز بود. دنیای آن روز توسط مسلمانان خیلی سریع و دھشت فتحشد. ا نزدیک می
زیرا ھنوز نیم قرن از وفات پیغمبر اسلام نگذشته بود که مسلمانان دولت با عظمت 

 ۀم تا دورترین نقطایران را از میان بردند و بر قسمت اعظم قلمرو روم شرقی از شا
 مغرب استیلا یافتند.

از ناحیه شرق و اقیانوس » سند«بدینگونه حکومت اسلامی با کمال قدرت در بین 
 اطلس در سمت غرب برجای ماند و در شمال نیز تا قلب آسیای صغیر گسترش یافت.

نویسد:  ن را در جنوب فرانسه طور دیگری نوشته است. او میکاردون فتوحات عبدالرحم -١
روی آورد و آن را محاصره کرد. کنت در صدد دفاع از شھر » آرل«عبدالرحمن غافقی نخست به 

ھا در گرفت کنت را شکست داد و ناگزیر به فرار نمود.  برآمده و در جنگی که میان آن
ای بسیج  دست یافت. کنت لشکر تازه» بردو«عبور کرد و بر » گارن«عبدالرحمن سپس از رود 

زدن عبدالرحمن پیش آمد ولی عبدالرحمن بار دیگر او را شکست داد. آنگاه  کرد و برای عقب
رسید. » تور«عبدالرحمن پیر ژور و سانتونژ و پواتو را تصرف نمود و ھمچنان پیش رفت تا به 

 )۱۲۹(تاریخ افریقا و اسپانیا تألیف کاردن ص 
را نیز چنانکه گفتیم تصرف نمود. ما شرح پیشروی او را در خاک فرانسه » رن«ن درۀ عبدالرحم

مطابق کلیه منابع تاریخی و مواقع جغرافیائی متعلق به این جنگ تشریح کردیم ممکن است 
نرفته باشد، ولی بدون شک سپاھیان اسلام بر این » بر گونیه«عبدالرحمن شخصاً به شمال و 

 نقاط دست یافتند.
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ھدف فاتحان اسلام از روز نخست بالاتر از آن بود که قسمتی از اراضی دیگران را 
قلمرو خود کنند و ممکلت و دولت خود را توسعه دھند. اسلام در ممالک  ۀیمضم

پرستی و مسیحیت قرار داشت  دار که بر پایه بت مفتوحه با سازمان و تشکیلاتی ریشه
مواجه گردید. مسیحیت نیز از قرن چھارم میلادی بر تمامی قلمرو روم حکومت 

 داشت.
نای قدیمی را درھم ریخته سازمانی دانست که آن ب دولت جدید اسلام لازم می

اساس تعالیم اسلام استوار باشد و مسیحیت را در  ھای آن بنا کند که بر نوین بر ویرانه
ھای ممالک  برابر قدرت اسلام خاضع کند. خواه این منظور با انتشار اسلام در بین ملت
آن  ۀو سلطمفتوحه انجام گیرد یا از جنبه تمدن و نظام اجتماعی تحت نفوذ اسلام 

 باشد.
 ؛این برخورد میان اسلام و مسیحیت در شام و مصر و افریقا زیاد به طول نیانجامید

ھا را به کلی در خود فرو برد و  زیرا ھنوز نیم قرن نگذشته بود که نفوذ اسلام این ملت
ھا و ادیان  در آن کشورھا جوامعی صلح دوست و نیرومند بوجود آمد و در کلیه سازمان

 قدیمی رخنه کرد.
حکومت اسلامی سپس فتوحات خود را در ناحیه شرق متوجه دورترین نقطه 

خواست  در سمت غرب از اسپانیا گذشت. در مشرق نیز اسلام میآسیای صغیر نمود و 
از قسطنطنیه به اروپا ره یابد. بدین منظور بارھا سپاھیان و ناوگان خود را به طرف 

گفتیم دو بار قسطنطنیه را محاصره کرد. که  چنان پایتخت روم شرقی گسیل داشت و
ھای قسطنطنیه عقب  ت دروازهولی این محاصره به نتیجه نرسید و اسلام ناگزیر از پش

 ی در برابر اسلام قرار گرفت.دولت روم شرقی ھمچون سد نشست و
سپاھیان سلام راه اروپا را از ناحیه غرب گشودند و با فتح اسپانیا وارد اروپا شدند، و 

شد، اسلام  گردید و دستخوش تغییر نمی چنانچه دستگاه خلافت دمشق متزلزل نمی
شرق نیز وارد اروپا گردد و شمال و جنوب اروپا را زیر فرمان  قادر بود از ھمان راه

 آورد.
فتوحات فرمانروایان اسلامی اسپانیا در جنوب فرانسه نیز شکل دیگری از کشمکش 

داد. کشور فرانسه در آن روز بزرگترین مملکت  و برخورد اسلام و مسیحیت را نشان می
. فرانسه در غرب اروپا به حمایت از اروپا بود، و در شمال و غرب اروپا نظیر نداشت

مسیحیت برخاسته بود ھمانطور که روم شرقی در شرق خود را مدافع کلیسا 
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 دانست. می
روم شرقی  ی مسؤولیت فرانسه در حمایت از مسیحیت مشکلتر و دشوارتر از وظیفه

بود. زیرا در ھمان ھنگام که اسلام در جنوب مسیحیت را به مخاطره انداخته بود 
 داد. پرست ژرمنی در ناحیه شمال و شرق نیز آن را در معرض تھدید قرار می ئل بتقبا

ھای مسلمانان در آغاز در ولایت جنوبی فرانسه سپتمانیا (سیترون) متوقف  جنگ
کشیده شد، » گارن«و کرانه رود » اکسوتین«ماند، ولی بعداً دامنه آن به امیرنشین 

گونیه نیز رسید و تقریباً نیمی از تمام جنوب و ایالت بر» رن«سپس از آنجا به شمال 
 فرانسه را در بر گرفت.

بدینگونه خطر نفوذ اسلام از دریچه چشم مسیحیان به نحوی آشکار و نیرومند 
سرنوشت فرانسه را به مخاطره انداخت. طلیعه آن برخورد خطیر و کوبنده به خوبی 

حیت نیز باید خود را رسید که فرانسه و جھان مسی شد و به نظر می احساس می
 مقابله با آن نمایند. ی آماده

*** 
ھای فرانسه به وقوع پیوست، نبرد اسلام و مسیحیت بود. از  پیکاری که در دشت

نظری ھم جنگی بود میان جنگجویان دولت روم که سعی داشت میراث خود را 
تصرف  ھمچنان نگاه دارد، و بین مسلمانانی که اراضی دولت روم را در شرق و غرب

 زیستند. ھائی که در آلمان و گالیس می نموده بودند، و میان فرانک
جنگیدند و تمدن آن را میان » رم«ه در کای از بربرھائی بودند  شاخه  ھا فرانگ

 تقسیم نمودند.» ھا شوابی«و » آلان«و » ھا گت«و » وندال«
محلی و ھای فرانسه بزرگتر از یک جنگ  در دشتھا  فرانک تلاقی مسلمانان و

 افتد. جنگی میان شھری یا ایالتی بود که معمولا زیاد اتفاق می
 عبور نمودند.» پیرینه«مسلمانان با بزرگترین نیروئی که بسیج کرده بودند از 

در رأس این سپاه عظیم اسلامی فرماندھی قرار داشت که دارای ھمتی عالی و 
 شجاعت و نبوغی زایدالوصف بود.

دالرحمن غافقی بود. او بزرگترین سرباز اسلام بود که از بزرگ عب ی این فرمانده
آشکار » تولوز«عبور کرد. نبوغ نظامی او از زمان فرماندھی وی در پیکار » پیرینه«

گشت. زیرا وی در آن جنگ بعد از شکست سپاه اسلام و شھادت فرمانده آن سمح بن 
» سپتمانیه«آورد و به مالک خولانی توانست با مھارت، سپاھیان شکست خورده را گرد 
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 عقب براند.
روایات فرانسه تعداد سربازان عبدالرحمن را در این جنگ بالغ بر چھار صد ھزار نفر 

ھائی بود که برای نگاھداری اراضی متفوحه بسیج  داند. این تعداد غیر از سایر دسته می
 آمدند. شده بودند و ھمراه او می

از روایات اسلامی نفرات عبدالرحمن را  ای بیش نیست. برخی تعداد مزبور مبالغه
 داند. این تعداد به حقیقت و منطق نزدیکتر است. ھفتاد یا ھشتاد ھزار نفر می

» عبدالرحمن غافقی«لشکرشی مسلمانان به فرانسه به فرماندھی سردار بزرگ 
چنان اثر عمیقی در میان اروپائیان برجای گذاشت که فکر شعرای عصر اخیر اروپا را 

بینیم (سوذی) شاعر انگلیسی در ضمن اشعاری که در  ساخته است. مثلا می مشوش
 گوید: ھا سروده می آخرین پادشاه گت» لودریک«وقایع ایام سلطنت  ۀبار

 شمار گرد آورد. سردار اسلام سربازانی بی
 ... از شام و بربر و عرب و روم و

 و از مصر و تاتار، نیروئی واحد پدید آورد.
 گیر ایمانی محکم و جوانمردیی پیاین نیرو را 

 پیوسته بود. ه ھمآور ب و دفاعی آتشین و برادری شگفت
 و سرداران

 تردیدی در پیروزی و بالاگرفتن فتوحات خود نداشتند
 با آن نیروی سھمگین به حرکت درآمدند.

 برند. نیروئی که یقین داشتند ھمه چیز را در جلو خود از میان می
 روند. انند و پیروزمندانه به پیش میم می تاز و ھرجا باشند یکه

 غرب مغلوب ھم مانند شرقاینکه  تا
 به احترام نام محمد سر فرود آورد

 و حاجیان از دورترین نقاط مناطق قطبی به حرکت درآیند.
 ھای سوزانی را ھای ایمان، شن و با قدم

 که در بستر صحرای عرب و اراضی پر صلابت مکه گسترده است در نوردند!



 

 
  پیکار تور

  یا
 جنگ سرنوشت اسلام و مسیحیت در اروپای غربی

 ۱۱۴گفتیم عبدالرحمن غافقی سردار اسلام با سپاھیان خود در سال که  چنان
را اشغال نمود. نیروھای » اکوتین«و شھرھای » رن« ی ھجری وارد فرانسه شد و دره

دوک ایودیس را پراکنده ساخت و ھمانطور که اشاره نمودیم بعد از یک حرکت سریع، 
 رسانید.» لوار«رودخانه  ی خود را به کرانه

از » ایودیس«نویسند:  میاند  برخی از مورخانه اروپائی که کشیشان کلیسا بوده
رقیب خود » شارل مارتل«نسه بیاید تا به وی در جنگ با عبدالرحمن خواست به فرا

 کمک کند، ولی این روایت نادرست و غیر معقول است.
دوک اکیتانیه بود که نخست در جنوب فرانسه برای » ایودیس«زیرا قبلاً گفتیم که 

زدن وی برخاست، و قلمرو و پایتخت او نخستین  جلوگیری از عبدالرحمن و عقب
 .)١(که به دست مسلمین افتاد قسمت فرانسه بود

آن روز پادشاه فرانسه تیودوریک چھارم بود. شارل مارتل محافظ قصر سلطنتی 
 حکومت» میروفنجی«فرانسه، آنروز ھمه کاره بود، با کمال قدرت در دستگاه سلطنت 

 و دفاع از کشور و ملت فرانسه را به عھده خود گرفته بود.کرد  می
خطر فتوحات اسلامی شد دست به تھیه قوا زد. ولی  او از ھمان لحظه که متوجه

به جلوداری سربازن اسلام بیاید، عبدالرحمن غافقی در قلب فرانسه رخنه آنکه  پیش از
 کرده بود.

چگونه ما این «پادشاه خود گفتند: » مارتل«گوید: فرانسویان به  تواریخ اسلامی می
بماند؟ ما آوازه مسلمانان را از شرق ننگ را تحمل کنیم که برای ھمیشه در اعقاب ما 

بودیم، ولی چندان دست روی ھا  آن تابد ار اندیشه شنیدیم و از آنجا که آفتاب می می

است، و نیز رجوع  Vol.III. P. 310) Bouquet(در مجموعه » دنی«روایت مزبور از کشیش  -١
 .Abderameدر ذیل کمله  Bayleکنید به مجموعه 
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ساز و برگ جنگی  ھم نھادیم تا به مغرب رسیدند! مسلمانان با قلت نفرات خود و فقدان
ل آن کشور و زرھی به تن داشته باشند آمدند اسپانیا را گرفتند و شمااینکه  و بدون

 جنوب فرانسه (باشکنس) را با آن ھمه نیرو و تجھیزاتی که داشت، تصرف نمودند.
 ؛شدھا  آن این لشکرکشی زاحمبه نظر من نباید م«شمارل مارتل در جواب گفت: 

نیاتی ھا  آن برند. آیند مانند سیل ھمه چیز را با خود می ھنگامی که پیش میھا  آن زیرا
ھائی ھستند که از پوشش  نیاز ھستند، و دارای چنان دل ات بیدارند که از کثرت نفر

از غنائم جنگ پر شود و در جائی قرار ھا  آن ھای باشند! بگذارید دست نیاز می زره بی
گیرند و سرگرم کشمکش ریاست طلبی و حکومت گردند و اختلاف و چند دستگی در 

 .)١(»دست یابیدھا  آن توانید بر میان آنان پدید آید، در آن موقع به آسانی می
*** 

ساخت،  جنگ با مسلمانان می ی به ھرحال، موقعی که شارل مارتل خود را آماده
 و کلیه جنوب فرانسه را اشغال کرده بود.» اکوتین«عبدالرحمن غافقی سرزمین 

شدن لشکرش از دشمن قدیمی خود شارل  دوک نیز بعد از سقوط کشور و متلاشی
نیز سپاھیان عظیمی از فرانسویان و قبایل مختلف » رتلما«مارتل استمداد نمود. 

موج ھا  آن ھای مزدور که کلیه جنگجویان شمال در میان ھای وحشی و دسته ژرمنی
 گرد آورده بود.» راین«زد در آن سوی رود  می

ھای خود را با پوست گرگ پوشانده و موھای سر را  این جنگجویان نیمه عریان، بدن
 ای لخت رھا ساخته بودند!ھ بافته بر وی شانه

سردار فرانسوی با این سپاه انبوه برای جلوگیری از پیشروی سربازان اسلام در 
مسلمانان آماده دفاع گردند و آنکه  ھای جنوب به حرکت درآمد. تا قبل از ھا و دره کوه

 را در مراکز خود غافلگیر کند.ھا  آن دشمن را عقب برانند،
کلیه اراضی اکوتین را که امروز در ایالات جدید فرانسه سپاھیان اسلام در آن موقع 

یعنی: ژویان، پریژور، سانتونژ، و پواتو قرار دارد تصرف نموده بودند و پس از پیشروی 
و » گریز«آن  ۀآنجا که سه شاخ» لوار«ھای جنوبی رودخانه  پیروزمندانه خود بر دشت

 رسد، مشرف گشت. به ھم می» کلپن«و » ویسین«

 .۱۲۹ص  ۱نفح الطیب ج  -١
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رای ما مشکل است بتوانیم محل تلاقی این دو لشکر را که تأثیر عمیقی در امروز ب
تاریخ شرق و غرب به جا گذاشت و سرنوشت اسلام و مسیحیت را تغییر داد، تعیین 
کنیم. با این وصف مسلم است که محل تلاقی دو لشکر دشت واقع در بین شھرھای 

دو شاخه رودخانه لوار نزدیک  »وین«و » کلن«ھای  اطراف رودخانه» تور«و » پواتو«
 بوده است.» تور«شھر 

متأسفانه در منابع اسلامی از این جنگ بزرگ درست سخن به میان نیامده است. 
 برای ما بازگو» کندی«ائی یتفصیل روایات اسلامی را در این خصوص مورخ اسپان

 که بعداً خواھیم آورد.کند  می
اند،  تفصیل در این باره داد سخن دادهبه عکس مورخان فرانسوی و کلیسائی به 

ھای  ای از شک و تردید پوشانده است و بررسی را پردهھا  آن ولی مسلم است که گفتار
 آورد. دقیق تاریخی ارزش آن را پائین می

سازیم  ما نخست به طور اجمال صحنه جنگ را از روی دو نقل مزبور مجسم می
 .گوئیم آن سخن می ی سپس به تفصیل در باره

خاطرنشان ساختیم، سپاھیان اسلام در پیشروی خود به دشت واقع در که  چنان
» لوار«رود  پرسیدند، و بر شھر پواتیه (پواتو) واقع در ساحل چ» تور«و » پواتو«میان 

 حمله بردند و آن را متصرف شدند.
گاھی یابند به رود اینکه  در این ھنگام سپاھیان فرانسه، بدون » لوار«مسلمانان آ

ھا  آن رسیده بودند. جلوداران سپاھیان اسلام نیز از تعداد نفرات و میزان تجھیزات
 غافل ماندند.

را برای جنگ با دشمن در » لوار«به ھمین جھت ھنگامی که عبدالرحمن رودخانه 
با سپاھیان انبوه خود سر رسید. در » شارل مارتل«ناحیه چپ آن تصرف کرد، ناگھان 

بر او فزونی دارند و او قادر ھا  فرانک متوجه گردید که سپاهآنجا عبدالرحمن غافقی 
 حمله برد.ھا  آن نیست بر

» پواتو«و » تور«به میان دشت واقع در بین » لوار«از این رو بار دیگر از کرانه رود 
بازگشت و در چند میلی سمت » تور«مراجعت کرد. شارل مارتل نیز به طرف غرب 

فرود آمد و آنجا را لشکرگاه » وین«و » کلن«و نھر چپ لشکرگاه مسلمانان، میان د
 ساخت.

*** 
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بردند. زیرا آتش  سربازان اسلام در آن ھنگام در تشویش و ناراحتی به سر می
 شد. ورتر می داد، ھر آن شعله اختلاف میان قبایل بربر که بیشتر سربازان را تشکیل می

 ه بودند، مراجعت کنند.در صدد بودند با انبوه غنائمی که به چنگ آوردھا  آن
در واقع مسلمانان در اثنای گردش فاتحانه خود، ثروت فرانسه را به غنیمت گرفته 
بودند، و اموال فراوان و بسیار سنگینی از ذخایر و غنائم و اسیران را با خود حمل 

 کردند. می
را متزلزل ساخته و نفاق و اختلاف در ھا  آن ھمین اموال سنگین و قیمتی صفوف

ان آنان پدید آورده بود. عبدالرحمن متوجه خطری که این غنائم در نظام سربازان و می
و طمع سربازانش  آورد شده بود و از عاقبت سوءِ آز بوجود میھا  آن آمادگی جنگی

مبادا در آن اینکه  نسبت به آنچه به دست آورده بودند، بیمناک بود، ولی از ترس
 کرد. گیری نمی کنند سختلحظات حساس از فرمان او سرپیچی 

ھای چند ماھه و پی در پی فرانسه، سربازان اسلام را دچار  از سوی دیگر جنگ
در ھا  آن ھائی از ساختن دسته پراکنده ی رخوت و سستی نموده بود. به علاوه به واسطه

لیل یافته بود. با این وصف قتھا  آن ھا و شھرھائی که فتح کرده بودند، نیز نفرات پایگاه
 بدالرحمن با عزم و اطمینان، خود را مھیای آن جنگ خطرناک ساخت.ع

 ۷۳۲ھجری مطابق دوازدھم یا سیزدھم اکتبر سال  ۱۱۴جنگ در اواخر شعبان 
میلادی آغاز گردید. مدت ھفت یا ھشت روز زد و خوردھای جزئی میان دو سپاه 

 بوقوع پیوست و دو طرف ھمچنان مراکز خود را در دست داشتند.
ر روز نھم از بامداد تا شامگاه جنگ عمومی با شدت و سرسختی ھرچه ولی د

تمامتر میان دو سپاه اسلام و فرانسه در گرفت. روز بعد نیز به ھمان شدت طرفین با 
شجاعت و از جان گذشتگی جنگیدند. آثار شکست در صفوف قوای فرانسه نمودار 

 گشت و طلیعه پیروزی سربازان اسلام آشکار گردید.
ولی درست در ھمین ھنگام قسمتی از سربازان فرانسه راه خود را به طرف  ولی،

گوینده ناشناسی فریاد زد: اند  نوشتهکه  چنان جایگاه غنائم فراوان مسلمین گشودند، و
 مسلمانان! چیزی نمانده است که غنائم شما به دست دشمن بیفتد!!
را رھا ساخته و به متعاقب آن نیروی بزرگی از جنگجویان مسلمین میدان جنگ 

منظور حفظ غنائم به آن سوی روی آوردند! بدینگونه صفوف سربازان اسلام دچار 
 نظمی شد. بی
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کوشید تا نظم سپاه را حفظ کند و از پراکندگی  ھوده می عبدالرحمن غافقی بی
ترین لحظه خطر ادامه  بیشتر نفرات خود جلوگیری به عمل آورد، و جنگ را در حساس

 ست در ھمان ھنگام که سردار دلیر به جلو صفوف سربازن خود آمد و رفتدھد. اما در
ساخت، تیری از سوی دشمن به  آورد و آماده جنگ می و نفرات را گرد میکرد  می

طرف او رھا شد. تیر به آن قھرمان نامی و محبوب اصابت کرد و به حیات او خاتمه داد 
 و ھمان دم از اسب به خاک افتاد!

*** 
رمانده بزرگ عبدالرحمن غافقی و آن ھمه افتخارات و سوابق درخشان او، با مرگ ف

پراکندگی و پریشانی در سپاھیان پدید آمد. به ھمان نسبت نیز فرانسویان جسور شدند 
اینکه  و بر آن قوای متزلزل و پراکنده حمله آوردند و کشتار سختی براه انداختند. تا

ھای خود بازگشتند. این واقعه  و لشکر به جایگاهفاصله انداخت و دھا  آن پرده شب میان
 میلادی روی داد. ۷۳۲اکتبر  ۱۱ھجری مطابق  ۱۱۴در اوائل رمضان سال 

در این ھنگام نزاع و کشمکش میان سران سپاه مسلمین بالا گرفت، و پس از 
تصمیم گرفتند اند،  امید ھرگونه پیروزی را از دست دادهاینکه  اختلاف نظرھا و احساس

ھنگام ھمگی از آنجا کوچ کنند. ھمان دم مراکز خود را رھا کردند و به مراکز  شب
بازگشتند، در حالی که اموال سنگین و بیشتر ساز و برگ خود را » سپتمانیه«خود در 

 رھا نمودند.
پیمان او دوک از سکوت لشکرگاه مسلمین دچار  با طلوع صبح شارل مارتل و ھم

ط و ھراس جلو آمدند، دیدند لشکرگاه خالی از سربازان شگفتی شدند. ھمینکه با احتیا
ای از مجروحین که نتوانسته بودند با لشکر حکت کنند کسی باقی  است و جز عده

 نمانده است. ھمان دم زخمیان را از دم شمشیر گذراندند و بر کسی ابقا نکردند!
دد حمله مجدد ھانی در صمبادا مسلمانان نیرنگی زده و پنآنکه  شارل مارتل از بیم

 باشند، درنگ را جایز ندانست و با سپاھیان خود به طرف شمال بازگشت.
سرزمین «ترین تصویر جنگ عبدالرحمن غافقی با نیروھای فرانسه در  این دقیق

 باشد. مورخان مختلف میی  نوشتهاست که مطابق » شھیدان
نوشته  اینک نخست آنچه را تواریخ کلیسای فرانسوی نوشته است آورده سپس

 کنیم. تواریخ اسلام را بازگو می





 

 
 چگونه اسلام از اروپا عقب نشست؟

نوشته مورخان فرانسه و ارباب کلیسا راجع به جنگ عبدالرحمن غافقی و (شارل 
فرانسوی و شکست سپاھیان اسلام در دشت تور (سرزمین شھیدان  مارتل) سردار

 ھای بسیار است. کشی اسلام) آمیخته به مبالغه و تعصب و حق
کلیسای فرانسه در این باره، مصائب فرانسه و مسیحیت را از ماجرای جنگ 

 دھد! انگیزی شرح می ھای پرھیجان و غم مسلمانان در آن مملکت به صورت
 اروپا را با تردید کامل تلقی ی ارباب کلیسا و مورخان م نوشتهسلاولی تواریخ ا

سکوت و یا با و ای داشته  اشارهاسلامی در این خصوص  اکثر مورخانکند.  می
مورخ اسپانیائی مختصری از اقوال تواریخ اسلامی اندلس » کندی«فقط اند.  گذشته

 .کشد ما می خرُ ه (اسپانیا) راجع به جنگ فرانسه در سرزمین (تور) را ب
یک از مدارک اسلامی که در دست داریم چیزی از آنچه کندی  ولی ما در ھیچ

برد.  نیافتیم، خود او نیز نامی از مآخذ خود نمیکند  می اسپانیائی از منابع اسلامی نقل
ای  مطالب کتاب خود را از پارهیا بر علیه اسلام تبلیغات نموده و یا م است که وی مسلّ 

 کند. ھائی که به دست ما نرسیده است نقل می موعهکتب خطی یا مج
جنگ بزرگ اسلام و فرانسه، در سرزمین (تور) سکوت  ۀاگر مورخان اسلامی در بار

به عکس مورخان اروپائی به تفصیل در آن باره سخن گفته و نجات مسیحیت اند،  کرده
مورخان اروپائی که اند.  مانی (شارل مارتل) را بیش از حد ستودهھررا از خطر اسلام و ق
اغراق  هشکست مسلمانان را ی در بارهباشند،  می اصر آن جنگعغالباً از کشیشان م

شدگان مسلمین در آن جنگ به سی صد و  که تعداد کشتهاند  پیموده از جمله نوشته
 .)١(ھزار و پانصد کشته ندادندھا  فرانک ھفتاد ھزار نفر رسید! در حالی که

نام یا  ی جنگ ویت اندازد که از جبھه این موضوع ما را به یاد گزارش خبرنگاران معاصر اروپائی می -١
ھای شدید و بمباران ھوائی یا جنگ  بینید طی جنگ دھند. می ائیل گزارش میجنگ اعراب و اسر

آورند مثلا  ھا یا فدائیان دمار از روزگار حریف در می توپخانه یا نبرد با سلاح سبک که ویتکنگ
 ۱۸کنگ کشته شد، دو سرباز امریکائی زخمی و یکی ھم به قتل رسید! یا  ویت ۴۷۵نویسند:  می

                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٦٢

گوری دوم نوشته و  به پاپ گری» دوک اکیتانیه«است که ای  منشأ این نقل نامه
ماجرای آن جنگ را شرح داده و پیروزی در آن جنگ را به خود منسوب داشته است. 
سپس مورخان دیروز و امروز اروپائی ھم به عنوان یک واقعیت تاریخی آن را نقل 

زیرا کلیه سپاھیان اسلام از ھنگام  ؛در حالی که ھمگی خرافاتی بیش نیستاند.  کرده
 .)١(کرد ورود به فرانسه حد اکثر از صد ھزار نفر تجاوز نمی

ناگفته نماند که در این جنگ سھمگین خسارات جانی و مالی مسلمانان کم نبوده 
لشکری که  تلفات است. تواریخ اسلامی ھم آن را پذیرفته است. ولی باید در نظر داشت

 ھا ھزار نفر باشد. تواند افزون از ده نمیکرد  نمی وزاز صد ھزار نفر تجا
توانم بر این موضوع اقامه کنم اینست که فرانسویان از تعقیب  دلیل که من می

یک ھا  آن کردن سربازان اسلام اجتناب ورزیدند و از آن بیم داشتند که مبادا کوچ
 نیرنگ جنگی باشد!

را دنبال کرده و ھمه را ھا  آن اناگر سپاھیان مسلمین متلاشی شده بود، فرانسوی
از لحاظ روحیه و کثرت نفرات در وضعی بودند ھا  آن در صورتی کهکردند.  می رتار و ما

 که دشمن به ھراس افتاد و از تعقیب آنان خودداری کرد.
نگونه مردود دانست که یتوان بد خرافی را می این افسانه«نویسد:  ادوارد گیبون می
ل مارتل) از تعاقب و غافلگیری سربازان اسلام به وحشت افتاد و سردار فرانسوی (شار

متحدان آلمانی خود را به اوطان خویش بازگردانید!! خودداری شخص فاتح از تعقیب 
ساختن کامل دشمن در موقعی که  دشمن نمایشگر فقدان خون و نیرو است. متلاشی

فقط در صورت  به ھم پیوسته است عملی نیست، بلکه این موضوعھا  آن صفوف
 .)٢(یابد می تحققھا  آن نشینی غافلگیر کردن لشکر و عقب

بار بود.  ھائی که به مسلمانان رسید در نوع خود بسیار شدید و مصیبت البته زیان
ائی بزرگترین عبدالرحمن غافقی که به تنھسردار نامی اسلام شدن  این معنی در کشته

گر شد، بلکه باید گفت  و تعداد زیادی از فرماندھان وی جلوهخسارت آن جنگ بود 

نفر دیگر زخمی شد، ولی  ۴۰اردنی یا مصری یا سوری به قتل رسید، و  ۱۳۰چریک عرب کشته و 
 ھا یک نفر مقتول و دو نفر ھم مختصر جراحتی برداشت...!! (مترجم) از اسرائیلی

مورخ فرانسوی را باید  Mezeraiاند که از جمله  این تعداد را بعضی از مورخان غربی ھم پذیرفته -١
 ).Abderameذیل کلمۀ  Bayleرقی وی، در مجموعۀ نام برد. (نگاه کنید به پاو

 انحطاط و سقوط امپراطوری روم. -٢
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شھادت عبدالرحمن به تنھائی بزرگترین خسارت آن جنگ بود که متوجه عالم اسلام 
 گردید.

چه وی بھترین فرمانروایان اسپانیا و بزرگترین فرماندھی بود که اسلام در غرب 
 شناخت. می

ت با مھابت و محبوبیت خود، اتحاد عبدالرحمن غافقی تنھا مردی بود که توانس
حساس  ی اسلام را در اسپانیا حفظ کند. به ھمین جھت شھادت وی در آن لحظه

فتح کامل مغرب زمین را متوقف  ی ضربتی بود که بر پیکر اسلام وارد شد و برنامه
 ساخت.

*** 
ھای جدید، برخورد قاطع اسلام و مسیحیت را در آن جنگ با اھمیت زیاد  بررسی

قی کرده و از اھمیت آثار آن و تأثیر عمیقی که در تغییر سرنوشت مسیحیت و تل
ھای مغرب زمین و بالمآل در تغییر سرنوشت تمام جھان بخشیده سخن گفته  ملت

از نظر اند  است. اینک قسمتی از آنچه مورخان بزرگ و متفکران غربی در این باره گفته
 گذرد: خوانندگان می

حوادث این جنگ گذشتگان بریتانی و ھمسایگان ما «د: نویس ادوارد گیبون می
را نگاه » مرُ «(گالھا) را از اسارت دینی و اجتماعی قرآن نجات داد! و شکوه و جلال 

داشت و سقوط قسطنطنیه را به تأخیر انداخت. مسیحیت را حفظ کرد و تخم نفاق و 
 ».(مسلمانان) افکندھا  آن پراکندگی در میان دشمنان

میلادی بر  ۷۳۲گوید: پیروزی بزرگی که (شارل مارتل) در سال  یزی میادوارد کر
حیت یمسلمانان یافت حدود فتوحات مسلمین را در مغرب اروپا متوقف ساخت، و مس

حفظ کرد و برتری  را از چنگ اسلام بدر آورد و بقایای قدیم و بذرھای تمدن جدید را
 .)١(ن بردو اروپائی را بر ملل سامی از میاقدیمی نژاد ھند

نویسد: آغاز قرن ھشتم (میلادی) از مھمترین اعصار تاریخ است. در آن  رانکه می
به  )٢(پرستی عصر دین محمد با تصرف ایتالیا و گال مردم اروپا را به ھراس افکند و بت

١- History of the Reformation 
پرستی! در صورتی که اسلام بر اساس مخالفت با  در نظر این مورخان متعصب اسلام یعنی بت -٢

 پرستان بوده است. (مترجم) آن با بت ی پرستی پدید آمد و مھمترین مبارزه بت
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ژرمنی به نام  ی رسید! در مقابل این خطر، جوانی از قبیله» راین«ماورای رودخانه 
 .)١(کرد و سازمان مسیحیت را که مشرف به نابودی بود حفظ کرد (شارل مارتل) قیام

در مقابل این عده، گروھی دیگر از مورخان اروپائی تا این اندازه عقیده به نتایج و 
این دو نفر باشند.  می »میشلیه«و » سسموندی«آثار این جنگ دارند که از جمله 

 اھمیت چندانی برای (شارل مارتل) قائل نیستند.
را بر مسلمانان » شارل مارتل«نویسندگان فرانسوی پیروزی «گوید:  فنلی میجرج 

گر ساخته و رھائی  و آن را به صورت فتح درخشانی جلوهاند  اسپانیا خیلی بزرگ کرده
 اروپا را از چنگ مسلمانان به شجاعت فرانسویان نسبت داده اند.

(امپراطور  ای است که بر روی شخصیت لیون سوم در صورتی که این پرده
زیرا او بود که جلو پیشروی مسلمانان را  ؛قسطنطنیه) و تصمیم او کشیده شده است

 .)٢(کردن در اروپا گرفت برای رخنه
ده اما ھمراه گروه نخست واقعه سرزمین شھیدان اسلام در خاک فرانسه را فوق الع

ان اسلام و مسیحیت دانیم که می رین برخورد قاطعی میشماریم و آن را بزرگت مھم می
مسلمانان سیادت خود را بر » پواتو«و » تور«ھای  به وقوع پیوست. آری، در دشت

جھان به کلی از دست دادند، و سرنوشت جھان قدیم به یکباره دگرگون شد و پیشروی 
. ھمانطور که چندین سال )٣(فتوحات اسلامی از مقابل ملل شمال اروپا به عقب برگشت

 پشت دیوارھای قسطنطنیه عقب نشست. قبل از آن نیز از
سیحیت نمودن م ھای مغرب زمین و خاضع اسلام برای فتح ملت ی بدینگونه برنامه

در برابر صولت اسلام متوقف گردید، و دیگر اسلام فرصت نیافت که مانند روزی که در 
 فرفت به قلب اروپا راه یابد! چیزی نگذشت که اختلا پیش می» سرزمین شھیدان«

نظر میان سران مسلمین پدید آمد و ھمان اوقات که اسپانیای مسلمان سرگرم 

١- Decisive Battes, of the World 
٢- Byzantin Empire 
ھا در فرانسه و  مسلمانان بعد از این جنگ نیز حملات خود را به فرانسه از سر گرفتند و سال -٣

به کلی از اروپا » پواتو«سویس و شمال ایتالیا بسر بردند و اینطور نبود که پس از جنگ 
م است که از این نقطه جلوتر نرفتند و به پاریس نرسیدند، این ھم  عقب

ّ
نشینی کنند. ولی مسل

ھای داخلی قلمرو اسلامی و نداشتن وحدت نظر و  بیشتر به خاطر اختلافات و کشمکش
 یکپارچگی سپاھیان اسلام و کادر رھبری بود. (مترجم)
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ھای داخلی بود، در پشت سلسله جبال پیرنه امپراطوری بزرگ فرانسه با اتحاد  نزاع
ساخت و با سیادت و نفوذ آن به و اسلام را در اروپا دچار تھدید یافت  کلمه تکوین می
 .)١(مبارزه برخاست

اند ما  و نتایج آن کرده» تور«راجع به جنگ  در مقابل تمام اظھار نظرھائی که مورخان اروپائی -١
شناس فرانسوی گوستاولوبون در این خصوص  فقط مختصری از آنچه معروفترین مورخ شرق

 باشد. می» در خانه اگر کس است یک حرف بس است«آوریم؛ زیرا واقعاً مصداق  گفته است می
ر به فرانسه حمله بردند، لیکن نویسد: مسلمانان بعد از فتح اندلس (اسپانیا) چندین با وی می 

آید که در  ھا اقامت در آن کشور بوده است. بلکه از ظاھر چنین بر می معلوم نیست که قصد آن
اند. بلکه در قطعات جنوبی  این منطقه به واسطه اینکه از مناطق بارِدَه بوده مایل به توطن نبوده

 ای آنجا معتدل بوده است ...ھا طول کشید برای ھمین بود که آب و ھو فرانسه توقف آن
ای از سپاه فرانسه به قصد اینکه از پشت سر به مسلمین حمله برد  در آن جنگ وقت شب دسته 

از معرکه خارج شده و مسلمین برای حفظ غنائمی که با خود داشتند میدان را خالی گذاشته در 
و به حالت جنگ و  نشینی کردند و از ھمین خطای نظامی شکست خوردند نظمی عقب نھایت بی

کرد، تا  ھا را تعاقب می گریز به طرف ایالات جنوبی عقب نشسته (شارل مارتل) ھم از دور آن
رسید و شھر را محاصره کرد، ولی نتوانست پیشرفت کند، و بعداً خود او مطابق » ناربون«اینکه به 

راج را به جائی معمول آن زمان به غارت و چپاول اطراف مشغول گردید. حتی این غارت و تا
رسانید که سرکردگان مسیحی برای اینکه از جور و ظلم او محفوظ بمانند به مسلمانان ملحق 

 حمله بردند و او را عقب نشانیدند!!» شارل«شده به 
دیده بودند در اندک زمانی ترمیم نموده اماکن و نقاطی را که » شارل«مسلمین شکستی را که از  

سال توقف ایشان در خاک فرانسه طول  ۲۰۰تصرف خود نگاه داشته و تا ابتدا فتح کرده بودند در 
 کشید...

شود که  سال در خاک فرانسه به خوبی معلوم می ۲۰۰تا » شارل مارتل«از توقف مسلمین بعد از  
نویسند  کنند نبوده است. می فتح (شارل) دارای چنان اھمیتی که بعضی از مورخین ما ذکر می

لشگریان اسلام را از قطعات و نقاطی که اشغال نموده بودند نتوانست خارج که شارل مارتل 
ھا رو به ھزیمت نھاده مسلمین را با تمام ایالاتی که در تصرف داشتند به  سازد، بلکه از جلو آن

حال خود باقی گذاشت. تأثیر این فتح ھمینقدر بود که در حمله به شمال فرانسه از جرئت و 
و البته این یک فایده بزرگ بود که حاصل گردید، ولی آن ھم نه به  جسارت مسلمین کاست

 ای است که مورخین آن را با آب و تاب بیان نموده اند. اندازه
شکست » تور«نویسند که اگر مسلمانان در  اند می نھایت اھمیت داده را بی» تور«مورخین که فتح  

شدند و بعد چنین سؤال  مالک اروپا میخوردند در خاک فرانسه پیشرفت نموده و بالآخره  نمی
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افتاد چه رستاخیزی برای نصاری زیر پرچم اسلام پیدا  کنند که اگر یک چنین اتفاقی می می
 شد؟ می

توان آن را کشف  گرفت از دیدن اندلس (اسپانیا) می این مطلب که اروپا چه صورتی به خود می 
اروپا گرفتار توحش بربریت بود تحت نمود! وقتی که دیده شد اندلس در یک چنین عصری که 

توان گفت که ملل مسیحی اروپا نظر  حکومت مسلمین اعلی درجه تمدن را حاصل نمود، البته می
نمودند و ھیچ ضرر و نقصانی  به تمدن آن عصر از تسلط و نفوذ مسلمین بھره برده و استفاده می

 ).۹۷تا  ۹۰رسید! (تاریخ تمدن اسلام ص  ھا نمی به آن

                                                                                                    



 

 
  لشکرکشی فرانسه

 برای پیکار با مسلمانان اسپانیا

جنگ بزرگ عبدالرحمن غافقی، آخرین پیکار مسلمانان با فرانسویان نبود، ھمچنین 
سرزمین شھیدان در خاک فرانسه آخرین برخوردی نبود که میان مسلمانان  ی واقعه

ھای  لمانان در کرانهسم شکست مغزیرا علی ر ؛اسپانیا و فرانسویان به وقوع پیوست
عبور » پیرنه«فرمانروایان اسلام بعد از آن نیز مجدداً از سلسله جبال » لوار«رودخانه 

 گیدند.کردند و چندین بار در جنوب فرانسه جن
پادشاھان فرانسه از زمان (شارل مارتل) در صدد بودند جنوب پیرنه را به عنوان 

بایست  خطر مرزی فرانسه در مقابل حملات مسلمانان تعیین کنند. اولین گامی که می
ھای اسلامی را در ایالت سپتمانیه  در این راه برداشته شود این بود که فرانسویان پایگاه

 بیرون برانند و» گالیس«ه اشغال کنند، و مسلمین را از اراضی واقع در جنوب فرانس
 برگردانند.» پیرنه«را به ماورای جبال ھا  آن

آخرین قلعه » ناربون«پسر شارل مارتل عملی شد. مرز » پپین«این نقشه توسط 
میلادی به تصرف آورد و با سقوط پایگاه این  ۷۶۰اسلامی بود که پپین آن را در سال 

 نیز به پایان رسید.» گالیس«ت مسلمین در شھر، سیاد
س (اسپانیا) دچار ھرج و مرج و جنگ خانوادگی بود و پیوسته برای اندل در این ایام

 جست. نجات خود چاره می
ھـ) بعد از روی کارآمدن بنی عباس  ۱۳۲خلافت بنی امیه در شرق سقوط کرد (

توانست از آن گیر ودار که » یهعبدالرحمن بن معاو«ھا به نام  یکی از بازماندگان اموی
 تمام خاندان او را فرو گرفته بود، بگریزد و روی به افریقا بگذارد.

مساعدت و راھنمائی یاران دودمانش وارد اسپانیا شد و بعد از پیروزی بر با سپس 
به وقوع پیوست به » قرطبه«ھـ نزدیک  ۱۳۸دشمنانش در جنگ مشھوری که در سال 

نائل گردید. عبدالرحمن اموی که چون نخستین فرد بنی امیه بود فرمانروائی اسپانیا 
سعی کرد به شود.  می ھم خوانده» عبدالرحمن داخل«که وارد اندلس (اسپانیا) شد 
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ی در این سوی دنیای اسلام که از میان رفته بود، دولت دیگر جای دولت اموی شرق
 تأسیس کند.

زیرا حکام محلی در قبضه کردن  ؛ه دیدولی او در آغاز کار خود را با مشکلاتی مواج
نمودند، از این رو عبدالرحمن چندین سال  حکومت اسلامی اسپانیا با وی رقابت می

ھائی بود که از نواحی مختلف  نمودن شورش ھای داخلی و سرکوب فقط سرگرم جنگ
 پیوست. اسپانیا بر ضد او به وقوع می

برد، آرامش خود را از دست  سر مینظمی به  در این مدت اسپانیا در اضطراب و بی
ساخت. با این وصف او  ھای خانوادگی وحدت و نظم آن را متلاشی می داده بود و جنگ

ھا را سرکوب کند و دشمنان  توانست شورش تدبیربه مرور ایام با پشت کار و سیاست و 
 خود را یکی پس از دیگری شکست دھد.

*** 
به فرزند » پپین«خود را بعد از درگذشت مملکت فرانسه در آن موقع، زمام حکومت 

نیز » شارلمانی«م) چند روز بعد از روی کارآمدن  ۷۶۸سپرد ( می» شارلمانی«او 
رقیب کلیه کشور عظیم آن روز فرانسه از  برادرش (کارلمان) درگذشت و او وارث بی

 گردید و متعاقب آن بر سراسر» پیرنه«تا سلسله جبال » راین«ھای رودخانه  کرانه
 اروپا استیلا یافت.

شمارلمانی پادشاه بزرگی بود. او در عصر خود بزرگترین پادشاه مسیحی به شمار 
رفت و امپراطور مقدس دولت روم لقب گرفت. او به علاوه نبوغ نظامی فوق  می

 نیز بود.ھا  آن ای که داشت قھرمان مسیحیان و حامی بزرگ العاده
در آن » ساکسون«پرست  با قبائل بت او ھمینکه به سلطنت رسید، جنگ خود را

 را به کیش مسیحی درآورد.ھا  آن آغاز کرد و قصد داشت که» راین«سوی رودخانه 
کشید ولی از اقدام به آن  جنگ با مسلمانان اسپانیا را می ۀدر ھمان اوقات نیز نقش

داشت، شارلمانی در جنگ با مسلمانان دو نظر  بیمناک بود و با احتیاط گام برمی
 خود را عملی سازد. ی گشت تا نقشه ذھبی و سیاسی داشت و فقط دنبال فرصت میم

ھای خانوادگی اسپانیا و اختلافات سران آن، برای پادشاه فرانسه فرصت  جنگ
که اگر از جنگ با کرد  می مناسبی بود که دخالت نموده جنگ را آغاز کند، او فکر

کوبیدن اسپانیای  مناسب برای درھم تواند از آن فرصت فراغت یابد، میھا  »ساکسون«
 مسلمان استفاده کند.
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سلیمان «ھجری  ۱۵۷زیرا در سال  ؛حوادث اسپانیا این فرصت را به شارلمانی داد
» حسین بن یحیی انصاری«حکمران برشلونه (بارسلون) وجیرنده و » بن یقظان کلبی

یمان شده، حکمران سرقسطه (ساراکوس) برای جنگ با عبدالرحمن و خلع وی ھم پ
 سر به شورش برداشتند.

شورش در جنوب اسپانیا نیز استمرار داشت و عبدالرحمن پیوسته در صدد 
یافتن به آن از  ھای شمال مشکل و دست کن ساختن آن بود. وضع طبیعی کوه ریشه

 کرد. جمله اسبابی بود که شورشیان را به ادامه جنگ تشجیع می
برود، دید که باید برای جلوگیری ھا  آن جنگتوانست شخصاً به  عبدالرحمن که نمی

ثعلبه بن «پیشدستی کند. به ھمین جھت لشکری به فرماندھی، ھا  آن از پیشروی
اعزام داشت. سلیمان بن یقظان او را شکست داد و خود ثعلبه را ھا  آن به سوی» عبیده

 شورش در شمال بالا گرفت. بدینگونهاسیر کرده لشکرش را پراکنده ساخت و 
سلیمان بن یقظان اطمینانی به پیروزی ھا  آن با این وصف سران انقلاب و در رأس

گاه بودند و می دانستند که او  موقت خود نداشتند. زیرا از اراده و قدرت عبدالرحمن آ
 به ھر قیمت شده انتقام خواھد گرفت.

تواریخ لاتین از این رو به فکر افتادند از پادشاه فرانسه استمداد کنند. سلیمان که 
میلادی به ملاقات  ۷۷۷نامد با تنی چند از یارانش در بھار  می» ابن العربی«او را 

 (شارلمانی) رفت.
واقع در شمال » وستفالیا«از ایالت » پادر بورن«در آن ایام دربار شارلمانی در شھر 

ھا را شکست داده بود و سرگرم تعیین  غربی آلمان بود. او در آن اوقات ساکسون
 بود.ھا  آن سرنوشت

ھا  آن در ھمان ھنگام سلیمان و یارانش به ملاقات او رفتند و از وی خواستند که با
 پیمان شود! در جنگ با عبدالرحمن ھم

سلیمان پیشنھاد کرد که شارلمانی نخست به جنگ ایالات شمالی اسپانیا برود و 
که او و دوستش از  تعھد کرد که در این لشکرکشی با وی ھمکاری کند و شھرھائی را

را به وی » ساراکوس«در اختیار دارند مخصوصاً شھر » قرطبه«جانب فرمانروایان 
 تسلیم کند.

حکمران مسیحی امارت جلیقیه » آلفونس«گوید که  تواریخ مسیحی اسپانیا می
(گالیسیا) بود که شارلمانی را دعوت به جنگ با اسپانیای مسلمان کرد. ولی روایات 
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گوید دعوت از جانب سلیمان ین یقظان و دوستش به  نسوی صریحاً میاسلامی و فرا
 عمل آمد.

گوید که سلیمان شارلمانی پادشاه فرانسه را  تواریخ اسلامی با کمال وضوح می
را » سرقسطه«و » برشلونه«دعوت کرد که روی به قلمرو اسلام بگذارد و تعھد کرد که 

 .)١(به وی تسلیم کند
*** 

فرانسه نیز به دعوت شورشیان مسلمین جواب مثبت داد و با  شمارلمانی پادشاه
 موافقت کرد.ھا  آن ۀبرنام

او کرد،  می سلیمان بن یقظان، رھبر شورشیان فقط برای تأمین منظور خویش کار
خواست قدرت امارت قرطبه (کوردابا) درھم شکسته شود، و در آنچه  قبل از ھرچیز می

فرانسه استقلال داشته باشد، ولی پادشاه  او در دست داشت تحت حمایت پادشاه
دیگری داشت. سیاست دربار فرانسه بر این پایه استوار بود که روح  ی فرانسه برنامه

شورش و اختلاف را ھرچه بیشتر در اسپانیای اسلامی تقویت کند و قدرت حکومت آن 
 را از میان ببرد.

نفاق و اختلاف بود و  ھای داخلی و در اوقاتی که اسپانیا دستخوش شورش حکومت
شد درست  بردن اختلافات می ھا و از میان اوقات عبدالرحمن صرف فرونشاندن شورش

 گشت! به عکس، فرانسه متشکل می
فرانسویان توانستند مسلمانان را از جنوب فرانسه خارج سازند و به آن اینکه  پس از

مین واقع در خاک فرانسه ھای مسل ھا و قلعه سوی جبال پیرنه برگردانند و کلیه پایگاه
را به تصرف آورند، در صدد برآمدند که با مسلمانان در آن سوی سلسله جبال پیرنه 
پیکار کنند و کشور اسپانیا یا دست کم ایالات شمالی آن را از دست مسلمین خارج 

 سازند.
ای را که پادشاه فرانسه شکل داده بود  گوید: حمله مورخ شارلمانی می» اینھارت«

بود. ولی از لشکر انبوھی که شارلمانی بسیج کرده » قرطبه«ا به منظور ھجوم به تنھ
یافتن به شھرھائی که سلیمان وعده داده  آید که منظور وی تنھا دست بود به دست می

ص  ۴و تاریخ ابن خلدون ج  ۲۱و  ۵ص  ۶و کامل ابن اثیر ج  ۱۱۳و  ۱۱۲خبار مجموعه ص ا -١
۱۲۴. 
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نبود، بلکه به عکس شارلمانی قصد داشت ھمه خاک اسپانیا را تصرف کند یا لا اقل بر 
 نصف شمالی آن دست یابد.

دیگر روشن بود که شارلمانی علاوه بر منظور سیاسی از این جنگ ھدف از نظر 
بخصوص کند.  می مذھبی ھم داشت، این موضوع را تواریخ آن روز و بعدی لاتین تأیید

رسانده بود و پاپ » ھادریان«که شارلمانی منظور خود را پیش از اقدام به اطلاع پاپ 
سالم به کشورش برگردد دعا خواھد نکه ای ھم به وی تبریک گفت! و وعده داد که برای

 .)١(کرد
ھا  آن و سرکوبی فرمانده» جرمنی«پرست  دادن قبایل بت شارلمانی پس از شکست

» فصح«صبر کرد تا فصل زمستان بگذرد، آنگاه روانه جنوب شد و اعیاد » فیدو کنت«
 برگزار کرد.» بردو«نزدیک » اکوتین«را در ایالات 

ھا  ھا و جرمن میلادی نیروھای خود را مرکب از نوستری ۷۷۸شارلمانی در اول بھار 
اکوتین گرد آورد، و به سرعت پیش آمد تا قبل از  و )٢(و لومباردھا و سپاھیان بریتانی

 رسیدن فصل زمستان جنگ اسپانیا را آغاز کند.
شرقی جبال  ۀلمانی سپاھیان انبوه خود را دو قسمت کرد: یک دسته از ناحیرشا

دیگر به فرماندھی خود وی از ناحیه غربی پیرنه راه سابق رومی  ۀپیرنه گذشتند، و دست
عبور کردند و ھردو  )٣(ھای (روانسولس) دی لاپور) مشرف بردشت بالای جنگل (ژان

ساراکوس) به ھم رسیدند. در آنجا «مقابل سرقسطه » ایبری«ھای رود  لشکر در کرانه
 ھای مسلمانش ملاقات کرد. پیمان ھم انسه باشارلمانی پادشاه فر

 شکست تاریخی سپاهیان فرانسه در گذرگاه پیرنه
شارلمانی پادشاه فرانسه با سپاھیان تحت فرمان خود ھنگام عبور از سلسله جبال 

ناوار  یعنی ایالت » باشکنس«گذشت و قلمرو » باب شزورا«یا » باب شزری«از » پیرنه«
Navara مرکز آن را محاصره کرد و اندکی بعد تصرف » پامپلون« کنونی را گشود و

 نمود.

 ».پیدال«نگاه کنید به کتاب مورخ بزرگ اسپانیائی  -١
 منظور بریتانی فرانسه ایالات غربی آن کشور، رو به روی دریای مانش است. (مترجم) -٢
٣- Roncevalles. 
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ھا عادت  ھا از زمان تسلط وزیگت بودند. باشکنس» باشکنس«ای از  شاخه» ناوارھا«
شدند. با این وصف  داشتند که به این آسانی حاضر به تسلیم در برابر نیروی بیگانه نمی

 آورد.دربه تصرف شارلمانی قلمرو ناوار را ھا  آن و با ھمه سرسختی
آمدند، در  آن دسته از نیروھای فرانسه که سمت مشرق جبال پیرنه پیش می

پدر » پپین«زیرا مسلمانان از زمان  ؛شدند نشین را متصرف می حقیقت نقاط مسیحی
در قلمرو ھا  آن شمارلمانی حکومت بر این ناحیه را رھا نموده بودند. به ھمین جھت

 گشتند. ه جا با استقبال مردم مواجه میو ھمکردند  می دوست پیشروی
نمود و  سلیمان بن یقظان از ھنگام ورود (شارلمانی) به پامپلون آمد و رفت می

ھای مسلمین را طبق تعھدی که نموده بود به وی تسلیم کرد، و قبل از ھمه  گروگان
ھم فرمانده سپاھیان عبدالرحمن فرمانروای کل اسپانیا بود. بعضی » ثعلبه بن عبید«

وی ثعلبه را پیش از آمدن شارلمانی به فرانسه به وی تسلیم کرده بود و اند،  گفته
 را در فرانسه بازداشت نمود.» ثعلبه«شارلمانی 

فراغت یافت، در حالی که سلیمان » پامپلون«از کار اشغال » شارلمانی«ھنگامی که 
ای  مھمترین نقطه.سرقسطه )١(شد» سرقسطه«عازم کرد  می ن یقظان او را ھمراھیب

 تعھد کرده بود که به شارلمانی تسلیم کند.» پادر بورن«بود که سلیمان در 
قسمت دیگر نیروھای فرانسه در آن اوقات به برشلونه (بارسلون) رسیده بودند و از 

شدند، تا با نیروھای تحت فرمان شارلمانی تلاقی » سرقسطه«ناحیه مغرب رھسپار 
 کنند.

پیمانان مسلمان خود را برای  رسید ھم» سرقسطه«وقتی به د کر می شارلمانی فکر
ھمکاری با خویش و تسلط بر آن شھر بزرگ مھیا خواھد یافت، ولی به عکس در آن 

حیی انصاری حکمران یموقع میان سران مسلمین اختلاف افتاده بود. حسین بن 
اک شد، و پیمان نخستین سلیمان، از عاقبت تسلط فرانسویان بیمن و ھم» سرقسطه«

آید در مقام  در آخرین لحظه که متوجه گردید شارلمانی به سوی شھروی پیش می
 دفاع از شھر و حکومت خود برآمد.

رسیدند، حسین بن یحیی نه تنھا » سرقسطه«ھنگامی که شارلمانی با سلیمان به 
کرد. بیرون نیامد، بلکه شھر را از ھر جھت برای دفاع و مقاومت مھیا ھا  آن به استقبال

 .۵، ص ۶کامل ابن اثیر ج  -١
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ھای شھر را بگشاید  سلیمان نیز ھر کاری کرد نتوانست حسین را قانع سازد که دروازه
 .)١(شارلمانی ھم قدرت نیافت بر آن دست یابد

از این رو سلیمان بن یقظان از تسلیم شھرھا و دژھای نظامی اسلامی واقع در آن 
قادر به رسوخ در آن حدود به شارلمانی فرمانده سپاه فرانسه خودداری کرد و او نیز 

ھائی که آمادگی آن را نداشت نبود. شارلمانی در این ھنگام  کوه و کمرھا و جنگ
و با سپاھیان خود در  )٢(نسبت به سلیمان سوءِ ظن پیدا کرد و او را دستگیر ساخت

 ھجری به شمال شرقی فرانسه بازگشت. ۱۶۱میلادی مطابق شوال  ۷۷۸سال 
بازگشت بیھوده شارلمانی را به شمال و عدم قدرت بعضی از مورخان لاتینی علت 
که به وی خبر رسید دشمنان اند  دهرکاینطور تفسیر بر تصرف قلمرو اسلامی اسپانیا را 

تا اند  هھا از غیبت او در اسپانیا استفاده کرده و به حرکت درآمد دیرین او ساکسون
ین خبر سبب شد که اشغال کنند، و ھم» راین«سرزمین او را در آن سوی رودخانه 

 وی به سرعت به فرانسه بازگردد.
ھا از  ن بن یقظان) و سایر گروگاناشارلمانی با کلیه نیروھای خود و اسیرش (سلیم

نفرات خود را گرد آوردند و » ناوارھا«به شمال بازگشت. در این اثنا » باشکنس«راه 
سین بن یحیی شدند. مقاومت ح» پامپلون«آماده دفاع از شھرھای خود مخصوصاً 

را تشجیع کرده بسیاری از مسلمانان اطراف ھم به ھا  آن نیز» سرقسطه«حکمران 
با » شارلمانی«شتافند، تا به اتفاق با دشمن مشترک پیکار کنند. ولی ھا  آن کمک

را به شدت مورد ھجوم قرار داد و مقاومت ناوار و » ناوارھا«نیروھای منظم خود 
رھم شکست به طوری که ناچار شدند شھر را ترک گویند و را دھا  آن رزمان مسلمین ھم

 به نواحی مجاور پراکنده گردند.
استیلا یافت و دژھا و برج و » پامپلون«بدینگونه شارلمانی برای دومین بار بر 

باروھای آن را ویران ساخت تا ناوارھا نتوانند به مقاومت برخیزند، و او به آسانی راه 
 به فرانسه ھموار سازد.بازگشت سپاھیان خود را 

*** 
» باب شزری«که به » رونسفال«را به منظور عبور از ارتفاعات » پامپلون«شارلمانی 

دانید در  گردید، ترک گفت. ولی آیا می منتھی می –ھای جبال پیرنه  یکی از گذرگاه -

 .۱۱۳مجموعه اخبار، ص  -١
 .۵، ص ۶کامل ابن اثیر، ج  -٢
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دور گوید: وقتی شارلمانی از سرزمین مسلمانان  آنجا چه اتفاق افتاد؟ تواریخ اسلام می
پسران سلیمان بن یقظان با نفرات خود » عیشون«و » مطروح«شد و مطمئن گردید، 

 .)١(بازگشتند» سرقسطه«به شارلمانی حمله بردند و پدر خود را نجات دادند و به 
این سخن کوتاه اشاره به شکست ھولناکی است که سپاھیان فرانسه در مقابل 

کند.  می تینی تفصیل آن را برای ما بازگوبه آن مبتلا گردید، و تواریخ لا» باب شزری«
که وقتی شارلمانی سلیمان بن یقظان را شود  می از تواریخ اسلامی نیز استفاده

متحد » سرقسطه«دستگیر ساخت، پسران او مجدداً با حسین بن یحیی حکمران 
آوری نمودند و برای ھجوم به سربازان فرانسه مھیا  شدند، و نیروھای خود را جمع

 د. آنگاه به تعقیب پادشاه فرانسه پرداختند تا پدر خود را آزاد سازند.گشتن
. »رونسفال«ھای  گشت. یعنی از دشت می شارلمانی از ھمان راھی که آمده بود باز

در سمت غربی سلسله  )٢(نامند می» باب شزری«که به عربی آن را » رونسفال«گذرگاه 
 .واقع است» پامپلون«جبال پیرنه و شمال شرقی 

ھا برای عبور از شمال  این گذرگاه یکی از معابر متعددی بود که از زمان تسلط رومی
گرفت. مسلمانان نیز از ھمین گذرگاه برای  مورد استفاده قرار می» پیرنه«به جنوب 

پیچ و خم  این سلسله جبال پرکردند.  می و بازگشت از آنجا استفاده» گالیس«رفتن به 
» گالیس«به صورت سدی محکم، شبه جزیره اسپانیا را از و مرتفع در قرون متمادی 

 ھای مشھور عبور کنند. ساخت و جنگجویان ناگزیر بودند که از این گذرگاه جدا می
بود که آن جنگ ھولناک میان » باب شزری«ھا یعنی  باری در یکی از این گذرگاه

عبور خود را از آنجا زیرا ھنوز سپاھیان فرانسه  ؛مسلمانان و فرانسویان به وقوع پیوست
از پشت » مطروح«و » عیشون«آغاز نکرده بودند که جنگجویان مسلمین به فرماندھی 

گرفتند ھا  آن ھم ریخته غنائم و اسرائی از را درھا  آن حمله بردند و نظامھا  آن سر به
 که از جمله سلیمان بن یقظان بود.

ست به این حمله ناگھانی گوید: مسلمانان بودند که د تواریخ اسلامی صریحاً می
 گویند: برند و می ھای مسیحی را نام می زدند، در صورتی که تواریخ لاتینی باشکنس

را بدینگونه » پامپلون«خواستند انتقام مظالم و ویرانی شھرھای خود و بخصوص ھا  آن
 از فرانسویان بگیرند.

 .۵، ص ۶کامل ابن اثیر، ج  -١
 این نام را شریف ادریسی به این گذرگاه داده و در اصل از اسم قدیمی رومی آن گرفته شده است. -٢
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اقدام به این » ھا باشکنس«قول راجح در این مورد اینست که مسلمانان با کمک 
ھا و  خواستند اسیران و گروگان حمله نمودند و ھرکدام منظوری داشتند. مسلمانان می

ھا قصد داشتند انتقام ویرانی و ظلم و  را آزاد سازند، و باشکنس» سلیمان«از جمله 
سپاھیان   به کمک ھمھا  آن فساد فرانسویان را در قلمرو خود بگیرند، آنچه مسلم است

در این حمله مسلمانان پیشقدم اینکه  تر مه را مورد ھجوم قرار دادند و مسلّ انبوه فرانس
 کند. که ذکر خواھیم کرد آن را تأیید می» رولان«حماسه مشھور که  چنان بودند،

و دار بسیاری از  در این حمله فرانسویان شکست سختی خوردند، و در آن گیر
ان و خزانه شاھی که در دنباله جنگجویان و فرماندھان فرانسوی کشته شدند. اسیر

آمد نیز به چنگ مھاجمین افتاد. سپاھیان شارلمانی در آن گذرگاه و کوه و  سپاه می
کمر قادر به ھیچگونه دفاع از خویش نبودند، در نتیجه نکبت این شکست در قرون 

 بعدی خاطر ملل اروپا و مسیحیان را به خود مشغول داشت.
تاریخی این جنگ، حکمران قصر بریتانی  قھرمان حماسه Roland» رولان«

(فرانسه) بود، در حماسه رولان که بعد از این جنگ سروده شده است، حقایق با افسانه 
بسیاری آمیخته شده است. با این وصف در قرون متمادی به عنوان حماسه پرشور 

 جنگی آن زمان میان اروپائیان باقی مانده است!
*** 

شارلمانی به اسپانیا لشکر «اره این جنگ چنین است: در ب» رولان«حماسه  ۀخلاص
مرزھا و شھرھای آن را به استنثناءِ اینکه  کشید و ھفت سال در آنجا جنگید، تا

» قرطبه«پادشاه اسلام بود، گشود. شارلمانی در کنار  )١(که پایگاه مارسیل» سرقسطه«
کردند، به این شرط که وی فرستادگان، مارسل آمدند و اظھار اطاعت اینکه  فرود آمد تا

 از اسپانیا کوچ کند.
خود منعقد  ی برادرزاده» رولان«ھا و از جمله  شارلمانی ھم مجلسی از بارون

 ساخت و به مشورت پرداخت.
دیگری به سرداری  ۀعقیده داشت که باید جنگ ادامه یابد، ولی دست» رولان«

زیرا  ؛سته پذیرفته شدخواستار صلح بود. نظر این د» ماینس«حکمران » جانلون«
 فرانسویان از جنگ و کشتار خسته بودند.

 این اسم به ھمین گونه ضبط شده است. -١
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پادشاه عرب پیغام فرستاد که حاضر است با وی پیمان » مارسیل«برای » جانلون«
صلح ببندد، ولی مارسیل با فرستادن تحف و ھدایا او را فریب داد و این اتحاد موجب 

 او شد. ۀودار و دست» رولان«خیانت به 
رلمانی اظھار داشت که پادشاه عرب شروط فرانسویان را پذیرفته به شا» جانلون«

کردن را صادر کرد. رولان فرماندھی دنباله سپاه را به  است، شارلمانی ھم دستور کوچ
 عھده داشت. دوازده نفر از امراء و بسیاری از جنگجویان فرانسوی نیز با وی بودند.

یکی از » اولیفر«انی رسیدند ھای کوھست ولی ھمینکه سپاھیان به فراز گذرگاه
امرای لشکر، سپاھی از مسلمین را که در حدود چھارصد ھزار نفر!! بودند دید. ھماندم 

سپاه به کمک  ۀپیشنھاد کرد که با شیپور خود، شارلمانی را در مقدم» رولان«به 
نپذیرفت. سپاھیان مھاجم به قسمت عقب سپاه فرانسه حمله » رولان«بطلبد، ولی 

خواستن امتناع  زد و خورد سختی در گرفت. رولان ھمچنان از کمک بردند و
 سپاھیانش متلاشی شدند و فقط شصت مرد با وی ماندند.اینکه  ورزید، تا می

در این ھنگام باشیپور از شارلمانی استمداد نمود و به دنبال آن بقیه یارانش نیز 
 ی ماندند.و دو نفر دیگر باق» اولیفر«و » رولان«کشته شدند، و فقط 

ھا  آن وقتی مسلمانان متوجه شدند شارلمانی با سپاھیان خود برای جنگ با
گردد، بنا گذاشتند از آنجا کوچ کنند، سه نفر باقی مانده یاران رولان نیز به قتل  برمی

 رسیدند، خود رولان ھم سخت زخمی شد و مشرف به مرگ گردید.
خود بدمد. شارلمانی ناله او را از ولی در آخرین لحظه توانست بار دیگر در شیپور 

مسافت دور شنید و به سرعت سر رسید و لشکر دشمن را پراکنده ساخت. فرانسویان 
نامزد » آلده«خائن سخت کیفر دید. » جانلون«کشتگان خود را دفن کردند. و 

گاه شد جان سپرد.» رولان«  ھنگامی که از مرگ وی آ
دھد! این حماسه  را تشکیل می» رولان«این بود خلاصه داستانی که حماسه مھشور 

ھای جنگی و  ھا از مرز حقیقت فاصله دارد. پیداست که بعضی آن را از داستان فرسنگ
که در اصل نورمانی اند  ھای جنگی آن عصر گرفته خاطرات و روایات شفاھی و حماسه

بعد از (دانمارکی) و برای نخستین بار در قرن یازدھم میلادی، یعنی در حدود سه قرن 
ای  ھا تدوین گردید، سپس در قصیده آن جنگ پدید آمد. نخست در بعضی از داستان

ھا به عنوان بزرگترین اثر  و طی قرن »حماسه رولان«مشتمل بر چھار ھزار بیت به نام 
 ادبی و پرشورترین حماسه جنگی میان اروپائیان باقی ماند.



 ٧٧ لشکرکشی فرانسه برای پیکار با مسلمانان اسپانیا

برای نویسندگان و شعرا منبع سرشاری » باب شزری«این واقعه یعنی داستان 
 گردید که در قرون وسطی تأثیر به سزائی در ادبیات فرانسوی باقی گذاشت.

شارلمانی بعد از این صدمه فرصت نیافت که برای انتقام از اینکه  جالب توجه
» ھا باشکنس«شدن جنگجویان خویش، به جنگ مسلمین یا  شکست خود و کشته

فرمانده سپاه عبدالرحمن » ثعلبه بن عبید«ز جز ھا نی مبادرت ورزد. از میان گروگان
اینکه  اول، کسی در دست وی اسیر نماند. ثعلبه مدتی در فرانسه بازداشت بود تا

 شارلمانی پس از مذاکراتی او را در قبال گرفتن مبالغ ھنگفتی آزاد ساخت.
کردن در آن  نگونه نقشه شارلمانی در جنگ با اسپانیای اسلامی و رخنهیبد
دادن بھترین سربازانش پایان یافت. اگر شارلمانی توفیق  ین با شکست و از دستسرزم

کردن در  را فتح کند و بر مرزھای شمالی اسپانیا دست یابد، رخنه» سرقسطه«یافت  می
جنوب اسپانیا برای وی آسان بود، و در نتیجه زندگی اسپانیای مسلمان به کلی به 

او به دست سپاه کوچکی از مسلمانان  ی که نقشهافتاد. ولی تقدیر چنین بود  خطر می
 باز و شجاع با ناکامی و شکست مواجه شود. جان

البته شارلمانی شکست خود را فراموش نکرد و پیوسته در صدد فتح اسپانیا و 
 جبران شکست خود بود.





 

 
 برتری دریا نوردی مسلمانان

دریای مدیترانه  –قرن سوم ھجری عصر برتری و تفوق دریایی مسلمانان بود 
(بحرالروم) با سواحل وسیع خود در شرق و غرب و جنوب مرزھای اسلامی، میدان این 

یائی خود را با تردید و ھراس از ھای در تفوق و برتری بود. مسلمانان در آغاز کار، جنگ
دریا گذراندند، ولی ھنوز نیم قرن از جنگ نخستین نگذشته بود که دریا برای آنان 

 مانند خشکی، صحنه نبردھا و فتوحات درخشان گردید.
بود که ناوگان اسلامی به منظور فتح جزائر نزدیک  Óالنورین عثمان ذیدر زمان 

ھجری مسلمانان در  ۲۹یا  ۲۸به مرزھای اسلامی، حملات خود را آغاز کردند، در سال 
با  ۳۲بستند. سپس در سال » جزیه«جزیره قبرس جنگیدند، و بر اھالی مسیحی آن 

جزیره ناوگان سنگین خود آن را فتح کردند. متعاقب آن برای نخستین بار به 
نامد) لشگر کشیدند و جزیره ردس را گشودند،  (که عرب آن را صقلیه می» سیسیل«

(مانورکا، جزایر جنگیدند و » ساردنی«و   »سیسیل«و » کرت«چند سال بعد در جزائر 
 مایورکا، ایبسا) را فتح کردند.

و جنوبی ھای  آب در آغاز قرن نھم میلادی مسلمانان فرمانروای مدیترانه بودند، و
میانه آن دریای وسیع را که در وسط عالم قدیم قرار داشت، در اختیار داشتند. 

ھای  بردند، و جنگ ھای قدیم در آن زمان در نوعی از اضطراب به سر می دولت
ھای  ھا را فرا گرفته بود. از امتیازات مھم این عصر، شیوع جنگ خانوادگی ھمه ملت

 داد. ھا را در معرض خطر قرار می که دولتدریائی و فزونی قوای نیرومند رزمی بود 
رفت، و سواحل ثروتمند آن ھدف  ھا به شمار می دریای مدیترانه مرکز این جنگ

پیکار خود  ی حملات دریائی بود. بیشتر این قوای رزمنده که دریای مدیترانه را صحنه
 داد، تعلق به مسلمانان داشت. قرار می

نشین مدیترانه را در  قرن سواحل مسیحیعملیات پی در پی مسلمین بیش از دو 
ھا را دچار تشویش و نگرانی ساخته  معرض رعب و ھراس قرار داده، و بسیاری از دولت

 گرفت. ایتالیا و روم شرقی (بیزانس) بیشتر ھدف حملات قرار میھای  آب بود.
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 کرت ۀفتح جزیر
ه سواحل خود گفتیم مسلمانان حملات دریائی خود را از جزائر نزدیک بکه  چنان

که آن را در حملات اولیه متصرف شدند. » ردس«و » قبرس«آغاز کردند. مانند 
نیز لشکر کشیدند و فتح کامل آن در رمضان سال » کرت«مسلمین چند بار به جزیره 

زیستند  می» قرطبه«ھـ به وسیله گروھی از مسلمانان اسپانیا که در جنوب شھر  ۲۰۲
 انجام گرفت.

اموی اندلس قیام  ۀخلیف» حکم«پایتخت اسپانیا بر ضد » بهقرط«این عده در 
غلبه یافت. بسیاری را دستگیر نمود و بقیه را پراکنده ھا  آن کردند، ولی حکم بر

ھای آنان ویران شد و ھرچه باقی ماند طعمه حریق گردید.  ساخت. به دستور وی خانه
گویند بدینگونه انقلابیون از فوراً قرطبه را ترک ھا  آن سپس دستور داد که بازماندگان

با ھا  آن اسپانیا آواره شدند، و از جمله به مغرب (شمال افریقا) کوچ کردند، ولی بیشتر
 کشتی خود را به مصر رساندند و در بندر اسکندریه فرود آمدند.

ھای داخلی شرکت جستند، و توانستند اسکندریه را  این مھاجران کم کم در جنگ
خارج سازند، و آن را پایگاه حملات خود به مجمع الجزایر دریای از دست حکمران آن 

خلیفه عباسی برای » مأمون«اژه قرار دھند. ھنگامی عبدالله بن طاھر فرمانده اعزامی 
 ھـ). ۲۱۲سرکوبی شورشیان وارد مصر شد، اینان ناگزیر به ترک اسکندریه شدند (

رت (که عرب آن را اقریطش گروھی از این جماعت چند سال قبل از آن به جزیره ک
خواند) ھجوم برده، و قسمتی از آن را تصرف نموده و در آن سکنی گزیده بودند.  می

ای جز این ندیدند که به رفقای خود در  چارهھا  آن در این ھنگام نیز بازماندگان
گاھی داشتند،  ی جزیره مزبور ملحق شوند تا بقیه جزیره را که از ثروت و نعمت آن آ

 ند.فتح کن
این عده که در حدود ده ھزار جنگجو بودند، در چھل کشتی جنگی به فرماندھی 

اسکندریه را ترک گفتند، و ھای  آب دریا نورد مشھور ابوعمر حفص بن عیسی اندلسی
حمله بردند. حکمران رومی جزیره » کرت«ھـ یکباره به جزیره  ۲۱۲در اواخر سال 

شکست و جزیره به تصرف مسلمین درآمد.  گریخت و به دنبال آن مقاومت اھالی درھم
مشغول سرکوبی شورشیان داخلی » میخائیل دوم«چون در آن ھنگام امپراطور روم 

 بود، فرصت نیافت قوائی برای کمک اھالی کرت گسیل بارد.
فرمانده جنگجویان اسلام وقتی وارد جزیره شد، «نویسند:  مورخان بیزانسی می
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ھا  آن د و چون سربازانش به وی اعتراض کردند در پاسخھا را بسوزانن دستور داد کشتی
ام که سرشار از شیر و  کنید؟ من شما را به سرزمینی آورده گفت: برای چه اعتراض می

 ».عسل است. این سرزمین شماست. در اینجا بمانید و آن را اقامتگاه خود قرار دھید
زنان و دختران این «اد: مان را چه کنیم؟ فرمانده پاسخ د سربازان گفتند: فرزندان

 »!آیند و شما نیز پدران نسل آینده این جزیره خواھید بود جزیره به عقد شما درمی
سکونت نمودند، و لشکرگاه خود را با خندق بزرگی » کرت« ۀھا نیز در جزیر آن

ھا آن را  مشھور شد، و بعدھا غربی» خندق«محصور کردند که در زبان کرتی نیز به نام 
 نامیدند.» کاندیا«ه و تغییر داد

حکومت جدیدی تشکیل دادند، و از آن پایگاه » کرت«مسلمانان اسپانیا در جزیره 
بردند بعدھا سیل جنگجویان از کلیه مرزھای اسلامی به  به جزایر مجاور حمله می

 ھجوم آوردند.» کرت«
ندھی بستوه آمده بود، سپاھی انبوه به فرماھا  آن امپراطور روم که از خطر حملات

اعزام داشت و این فرمانده توانست، ھا  آن راندن برای عقب» اوریفاس«امیر البحر خود 
مھاجمین را عقب براند، ولی خود از برابر جنگجویان جزیره عقب نشست، بار دیگر 

حمله بزرگی به جزیره کرت نمود ولی مسلمانان سپاھیان او را » تیوفیلوس«امپراطور 
 تند.ھم شکس در» تاسوس«نزدیک 

اقامت داشتند. در این مدت » کرت«مسلمین قریب یکصد و پنجاه سال در 
ھا در زمان  یونانیاینکه  جزائر دریای اژه را به تنگ آورده بود، تاھا،  آن نبردھای دریائی

ھـ جزیره کرت را از تصرف مسلمین خارج  ۳۵۰به سال » رومانوس دوم«امپراطور 
 .)١(ساختند

 کرس و جنوب ایتالیا فتح سیسیل و ساردنی، و
فتح شد، مسلمانان جزیره سیسیل را نیز » کرت« ی در ھمان اوقات که جزیره

تصرف نمودند و دولتی درخشان در آن تأسیس کردند. سه جزیره بزرگ سیسیل 
(صقیله) و ساردنی (سردانیه) و کرس (کورسکیا) واقع در وسط دریای مدیترانه 
(بحرالروم) به واسطه اھمیت و ثروتی که داشت پیوسته در معرض تاخت و تاز 

ص  ۶و کامل ابن اثیر ج  ۲۷۸ذری ص در فتوح البدان بلا» فتح اقریطش«نگاه کنید به بخش  -١
 .۲۱۱، ص ۴و تاریخ ابن خلدون ج  ۱۳۵
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گرفت این  بود، و از سواحل افریقا و اسپانیا (اندلس) مورد حمله قرار میجنگجویان 
ای از  ھای منظم نبود، بیشتر اوقات جنگجویان را عده حملات به صورت جنگ

دادند، به ھمانگونه که بعدھا بسیاری از دریانوردان  مجاھدین و دریانوردان تشکیل می
 معمول داشتند.انگلیسی و اسپانیائی در قرن شانزدھم میلادی 

زیست، ولی  ت بیزانس یعنی روم شرقی مییدر آن عصر تحت قیموم» سیسیل«
را تصرف کردند » کرس«فرانسویان کرد.  می رسماً از روم اطاعت» کرس«و » ساردنی«
 قرار گرفت.ھا  آن نیز تحت الحمایه» ساردنی«و 

ا مورد حمله قرار مسلمانان بارھا این سه جزیره رسایر شام و  خلفای امویاینکه  با
از سواحل افریقا و اسپانیای ھا  آن دادند ولی نظر به اھمیت موقع جزائر مزبور و دوری

ھا  آن ھا قدرت نیافتند به اسلامی و قلت نفرات سربازان اسلام و طبیعت این جنگ
 دست یابند.

ولی در اوائل قرن سوم ھجری ناوگان جنگی اسلام در شمال افریقا و اسپانیا از 
 اظ نیرومندی و آمادگی رزمی به میزانی رسید که سابقه نداشت.لح

را بر آن داشت که » قرطبه«ھا به سواحل اسپانیا حکومت اسلامی  حملات نورمانی
دست به تأسیس نیروی دریائی نیرومندی بزند تا مرزھای خود را حفظ کند و بتواند با 

 تعرض دریائی دشمن معامله به مثل نماید.
ای برای نگاھداری سواحل  ل ملاحظهابتونس نیز نیروی دریائی ق »اغلبی«دولت 

ھای  آب که» تونس«ھا از  اغلبی .ھا و فرانسویان بوجود آورد خود از حملات رومی
ھا یعنی از  در این آبھا  آن دریای مدیترانه را تحت فرمان داشتند ناوگان نیرومند

را مورد ھا  آن نمود. و سواحل میجزیره فلوریه گالیبار تا ساردنی و کرس آمد و رفت 
 داد. حمله قرار می

نظر به نزدیکی به افریقا و اھمیت داخلی آن، مورد » سیسیل«بیش از ھمه جزیره 
 ھا بود و پیوسته در انتظار فرصت برای تصرف آن بودند. توجه اغلبی

» فیمی«ماجرای فتح جزیره سیسیل بدینگونه بود که فرمانده ناوگان روم به نام 
» اغلب زیادة الله بن«تونس ورد خشم امپراطور واقع شد و به حکمران مسلمان م

» غرناطه«را که اصلا از مردم » اسد بن فرات«ملتجی گشت. حکمران اغلبی نیز 
اسپانیا بود و در ایام جوانی از مشرق به آن جا رفته بود، و سرداری بزرگ و دریا نوردی 

 کرد.» سیسیل«رفت مأمور فتح  یمشھور و دانشمندی عالیقدر به شمار م
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قبلا نیز چند بار در جزایر دریای مدیترانه پیکار کرده بود و به » اسد بن فرات«
حکمران اغلبی فرمان جھاد صادر کرد،  )١(را گشود» قوصره«ابن خلدون جزیره  ۀگفت

ھمه جنگجویان نیز دعوت او را اجابت کردند. از تمام سواحل مملکت کشتی جنگی 
با نیروی دریائی » اسد بن فرات«ھـ امیرالبحر مسلمین  ۲۱۲آوری شد. و در سال  جمع

که نزدیکترین قسمت ساحلی سیسیل به افریقا بود، » پازرو«عظیم خود در ساحل 
که به منظور » فیمی«از سپاھیان رومی تحت فرمان اینکه  ه شد سپس بدونپیاد

کمک به وی ھمراه او آمده بود، استمداد کند با سپاھیان خود، به قسمت جنوبی 
 جزیره حمله برد.

را » پالرمو«بسیاری از دژھا را تصرف کرد و شھرھای سرقوسه (سیراکوسا) و 
ھای سختی درگرفت،  ھا جنگ فرات و رومیمحاصره نمود، در میان سربازان اسد بن 

ھا گسیل داشت و بدینوسیله وضع  امپراطور روم نیروھای امدادی برای تقویت رومی
به ھا  آن ازمسلمانان سخت به مخاطره افتاد، چندین بار شکست خوردند، و بسیاری 

 ـ).ھ ۲۱۳اسد بن فرات بود (ھا  آن با مردند که از جمله سردارواسطه شیوع بیماری و
رومیان نیر فرصت را غنیمت شمرده محاصره مسلمین را تنگتر نمودند، ولی از 

نیروی امدادی برای مسلمانان رسید و ھمان موقع نیز ناوگانی از » اغلبی«طرف دولت 
مسلمانان حمله را از سر . ) ھـ ۲۱۴پیوست (ھا  آن مجاھدان اندلس (اسپانیا) به

 دند.را مجدداً فتح کر» پالرمو«گرفتند و 
فرستاد، و  پیوسته نیروی امدادی برای مجاھدان مسلمین می» اغلبی«دولت 

گشودند. با این  ھا و دژھای سیسیل را یکی بعد از دیگری می سربازان اسلام نیز قلعه
بودن منطقه، به  برای تصرف سراسر جزیره به واسطه کوھستانیھا  آن وصف پیشروی

 گرفت. کندی انجام می
ت که فتح کرده بودند استقرار یافتند، و حکومتی تأسیس کردند ناچار در آن قسم

 ھجری دوام داشت. ۲۲۴در سال » سرقوسه«که تا فتح آخرین پایگاه جزیره یعنی 
دولت اسلامی سیسیل به مدت دو قرن باقی بود. جزیره مزبور در سایه حکومت 

وم و تجارت و اسلامی تمدن درخشانی یافت و به صورت منبع سرشاری درآمد، و با عل
به واسطه ضعف و سستی که در ارکان آن دولت اینکه  درخشید، تا صنعت خود می

 است. Pantellariaجزیرۀ قوصره ھمین جزیره پنتلاریا  – ۲۱۱مقدمه صفحۀ  -١
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نورمانی آن را از چنگ مسلمانان » رجر«ھـ  ۴۶۴کوچک اسلامی راه یافت، در سال 
 درآورد، و بدینگونه دولت اسلامی سیسیل سقوط کرد.



 

 
 در قرن سوم هجری مسلمانانتفوق دریائی 

ھای فرنگی افتاد، »نورمان«به دست » سیسیل«آنکه  تمدن اسلام تا مدتی بعد از
درخشید. امیران نورمانی نیز دارای دیدی وسیع بودند.  نیز باقی بود و ھمچنان می

ھا  ر دادند و از علوم و معارف مسلمین بھرهبرتری تمدن اسلامی را مورد توجه قرا
 بردند.

حکومت  ۀبه ھمین جھت بازماندگان مھاجرین مسلمان توانستند در سای
ھا با آسایش زندگی نمایند، و روش و دانش خویش را نگاه دارند، تا جائی که »ورمان«
سپانیا پسر فاتح جزیره گروھی از مسلمانان محلی سیسیل و افریقا و ا» دوک رجر دوم«

 را در دربار خود به کار گماشت.
سی مشھور به یدان بزرگ محمد بن عبدالله ادر سرآمد اینان دانشمند و جغرافی

بود. دوک مزبور ادریسی را به دربار خود دعوت نمود و مورد احترام » شریف ادریسی«
او ای به شکل زمین از نقره خالص برای  بسیار قرار داد، دوک از ادریسی خواست کره

بسازد، و نقشه ھفت اقلیم را که پایه تقسیم جغرافی قدیم بود، به روی آن ترسیم کند. 
به » دوک«دانشمند مسلمان نیز به بھترین وجه از عھده این کار مھم برآمد و از 

 ھا نائل گردید. دریافت بزرگترین پاداش
دوک سپس از ادریسی خواست کتابی جامع در جغرافی، مشتمل بر کیفیت 

ھا و خصوصیات ھریک و چگونگی  ھای آن و دریاھا و کوه ھای کره زمین و شکلشھر
زندگی سکنه زمین بنویسد. ادریسی نیز کتاب بزرگ جغرافی خود را به نام نزھة 

فاق که نام او را جاوید گذاشته است، نوشت و اندکی پیش از المشتاق فی اختراق الآ
 یافت.م از نگارش آن فراغت  ۱۱۵۴وفات دوک به سال 

چون نگارش این کتاب بزرگ به درخواست و تشویق دوک انجام گرفته بود، 
نامید، » کتاب رجار«ادریسی در مقدمه کتاب، آن را به وی اھداء کرده و به نام دیگر 

 یعنی دانشمندی مسلمان به تشویق امیری غربی کتابی بدانگونه تألیف کرده است.
بزرگترین کتاب جغرافی قرون وسطی ادریسی به عنوان » نزھة المشتاق«کتاب 

این کتاب در عصری که باشد  می شناخته شده است، و مشتمل بر چندین جلد بزرگ
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 .)١(ھمکاری علمی شرق و غرب بود  تألیف گردید، یکی از بزرگترین
*** 

سیسیل از موقعی که توسط مسلمانان فتح شد، به صورت پایگاھی برای حملات و 
درآمد. به این معنی که دولت اغلبی افریقا یا حکمرانان ھای دریائی بزرگی  جنگ

ھائی از جنگجویان مسلمین را برای جنگ در مرزھا و سواحل  مسلمان سیسیل، دسته
 دادند. ایتالیا، سازمان می

ھـ بر اثر  ۲۲۹این حملات دائماً در سواحل شرقی و غربی ایتالیا بود. در سال 
برای تصاحب امیرنشین بنفونتوم (جنوب » لومباردیه«کشمکش دو تن از امیران 

ایتالیا) یکی از آنان از حکمران مسلمان سیسیل فضل بن جعفر برای سرکوبی رقیب 
که عرب آن » کلابریا«گیر به  خود کمک خواست، حکمران مسلمان نیز با یک حمله پی

ف نمود خواند واقع در انتھای جنوب ایتالیا و ساحل باری (باره) را تصر را (قلوریه) می
ھا  و در آنجا استقرار یافت. سپس آن را به صورت یک پایگاه نیرومند دریائی، در آن آب

دست یافت و بر اغلب » کلابریا«به سواحل » فضل بن جعفر«درآورد. متعاقب آن 
 شھرھای آن مالیات (جزیه) بست.

ھـ حمله دریائی دیگری توسط مسلمانان سیسیل به سواحل غربی  ۲۳۲در سال 
را تصرف نمودند، در » فوندی«نواحی آن اشغال شد و آنکه  لیا انجام گرفت، و بعد ازایتا

شدند، و کلیسای معروف » رم«قرار گرفتند، آنگاه وارد » شفیری«مقابل مصب رود 
 بود تصرف نمودند.» رم«پطرس و پولس را که در آن موقع در خارج 

دوم پادشاه فرانسه در سال رم (عروس جھان) فقط توانست با سپاه امپراطور لوئی 
شود پاپ لیون چھارم نیز ناگزیر به تحکیم » چایتا«م) دست به کار محاصره  ۸۵۰(

واتیکان گردید. بدینگونه کلیساھای پولس و پطرس ضمیمه شھر  ۀموقعیت دفاعی زاوی
 .)٢(جدید شد که به نام پاک مزبور معروف به (شھرلیون) شد

(تارانت) و راجوزا (رگوسا) واقع در » تارانتو«ی در ھمان موقع مسلمانان بر مرزھا
سواحل دریای آدریاتیک شرقی دست یافتند. متعاقب آن سواحل دیگر ایتالیا مورد 

ھای مخصوص جغرافیای  منتشر شد و قسمت» رم«در  ۱۵۹۲ای از این کتاب در سال  خلاصه -١
شر شده است. اخیراً ھیئتی از خاورشناسان برای چاپ اسپانیا و افریقا و ایتالیا و سیسیل نیز منت
 و انتشار ھمگی آن شروع به کار کرده اند.

 گوئیم. در فصل (پیکار مسلمانان در رم) راجع به این موضوع به تفصیل سخن می -٢
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حملات پی در پی دریائی مسلمین قرار گرفت، تا جائی که ساکنان آن ناگزیر شدند در 
از ھجوم مسلمانان  ھای نیرومندی به وجود آورند، تا بتوانند ھا و قلعه طول ساحل، برج
 جلوگیری نمایند.

افروختند به  ھا بسیار مرتفع بود، تا آتشی که از پای برج و قلعه می ھا و قلعه این برج
بالای آن نرسد؛ ایتالیا در این عصر پیوسته در بیم و ھراس حملات مسلمانان به سر 

 .)١(برد، و پریشانی به ھمه طبقات مردم آن سرایت کرده بود می
 ایتالیا نبود؛ زیرا درھای  آب دریائی مسلمانان در مشرق مدیترانه، کمتر ازحملات 

شرقی نیز چندین بار میان نیروھای دریائی مسلمین و روم شرقی (بیزانس) ھای  آب
 پیکار دریائی روی داد.

 بزرگترین دریا نورد مسلمان
عرض  در اواخر قرن سوم ھجری بزرگترین دریا نورد مسلمان در مشرق مدیترانه

 Leon ofاندام کرد. این دریانورد بزرگ را تواریخ بیزانسی به نام لیون طرابلی (
Tripolisھای دریائی او در مرزھای دولت  شناسد، و از حملات جسورانه و جنگ ) می

ھا در دولت روم و مرزھای آن  بیزانس (روم شرقی) با وحشت و اضطرابی که این جنگ
 گوید. پدید آورد، سخن می

 طرابلسی کیست؟ لیون
که وی ھمان امیر البحر و ایم  ھا قطع پیدا کرده ما پس از تحقیق و بررسی

تواریخ اسلامی اند،  به او داده» غلام زرافه«فرماندھی است که مورخان اسلامی نام 
از نواحی » اتالیا«گوید: لیون در  گوید وی اھل کجا بوده، ولی تواریخ بیزانسی می نمی

در جنوب آسیای صغیر متولد گردید. در اوائل سن وارد اجتماعات واقع » بامفلیا«
 .)٢(مسلمانان شد، و دین اسلام را پذیرفت، و در طرابلس شام متوطن گردید

ھای دریا نوردی  ھا پرورش یافت، و درس لیون از آغاز جوانی در روی عرشه کشتی
از حملات دریائی  خود را در میان دریا آموخت! او از ھمان زمان جوانی در بسیاری

 مسلمانان به سواحل مجمع الجزائر دریای اژه و حدود جزائر آنجا شرکت جست.

 .۱۷۷ص  ۶و کامل ابن اثیر ج  ۲۰۲ص  ۴تاریخ ابن خلدون ج  -١
٢- Finlay: ibid – Book ll- s Li 
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ترین دریا نوردان  منتقل گردید و ماھرترین و شجاع» طرسوس«آنگاه به شھر 
را به صورت مرکز سفرھای » طرسوس«مسلمین تحت فرماندھی وی قرار گرفتند. وی 

ای به وجود  د. بدینگونه نیروی دریائی کوبندهھای خود درآور دریائی واسکله کشتی
 آورد که دولت بیزانس و حدود روم شرقی از وحشت آن آرامش نداشت.

در سال  )١(نبرد دریائی تسالونکیا» غلام زرافه«بزرگترین جنگ لیون طرابلسی یا 
ھـ) فرمانده  ۲۹۱در سال («گوید:  ھجری است، تواریخ اسلامی به طور اجمال می ۲۹۱
از طرسوس به بلاد روم حمله برد و شھر انطاکیه را که در » غلام زرافه«ف به معرو

ردیف قسطنطنیه بود فتح کرد، و پنج ھزار نفر از اسراءِ مسلمین را از چنگ رومیان 
را ھا  آن آزاد ساخت. به علاوه شصت کشتی رومی را با ثروت و کالا به غنیمت گرفت و

است نه » تسالونیکا«. این انطاکیه ھمان )٢(نمودبا غنائم میان سربازان خود تقسیم 
 شام که در آن روز مرز اسلام بود. ۀانطاکی

» طرسوس«طرابلس رسید و از آنجا به ه ب ۹۰۴سپتامبر سال  ۲۴لیون طرابلسی در 
که پایگاه آزادساختن یا مبادله اسیران مسلمین و رومیان بود آمد. در آنجا اشراف 

مورخ بود که داستان این » کامنیاتس«ادله شدند، از جمله با اسیران مب» تسالونیکا«
 .)٣(ھای او استخراج کردیم جنگ را از نوشته
بینیم که  ای از سرگذشت دریا نوردان مسلمین. از نقل این وقایع می این بود گوشه

ھای طولانی منحصر به مسلمین  برتری دریا نوردی در دریای روم (مدیترانه) مدت
 بوده است.

 

است در آن عصر این شھر بعد از قسطنطنیه » سلانیک«تسالونیکا یا تسالونکی. مرز جدید  -١
 ۲۵۰رفت و سکنه آن در آن ایام بالغ بر  ترین مرز دولت روم شرقی به شمار می بزرگترین و غنی

 ھزار نفر بود.
 .۳۵۷ص  ۳و تاریخ ابن خلدون ج  ۱۷۶ص  ۷کامل ابن اثیر ج  -٢
اسیران مسلمین و نصارا میان خلفای اسلامی و دولت روم شرقی به طور  ی آزادساختن و مبادله -٣

گرفت. این کار پیوسته در یکی از حدود شام یا آناطولی جریان داشت. از این راه  رسمی انجام می
 گردید. (مترجم) ھا ھزار تن از اسیران جنگی مسلمین و به ھمانگونه از نصارا آزاد می ده

                                         



 

 
 موپیکار مسلمانان در رُ 

 ھجری ٢٥٦ – ٢٣٦ھای  در میان سال
 میلادی ٨٧٠ – ٨٥٠و 

کرت و سیسیل را  ی گفتیم مسلمانان جزیرهکه  چنان در اوائل قرن نھم میلادی
ھای  آب فتح کردند. ھمچنین بعضی از ایالات جنوبی ایتالیا را متصرف شدند و در

ایتالیا دست به یک سلسله نبردھای دریائی زدند که خود فصل مخصوصی در صفحات 
 تاریخ اسلام گشوده است.

یابسه  ۀھا و فتوحات اسلامی در آن نواحی فقط متوجه جزیر پیش از آن، جنگ
بیزا) واقع در سواحل غربی دریای مدیترانه بود. مسلمانان جز در چند پیکار  (ای

مختصر دریائی، وارد دریا نشده بودند، دو بار نیز از راه دریا قسطنطنیه را محاصره 
 بود.ھا  آن کردند که خود یکی از بزرگترین حملات دریائی

دو نوبت، عامل جدیدی در شکست مسلمانان در مقابل دیوارھای قسطنطنیه در 
ھا  آن ھراس مسلمین از دریا و خطرات آن بود. به طوری که لازم بود یک قرن بگذرد تا

 بتوانند به اسرار دریا پی ببرند و خود را با اوضاع آن ھمآھنگ سازند.
ھا به سواحل  از این رو در انتظار فرصت و حوادث بعدی بودند. مثلا حملات نورمان

ای آن، عاملی بود که موجب شد حکومت اسلامی قرطبه ھمت به اسپانیا و مرزھ
 تأسیس ناوگان دریائی نیرومندی بگمارد.

نیز عامل کرد  می خطری که دولت اسلامی اغلبی را در افریقا از جانب دریا تھدید
ھم دست به کار استحکامات و تأسیسات دریائی شوند و لشکری ھا  آن دیگری بود که
 و فرماندھان دریائی بوجود آورند.ان زآزموده از سربا

 بینیم میکه  چنان قرن ھشتم میلادی برای ناوگان اسلام، عصر تجارب دریائی بود.
و جز در موارد نادری کردند  می در آن ایام فقط به دفاع از سواحل خویش قناعتھا  آن

 زدند. دست به حمله و پیشروی در دریای مدیترانه نمی
شده بود که اوضاع دگرگون شد و ناوگان اسلام در سراسر ولی ھنوز قرن نھم آغاز ن

ر آن را گشود و سواحل و مرزھا را مورد یدریای روم (مدیترانه) به حرکت درآمد، جزا
 حمله قرار داد.
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بدینگونه بود که ملاحظه نمودید قرن نھم میلادی، عصر تفوق و برتری دریائی 
 مسلمانان بود.

دولت اسلام بر سراسر این «کند:  می یفعراینطور تابن خلدون عصر این برتری را 
در این دریا اھمیت زیادی پیدا ھا  آن صولت دریای روم (مدیترانه) دست یافت. سلطه و

 کرد.
ای از این دریا را اشغال  ملل نصارا پیش از آن نتوانسته بودند با ناوگان خود گوشه

م فتوحات بودند، ماجرای کنند، مسلمانان سپس در آن سوی مدیترانه پیوسته سرگر
 در دریای مدیترانه (بحرالروم) معروف است.ھا  آن فتوحات

مسلمانان در دریای روم جزائری را که دور از ساحل بود مانند میورقه (میورسکیا) 
بیزا) سردانیه (ساردنی) صقلیه (سیسیل) و قوصره  مینورقه (مانورکا) یابسه (ای

 کرت) و قبرس و سایر ممالک فرنگ را فتح کردند.(پنتلاریا) مالطه (مالت) اقریطش (
شمال افریقا) با ناوگان خود از و فرزندان او (سلاطین ابوالقاسم عبدالله بن مھدی 

مھدیه (واقع در تونس) به جنوا (ایتالیا) حمله بردند و با موفقیت برگشتند، مجاھد 
(ساردنی) را در سال  ۀعامری حکمران دانیه (دینیا) از ملوک الطوائف اسپانیا، جزیر

 ھـ فتح نمود. ۴۰۵
مسلمانان در خلال ھمین ایام بسیاری از جزائر این دریا را در دست داشتند و 

 کرد. آن، آمد و رفت میھای  آب درھا  آن ناوگان جنگی
ایتالیا (کلابریا) پیش  ی سپاھیان اسلام با ناوگان خود از سیسیل تا دورترین نقطه

 .)١(داد رفت و ممالک اروپا را مورد حمله قرار می می
در احراز این تفوق دریائی، بیش از امرای دریا نورد  لامیھای اس سھم حکومت

دریای مدیترانه میدان گردش این ناوگان غیر رسمی بود جزائر ھای  آب مسلمین نبود.
 رفت. به شمار می ثروتمند آن نیز پایگاه و مطمح نظر آنان

سواحل سیسیل و کلابریا که مسلمانان بر قسمتی از مرزھای آن دست یافته بودند 
 پناھگاھی برای گروھی از این دریا نوردان جسور و نیرومند بود.

ولی اغلب اوقات کردند،  می ھای اسلامی کار این دسته از مجاھدان با اشاره حکومت
ھای اسلامی  ھا در پیش روی حکومت د. این دستهنمودن قناعت میھا  آن فقط به تأیید

 .۳۱۲ص مقدمه ابن خلدون،  -١
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و کردند  می زدند. مرزھای اسلامی را حفظ دست به این حملات میھا  آن و بیخ گوش
ھا  آن دادند، و از این راه خدمات بزرگی به ھای خود نیرو می آن را با ذخایر و اندوخته

 نمودند. می
و در کردند  می یفعرا تضھا  نآ زیرا با حملات متوالی خود، نیروی دشمنان عیسوی

 نمودند. مواقع زیادی در مبادله اسیران مسلمین با نصارا به آنان کمک می
 و در کنار نیروھای منظمکردند  می ھای اسلامی خدمت گاھی ھم رسماً برای دولت

 جنگیدند. اع از مرزھای اسلام، میدر ھجوم به دشمن و دفھا  آن
انگیزتر  شگفت» رم«چ پیکاری از فتح شھر در این حملات دریائی مسلمین، ھی

نیست. مسلمانان دو بار در شھر قیصرھا جنگیدند. ما از این جنگ فقط اندکی از آنچه 
گاھی داریم.اند،  تواریخ فرنگ اشاره کرده  آ

کنیم که این جنگ از طرف  ما سکوت تواریخ اسلامی را به این معنی حمل می
لکه گروھی از جنگاوران نیرومند مسلمان دست حکومت اسلامی سازمان نیافته بود، ب

 به آن پیکار سھمگین زدند.
با این وصف از تکرار این حملات به سواحل ایتالیا و شھر رم و اھمیت و نظم این 

آنان با پاپ بست، و اینکه جنگجویان از  ۀای که خواھیم دید فرماند لشکرکشی و معاھده
مرز سیسیل به حرکت درآمدند و پس از فتح رم به آنجا بازگشتند، برای ما روشن است 

تر بگوئیم با الھام از بھکه دست کم این حملات با اطلاع حکومت اسلامی سیسیل یا 
 انجام گرفته است.کرد،  می حکومت افریقا که سیسیل نیز از آن تبعیت

*** 
حتی در آن زمان که شکوه پیشین خود را از دست داده » رم«عروس جھان شھر 

ھا و  ھا، و ندال خود را حفظ کرده بود. پیش از آن گت ۀرفت بود نیز مھابت از دست
لومباردھا بارھا آن را مورد حمله قرار داده و در نقاط مستحکم آن دست به تخریب زده 

 بودند.
مله بزرگی توسط ناوگان اسلامی از سیسیل به م ح ۸۴۶ھـ مطابق  ۲۳۱در سال 

مسلمانان در آنکه  سواحل ناحیه شمال مقابل مرزھای ایتالیا به وقوع پیوست. بعد از
را تصرف » فوندی«را محاصره کردند و » جایتا«آن حدود دست به حمله زدند و 

 لنگر انداخت.» شفیری«نمودند، ناوگان اسلام در مصب رودخانه 
حکمران افریقا آغاز شد » محمد بن اغلب«زمان حکومت ابوالعباس این حمله در 
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. در آن ایام )١(ھـ) امیر سیسیل در این زمان فضل بن جعفر ھمدانی بود ۲۴۲ – ۲۲۶(
 بر کرسی پاپی نشسته بود.» سرجیوس دوم«

دیوارھای رم، شھر قدیمی را در بر گرفته بود. بلکه محله مقدس نیز که کلیسای 
تعداد زیادی معابد و قبور قدیمی در آن واقع بود، در خارج شھر بود و  پطرس و پولس و

 در معرض حملات مسلمین قرار داشت.
به دنبال آن شھر قیاصره به محاصره افتاد، پاپ دچار وحشت شد و ملت روم سخت 

 تکان خورد.
ر امپراطور لوئی دوم پادشاه فرانسه و لومبارد، لشکری از سپاھیان خود را برای پیکا

زدن  نادر ناپل و امالفی و جایتا را به منظور عقبا جنجگویان گسیل داشت و سواحل بب
 مھاجمان مسلمین، با ناوگان خود مجھز ساخت.

در این ھنگام تعدادی کشتی جنگی برای تقویت نیروھای مسلمین رسید. با این 
، شھر با عظمت روم به دست مسلمانان سقوط نکند» رم«وصف آنچه موجب شد که 

 اختلافی بود که میان امرای مسلمان وجود داشت.
با سپاه امپراطور در سواحل ایتالیا سخت پیکار نمودند و طی آنکه  بعد ازھا  آن زیرا

ھای دشمن غرق شد، دست از محاصره برداشتند و با غنائم ھنگفت  آن بعضی از کشتی
 م) ۸۵۰و اسیران بسیار به جنوب ایتالیا بازگشتند. (

تواند در  شھر جاویدان نمی» رم«پاپ و ملل عیسوی را متوجه ساخت که این حمله 
مقابل مخاطرات از خود دفاع کند. به ھمین جھت پاپ لیون چھارم دست به استحکام 

را با دیوارھای بلند محصور » پولس«و » پطرس«شھر زد و محله مقدس و کلیساھای 
شود،  می خوانده» شھر لیون« گردانید، و موقعیت دفاعی آن ناحیه را که به نام وی

را با یک رشته آھن ضخیم بست تا از » شفیری«مستحکم کرد. سپس مصب رود 
 پیشروی مھاجمان جلوگیری به عمل آید.

 ھای جنگجویان مسلمین به سواحل ایتالیا ادامه داشت. بعد از آن نیز حملات دسته
چنان در اذھان ھا بعد نیز ھم شھر جاویدان سال» رم«در عین حال فکر اشغال 

 مسلمانان باقی بود.
م) امرای دریا نورد مسلمین در مرزھای افریقا و اسپانیا  ۸۷۰ھـ ( ۳۵۶در سال 

 ای از یمن بود. بنابراین، با ھمدان شھر ایران اشتباه نشود. (مترجم) ھمدآن با سکون دال قبیله -١
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خود را آماده یک حمله بزرگ نمودند. در تواریخ اسلامی در این مورد نیز نقطه روشنی 
 شود. دیده نمی

مله را حرساند حکومت افریقا و سیسیل بودند که این  ولی قرائنی ھست که می
 ی مادی خود مجھز ساختند. حکمرانھا و جنگجویان آن را با کمک سازمان دادند

ھـ) بود. حکومت سیسیل  ۲۶۱ – ۲۵۰آفریقا در آن روزھا محمد بن احمد بن اغلب (
 نیز تعلق به محمد بن خفاجه داشت.

ھـ فتح کرده بود. در این  ۲۵۵را پیش از آن در سال » مالت«ه ابن اغلب جزیر
ھای  آب حکمران سیسیل با حملات دریائی خود در» خفاجه بن سفیان«ھنگام 

آشکار گشت. واحدھای گوناگونی از جنگجویان دیگر مسلمین نیز در » کلابریا«
ه بردند و در گرد آمدند. آنگاه این سپاھیان به سواحل ایتالیا حمل» ساردنی«سواحل 

 لنگر انداختند.» رم«میلی  ۱۶» شفیری«مصب رودخانه 
پاپ لیون چھارم با اسیران سواحل امپراطوری رم یعنی: ناپل، امالفی و جایتا، 

به فرماندھی جوانی سلحشور به ھا  آن پیمان دفاعی بسته بود. به ھمین جھت ناوگان
 حمله بردند. ھای جنگی مسلمین به یکباره به کشتی» قیصر یوس«نام 

 مسلمانان از برخورد با وی کوتاھی نشان دادند. مع الوصف جنگ دریائی سختی در
میان دو طرف به وقوع پیوست. در ھمان موقع » رم«در ساحل » اوستا«ھای  آب

ھای  بادھای سھمگینی وزیدن گرفت و ناوگان فرنگیان را به ساحل برد. کشتی
 غرق شد.ھا  آن م خورد و بعضی ازمسلمانان نیز بر اثر طوفان شدید به ھ

ھمچنان شھر را با ھا  آن نداشت. ولی این زیان جزئی، مسلمانان را از عزم خود باز
محاصره در معرض تھدید قرار داده بودند. سرانجام پاپ یوحنا ششم جانشین پاپ لیون 

یه ھزار مثقال نقره به عنوان جز ۲۵با امرای مسلمین وارد مذاکره شد که در مقابل 
 سالیانه، دست از محاصره بردارند و از سواحل ایتالیا بازگردند.

پایتخت قیصرھا به عمل آوردند » رم«بدینگونه کوششی که مسلمانان برای تصرف 
ھا دست به حملات بزرگ و منظمی نزدند. در  خاتمه یافت و از آن پس دیگر در آن آب

تح قسطنطنیه آرزوئی بیش چندان مشکل نبود که مثلا مانند ف» رم«آن زمان فتح 
 نباشد.

مع الوصف اختلاف میان سران مسلمان مانع این پیروزی بزرگ گردید. به علاوه 
تقرار در متصرفات، در این کسب غنمیت بیش از اندیشه فتح سیاسی منظم و اس
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 داشت. حملات دخل
از این گذشته در آن اوقات دولت اغلبی شمال افریقا در شرف انحلال بود، به 

ری که حکومت اسلامی سیسیل نیز تصمیم گرفت بدون اطاعت از حکومت مرکزی طو
 به حیات خود ادامه دھد.

ھای  نمودن شورش پایتخت اسپانیا نیز در آن ایام سرگرم سرکوب» قرطبه«حکومت 
داخلی بود که اساس آن دولت بزرگ اسلامی را متزلزل ساخته بود. معھذا حکومت 

اصولا ھا  این ھا و فرانسویان را دفع کند. علاوه بر ورمانقرطبه توانسته بود حملات ن
» رم«دور دستی مانند  ی طهنقتوانست به فکر فتوحات دریائی در  حکومت قرطبه نمی

 باشد.
ای بود که فرماندھان دریائی و دریا  نقشه» رم«فتح  ۀاز این رو در حقیقت اندیش

و سود و کردند،  می را دنبالنوردان مسلمین به طور غیر رسمی کشیده بودند و آن 
گفتیم که  چنان ھرچند حکومت افریقاکرد.  می بازگشتھا  آن زیان آن نیز به خود

 .)١(کرد داری نمیدخوھا  آن ھای مادی و ھمیشه از تقویت معنوی گاھی از کمک

 ,Gilbbon: ibidو  Pamin: invasions des Sarrazins en Italieبرای اطلاع بیشتر نگاه کنید به  -١
ch. L. II  وFinla: ibid ی ایتالیا به تفصیل ھا ھای مسلمین در آب ھا شرح جنگ در این کتاب

 .۲۰۵ – ۱۰۰ص  ۴آمده است. و نیز رجوع کنید به تاریخ ابن خلدون ج 

                                         



 

 
  ملازکردجنگ 

 و شکست امپراطور روم از قوای الب ارسلان سلجوقی

 )م ١٠٧١ -ھـ  ٤٦٣(
ھای بزرگ جھانی  از نیمه قرن پنج ھجری یا نیمه قرن یازده میلادی عوارض آشوب

 خورد. ناشی از برخورد شرق و غرب و اسلام و مسیحیت، در ھمه جا به چشم می
رفت، و در عوض دشمن بزرگ آن  رو به ضعف و سقوط می در مشرق دولت فاطمی

یافت و جای پای  فوق میتدر میدان جنگ و سیاست پیوسته بر آن  –دولت بیزانس  –
کرد.  می خود را در شھرھای شمال شام که از قلمرو فاطمیان جدا ساخته بود محکم

سلام از دست ھا بود که مرکزیت خود را به عنوان دولت بزرگ ا سی نیز مدتبادولت ع
 داده بود.

ھای  در غرب نیز دولت اموی اندلس (اسپانیا) از میان رفته و به جای آن حکومت
ھای اسلامی  و پایگاهکرد،  می ضعیفی نشسته بود. اسپانیای مسیحی در آن خودنمائی

 چید. از آنجا برمیرا 
آشکار ھای اسلامی در شرق و غرب  در آن اوقات که علائم جدائی و ضعف دولت

دید.  گشت، اروپای مسیحی مقدمات مفصلی برای جنگ با مشرق اسلامی تھیه می می
شرق به شمار  ۀم شرقی) نیز ھمچنان به عنوان دژ اروپا در ناحیودولت بیزانس (ر

 رفت. می
ھای اسلامی نیز غالباً رنگ جنگ صلیبی  ھای دولت روم شرقی در سرزمین جنگ

قرن یازدھم میلادی متوجه خطر قدرت اسلامی داشت، ولی دولت بیزانس از نیمه 
 ».سلاجقه«جدیدی شد که عبارت بود از دولت نیرومند 

ھای ترکستان آشکار گشتند، سپس  سلاجقه در اوائل قرن پنجم ھجری در دشت
خود به اطراف  ی با خانواده و عشیره» سلجوق«آن دودمان  ۀو سر سلسلھا  آن جد

 فت.بخارا آمد و کم کم کارش بالا گر
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که بر بسیاری از قبائل ترک ھمجوار خود » میکائیل«ھنگامی که پسر و جانشین او 
ھا به قتل رسید،  حکومتش توسعه پیدا کرده بود، در یکی از جنگ ی غلبه یافته و دائره

 به جای او نشستند.» داوود«و » طغرل بیک«دو پسر وی 
رو به سوی جنوب و ھای خویش  وقتی سلاجقه خود را نیرومند یافتند، در جنگ

 جنوب غربی یعنی ناحیه خراسان و فارس نھادند.
ھجری) سپس روی به  ۴۳۱در خراسان و نواحی آن بر دولت غزنوی غلبه یافتند (

 خاتمه دادند.» آل بویه«فارس نھادند و آن را متصرف شدند، و به حکومت 
تا حدود  رئیس دولتی بود که در شرق از خراسان» طغرل«ھا  آن در نتیجه رھبر

 عراق و ارمنستان در غرب امتداد داشت.
طغرل بر موصل مستولی شد، آنگاه روی به بغداد نھاد و خلیفه وقت  ۴۴۸در سال 

عباسی از وی استقبال به عمل آورد. سلطان فاتح در برابر خلیفه » مراللهأالقائم ب«
 فروتنی نمود و خلیفه نیز او را سلطان تمام متصرفات خود دانست.

امی که ارسلان بساسیری با قیام خود بر ضد خلیفه انقلاب کرد و او را معزول ھنگ
از » المستنصر بالله«ساخت، و مردم عراق را به پذیرش حکومت فاطمی مصر خواند، 

 طغرل استمداد کرد.
جنگید و او را شکست داده و به » بساسیری«طغرل نیز مجدداً به بغداد آمد و با 

 ھـ) ۴۵۱مر الله مقام خلافت خود را بازیافت. (أر القائم بقتل رسانید، و بار دیگ
وجود آمد، سپس خلیفه ه بدینگونه مراتب مودت و ھمبستگی میان دو رھبر ب

 درگذشت. ۴۵۵دخترش را به عقد فاتح ترک درآورد و چند ماه بعد طغرل در سال 
، ھجرت فوت شد ۴۵۰برادر طغرل حکمران خراسان بود. وقتی در سال » داوود«

 محمد را به جای وی منصوب داشت. طغرل پسر او الب ارسلان
الب ارسلان در آن موقع جوانی در حدود سی ساله بود. وی مردی جنگجو و 

وفات یافت. چون او فرزندی » طغرل«نیرومند و با اراده بود. ھنگامی که عمویش 
» ری«ر نداشت، الب ارسلان بعد از نزاع مختصری به جای وی به سلطنت نشست و د

 اقامت گزید.
ھای ترکستان تا  بدینگونه الب ارسلان فرمانروای امپراطوری بزرگی شد که از دشت

سواحل دجله گسترش داشت. معاون و مدیر دولت عظیم او نیز وزیر مشھور نظام 



 ٩٧ جنگ ملازکرد و شکست امپراطور روم از قوای الب ارسلان سلجوقی 

ھا را  ھا و قیام الملک طوسی بود. از این جھت کار سلطنت او بالا گرفت و کلیه شورش
 و امنیت در ھمه جا برقرار گردید.سرکوب کرد و صلح 

از ھا  آن پرست بودند، سپس که بزرگان سلجوقیان در آغاز کار از قبائل بت
 ھای ترکستان روی به سرزمین اسلامی مجاور آوردند، به اسلام گرویدند. دشت

آنچه . مسلمان شدسلجوق، نخستین فرد این دودمان بود که ھا  آن که جداند  گفته
 از آغاز کار به نام اسلام و تحت لوای آن جریان داشت.ھا  آن ھای جنگمسلم است 

سپس دولت بزرگ ایشان به صورت نماینده قدرت اسلام در شرق برقرار گردید و 
 دولت بیزانس را که مشرف بر حدود شرقی آن بود، سخت به وحشت انداخت.

-۲- 
من بزرگ وی رو می که قدرت دولت عباسی دشادولت بیزانس (روم شرقی) از ھنگ

به ضعف نھاد، فرصت یافت که فتوحات خود را متوجه مشرق و جنوب کند، و بر 
ارمنستان استیلا یابد، و بر بسیاری از امرای مسلمین در شمال جزیره و شمال شام 

 مالیات ببندد.
روشن بود که وقتی کار سلاجقه در فارس بالا گرفت و آن نیروی جدید اسلامی 

دولت بیزانس به زودی دست به کار واردساختن ضربات خود بر  متوجه غرب گردید،
جنگجویان جدید خواھد شد، و کشمکش میان شرق و غرب و اسلام و مسیحیت بار 

 دیگر در سلسله جبال آناطولی به وقوع خواھد پیوست.
طفرل بیک نیز ھنوز پایه سلطنت خود را در فارس محکم نکرده و حدود 

بیزانس در ارمنستان نرسیده بود که تصمیم گرفت  متصرفاتش به سرزمین دولت
 فتوحات خود را در ناحیه غرب ادامه دھد.

مش) بسیج تلسپاھی به فرماندھی پسر عمویش (ق ھجری ۴۴۰از این رو در سال 
پیکار نمود. در آن ھنگام حکمران مسلمان دیاربکر ناصر الدوله بن » دیاربکر«کرد و در 

 داد. س قرار داشت، و به وی مالیات میمروان تحت فرمان دولت بیزان
آماده ساخت و » ابراھیم اینال«اندکی بعد طغرل، سپاه بزرگی به سرداری برادرش 

 نھاد.» ارزن«و » ملازکرد«به جنگ ارمنستان رفت و از آنجا روی به 
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رسانید. در این جنگ نبردھای سختی » طرابوزان«ابراھیم فتوحات خود را تا مرز 
 .)١(و رومیان روی داد و به پیروزی مسلمین پایان یافت میان مسلمانان

را که در » ارزن«افزاید که ابراھیم در صدد برآمد شھر ثروتمند  تواریخ بیزانسی می
آن روز یکی از بزرگترین مراکز بازرگانی آسیای صغیر بود اشغال کند. وقتی دید به 

 ۀشھر نیست، آن را طعماستحکامات شھر و کثرت مدافعان آن قادر به تصرف  ۀواسط
حریق ساخت. این حریق یکی از بزرگترین آتش سوزی تاریخ بود که طی آن تمام شھر 

 سوخت و به صورت تلی از خاکستر درآمد!
گویند: یک صد و چھل ھزار نفر در این شھر به ھلاکت رسیدند. سربازان  می

در بازارھای را ھا  آن یران بازگشتند وسھای بزرگی از ا سلجوقی نیز با دسته
 فروشان فروختند. برده

 ر ارمنستان وارد شد، و خود مبدأبزرگترین مصیبتی بود که ب» ارزان«ویرانی 
 .)٢(نابودی میھن ارمنی گردید

فرمانده سپاه روم نیز در میان اسیران بود. قیصر روم که در آن موقع » لیبارتیس«
د سازند، طغرل نپذیرفت، ولی قسطنطین ھفتم بود مبلغ ھنگفتی داد تا فرمانده را آزا

بعداً او را بدون قبول وجه آزاد ساخت. امپراطور روم نیز در مقابل دستور داد مسجد 
 .)٣(قسطنطنیه را تعمیر کنند و در آن برای طغرل بیک دعا نمایند

ولی مساعی صلح میان سلاجقه و امپراطور چندان به طول نیانجامید، و چیزی 
 جنگ درگرفت.ھا  آن نگذشت که بار دیگر میان

در این نوبت طغرل بیک شخصاً برای جنگ در سرزمین رومیان شرکت جست. پس 
نھاد » ملازکرد«حمله برد و ارمنیان را سخت شکست داد. سپس روی به » قارص«به 

و آن را به شدت محاصره نمود. ولی این شھر توانست به واسطه استحکام و موقعیت 
 م) ۱۰۵۰خوبی که داشت مصون بماند. (

ھنوز دو یا سه سال نگذشته بود که طغرل برای جنگ در اراضی روم بازگشت. بار 
رسید. ولی ھمینکه به وی خبر » ارزروم««پیش رفت تا به » ملازکرد«دیگر به سوی 

 رسید که رومیان نیروھای عظیمی بسیج کرده و جمعیت انبوھی از فرنگیان نیز به

 .۸۸، ص ۹کامل ابن اثیر ج  -١
٢- Finlay: byzantine, empire (eveyman) p. 409 - 409 
 .۱۹۲، ص ۸کامل ابن اثیر ج  -٣
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 ۱۰۵۴ھـ  ۴۴۶درگیرد از ھمان راه بازگشت. ( جنگیاینکه  بدوناند،  پیوستهھا  آن
 .)١(م)

پیکارھای سلجوقیان بعد از آن نیز در سرزمین دولت روم شرقی با نتیجه مؤثری 
 ادامه داشت.

ھـ طغرل وفات یافت و پسر برادرش الب ارسلان به  ۴۵۵وقتی که در سال 
ا قلب فرمانروائی امپراطوری سلجوقی رسید، حدود این امپراطوری در غرب ت

 ارمنستان و ارتفاعات آسیای صغیر امتداد داشت.
مسلم بود که نزاع و کشمکش میان سلاجقه و دولت روم شرقی عنقریب با شدت 

دربار قسطنطنیه خطری که آنکه  ھرچه بیشتر گسترش خواھد یافت. بخصوص بعد از
 به خوبی احساس نمود.کرد،  می دولت او را از ناحیه شرق تھدید

از لحاظ اراده و اشتیاق به جنگ در غرب از طغرل بیک چیزی کم الب ارسلان 
ھا میدان نبرد بین  ھای ثروتمند را که قرن نداشت. او نیز در صدد بود که آن اقلیم

 ھای متعدد اسلامی بود، متصرف شود. دولت روم و دولت

 Finlay: ibid iip. 409و  ۲۰۷، ص ۹ابن اثیر ج  -١
                                         





 

 
 لب ارسلان به آناطولیآ لشکرکشی

و صورت داد،  ھمین که الب ارسلان کار سلطنت خود و تنظیم امور داخلی را سر
ھای دولت بیزانس آغاز کرد. پس روی به قلب آناطولی  ھای خود را در سرزمین جنگ

 ھای آن را تاراج کرد.جنگید و کلیسا» قیصریه«نھاد و در شھر ثروتمند 
ھجری با سپاھی عظیم در حالی که  ۴۵۶چند ماه بعد الب ارسلان در اوائل سال 

فرزند و ولیعھدش ملکشاه و وزیر نامدارش نظام الملک طوسی نیز در معیت وی بودند، 
 نھاد.» چورچیا«عازم آذربایجان شد و از آنجا روی به ارمنستان و سرزمین 

انی دشمن را تصرف نمودند. تسھای کوھ سمت عمده پایگاهالملک ق ملکشاه و نظام
ھا  آن را تکمیل کرد و بر» چورچیا«الب ارسلان در این جنگ فتح ارمنستان و قلمرو 

. آنگاه الب ارسلان، سرگرم جلوگیری از بعضی حوادث و فرونشاندن )١(مالیات بست
سرزمین  ھجری بار دیگر به جنگ در ۴۶۱ھای داخلی شد، سپس در سال  شورش

 دولت روم شتافت.
ای از قیصرھا در قسطنطنیه تخت امپراطوری را به نوبت  در آن مدت کوتاه عده

و خواھرش » زوی«اشغال کرده بودند. در زمان طغرل بیک امپراطور زنی به نام 
بود که دختران قسطنطین ھشتم بودند و ھردو مدت کوتاھی، باھم سلطنت » تیودورا«

 نمودند!
ین مونوماکوس ازدواج کرد ا یکی از عاشقان قدیمش به نام قسطنطب» زوی«سپس 

 ر خود را به نام قسطنطین نھم به تخت امپراطوری نشاند.ھو او شو
درگذشت، قسطنطنین نھم به تنھائی حکم » زوی«میلادی  ۱۰۵۰وقتی در سال 

به جای او نشست و » تیودورا«او نیز درگذشت، و  ۱۰۵۴در سال اینکه  راند تا می
 چشم از جھان فرو بست. ۱۰۵۷ھمچنان بر تخت امپراطوری قرار داشت تا در سال 

پس از وی اسحاق کومینیوس یکی از بزرگان اشراف مدت دو سال تخت امپراطوری 
دوام  ۱۰۶۷را اشغال کرد و از آن پس قسطنطین دھم جای او را گرفت و تا سال 

 یافت.

 ».انحطاط و سقوط امپراطوری روم«و نیز  ۱۴ص  ۱۰کامل ابن اثیر ج  -١
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طبق وصیت وی به تخت » وشیایود«ھنگامی که او نیز درگذشت زن او به نام 
 سلطنت نشست تا فرزندانش بزرگ شوند.

اینکه  از بیمکنند،  می ھا ولی این زن ھمین که پی برد اطرافیانش بر ضد او دسیسه
» رومانوس دیوجنیس«تخت امپراطوری را از دست بدھد، با فرمانده سپاه به نام 

 شاند.به تخت ن» رومانوس چھارم«ازدواج کرد و او را به نام 
بدینگونه در مدتی کمتر از ده سال ھیجده قیصر بر تخت امپراطوری روم شرقی 

 جلوس کردند.
این پریشانی در تضعیف دولت و آمادگی رزمی سپاھیان روم، در زمانی که 

تأثیر نبود. اختلافات دیرین نیز  جنگیدند، بی سلجوقیان پی در پی در سرزمین روم می
شرقی و کلیسای رم به شدت جریان داشت، و موجب در ھمان اوقات میان کلیسای 

ھای قسطنطنیه، کلیسای لاتینی را به کلی کنار بگذارند و دو کلیسا از  شد که اسقف
 از ھم تفکیک شوند. ۱۰۵۳سال 

شد که در بسیاری از موارد و  میان روم شرقی و غربی موجب می فاقاین فاصله و ن
ه یاری شرق نشتابد. ولی خواھیم دید ھای اسلامی غرب ب خصوص به ھنگام جنگه ب

که فشار خطر سلجوقیان بر روم شرقی چگونه باعث نزدیکی میان قسطنطنیه و غرب 
 گردید، و چه اثری در بیداری غرب و اھتمام آنان برای نجات دولت روم شرقی داشت.

خواند) سرباز بزرگی  قیصر رومانوس دیوجنیس (تواریخ اسلامی او را ارمانوس می
ھای سلجوقیان، دولت و تخت  او متوجه اھمیت خطری بود که از جانب جنگ بود.

 کرد. را تھدید میاو امپراطوری 
م به سوی  ۱۰۶۸از این رو ھنگامی که الب ارسلان با نیروھای خود در بھار سال 

او برخاست، قیصر با  ی قلب آسیای صغیر شتافت، رومانوس با نیروھای خود به مقابله
را آماده ھرگونه اقدام و ھا  آن وحیه سربازانش را سخت تقویت کرد، وسلحشوری خود ر

 فداکاری نمود.
ھای کلیکیه و  سپاھیان سلاجقه به فرماندھی امرای خود در نقاط مختلف کوه

، و غنائم و اسیران ندفریمیا پراکنده شدند و شھرھای آنجا را در معرض حمله قرار داد
 .ندبسیاری به چنگ آورد

ھا  ای بیزانس به مقابله برخاست و مدت دو سال میان طرفین جنگولی نیروھ
 درگرفت.



 ١٠٣   لشکرکشی آلب ارسلان به آناطولی 

ھا شخصاً فرماندھی سپاه خود را به عھده  در بیشتر جنگ» رومانوس«امپراطور 
پراکنده ساخت. آنگاه » طرابوزان«داشت و جنگجویان مسلمین را در شمال نزدیک 

ده گرفت. سرانجام او بر به عھ» مانویل کومینوس«بعد از او فرماندھی سپاه را 
 م) ۱۰۷۰را به طرف فرات عقب زد. (ھا  آن سلجوقیان پیروز شد و





 

 
 دوم سلجوقیان به روم شرقی ۀحمل

 و اسارت امپراطور روم

که باید از فرصت برای آزادساختن  را تشجیع کرد و دید» رومانوس«این پیروزی 
ھای دولت روم از تسلط سلجوقیان، استفاده کند. برای تأمین این منظور تمام  سرزمین

با سپاه انبوھی  ۱۰۷۱نیروھائی را که موجود بود، بسیج کرد. سپس در اوائل سال 
ت روی به ایالا مرکب از رومیان و اسلاوھا و قبائل مولدافیا و بعضی از طوائف فرنگ

پیوستند. ھا  آن سیر او نیز بسیاری از ارامنه و مردم کرج به شرقی نھاد. در خط
 بدینگونه سپاھیان وی طبق روایات اسلامی به صد یا دویست ھزار سپاھی بالغ گردید.

این بزرگترین نیروئی بود که دولت روم شرقی تا آن زمان برای جنگ با قوای اسلام 
 پاھیان خود به طرف ارمنستان رفت.بسیج کرده بود. امپراطور با س

» خوی«انگیز به الب ارسلان رسید که در شھر  ھمین که اخبار این لشکرکشی ھول
آذربایجان اقامت داشت، غنائم و اشیاءِ سنگین را به وسیله وزیرش نظام الملک به 
داخل مملکت فرستاد و خود بلادرنگ با سپاھی که تواریخ فرنگی تعداد آن را چھل 

داند، برای تلاقی سپاه روم  نفر دانسته، و تواریخ اسلامی فقط پانزده ھزار تن میھزار 
 شتافت.

رومانوس در آن ھنگام با نیروی خود شھر جالاتیا (خلاط) را در قلب آناطولی پشت 
که شھری  )١(»منازجرد«یا » ملازکرد«سر نھاده وارد ارمنستان شده بود و در شھر 

واقع بود، فرود آمد. این » وان«میان شھر ارز روم و » مرادسو«مصون و در کنار رود 
 شھر تا عصر ما نیز باقی است.

اطراف شھر را محاصره کرد. الب ارسلان به سرعت خود را به آنجا » رومانوس«
فت. رسانید. پیشقراولان دو لشکر باھم تلاقی کردند و به دنبال آن پیکار سختی درگر

 اسیر گشت.ھا  آن ۀفرماند» بازیلکوس«سپاھیان روم شکست خورد و 

را ھم ذکر نموده است. » منازکرد«یاقوت حموی در معجم البلدان این طور ثبت کرده است. او  -١
به  Manavazakertتر است. زیرا این نام از اسم اصلی ارمنی آن:  نام اخیر از نظر جغرافی صحیح

 ارمنی در قرون وسطی بوده گرفته شده است.معنی (خانه مناز) که نام خانواده مشھور 
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سلجوقیان با ضربت نخستین، برتری خود را در نظم و سرعت و جرأت نشان دادند. 
را در اشغال داشت مع الوصف سپاھیان انبوھش دچار » ملازکرد«» رومانوس«اینکه  با

 پراکندگی شدند.
ه جنگ ندادند و از آنجا رفتند. عشائر روس ھم علت این بود که دسته فرنگیان تن ب

نظر به تفوق سپاھیانش یقین » رومانوس«علائم سرپیچی آغاز نمودند. با این وصف 
 داشت که پیروزی با اوست.

پیشقراولان سپاه روم را شکست داده بود معھذا از برتری اینکه  الب ارسلان نیز با
از این رو تصمیم گرفت وقتی به دشمن بیمناک بود. ھا  آن سپاه دشمن و ساز و برگ

 ری در یک جنگ خطرناک خودداری نماید.یگیک شد پیشنھاد صلح کند، و از درنزد
پیام فرستاد که حاضر است با وی پیمان » رومانوس«ھمان موقع الب ارسلان برای 

ضعف دانست و پیغام داد که این صلح و  ی صلح ببندد. ولی امپراطور آن را نشانه
 انجام گیرد!» ری«ید در سازش با

ای جز اقدام به جنگ ندید، به این امید که  چاره» الب ارسلان«در این ھنگام 
 دلیری سربازانش جبران کمی نفراتش را خواھد نمود.

جنگ میان او و سپاه روم در روز جمعه اتفاق افتاد. سلطان نماز ظھر را با 
ربازان نیز با وی گریستند. سپس سپاھیانش گزارد و با نھایت خشوع و تأثر گریست، س

سوار اسبش شد و لباس سفید پوشید و حنوط به خود پاشید و خود را مھیای مرگ 
 نمود.

 .)١(سپس گفت: اگر من شکست خوردم میدان جنگ قبر من خواھد بود
سپس در رأس نیروھای خود به طرف قوای روم رفت، سپاھیان رومی نیز برای 

 پیش آمدند.ھا  آن مقابله با
 کرد. الب ارسلان روی تیراندازان سوار نظام خود زیاد حساب می

برخورد نمودند. رومانوس » ملازکرد«خارج شھر » کساسارآ«دو لشکر در کنار رود 
با قوای خود بیک باره به سپاھیان سلجوقی حمله برد، و دیگر به فکر تنظیم قوای 

 آمدند، نیافتاد. میپشت سر خود و نیروھای احتیاط که به دنبال او 
جنگ تا غروب آفتاب ادامه داشت. مسلمانان به خوبی مقاومت نمودند و نھایت 

 Gibbon: ididو  ch. L.VIIو  ۲۳ص  ۱۰ابن اثیر ج  -١
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 شجاعت و سرسختی را نشان دادند.
ھنگامی که رومانوس دید سپاھیانش در جنگ یک روزه خسته و سخت شکسته 

 دست از جنگ کشید تا روز بعد جنگ را از سر گیرد.اند،  شده
ایشان حمله بردند  مھلت ندادند و با شدت ھرچه تمامتر برھا  آن ولی سلجوقیان به

را متلاشی ساختند. سپاھیان ترک تا قلب قوای روم پیش رفتند و بارانی ھا  آن و صفوف
را مورد ھجوم قرار ھا  آن فرو ریختند. سپس از ھر طرفھا  آن بار بر از تیرھای مرگ

 دند و غنائم بسیار به چنگ آوردند.را به قتل رسانھا  آن داده و گروه عظیمی از
اینکه  خود را گرد آورد و با ھمان عده به جنگ ادامه داد تا ۀرومانوس قوای پراکند

 مجروح شد و در آخر نیز اسیر گشت، و به لشگرگاه اسلام آورده شد.
گست سال  ۲۶این شکست سھمگین رومیان در روز  میلادی (اواخر ذی  ۱۰۷۱آ

 ی داد.ھجری) رو ۴۶۳قعده سال 
 در بامداد روز بعد قیصر را که اسیر شده بود به حضور الب ارسلان آوردند.

وی زد، و از روش وی که پیشنھاد ه ب قگویند سلطان با دست خود سه ضربه شلا
 .)١(صلح او را رد کرده بود، نکوھش نمود

قول دیگر اینست که سلطان برای تحقیر وی پای، خود را روی سر او گذارد. ولی 
 ن روایات مورد تردید است.ای

ای از عادات قومی  ھرچند سلطان در آن لحظه گرفتار پاره«نویسد:  می» گیبون«
خود شده بود، ولی عمل بعدی وی تحسین دشمنان او را برانگیخته است، و عمل او 

 .)٢(سرمشقی برای ناگوارترین اعصار تمدن است
پیمان صلحی شد که طی آن  به ھرحال گفتگوی میان دو پادشاه منتھی به انعقاد

ای به مبلغ سی  رومانوس متعھد شد که یک میلیون وجه نقد به علاوه جزیه سالیانه
صد و شصت ھزار میلیون رایج روم به سلطان بپردازد، و دختران خود را به پسران 

 .)٣(سلطان تزویج کند، و کلیه امیران مسلمین را آزاد گرداند
رسلان به امپراطور خلعت پوشانید، و گروھی از بعد از امضای پیمان صلح الب ا

بزرگان اشراف و روحانوین اسیر را آزاد گردانید و با اموال و نگھبانانی به پایتختش باز 

 .۲۳، ص ۱۰ابن اثیر ج  -١
٢- Gibbon: Idid- .انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
٣- Gibbon: Idid- .انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
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 فرستاد.
ولی ھنوز رومانوس وارد سرزمین خود نشده بود که اطلاع یافت در قسطنطنیه 

سلطنت را اشغال  تخت» میخائیل ھفتم«انقلاب شده است، و قیصر جدیدی به نام 
 کرده است.

رومانوس نیز تا آنجا که مقدور بود اموالی گرد آورد و به مبلغ دویست ھزار تومان 
برای سلطان فرستاد و عذر خواست، در ضمن از سلطان برای استرداد تخت سلطنتش 

 استمداد کرد سلطان نیز خواھش او را پذیرفت.
یان او و رقیب وی در گرفته ولی رومانوس چندی بعد در یک جنگ داخلی که م

 بود شکست خورد و اسیر شد و در زندان او درگذشت.
 بود.» ملازکرد«این واقعه فقط چند ماه بعد از جنگ 



 

 
 صغیرتأسیس امپراطوری اسلام در آسیای 

دردناکترین مصیبتی بود که دولت روم شرقی از چند قرن به » ملازکرد«شکست 
این طرف به آن مبتلا گردید، و بزرگترین اثر را در شکستن شکوه و جلال آن بر جای 

 امپراطوری را از ھم گسیخت. ی گذارد، به طوری که شیرازه
امپراطوری اسلامی در قلب آسیای صغیر فراھم  این شکست زمینه را برای تأسیس

سلمان «ساخت. زیرا الب ارسلان پس از این جنگ یکی از عموزادگان خود را به نام 
به حکومت قسمتی از متصرفات آسیای صغیر منصوب داشت، و این امیر » قتلمش

توانست متصرفات خود را تا نزدیک دریای مرمره و سواحل دریای مدیترانه توسعه 
خارج سازد، و ھا  آن را که چندین قرن در دست روم بود از تسلط» انطاکیه«ھد، و د
را به صورت پایتخت دولت جدید اسلامی روم درآورد. پیوسته بر اھمیت قونیه » قونیه«

ھای صلیبی نقش مھمی را بازی  افزوده شد و تا حدود دو قرن باقی بود، و در جنگ
 کرد.

عازم فتح ترکستان بود، به واسطه » ملازکرد«گ الب ارسلان دو سال بعد از جن
) و ۱۰۷۳زخمی که از ضربت یکی از افراد شورشی محکوم برداشت، درگذشت (

 فرزندش ملکشاه به جای او نشست.
ھای شام  در زمان ملکشاه نیز فتوحات سلاجقه در قلمرو روم شرقی و پایگاه

ر جنوب متصرف شدند و استمرار داشت. چیزی نگذشت که سلاجقه آسیای صغیر را د
 قدرت خود را تا شام و فلسطین گسترش دادند. ی دائره

ترین  بزرگ که بر دولت روم شرقی واقع شد، در اروپا به عنوان عمیق تاین مصیب
تلقی شد و این فکر را بوجود آورد که عنقریب سیل فتوحات اسلامی دولت روم زخم 

مھمی ھم برای جلوگیری از این سیل وجود و مانع کند،  می شرقی را تھدید به نابودی
 ندارد.

شتاب نکند، ھا  آن اندیشید که اگر اروپا برای کمک و نجات دربار قسطنطنیه ھم می
 گردد. دولت روم شرقی به کلی سقوط نموده و نابود می
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تقاضای » گریگوری ھفتم«ای فرستاد و از پاپ  نماینده» میخاثیل«از این رو قیصر 
و اختلافی که میان کلیسای شرقی و غربی وجود  شد، علی رغم نقامدد و یاری نمو

داشت پاپ دید که باید دولت روم شرقی را از خطر سقوط نگاه داشت و آن را تقویت 
 نمود.

اه بزرگی برای اعزام به آسیای صغیر بسیج نمود. ولی موقعیت پمتعاقب آن پاپ س
 چنان بود که مانع انجام منظور وی گردید.

آمیز خود را  بارھا فریاد تضرع» میخائیل«جانشین » لکسیوس کومنینوسا«قیصر 
که بر جای پاپ گریگوری نشسته بود، » اوربان دوم«به گوش امرای اروپا و پاپ 

 رسانید.
زیرا  ؛ھای بزرگی را به دنبال داشت سیر حوادث در اسپانیای اسلامی نیز دگرگونی

» مرابطین«ه بود که سربازان اندلس و نگذشت» ملازکرد«ھنوز پانزده سال از واقعه 
م به  ۱۰۸۶ھـ  ۴۷۹بسال » زلاقه«توانستند قوای مسیحیان اسپانیا را در جنگ مشھور 

 کلی درھم بشکنند.
تابی و ھراس نصرانیت را به حد  بدینگونه، بیھا  آن پیشرفت نیروھای اسلام و برتری

 د.اعلا رسانید و بیش از ھمه بر ناله دولت روم شرقی افزو
ھای صلیبی و  دستگاه پاپ در این اوقات بزرگترین عامل برای تقویت اندیشه جنگ

 بسیج قوای مسیحیت به منظور تحقق بخشیدن به آن بود.
را بھترین وسیله برای انجام منظور خود » اوربان دوم«مسیحیت و کلیسا وجود 

م و ھای صلیبی میان شرق و غرب و اسلا دانست، و دیری نپائید که آتش جنگ
 نصرانیت روشن گشت.



 

 
 های صلیبی جنگ ۀانگیز

» ھای صلیبی جنگ«از پیکارھائی که مورخان به آن نام » گری صلیبی« ی انگیزه
گری  صلیبی ۀتر است. اندیش تر و از حیث مدت وسیع از لحاظ زمان قدیماند،  داده

یت استوار بوده است. این فکر از جنبش اسلام براساس کشمکش میان اسلام و مسیح
ھای  برای فتح ممالک در ھمان عصر اول اسلامی پدید آمد. در صورتی که جنگ

صلیبی تا آخر قرن یازدھم میلادی ھنوز آغاز نشده بود، و اولین نبرد صلیبی در 
 ھای شام روی نداده بود. دشت

اوائل قرن ھشتم میلادی  ھای واقعی صلیبی را مربوط به توانیم آغاز جنگ می
کرد،  می بدانیم که سپاه اسلام در پای دیوارھای قسطنطنیه، غرب را تھدید به اشغال

ھای فرانسه پیش آمد و مسیحیت و ملل  در زمانی که اسلام از اسپانیا به سوی دشت
 شمال اروپا را در معرض تھدید قرار داد.

طری که آن را از ناحیه آری، از اوائل قرن ھشتم میلادی مسیحیت اھمیت خ
ھا که میان  نمود، درک کرد، این جنگ جھش اسلام و پیروزی آن در جنوب تھدید می

پرستی در ساحل رود  و بین مسیحیت و بت» لوار«مسیحیت و اسلام در کنار رود 
» صلیبی«رنگ ه بار بود که ب در گرفت، نخستین مرحله این کشمکش مصیبت» راین«

 درآمد.
ھای شام و مصر میان مسلمانان و  ی که سه قرن بعد از آن در دشتھای متوال جنگ

اروپائیان در گرفت و نزدیک یک قرن و نیم به طول انجامید، چیزی جز شکل دیگری 
 از این کشمکش و تصادم عمومی نبود.

ریخت، و اسلام از ثمرات خود  ھم می در وقتی که کاخ با عظمت امپراطوری روم در
ات اسلامی با گشودن اقطار و توسعه متصرفات خود متوقف گرفت، فتوح بھره می

تر داشت که عبارت بود از  تر و بزرگ گردید، بلکه فتوحات اسلامی منظوری عمیق نمی
معنوی و اجتماعی اسلام در کنار تسلط  ۀبخشیدن به سیادت و برتری جنب تحقق

 سیاسی آن.
و در زمانی که از سلسله سپاھیان اسلام، در آن ھنگام که آھنگ قسطنطنیه نمود، 
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گذشت و جنوب فرانسه را اشغال کرد، در صدد بود که به این منظور » پیرنه«جبال 
 عمل بپوشاند. ی عالی جامعه

ولی اسلام از مقابل دیوارھای قسطنطنیه عقب نشست، سپس در سرزمین شھیدان 
مان اوقات به پرستی نیز در ھ گرد نمود، بت (در خاک فرانسه) از برابر فرانسویان عقب

 برگشت.» راین«ماورای 
بدین ترتیب مسیحیت و شمال اروپا از خطر نابودی نجات یافت، و ھرگاه این خطر 

غرب به  ۀاز اینجا بود که فرانسه در ناحیکرد.  می شد، خود را آماده دفاع احساس می
صورت دژ اروپا و مسیحیت درآمد. ھمانطور که دولت روم شرقی (بیزانس) و 

ھای اسلام حفظ  یه در شرق دژ مسیحیت بود، و آن را از حملات و جنبشقسطنطن
 کرد. می

و مدافع و » سرزمین شھیدان«پادشاه فرانسه را قھرمان » شارل مارتل«نصرانیت 
 داند. آن از چنگ اسلام، و تسلط سیاسی و دینی قرآن می ۀدھند نجات

رنگ آشکار دیگری به نیز بعد از وی در حمایت از مسیحیت » شارلمانی«پسر او 
و » ھا ساکسون«پرست را به طرف شرق عقب زد.  خود گرفت. چه وی قبائل بت

را مجبور ساخت که مسیحیت را بپذیرند. اسلام را نیز به آن » و لومبادرھا» ھا بوھمی«
 سوی جبال پیرنه برگردانید.

زرگ نمود. ھنگامی که دولت ب مسیحیت نزدیک دو قرن اکتفا به دفاع از خود می
ھای متخالف  ھا و امیرنشین اسلام تجزیه شد و در قرن دھم میلادی تبدیل به دولت

پرست نیز در شرق اروپا از میان رفت، مسیحیت فرصت یافت  درآمد، و قدرت قبائل بت
ھای قاطعی  ھای اسلام برآید، و در نتیجه سلسله جنگ که در مقام معارضه با دولت

 اد.میان مسیحیان و مسلمانان روی د
ھراس داشتند. ھا  آن ھائی که با مسلمین ھمجوار بودند و از جنبش مردم و دولت

ھای  ھای مسیحی اسپانیا و دولت جستند. مانند امیرنشین شرکت میھا  آن در جنگ با
 کوچک ایتالیا و دولت روم شرقی.

ھا نبود، بلکه طمع پیروزی و تسلط سیاسی و  دینی تنھا عامل این جنگ ی اندیشه
ھا را سر  امور بود که این جنگ نی، بیشتر در آن مدخلیت داشت، و ھمھای ملی دیآزا

 بخشید. و سامان می
ھای مشروع، نظارت  به علاوه کلیسا با دعوت و تعلیمات خود بر اکثر این جنگ
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داد، یا به خاطر نابودی دشمنان خود یا  دینی می ی داشت و به آن رنگ صلیبی و جنبه
 ن مقدسه.برای نگاھداری اماک

داد تا بتواند رونق بھتری به  دینی شکل می ی ھا را انگیزه بدینگونه غالب این جنگ
که ھا  آن دیگری نداشته باشند. به طوری که بسیاری از ی آن بدھد و در ظاھر انگیزه

پنداشتند که مصالح مادی و اغراض دنیوی  پیرامون پرچم دینی بسیج شده بودند، می
 پاداش آخرت و مصلحت مسیحیت فدا کرده اند.خود را به منظور 

جھاد در عالم مسیحیت به آن درجه که در اسلام  ی به علاوه شور دینی و فریضه
 بود، نرسیده بود.

در قرون اولیه اسلام بیشتر کارھای بزرگ بر محور فتوحات اسلامی و قدرت و 
انیا دور سرعت آن و پیروزی اسلام و تصرف قسمت اعظم روم شرقی و کشور اسپ

 زد. می
کرد،  نمی ھا در اروپای مسیحی از چند جنبش پراکنده کوچک تجاوز ولی این جنگ

ھای بزرگ مانند آنچه در سرزمین عرب و آسیا و افریقا به  و ھیچگاه به صورت جنبش
نیامد، و منتھی به فتوحات بزرگ نظر آنچه دولت اسلام در بغداد و  وقوع پیوست، در

 دست یافت، نگردید. مصر و اسپانیا بدان
با این وصف اندیشه صلیبی به یک معنی نسبت به جنبش جھاد اسلامی برتری 

ای به  خبری و خوی قبیله ھای طولانی در جھل و بی یرا اروپای غربی از قرنز ؛داست
 نمود. ای می برد طبقه حاکمه نیز بیشتر اکتفا به حفظ روابط قومی و قبیله سر می

اصلی آن برای تبلیغ کلیسا زمینه  ی از شرق بود، و ماده شور دینی در غرب کمتر
توانست  خوبی داشت. ھمین معنی نیز میدان مناسب و فرصت خوبی بود که کلیسا می

 بدون اشکال جمعیت زیادی داوطلب بسیج کند.
ھای دور دست  ھای صلیبی در دشت با این وصف مسیحیت غربی، نه تنھا در جنگ

گشت، بلکه در اواسط کار نیز  ھای اسلامی می ی بر دولتشام دنبال غنیمت و پیروز
 جنگید ھمین اندیشه را داشت. پرستان می که پیوسته با بت

و دعوت پاپ » کلیرمون«گری در اسپانیا یک قرن قبل از مجلس  جنبش صلیبی
ھای بزرگ صلیبی بود. در واقع حماسه دینی از ھمان زمان  روم برای جنگ» اوریان«

اسپانیا رنگ عمیقی از تعصب داشت. مسیحیت اسپانیا نیز ھنگامی که  جنگ اسلام با
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پناه برد ھمیشه در صدد » التریاس«و » پیرنه«ھای  به طرف شمال رانده شد و به کوه
 بود که جنوب میھن خود را از چنگ اسلام درآورد.

ھای شمالی در ھمان موقع اختلافات سیاسی و قومی  به ھمین جھت امیرنشین
نمودند در  را از جنوب تھدید میھا  آن فراموش کردند و ھر وقت مسلمانانخود را 

 آمدند. گرد می» دین« ی اطراف کلمه
ھـ) و حاجب  ۳۵۰ – ۳۰۰» (الناصر لدین الله«این معنی را ما از آنچه در زمان 

) گذشت و اسلام با شدت اسپانیای مسیحی را عقب زد و در ۳۹۳ – ۳۶۶منصور (
 م.یتوانیم درک کن ھا و دژھای شمالی به جنگ پرداخت، می نیرومندترین قلعه

ھا  آن و پس از» مرابطین«و نیز ھنگامی که انبوه بربرھای شمال افریقا در زیر پرچم 
برای نجات اندلس (اسپانیای اسلامی) از خطر نابودی و از سر گرفتن » موحدین«

ی مسیحی را سخت به ھا جھاد وارد اسپانیا شدند، این انفجار اسلامی، امیرنشین
را تکان داد و از ھا  آن وحشت انداخت. به طوری که جنبش نیرومندی از تعصب دینی

 ھمسایگان خود یاری خواست.
ھای  ھا و سایر دسته متعاقب آن سیل داوطلبانه نورماندی و اکواتین و برگونی

اشتند دبال پیرنه را اشغال کردند و سعی مجاھد مسیحی از شھرھای فرانسه سلسله ج
 را نجات دھند، و ھرکدام نیز سھم خود را از غنائم مسلمین به چنگ آورند.» صلیب«

به داوطلبان » گریگوری ھفتم«نیز به خاطر ھمین معنی تکان خورد و پاپ » مرُ «
اجازه داد که به نام دین جنگ را آغاز کنند و در اراضی مفتوحه به نام پاپ » رم«

دستگاه پاپ به ھر جنگی که مسیحیت بر ضد اسلام حکومت کنند. بدینگونه بود که 
 داد. راه میانداخت رنگ دینی می

این شور  ی سایهبا این وصف ھمانطور که گفتیم طمع دنیا و نتایج مادی در زیر 
ویان و داوطلبان روشن ساخته بودند، جا جھای جنگ آتش آن را در دل ءدینی که زعما

 کرده بود.
گاھی در  )١(جویان جسور مسیحی مانند کمپیادوربینیم بعضی از جنگ مثلا می

بینیم که فاتحین در  جنگید. و نیز می جبھه مسیحی و زمانی در صف مسلمانان می

١- Cidel Campeador-  سواره نظام نامی اسپانیاست. وی در » الدون ردریگوری ببار«او ھمان
 میلادی درگذشت. در فصل آینده از وی بیشتر سخن خواھیم گفت. ۱۰۹۹سال 
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بینیم  نمودند. بلکه می آوری غنائم و کشتن مسلمانان می اراضی مفتوحه اکتفا به جمع
 پذیرفتند! پیروی نموده و آن را میھا  آن از عادات ملت مغلوب و آداب اجتماعی

در اسپانیای مسیحی تمام طبقات از ھر قسمت زمین که از دست مسلمانان خارج 
یافتند و مردم متوسط رو به  ھای جدیدی می گردید. بزرگان تیول شد، برخوردار می می

ھای آن فقر سابق و بدبختی خود را  آوردند تا با ثروت و نعمت شھرھای جدید می
ھای زیبا و اراضی حاصلخیز و  اورزان نیز به سوی درهجبران کنند. مردم معمولی و کش

آب و علف شمال آسوده  ھای خشک و نقاط بی آوردند تا از بیابان پرنعمت آن روی می
 شوند.





 

 
 بسیج اروپا برای جنگ با اسلام

آتش کشمش دائمی میان اسلام و مسیحیت را روشن این علل و عوامل که 
ھای صلیبی را متوجه شرق کرد.  ساخت، ھمان عوامل و عللی بود که اندیشه جنگ می

» موحدین«و » مرابطین«ھای اسلامی  ھمانطور که انفجار اسلامی در زمان دولت
شور و حماسه سرائی و کرد،  می شمال افریقا، اسپانیای مسیحی را تھدید به اشغال

تابی  انگیخت، ھمانطور نیز انفجار اسلامی در مشرق بر بی می ملت شمال را بر
ھای دولت روم شرقی که پناھگاه مسیحیت در مشرق  مسیحیت و مخصوصاً ناراحتی

 آورد. را به ھیجان میھا  آن افزود و بود، می
 .درخشید در آن موقع اسلام با نیروی تازه و جوانی که دولت سلجوقی بود، می

 – ۴۵۵لب ارسلان و ملکشاه (آدر زمان ھا  آن حملات سلجوقیان و پیشرفت فتوحات
ھای  ھـ) در اراضی روم شرقی و ساحل مدیترانه، زنگی بود که نخستین جنگ ۴۸۵

 صلیبی را به صدا درآورد.
این جنگجویان میراث دولت عباسی را تصاحب کرده، ارمنستان و آسیای صغیر و 

به تفصیل گفتیم سپاھیان که  چنان ربع قرن اشغال نمودند، و شام را در کمتر از یک
م) نابود کرده بودند، و در کنار دولت  ۱۰۷۱ – ۴۶۳دولت بیزانس را در نبرد ملازکرد (

بزرگ مابین سند و فرات، سلطنت روم اسلامی را نیز در آسیای صغیر تأسیس نمودند و 
مرمره و سواحل مدیترانه امتداد  دریایھای  آب تاھا  آن بدینگونه حدود امپراطوری

 یافت.
قسطنطنیه نیز در برابر این خطر روزافزون، متوسل به ملل غرب شد. به علاوه 
 زائرانش که اماکن مقدسه فلسطین را زیارت کرده بودند نیز از مظالم فاتحین و تحکم

 صدا به ناله و شکایت برداشتند.ھا،  آن نسبت به نصرانیت و شعائرھا  آن
موقع مردی در رأس کلیسا قرار داشت که از عزم و ھوش فراوان برخوردار  در آن

بر تخت پاپی جلوس کرد. » گریگوری ھفتم«بود که به نام » ھلدبرانه«بود. این مرد 
خطر جدید، پاپ را به وحشت انداخت و چنین دید که باید دولت روم شرقی را که «
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جنگ از  ی شرق بود، به وسیلهبرای حفظ اروپا از حملات مسلمین سد سدیدی در 
 خطر نابودی نگاه دارد.

 بدین منظور پاپ از عموم امرای اروپا دعوت نمود که به یاری و کمک او بشتابند.
ولی پاپ علی رغم ھوش و حزمی که داشت نتوانست آن حماسه پرشور را که روح 

 ملات صلیبی بر ضد اسلام بود، در امرای اروپا و مردم پدید آورد.ح
ھا کند که  مردد بود که به جنگ مسلمانان برود یا این حمله را متوجه نورمان پاپ

ای به بار نیاورد، و جز  زیستند. به ھمین جھت دعوت وی نتیجه در جنوب ایتالیا می
 ای از جنگجویان جسور کسی دعوت او را اجابت نکرد. عده

ری ھفتم را زنده جانشین وی وظیفه داشت که برنامه پاپ گریگو» اوربان دوم«پاپ 
نگاه دارد و آن را به مرحله عمل درآورد. اوربان روحانی پرشور و ھوشمندی بود. او 
تنھا از امرا و رؤسا دعوت به عمل نیاورد، بلکه از مردم خواست که در این پیکار مقدس 

 شرکت جویند.
رسانید یک نفر راھب فرانسوی ھمشھری  کسی که دعوت او را به اطلاع عموم می

 رفت. بود که از داعیان و مبلغان سالخورده به شمار می» پطرس زاھد«به نام  او
م) اماکن مقدسه را در فلسطین زیارت نمود، سپس به  ۱۰۹۳این راھب در سال (

نسبت به ھا  آن حرمتی ھا از مظالم سلجوقیان و بی ترین داستان اروپا بازگشت و زننده
 قبر مسیح را بازگو کرد.

و دعوت ھا  این راھب راست بود یا ادعا و مبالغه ھرچه بود، این نقلھای  خواه گفته
 وی از مردم برای جنگ با مسلمانان تأثیر مھمی در برانگیختن تعصب عمومی داشت.

پطرس زاھد در حالی که پا برھنه بود و لباس زبر پوشیده و صلیب بزرگی را حمل 
گشت و برای طبقات مردم  نمود سوار الاغی شده در اطراف کشورھای اروپا می می

شان برانگیخته  گریستند و شور مذھبی نمود. از سخنان او مردم می سخنرانی می
 شد. ور می برای گرفتن انتقام و استرداد قبر مسیح شعلهھا  آن شد و آتش عطش می

) ۱۰۹۱جنبش سلجوقیان در آن زمان فروکش نموده، و به واسطه فوت ملکشاه (
 ان به ھم خورده بود.ش میلادی، سازمان دولت

ولی روحانیون کلیسا و امرای غرب اعتماد به آن آرامش موقت ننمودند. بخصوص 
که از تاریخ گذشته دریافته بودند که ھرگاه اسلام رو به خاموشی رفت، از جای دیگر با 

 گردد. انفجار شدیدتری آشکار می
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دولت روم شرقی  دید که باید پاپ (اوربان) مانند سلف خود (گریگوری) لازم می
دانست که یک دولت لاتینی در فلسطین روی  تقویت شود، با این وصف مصلحت می

ید تا بر بیت المقدس نظارت کند، و مراقب حملات اسلام از سمت جنوب و شرق آکار 
خواست امرا و رؤسای مسیحی دعوت آن را لبیک گفتند  باشد، ھمانطور که کلیسا می
 کردند. و جمعیت انبوه خود را بسیج

به دنبال آن سیل مسیحیان به طرف شرق سرازیر شدند، و از اینجا سلسله 
 ھای صلیبی معروف است، آغاز گردید. ھای بزرگی که به نام جنگ جنگ

طوائف جنگجوی اروپا به سرعت از راه قسطنطنیه روی به شرق نھادند، و پس از 
ر تأسیس نموده بودند، پیمودن مملکت روم اسلامی که ترکان سلجوقی در آسیای صغی

 ھـ در جنوب به صوب سوریه و فلسطین پیش آمد. ۴۹۱در ماه ربیع الاول سال 
در آن ھنگام ھمه چیز در مشرق عالم اسلام راه را به روی این جنگجویان ھموار 

 ساخت. می
خود را تا سواحل شام و  سلطنت ۀصر که قریب یک قرن دامندولت فاطمی م

 .١بود، دچار فتور و انحلال شده بودآسیای صغیر توسعه داده 
ھای شام را از قلمرو فاطمیان جدا ساخته و به صورت  ترکان سلجوقی بیشتر پایگاه

 درآورده بودند. مستقلھای  امیرنشین
ھای مستقل و کوچک در جزیره (شمال عراق) و شام، بدون پشتیبان  این دولت

 انده بودند.قوی که به ھنگام خطر روزافزون آن را نگاه دارد، م
آتش دشمنی که میان خلافت عباسی و فاطمی بغداد و قاھره روشن شده بود، نیز 

ھا و تصادم  عوامل پریشانی و ضعف را در آن منطقه که تقدیر آن را صحنه جنگ
 ساخت. ور می گوناگون قرار داده بود، شعله

ھا  دانستند که برای فتح پایگاه ھا پوشیده نبود، و ھمه می بر صلیبی لخاین حقایق ت
 روند. و مرزھای مستقل و متخاصم که قادر به دفع دشمن نیرومند نیستند، پیش می

ھا افتاد. این شھر بعد از  انطاکیه نخستین پایگاه عظیمی بود که به دست صلیبی
خیانت بعضی از زعمای  ۀاسطمقاومت ممتد که چندین ماه به طول انجامید، به و

 م) ۱۰۹۸محلی سقوط کرد (

ای نداشتند و پا به پای  شود آنان از اسلام بھره ھا دانسته می با مراجعه به تاریخ ننگین فاطمی - ١
 جنگیدند. [مصحح] دشمن علیه اسلام و مسلمانان می
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ھا مدتی را در مقابل دیوارھای طرابلس (شمال لبنان کنونی) گذراندند و در  صلیبی
ای اختلافات پدید آمد. سپس عزم خود را جزم نمودند و در حالی  پارهھا،  آن آنجا میان

حرکت پیروزمندانه خود را از بود، ھا  آن در رأس» گودفری بویون«ھا  آن که رھبر بزرگ
 سمت جنوب و ساحل مدیترانه از سر گرفتند.

در آن اوقات قدرت امرای شام از میان رفته بود. به طوری که توفیق نیافتند به 
سرعت خود را برای تدارک آن خطر روزافزون مھیا سازند. بیت المقدس گوھر 

و افکارشان را کرد  می درخشانی بود که انظار جنگجویان مسیحی را به خود جلب
بیت «میلادی در مقابل برج و باروی  ۱۰۹۹ھا در سال  داشت. صلیبی مشغول می

 ظاھر شدند.» المقدس
بیت المقدس پیش از آن چند سال بود که در حوزه حکومت یکی از امرای 

ھا آھنگ شام نمودند، حکومت مصر که  سلجوقیان قرار داشت. ھنگامی که صلیبی
ن بود فرصت را غنیمت شمرد و سپاھیان خود را به بیت المقدس مالک شرعی فلسطی

از » افتخار الدوله«فرستاد و آن را از دست سلاجقه بیرون آورد. سپس حکمرانی به نام 
 جانب خود برای آن تعیین نمود.

دفاعی  ۀھا مجدداً بیت المقدس را محاصره کردند. شھر ھنوز فاقد وسیل صلیبی
لمقدس چھل روز طول کشید. در این مدت مسلمانان از بالا لازم بود! محاصره بیت ا

ھا توانستند بعد از  راندند. ولی سرانجام صلیبی ھا را عقب می برج و باروی شھر صلیبی
ھا و تیرھا، برج و باروی شھر را اشغال کنند و بر آن  کوبیدن شھر با منجنیق درھم

 م) ۱۰۹۹یولیه سال  ۱۵مسلط شوند (
زار نفر از سکنه بیت المقدس را در مسجد اقصی و مسجد صخره و ھا ھ ھا ده صلیبی

گناھان رنگین نمودند.  ھا را از خون بی نقاط دیگر حرم به قتل رساندند. و سایر قسمت
 سقوط و قتل عام بیت المقدس مصیبت دردناک برای عالم اسلام بود.

نی در قلب ، و مملکت لاتییافتھا بدینگونه تحقق  رؤیای دستگاه پاپ و صلیبی
ھای مسلمانان به عنوان پیروزی مسیحیت تأسیس گردید! به مرور ایام اراضی و  ملت

نیز به سرنوشت آن دچار شد و دولت » بیت المقدس«ھای اسلامی اطراف  پایگاه
 لاتینی به صورت نیروی خطرناکی درآمد.
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ی در قدرت اسلامی در شام به حد کافی رو به ضعف نھاده بود. نیروی خلافت فاطم
مصر نیز به تحلیل رفته بود. خود مصر ھم در ھمان اوقات مطمح حملات و مقاصد 

 درخشید. ھا بود، و برای جنگجویان مانند درِّ درخشان می صلیبی
 دانستند و اگر آن ستون را از میان بر ھا مصر را ستون اسلام و شرق می صلیبی

ند. مملکت لاتینی و توانستند بر سراسر شرق اسلام حکومت کن داشتند می می
نسبت به طوائف جنگجوی صلیبی مرز اینکه  ھای صلیبی شام گذشته از امیرنشین

 نیز بود.ھا  آن پیروزی معنوی مسیحیت بود، رمز آرزوھا و منافع دنیوی
ھنوز نیم قرن نگذشته بود که آتش جنگ دوم صلیبی روشن شد. ھمانطور که 

م در زمان سلاجقه اتفاق افتاد و زدن جھش اسلا جنگ اول صلیبی به منظور عقب
جنگجویان صلیبی به طرف قسطنطنیه پیش آمدند. ھمینطور نیز جنگ دوم صلیبی 

به خاطر جنبش تازه سلجوقیان و استیلاءِ عماد الدین زنگی بر  ۱۱۴۷ھـ  ۵۴۲در سال 
م) آغاز شد. جنگ سوم  ۱۱۴۴ا (ادیسا) پناھگاه مملکت لاتینی در شمال (حشھر ر

زدن قیام مصر در عھد صلاح الدین ایوبی  م نیز برای عقب ۱۱۸۸ھـ  ۵۸۴ صلیبی سال
و استیلای وی بر بیت المقدس، و نابودی مملکت لاتینی که نزدیک به نود سال در 

 راند، به وقوع پیوست. فلسطین حکم می
جنبش اسلام در آن موقع نیرومند و عالی بود به طوری که آناطولی و روم شرقی را 

و لذا بزرگترین پادشاھان مسیحی این عصر ریچارد شیردل کرد.  می اشغالتھدید به 
پادشاه انگلیس برای جلوگیری از این خطر روزافزون با سرعت و اضطراب به سوی 

 فلسطین حرکت کرد.
ھای اروپا درگیر  با سپاھیان فرانسه و انگلیس و آلمان و سایر دولت  مصر در جنگ

 انگیزی به مھاجمین دادند. ھای عبرت شد، و سربازانش درس
سپاھیان پارچه ساختن مسلمانان  ایوبی پس از یکصلاح الدین ابرمرد فاتح سلطان 

ھا  فرنگ را سخت درھم کوبید و کار به آنجا رسید که نیروی جنگی مصر در آن ایام دل
 را پر از ھیبت و ھراس نموده بود، و آرزوھای مسیحیت در شرق به یک باره فرو ریخت.

ھای  میلادی به صورت دسته ۱۲۰۴ –ھجری  ۶۰۰جنگ چھارم صلیبی در سال 
زیستند درآمد، این عده اعضای بدن دولت  در قسطنطنیه میھا  آن غارتگر که سران

 بیزانس را میان خود تقسیم کردند و دست از فداکاری در جنگ مقدس کشیدند.
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 ھای خود را در) نیرو۶۴۷ھـ) و ھفتم ( ۶۱۴سپاھیان صلیبی در جنگ پنجم (
ای از دست داد و جنگ با  نتیجه در برخوردھای بی» مَیاط«مصر و اراضی ھای  آب

 ھا پایان یافت. شدن قدرت صلیبی شکست کامل و متلاشی
ھا توانستند بیت المقدس را برای مدتی  ھـ صلیبی ۶۲۵اما در جنگ ششم سال 

 مسترد دارند.



 

 
 های صلیبی پس از جنگ

خطر  ی گردید، انگیزه ھای صلیبی بر محور آن می ای که جنگ این بود انگیزه
 اسلام، و جنگ مرگ و زندگی میان اسلام و مسیحیت.

کلیسا توانست به منظور حفظ قدرت خود به نام دین، امرای مسیحی اورپا را برای 
با اسلام ترغیب کند، و توانست که در اعصار طولانی این انگیزه آمیخته به  جنگ

تعصب و شور دینی را در اجتماعات مسیحی پخش کند، و جنگجویان قرون وسطی را 
، مرات دنیوی آن ھم اندک نبودبرای حملات بزرگی به خاطر تأمین مقاصد خیالی که ث

 بسیج کند.
را  جنگجویانھای مادی زعمای  این انگیزه دینی نتوانست مقاصد دنیوی و ھدف

و جنگجویان را  ءبپوشاند، ھمانطور که دین مانند پرچمی در دست کلیسا بود که امرا
ؤثری در دست جنگجویان و رؤسا م ی آورد، دعوت دینی نیز وسیله به زیر آن گرد می

را نسبت به خود ھا  آن نند و اطاعت و خضوعبود تا بدان وسیله عامه مردم را بسیج ک
 تضمین نمایند.

ھرچند سران مسیحی، جنگجویان خود را با نوعی از شور و حماسه دینی راضی 
را به آن ھا  آن ای بود که م بود که طمع دنیا بزرگترین انگیزهکرده بودند، ولی مسلّ 

سر قدرت و ریاست در  افکند، بلکه از ھمان آغاز کار اختلاف بر مخاطرات خوفناک می
 پدید آمده بود.ھا  آن میان

گود «مثلا شود.  می ھای صلیبی دیده دلیل ما شواھدی است که در بیشتر جنگ
و امرای ھمکاران او در آغاز جنگ نخستین، تعھد کردند که در » فردی بویومن

کشورھای مفتوحه به نام پاپ حکومت کنند، ولی وقتی به قسطنطنیه رسیدند متعھد 
دند که در مقابل عبور سپاھیان صلیبی از اراضی دولت روم شرقی، در ممالک ش

 مفتوحه به نام امپراطور حکم برانند!
ھای  نرسیده بودند که اختلافات و کشمکش» انطاکیه«و » به طرسوس«اما ھنوز 

از ھمکاران خود » بلدوین«پدید آمد. این اختلاف موجب شد که ھا  آن شدیدی در میان
 مستقر گردد.» حمص«و در ایالت جدا شود 
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 شد که به طرف جنوب برود.ناستقرار یافت و حاضر » انطاکیه«نیز در » بوھموند«
بیت «و نیز در » گودفر«شد و » طرابلس«مشغول فتح » ریمون دی تولوز«

یافت. بدینگونه ھریک امیرنشین جدید به نام خویش نامید و برای  لاستقلا »المقدس
ھای شخصی در آن بنا کردند و املاک وسیعی را به خود و  خخود نگاه داشت. کا

 کسان خود اختصاص دادند.
دیدیم لشکر پنجم صلیبی به اراضی مقدسه نرسید و در قسطنطنیه که  چنان

لرزاند فرو رفتند، و در  استقرار یافت، و امرای آن در دسائسی که تخت قیاصره را می
دولت روم شرقی را به بلعند تا بتوانند به زیارت آخر ھم در صدد برآمدند که اعضاءِ بدن 

 قبر مسیح بروند.
ھای  ھای جنگ توانیم از آنچه گفتیم نتیجه بگیریم که انگیزه ھم اکنون ما می

یکی معنوی است و دیگری اجتماعی و کند:  می صلیبی به دو عامل اساسی بازگشت
 .مادی

مسیحیت از قرن ھفتم  عامل اول تحریک عواطف و عقاید دینی بود. دیدیم که
خود را در برابر اسلام مغلوب و محکوم آنکه  میلادی با اسلام کشمکش داشت و بعد از

 در اسپانیا محصور کرد.را به فنا دید آن را از اروپا به عقب راند و در پایان اسلام 
ھای زائران قبر  ھای صلیبی یک جنبش آنی نبود که داستان و نیز دیدیم که جنگ

 ۀعوت پطرس زاھد آن را منتشر ساخته باشد، بلکه جنبش اسلام تتمه و پلمسیح و د
آخر پیکار بزرگی بود که به مدت چھار قرن میان اسلام و مسیحیت جریان داشت. 

ھای  نمایشگاه این جنگ تا قرن یازدھم میلادی در اروپا وجود داشت، سپس جنگ
 صلیبی آن را به آسیا منتقل ساخت.

توانیم به نظر  وادث این دو زمان را باھم مقارن بدانیم، میوقتی ما توانستیم ح
ای نمایش عرضه داشت که نظیر آن را اسلام در  آوریم که مسیحیت مدتی در آسیا پاره

 اروپا ارائه داد.
اسلام در اسپانیا مستقر بود، و در آنجا امارات و کشورھائی تأسیس کرد، مسیحیت 

نیز سوریه را گشودند و کشور لاتینی و ھا  آن ت.نیز مانند آن را در آسیا معمول داش
 ھای کوچک را تأسیس نمودند. سایر امیرنشین

با مسلمانان نیز از جھاتی نظیر برخورد مسلمانان در اسپانیا با ھا  آن برخورد
 مسیحیان بود.
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به عبارت دیگر مملکت مسیحی بیت المقدس در مشرق از جھاتی نظیر دولت 
گاه بزرگ و روح مبارزه دائمی این دو نظام بزرگ بود  ی جلوهاسلامی در غرب بود. ول

که عالم قدیم را به زیر پرچم خود درآورده بود. جنگ اسلام و مسیحیت که نقطه اوج 
 ھای صلیبی تماشا کرد. خود را در جنگ

اما عامل دوم که گفتیم مادی و اجتماعی است، بازگشت به وضع اروپا در قرن 
 باری رسانده و داری کار اجتماع اروپا را به جای اسف سرمایهنظام کند:  می یازدھم

تر و جامعتری  را گرفتار بند و زنجیر نموده بود. اروپا در آن روزھا افق وسیعھا  آن
 خواست از میان کمربند تنگی که او را محصور کرده بود بگذرد. و میکرد  می جستجو

حقق بخشید. به ھمین جھت تھا  آن ھای صلیبی این افق را برای دعوت به جنگ
ھا زندگی بھتر و  ھای مختلف چنان به آن رو آوردند که گوئی در آن جنگ گروه

 یابند. بینند! و آینده آن را سرشار از آرزوھای طولانی می روشنتری می
ھای صلیبی نخستین حادثه عمومی اروپا بود. چه بسا که مھمترین امتیاز این  جنگ

ھای  را تمام اروپا در این جنگ شرکت جستند. قبل از جنگزی ؛ھا نیز ھمین باشد جنگ
بینیم که اروپا تنھا برای یک عاطفه تکان بخورد و یا به خاطر یک  صلیبی ما نمی

 موضوع وارد عمل شود.
اروپائی نبود، بلکه در ھر کشوری به عنوان یک  ی ھای صلیبی تنھا یک حادثه جنگ

 کردند. فکر می قسمات اجتماع یک واقعه ملی تلقی شد. در ھر کشوری ھم طبق
 ی پادشاھان و رؤسا و کاھنان و بازرگانان و مردم عادی و کشاورزان ھمگی در باره

از کردند.  می ای یک نواخت داشتند و به صورت واحدی عمل ھای صلیبی اندیشه جنگ
ھای اروپا عامل وحدت معنوی، بلکه سرآغاز وحدت  ھای صلیبی برای ملت این رو جنگ

 اروپا بود. خود
 ،ھای وحشیانه که مسیحیت و تعصب این جنگ ی بینیم که در باره ما نیازی نمی

زیرا پیش از این بسیاری از متفکران  ؛نزدیک به دو قرن در مشرق پدید آورد نظر بدھیم
 آن نظر داده اند. ی و مورخان غربی در باره

گوید به  ھا سخن می این جنگ ی انگیزی را که در باره دانیم که قسمت غم کافی می
 برای خوانندگان نقل کنیم:» ادوارد گیبون«ھا  آن نقل از بزرگترین مورخ مسیحی و متفکر

آن  ی براساس تعصب وحشیانه استوار بود. مھمترین ثمره» ھای صلیبی جنگ«
خواست با غنائم  رفت می مانند علت آغاز آن بود. ھرکس به زیارت قبر مسیح می
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نھاد یا  نان و فلسطین پخش نموده بود برگردد. ھر قدمی که به جلو میمقدسی که یو
 ھا بود! ای از معجزات و پیشگوئی گشت، گوشه به عقب برمی

با خرافات جدید ھا  آن ای آلوده شد و عادت ھای تازه ھا با افسانه عقیده کاتولیک
 فاسد گشته بود.

تحقیق و تفتیش عقاید و از چشمه ویرانگر این جنگ مقدس بود که احکام محکمه 
ھای دینی، و پس از آن پیشرفت  ھای راھبان فریبکار، و به دنبال آن مفاسد آزادی گروه

شان بیدار  ھائی که با حیات عقلی و دینی ینگذاشتن روح لاتی پرستی و غافل شعائر بت
 شده بود، جوشید!

دھم اگر قرن نھم و دھم (میلادی) عصر تاریکی بوده، عصر سیزدھم و چھار
 .)١(باشد می تا(میلادی) عصر سخافت و خراف

بینیم که بگوئیم کشمکش بین اسلام و مسیحیت ھنوز باقی است،  آیا ما نیازی می
استعمار سیاسی و اقتصادی،  ی و غرب در عصر ما نیز حملات صلیبی خود را در سایه

ھای تمدن و تھذیب اخلاق و علم و فرھنگ بر ضد اسلام  ھای جدید در لباس با اسلوب
 کند؟! تنظیم می

*** 
ھای صلیبی بگیریم و آثار سیاسی و اجتماعی آن  اما درس عبرتی که باید از جنگ

 موضوعی است که مقام گنجایش بررسی آن را ندارد.
ھای صلیبی باعث تحرک و قیام اقوام  مال بگوئیم که جنگتوانیم به طور اج می

اروپائی شد، و جامعه اروپائی از قید و بند طوایف بزرگی از جنگجویان و رؤسا که آزادی 
 را در معرض خطر قرار داده بودند نجات داد.ھا  آن طبقات متوسط و عامه مردم و حقوق

تمدن غربی نیاورد. غنیمتی  ھای صلیبی غنائم زیادی از شرق برای به علاوه جنگ
ھای  که تمدن غربی از سرچشمه تمدن اسلامی گرفت، بیشتر بود. نه در اثنای جنگ

خانمان برانداز، بلکه در میدان صلح و در سرزمین اسپانیا و سیسیل در زمانی که 
آمدند و با یکدیگر تفاھم و ھمکاری  ھم کنار می اسلام و مسیحیت در موارد بسیاری با

 .داشتند
 ھای متعصب که ھمکاری ھای وحشیانه و جمعیت ولی مشرق از توسعه این جنگ

١- Gibbon: Roman Empire, CH. Lxi- .انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
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 فقط آتش و شمشیر و تحصیل ذخائر و غنائم بود، طرفی نبست.ھا  آن





 

 
 سلاح آتشین یونانی

 های صلیبی و نقش آن در جنگ

و اھمیت آن به عنوان یک وسیله » آتش یونانی«اشاره به سلاحی به نام  در سابق
انگیز و نقشی را که در  مؤثر نمودیم. اینک به شرح تاریخ پیدایش این سلاح شگفت

 ورزیم. ھای دنیای قدیم داشته است، مبادرت می جنگ
. از برده است ھا به کار می ھا و وسائلی داشته که در جنگ روز نخست سلاح زبشر ا

قدیمترین اعصار تاریخی ذھن بشر متوجه ابتکار این وسائل بوده است. ھنگامی که ما 
کنیم که  ھای قدیمی را با آنچه امروز وجود دارد مقایسه می وسائل جنگی و سلاح

چقدر پیشرفت کرده و تا کجا رسیده است، خواه در خشکی یا دریا یا ھوا یا در عالم اتم، 
 ودداری کنیم.توانیم از شگفتی خ نمی

این فرق فاحش و فاصله زیاد مانع از این نیست، مورخی را که سرگرم بررسی 
ھای مختلف خود، به منظور دفاع از  گذشتگان است، از آنچه بشر پیشین در تمدن تاریخ

 خویش ابداع کرده است، دچار شگفتی نسازد.
و تخریب  غافلگیری ۀدر قرون وسطی، خطرناکترین وسیل» سلاح آتشین یونانی«

 جنگی بود.
حمایت دولت  ی جنگی و تنھا وسیله رابزانگیزترین ا این سلاح در چند قرن شگفت

 رفت. روم شرقی به شمار می
ھمین وسیله دفاعی بود که دولت روم توانست با آن حملات دریائی مسلمانان را از 

تند آنچه آن توانس ی حدود و سواحل خود عقب براند، و جانشینان قسطنطین به وسیله
 را از میراث دولت روم در دست داشتند حفظ کنند.

این سلاح که نقش بزرگی در تاریخ قرون وسطی بازی کرده است، درست معلوم 
نیست از چه تاریخی پدید آمده است. نخستین بار در اواخر قرن ھفتم میلادی به 

 عنوان وسیله مناسبی برای نابودی بود.
ی ھست که رھاکردن آتش بر شھرھای محصور و در بعضی از نقوش و رموز آشور

 ھای دشمن در شھر بابل، یکی از وسائل جنگی بوده است. سرباز خانه
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 ۴۲۹یونان (» پلاتیه«در محاصره شھر » ھا اسپارت«که کند  می توکو تیدوس نقل
ھای آتشینی از چوب مخلوط با جیوه و  قبل از میلاد) تصمیم گرفتند شھر را با گوی

 بزنند.گوگرد آتش 
ھائی مملو از  کنندگان، ظرف قبل از میلاد) نیز محاصره ۴۲۴در محاصره دلیوم (

ای ھوای  ال را روی دیوارھای شھر نھادند و به وسیله پارچه پیچیدهغجیوه و گوگرد و ذ
 .)١(ساختند درون تنه درخت را به آن رسانده و آن را مشتعل می

مرکب از گوگرد و جیوه و ذغال و  که در این عصر، چیزیکند  می نقل» تاسیتوس«
ھای  رود. این سلاح جنگی را در کشتی ھای دریائی به کار می کرک و کنان در جنگ

ور است به طرف عقب  دھند و در حالی که شعله کوچک سریع السیر قرار می
قبل از میلاد نفت ھم به  ۳۵۰آنگاه در حدود سال کنند.  می ھای دشمن پرتاب کشتی

 ده این سلاح افزوده شد.اشیاء ترکیب ش
ھای بعد تا سه قرن، سلاح آتشین را مرکب از  مورخانی که بعدھا آمدند وقایع جنگ

مزبور تکامل یافت و باروت و روغن و پیه به آن افزوده  حسپس سلااند،  این مواد دانسته
ھای صلیبی مورد استفاده قرار گرفت، و در آن اوقات مشھور شد به  شد و در جنگ

 آتش یونانی.
رفت، آن آتش یونانی  ھای صلیبی به کار می ولی این سلاح آتشینی که در جنگ

شد، و تاکنون  استعمال می و مسلمانانھا  بیزانس ھای دریائی میان نبود که در جنگ
 مواد ترکیب یافته آن درست شناخته نشده است.

داند. برفیرو جنتوس مورخ  ھای دینی بیزانس آن را ناشی از وحی الھی می افسانه«
ای از آسمان به قسطنطین  دولت بیزانس عقیده داشت که اسرار آتش یونانی را فرشته

 .)٢(ھا بخشیده بود خداوند به رومی اول داده بود، و این موھبت و برکتی بود که
سه قرن ھا  بیزانس ولی آنچه مسلم است این سلاح آتشین در میان اسلحه جنگی

 پدید آمد. –م  ۶۸۵ – ۶۴۸بعد در زمان قسطنطین چھارم (پوگوناتوس) 
شام در » ھلیوبوس«بود که در شھر » کالینکوس«مخترع آن مھندسی به نام 

که وی اند  خت و به قسطنطنیه رفت. بعضی ھم گفتهخدمت عرب بود و از آنجا گری
 مصر بود.» ھلیوبولیس«یک فرد مصری از مردم 

١- Thucydides: Peloponnesian War, CH. WIII 18 - XIV 
 سقوط و انحطاط امپراطوری روم. -٢
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زیرا شیمی از قرون اولیه در نزد مصریان علم  ؛تر باشد ممکن است این قول درست
 درخشانی بود، و مردم مصر در آن علم نظریات جالب و اختراعات بزرگی داشتند.

قسطنطنیه توسط  ی ) برای اولین بار در محاصرهاھمیت این سلاح (آتش یونانی
ھـ) زیرا در آن جنگ بارھا این سلاح آتشین به  ۴۸م  ۶۶۸مسلمانان شناخته شد (

ھای جنگی مسلمین پرتاب گردید و تعداد زیادی از آن را غرق کرد و به  طرف کشتی
دنبال آن مسلمانان به طرف جنوب بازگشتند و دست از محاصره پایتخت دولت روم 

 شرقی کشیدند.
گفتیم مانند بسیاری از که  چنان انگیز کیب این سلاح آتشین شگفتاما اسرار تر

کارھای مصریان قدیم (که در دوران علوم جدید نیز سر بسته مانده) ھمچنان در 
 ابھام پوشیده بود. ی پرده

توان استنتاج  می» آتش یونانی«به ھا  آن به علاوه از اقوال مورخان بیزانسی و اشارت
گاز نفت و گوگرد و جیوه و چیزھای دیگری که تاکنون شناخته کرد که سلاح مزبور از 

 نشده است، ترکیب یافته بود.
ھای آتشی که از آن  آورد و شعله این سلاح دود غلیظی و انفجار بزرگی بوجود می

شد و به سرعت ھمه چیز را  خاست در آن واحد به بالا و پائین کشیده می برمی
گردید و  ورتر می شد، بلکه شعله خاموش نمی سوزانید. در برخورد با آب نیز می

ساخت. گویا مخترع  سوزندگی بیشتری داشت و فقط خاک و سرکه آن را خاموش می
 جار را تولید کند.نفباروت را نیز در ترکیب آن داخل کرده بود تا این ا» کالینکوس«آن 

ته ولی اشکالی که ھست اینست که باروت تا پیش از قرن سیزدھم میلادی شناخ
 نشده بود!
ھایم در کتابی که راجع به تاریخ اسلحه و ذخایر جنگی نوشته نتیجه گرفته  کلنل

محتوی مقداری قیر بود و علت اشتعال آن در برخورد با آب » آتش یونانی«است که 
 نیز ھمین معنی بوده است.

ش بنابراین، سلاح مزبور مرکب از گاز نفت و گوگرد و قیر و جیوه بوده که چنان آت
 شآت«و » آتش گسترده«ای داشته است. به ھمین جھت نیز موسوم به  گسترده

 .)١(بوده است» جنگ

١- Ency. Brite. Art. Greek. Eire 
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ھای  به ھنگام تلاقی صفوف لشکر و در اثنای محاصره، در جنگ» آتش یونانی«
ھا یا دیوارھای شھر در  رفته است. این سلاح از بلندی برج زمینی و دریائی به کار می

مشتعل آھنی یا سنگی یا در تیرھای پیچیده در الیاف کرک ھای  ظرف بزرگی یا درگوی
 آورد. شد و در دم ماده سیال مشتعلی به وجود می ومو، به سوی دشمن رھا می

ھای  شد، سپس از لوله زا به کشتی حمل می ھای دریائی این سلاح آتش اما در جنگ
وی ھدف ھای ھواسنج در جلو کشتی قرار داشت به س طویل مسی که بر روی تلمبه

 .)١(گردید رھا می
ھا  ھای طولانی سراسر این سلاح ھولناک را مکتوم داشته بودند و قرن ھا مدت رومی

 کردند. از آن در جنگ با دشمنان خود استفاده می
راز ساختن آن را برای اینکه  دادند. بدون ھای خود ھم می پیمان گاھی آن را به ھم

 ایشان فاش سازند.
آسمانی  ی یخ خود معتقد است که این رازپوشی، یک فریضهقسطنطین ھفتم در تار

این سلاح آتشین به سوی  ای که خداوند به منظور کتمان سرّ  است، و فرشته
قسطنطین بزرگ فرستاد به وی اعلام داشت که واجب است پادشاه و رعیت راز این 

و عذاب الھی باز زده و گرفتار خشم  نعمت را مکتوم بدارند، و گرنه از امر خداوند سر
 خواھند شد!

ھای روم شرقی  بدینگونه راز این سلاح آتشین نزدیک به چھار قرن در کارخانه
در اواخر قرن یازدھم میلادی مسلمانان به آن دست یافتند. اینکه  مدفون ماند، تا

گاھی مسلمین یا از راه تحلیل و کاوش بوده است و یا به وسیله بعضی از رومیان که  آ
 ویدند به راز آن پی بردند.به اسلام گر

*** 
مسلمانان نخستین کسانی بودند ه در معرض غافلگیری پرتاب آتش یونانی قرار 

ھـ  ۴۸برای اولین بار در محاصره قسطنطنیه (ھا  آن گرفتند و پی به اھمیت آن بردند.
 ند.در معرض خطر آن قرار گرفتم)  ۶۶۸

زا  ھای کنونی تکامل یافته این سلاح آتش ھای سفاین جنگی امروز. آیا توپ ھای توپ مانند گلوله -١
ده است؟ در توضیحات بعدی خواھید دانست که سلاح آتشین در دست مسلمانان به صورت نبو

 ھای کنونی درآمد. (مترجم) ھمین توپ
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مسلمین رھا ساختند و بارھا ناوگان و ھا و سربازان  ھا آن را به روی کشتی یونانی
نظمی نمودند. ھمین سلاح آتشین بود که حملات  سربازان اسلام را دچار تشویش و بی

گفتیم به سوزاندن که  چنان مسلمین را بارھا از مقابل دیوارھای قسطنطنیه عقب زد و
 ھای جنگی مسلمین منتھی گشت. بیشتر کشتی

تر و دردناکتر  مسلمانان سخت ضربت آن بر م) ۷۱۷ -ھـ  ۹۹ی دوم ( در محاصره
را با سپاھیانش و » مسلمه بن عبدالملک«سپاه اسلام  ی بود. به طوری که فرمانده

ناوگان انبوھش از کنار دیوارھای قسطنطنیه عقب زد و ناگزیر ساخت که با نیروھا و 
مه دست از سفاین خود در مراکزی دور از سواحل اروپائی بسر برد، و به دنبال آن مسل

محاصره قسطنطنیه کشید و روی به جزائر دریای اژه نھاد. در محاصره قسطنطنیه 
بزرگترین نیروئی که تا آن روز اسلام برای جنگ با نصرانیت بسیج کرده بود، از میان 

 رفت.
مبالغه نیست که بگوئیم ھمین سلاح آتشین یونانی بود که نقشه خلفای اموی را 

ناگزیر ساخت که از دولت روم آنان را م زد و ھ اه قسطنطنیه بهبرای گشودن اروپا از ر
د، و ند و منظور خود را از راه شمال افریقا عملی سازنشرقی و مشرق اروپا چشم بپوش

 د.نبه جداساختن اندلس و (اسپانیا) از اروپا قانع گرد
ھای  و نیز مبالغه نیست که بگوئیم ھمین آتش یونانی بود که موجب شد برنامه

خلافت عباسی را در گشودن آسیای صغیر و اشغال قسطنطنیه تغییر دھد، و به صورت 
ھای عباسی و روم شرقی را  ھا دولت ی و فتوحات کوچکی درآورد و مدتئحملات جز

 سرگرم نبردھای مرزی کند.
ھمین آتش یونانی بود که پایتخت دولت بیزانس (روم شرقی) و مرزھای آن را در 

 نمود. طر نبردھای دریائی اسلام اعصار طولانی از خ
نباید فراموش کرد که اگر آتش یونانی در چندین قرن سلاح ھولناکی در دست 

مسلمانان پی به اسرار آن بردند، به صورت آنکه  ھا) بود، ولی بعد از ھا (بیزانس یونانی
ھای صلیبی نقش  درآمد. مخصوصاً در جنگھا  آن ھولناکی در دست ۀسلاح کوبند

به کردند.  می را ایفا کرد. سربازان مصری آن را در خشکی و دریا استعمالمھمی 
» رھاکنندگان آتش«ای به نام  ویژه ۀطوری که در میان سربازان و ناوگان جنگی دست

وجود داشتند. ھمین سلاح اسلامی بود که ھجوم فرنگیان را از سواحل مصر عقب 
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 .)١(باریدن گرفتھا  آن بر سر» منصوره«و » دمیاط«ھای  راند و در جنگ
ای را که این سلاح به فرنگیان وارد ساخت در  مورخ فرانسوی دی گوانفیل صدمه

چنان امواج ھوا را «گوید:  شرح داده و می» تاریخ لوئی مقدس«کتاب خود به نام 
ھای خود را بگشاید، دارای دودی  شکافد مانند عقابی بلندبال که به یک باره بال می

گردد.  می و به سرعت برق رھاشود  می به دنبال آن صدائی رعد آسا بلندغلیظ است، و 
زداید. سپس وحشت خود و ھمراھانش را از مشاھده  و روشنی آن ظلمت شب را می

 .)٢(دھد که چگونه به صفوف فرنگیان اصابت نمود آن شرح داده و توضیح می
را بعد از کشف آن نگاه زا  ظاھراً مسلمانان نیز توفیق یافتند اسرار این سلاح آتش

 ھا نیز قبل از ایشان راز آن را مکتوم داشتند. یونانیکه  چنان دارند،
در حملات دریائی اسلام به سواحل ایتالیا و جزائر دریای مدیترانه و مرزھای 

بینید که مسلمانان آتش یونانی را بر ضد  ھای صلیبی می نشین آن، و در جنگ مسیحی
 ردند.ب دشمنان خود به کار می

به مسلمانان اندلس » آتش یونانی«آید، راز استعمال  به دست میکه  چنان و نیز
ھای خود بر ضد دشمنان مسیحی شمال اسپانیا  نیز آن را در جنگھا  آن منتقل شد و

 دادند. مورد استفاده قرار می
از نواحی مغرب اسپانیا، سربازان دولت اسلامی » لسبله«در محاصره شھر 

راندن سپاھیان آلفونس دھم پادشاه کاستیل ابزاری به کار  ای عقببر» موحدین«
زا را با صدائی رعدآسا به سوی لشگرگاه مسیحیان پرتاب  ھا و مواد آتش بردند که سنگ

 کرد. می
پادشاھان غرناطه نیز از اواخر قرن سیزدھم میلادی، آلاتی نظیر آن را در پیکار با 

 مسیحیان مورد استفاده قرار دادند.
 دانیم که این ابزارھای جنگی در واقع چه بوده است. ما درست نمی

 تصوراند  آن گفته ی انسان از مطالعه آنچه مورخان اسلامی و اسپانیائی در باره
ساختن باروت را کشف  توپ بوده است، و مسلمانان در آن زمان اسرارھا  آن کهکند  می

مسلمانان پیش از آن کشیش  کرده بودند. و این در صورتی است که مسلم بدانیم

و بعد  ۲۲۱، ص ۱ج » خطط مقریزی«ھای دمیاط و آتش و سلاح سوزنده در  نگاه کنید به جنگ -١
 از آن.

 مفصل خواھید دید.را به طور » دی گوانفیل«در فصل دوازدھم ھمین کتاب روایت  -٢
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قرن چھاردھم میلادی، موفق به کشف باروت شده  ی آلمانی بر تولد شگارتز در نیمه
 اند.

رسد که این آلات و ادوات جنگی ھمان وسیله پرتاب آتش یونانی  ولی به نظر می
و » موحدین«بوده است که با گذشت زمان تکامل یافته بود، و سربازان دولت 

 نیا آن را از مسلمانان مصر و تونس گرفته بودند.مسلمانان اسپا
ظاھراً مسلمانان اسپانیا توپ و ادوات امثال آن را برای نخستین بار در جنگ طریفه 

ھجری که میان سپاھیان مغرب به فرماندھی سلطان ابی الحسن مرینی، و  ۷۴۲سال 
، به کار بردند. سپاھیان اسپانیا به فرماندھی آلفونس یازدھم پادشاه کاستیل درگرفت

بر ضد  Algeciras )١(ھمچنین مسلمانان ادوات مشابھی را در دفاع از جزیره خضرا
 ھـ مورد استفاده قرار دادند. ۷۴۲مسیحیان به سال 

ھنگام رھاشدن صدای وحشتناک داشته تأیید » آتش یونانی«ما نیز این نظریه را که 
مسلمانان اسپانیا نخست آتش یونانی کنیم. این معنی مانع از آن نیست که بگوئیم  می

را به کار بردند، سپس باروت را بر آن افزودند، و توانستند از آن توپ بسازند و در جنگ 
 با مسیحیان به کار برند.

ھای قرون  این بود داستان سلاح آتشین یونانی و سرگذشت نقشی را که در جنگ
ح عامل بسیار مؤثری برای ملاحظه نمودید این سلاکه  چنان وسطی بازی کرده است.

حمایت دولت روم شرقی درگذشت قرون از حملات دشمنان آن مخصوصاً مسلمانان 
 بوده است.
انقلاب بزرگی در فنون » دینامیت«توانیم بگوئیم که آتش یونانی مانند  ما نمی

زدن دخائر و سفاین  آثاری از نابودی و آتشاینکه  زیرا آتش یونانی با ؛جنگی پدید آورد
رسانید.  گذاشت، ولی صدمات عظیمی به صفوف لشکر و افراد جنگجو نمی به جای می

 برد. ھای جنگی مانند زره و کمربند و کلاه خود و غیره را از میان نمی و پوشش
رفت که از لحاظ ضربت و صدمه کمتر از  به علاوه آلات دیگری در جنگ به کار می

ھا شھرھای محاصره  ساخت مسلمانان، قرند؟ مثلاً منجنیق (جرثقیل) وآتش یونانی نب
ھا و سایر ملل  نمود، تیرھای تیراندازان مسلمانان نیز زمانی رومی شده را مرعوب می

 نصارا را به وحشت انداخته بود.

 ای از شھرھای ساحلی اسپانیا مقابل مراکش. (مترجم) جزیره -١
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بلکه  ؛ھاست ھای انسان ترین ابزار تخریب و نابودکردن جان اما دینامیت وحشتناک
باری است که انسانیت بدان مبتلا  کبتترین وسیله ن باید گفت دردناکترین و شوم

 .)١(گشته است

این را ما پیش از جنگ دوم جھانی نوشته بودیم. جنگ دوم جھانی سلاحی دردناکتر و  -١
تواند در چند  ھای اتمی است که می بارتر برای انسانیت به میدان آورد، و آن ھم بمب مصیبت

به کلی نابود سازد، و صدھا ھزار تن را از میان ببرد. شاید ھیروشیما و لحظه یک شھر بزرگ را 
انگیز بود، از آنچه آینده از آثار و نتایج این سلاح  ناکازاکی که اولین قتلگاه این سلاح وحشت
 تر جلوه کند. (مؤلف) نابودکننده پنھان داشته است، به مراتب ساده

                                         



 

 
 سقوط طلیطله

 )م ١٠٨٥ -ھـ  ٤٧٨(
زیست و از  اندلس یا اسپانیای اسلامی نزدیک به سه قرن به طور یکپارچه می

نمود، و در داخل شبه جزیره ایبری دشمنی غیر از  واحدی اطاعت می حکومت مرکزی
ر در خلافت اموی اندلس پدید وشناخت. ھنگامی که علائم فت اسپانیای مسیحی نمی
بر آن چیره شد و عملا قدرت آن را سلب کرد، به » بنی عامر«آمد و دولت نیرومند 

ه کاخ دولت عامری مدتی طوری که جز صورت ظاھری از آن باقی نماند، و موقعی ک
م) نیز فرو ریخت و به دنبال آن خلافت اموی رو به زوال نھاد،  ۱۰۹۹ -ھـ  ۳۹۹بعد (

اساس وحدت آن را متزلزل ار شورش و کشمکش گردید. سیل حوادث اندلس دچ
ھای کوچک و مستقل  ھا و امیرنشین ساخت و دولت مقتدر اسلامی آن به شکل دولت

 درآمد.
ھای جدید التأسیس ھنوز در مراکز خود استقرار نیافته بود  میرنشینھا و ا این دولت

ھا و منازعات داخلی کشیده  که ھرکدام به نابودی دیگری پرداخت و به سلسله جنگ
شد و کار به آنجا رسید که خود را در برابر اسپانیای مسیحی و نیرومند، ناتوان و 

ادران مسلمان خود (مرابطین) در مشرف به زوال دید. ناچار دست استمداد به طرف بر
آن سوی دریا (شمال افریقا) دراز کرد، مرابطین نیز از جبل الطارق گذشتند و به 

 خاتمه دادند.ھا  آن سرنوشت
این عده از امرای مسلمان که وارث دولت اموی اندلس بودند در تاریخ اسپانیا به نام 

شان  بالا رفت و گاھی دائره قدرتھا  آن ای از موسوم ھستند. کار عده» ملوک الطوائف«
حکومت خود را از قلب  ۀکه دامن» بنی عباد«مانند کرد.  می از یک ایالت ھم تجاوز

عظمت  )١(در اشبیلیهھا  آن اسپانیا تا سواحل اقیانوس اطلس گسترش دادند، و دربار
 آورد. دربار طلائی اموی اندلس را به یاد می

توانستند سد محکمی در برابر  شدند می متحد میھای جدید اسلامی اگر  این دولت
غافل از خطر عمومی که ھا  آن اسپانیای مسیحی و دشمن مشترک خود باشند، ولی

 Sevilleسولیا.  -١
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ھای خانگی  سرگرم منازعات شخصی و جنگکرد  می را تھدیدھا  آن موجودیت ھمه
ھان برای غلبه بر رقیب مسلمان خود به پادشاھا  آن بودند. تا جائی که گاھی بعضی از

ھای انتحاری بودند به کمک  نیز که منتظر این دعوتھا  آن شدند و مسیحی ملتجی می
کوفتند،  ھم می ھای کوچک را در بعضی از آن دولتآنکه  شتافتند، و پس از آنان می

 ساختند. خارج میھا  آن قسمتی از اراضی و شھرھا را از تصرف
*** 

ین ستون نیرومند کاخ اسلام بود که نخستین پایگاه بزرگ اسلامی، و اول )١(طلیطله
 ھای محلی ملوک الطوائف اندلس، فرو ریخت. در کشمکش

» اریک«جانشینان » ھا گت«طلیطله از اواخر قرن پنجم میلادی، پایتخت پادشاھان 
را به صورت پایگاه دولت اسلام » اشبیلیه«بود. مسلمانان بعد از فتح اسپانیا نخست 

اینکه  به علت» طلیطله« .را پایتخت خود قرار دادند )٢(هدرآوردند و اندکی بعد قرطب
بیشتر ساکنانش از بربرھا و مولدین (مسلمانان متولد در اسپانیا) بودند، به واسطه 
افتخار گذشته و موقعیت طبیعی خود پیوسته از اطاعت حکومت مرکزی (قرطبه) 

 نمود. سرپیچی می
است » تاجه«دارد و محاط به نھر در واقع طلیطله که در سرازیری سنگلاخی قرار 

ترین شھرھای  تاکنون نیز استحکام طبیعی و قدیمی خود را در ایامی که یکی از مصون
 قرون وسطی بوده، حفظ کرده است.

در تمام مدت حکومت خلفای اموی اندلس، در طلیعه شھرھای سرکش و » طیطله«
ناملایمات و مشکلات  ساختن آن شورشی قرار داشت و امرای دولت مرکزی برای آرام

 شدند. زیادی را متحمل می
ھای پراکنده در  خلافت اموی اندلس از ھم پاشید و دولت ی ھنگامی که شیرازه

اوائل قرن پنجم ھجری جای آن را گرفتند، طیطله و حوالی آن ھمچون غنیمتی به 
 مملکتی درخشان در آن پدید آوردند.ھا  آن افتاد و» بنی ذوالنون«چنگ 

به » منصور ابن عامر«ھای بربر بودند که در روزگار حکومت  ذوالنون از ریشهاولاد 
عبدالرحمن بن ذی النون و پسرش اسماعیل روی کار آمدند. ھا  آن دست سرکرده

 Toledo -تولیدو  -١
 Cordova -کوردوا  -٢
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درآمد و چون دولت عامری » منصور عامری«نخست عبدالرحمن به خدمت دولت 
 تند.پیوسھا  آن منقرض شد اولاد ذوالنون به مرز میانه قلمرو

ھـ) به حکومت  ۴۰۷ – ۴۰۳اسماعیل بن ذوالنون در زمان خلیفه سلیمان الظافر (
ھای عمومی که به آن نواحی  از آن موقع و در سایه پریشانی .رسیده بود» قلعه اقلیش«

بر تمامی بلوک اینکه  نیز روی آورده بود، به تصرف شھرھا و اماکن مجاور پرداخت تا
میان » تاجه«ھای نھر  ل منطقه واقع در سرچشمه) که شامSantaverشنتبریه (

 و حوالی طلیطله است، دست یافت.» قونقه«
ھنگامی که قدرت مرکزی اندلس از میان رفت و کشور دچار فتنه و آشوب گردید، 

به عنوان قاضی به اتفاق گروھی از رؤسا، امور » ابوبکر بن حمد بن یعیش اسدی«
 ن قاضی و ھمکارانش اختلاف افتاد و یکی ازطلیطله را زیر نظر گرفتند، سپس میا

 به تنھائی به حکومت رسید.» عبدالملک بن متیوه«به نام ھا  آن
وی روش ناپسندی پیش گرفت و کار شھر به پریشانی گرائید. مردم طلیطله نیز 
تصمیم گرفتند خود را از شر رؤسای مزبور به کلی خلاص کنند. به ھمین منظور 

را ھا  آن حمن بن ذی النون فرستادند و از وی خواستند که امورھیئتی به سوی عبدالر
 ۴۲۷به عھده گیرد و او نیز فرزندش اسماعیل را روانه طلیطله کرد. این واقعه در سال 

 ھجری اتفاق افتاد.
در طلیطله به حکومت رسید، و از اینجا دولت » اسماعیل بن ذوالنون«بدینگونه 

به وجود » کاستیل«از مرز میانه متصل به مملکت در آن منطقه دور » بنی ذوالنون«
وفات یافت و پسرش  ۴۳۵در سال اینکه  آمد. اسماعیل چند سال بر سر کار بود تا

 ملقب گشت.» مأمون«به جای وی نشست و به » یحیی بن اسماعیل«
حکمرانی نیرومند و جنگجو بود. حدود مملکت طلیطله در زمان وی » مأمون«

رسید، چیزی نگذشت که مملکت » والنسیا«ت مشرق به بلنسیه توسعه یافت و از سم
ھای ملوک الطوائف به شمار آمد و در امن و آسایش به  طلیطله یکی از بزرگترین دولت

 سر برد.
سی و سه سال به طول انجامید بیشتر این اوقات را در » مأمون«ایام حکومت 

رد. نخستین مرحله این ھای داخلی با دشمنان خود از ملوک الطوائف سپری ک جنگ
حکمران مملکت سرقسطه (ساراکوسا) که ھمسایه » ابن ھود«ھا میان او و  جنگ

 ناحیه شمال شرقی او بود به وقوع پیوست.
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بود که استحکامات قابل » وادی الحجاره«بر سر تسلط بر شھر ھا  آن کشمکش
پیروز » نمأمو«بر » ابن ھود«ای داشت. جنگ میان طرفین درگرفت. نخست  ملاحظه

 را اشغال کرد و قوای مأمون را تا طلبیره دنبال کرد. Guadalajaraشد، وادی الحجاره 
استمداد کند و » کاستیل«پادشاه » فرناندو«در این ھنگام مأمون نیز ناگزیر شد از 

نیز تقاضای » فرناندو«بپردازد! » جزیه«به وی وعده داد که در صورت پیروزی به وی 
 قسمتی از سپاھیانش را به کمک او فرستاد.او را پذیرفت و 

شد و به نوبه خود دست به غارت و » ابن ھود«متعاقب آن مأمون وارد اراضی 
ھای خود برد ولی تصمیم گرفت مانند دشمن  کشتار زد. ابن ھود نخست پناه به قلعه

خود از پادشاه کاستیل استمداد کند. سپس اموال و اشیاء زیادی را برای پادشاه 
درخواست او را نیز مورد قبول قرار » فرناندو«ستیل فرستاد و از وی مدد خواست. کا

 داد و سربازان خود را به کمک او فرستاد!
یعنی شمال طلیطله تاوادی الحجاره دست » ابن ذوالنون«قوای ابن ھود در اراضی 

به غارت و کشتار زد، به طوری که مأمون را سخت خشمگین ساخت. مأمون اموال و 
برادر پادشاه کاستیل فرستاد و از وی درخواست » ناوار«پادشاه » گرسیه«تحفی برای 

اتحاد بر ضد ابن ھود نمود! گرسیه نیز با نیروھای خود روی به اراضی ابن ھود واقع در 
) آورد. فرناندو نیز به این حمله پاسخ داد. به Hueosa) و وشقه (Tudelaبین تطیله (

 ابن ھود، اطراف طلیطله را مورد ھجوم و تخریب قرار داد. این معنی که به طرفداری

 نتایجی که از این جنگ به دست آمد
ھای انتحاری مدتی میان دو حکمران مسلمان جریان داشت.  این جنگ بدین نحو

ھریک نقش پلید خود را » ناوار«و برادرش گرسیه پادشاه » کاستیل«فرناندو پادشاه 
 کردند. ایفا می

بردند. و مسیحیان ھم  پیمان ابن ھود به اراضی طلیطله حمله می ھممسیحیان 
با وفات اینکه  دادند، تا ورد ھجوم قرار میعھد ابن ذوالنون نیز اراضی ابن ھود را م

انگیز پس از سه سال خاتمه یافت  ھـ. این کشمکش اسف ۴۳۸سلیمان بن ھود در سال 
 و در اراضی مرز شمالی آرامش نسبی برقرار شد.

» مظفر بن افطس«اش  در جنگ جدیدی با ھمسایه» مأمون«چیزی نگذشت که 
 ) درگیر شد، ولی این جنگ اثر مھمی نداشت.Badajozحکمران بطلیوس (



 ١٤١    سقوط طلیطله

پادشاه کاستیل در ھمان موقع بار دیگر قلمرو طلیطله را مورد حمله قرار » فرناندو«
ر صدد بود که داد، ولی در این نوبت نظر شخصی داشت. این پادشاه مقتدر د

را تضعیف کند و ھا  آن ھای متخاصم و ضعیف را مطیع خود سازد یا لااقل امیرنشین
ای  را به صورت مالیات از آنان بازستاند. مأمون نیز در مقابل این تجاوز چارهھا  آن ثروت

 از در صلح درآید و تعھد کند که به پادشاه کاستیل جزیه بپردازد!اینکه  ندید جز
بلنسیه دست یابد. حکمران آن روز بلنسیه نیز  مأمون این بود که برنقشه بعدی 

داماد وی (عبدالملک بن عبدالعزیز بن ابن عامر) بود. مأمون به علت سوء رفتاری با 
 دخترش و اتصاف به اعمال ناشایست، کینه او را در دل داشت.

ھا  یلمعزول کند. کاست» بلنسیه«به ھمین جھت تصمیم گرفت او را از حکومت 
ھا  آن شده بودند. مأمون نیز به عنوان نجات شھر به دنبال» بلنسیه«پیش از وی روانه 

 روان شد و به شھر درآمد.
به روایت دیگر مأمون باھم پیمان مسیحی خود روی به بلنسیه نھاد. از آنجا که 
اھالی بلنسیه غرق در عیش و نوش بودند قادر به دفاع از شھر نشدند. مأمون وارد 

ھـ)  ۴۵۷لنسیه شد و حکمران آن عبدالملک و خاندان او را دستگیر ساخت. (سال ب
» اقلیش«ولی به خاطر دخترش از کشتن وی درگذشت و به بازداشت او در قلعه 

 قناعت کرد.
پادشاه کاستیل درگذشت، و میان سه پسرش » فرناندو«اندکی پس از این ماجرا، 

پادشاه جلیقیه » گرسیه«و » لیون«شاه پاد» آلفونس«پادشاه کاستیل و » سانشو«
 (گالیسیا) جنگ خانوادگی درگرفت که چندین سال دوام داشت.

و تصرف مملکت برادرانش خاتمه » سانشو«ھا به پیروزی  نخستین مرحله این جنگ
 م) ۱۰۷۱یافت. (

پناه برد و » اشبیلیه«پادشاه مسلمان » ابن عباد«نیز ناگزیر شد به » گرسیه«
درآورد، و چندین ماه با عزت و » مأمون بن ذوالنون«د را تحت حمایت خو» آلفونس«

در جنگی که میان او و » سانشو«برادرش اینکه  احترام در دربار طلیطله به سر برد تا
 ) به وقوع پیوست، به قتل رسید.Zamoraدر شھر سموره (» اوراکا«خواھرش 

تخت حکومت کاستیل دعوت شد تا به جای برادرش به » آلفونس«به دنبال آن 
بنشیند در آینده خواھیم دید که چگونه این حکمران مسیحی شھامت و کرم میزبان 

یافتن بر آن را در موقعی که  مسلمانش در بررسی قملرو طلیطله و چگونگی دست
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 ۀفرصت به وی دست داد، برای فرودآوردن ضربت جنایت کارانه خود نسبت به نو
 مردی که به وی نیکی کرده بود، جبران کرد.

» قرطبه«یافتن بر  آخرین مرحله کشمکش مأمون با ھمکارانش امرای طوائف، دست
حکمران اشبیلیه جنگ » معتمد بن عباد«بود. به خاطر این موضوع میان او و 

 درگرفت.
م ھنگامی که مأمون برای نخستین بار روی به قرطبه نھاد تا آن را از دست حکا

به » بنی جھور«که به خواھش » ابن عباد«بیرون آورد، از مقابل نیروھای » بنی جھور«
قرطبه آمده بود، عقب نشست. ولی نیروھای ابن عباد اندکی بعد طبق نقشه پنھانی که 

نگونه دولت بنی جھور یمعتمد کشیده بود با نیرنگ خاصی، بر قرطبه مسلط شد و بد
قرار گرفت. معتمد نیز » بنی عباد«ت فرمان در بست تح» قرطبه«منقرض شد و 

 ھـ) ۴۶۲را به حکومت آن منصوب داشت. (» سراج الدوله«فرزندش 
با این حال مأمون پیوسته منتھز فرصت بود تا نقشه خود را برای تصرف قرطبه 
عملی سازد. در آخر وی به سلاح توطئه متوسل شد. پس با یکی از افسران خود به نام 

که جنگجوئی فوق العاده جسور بود قرار گذاشت که به اتفاق حکام » حکم بن عکاشه«
 قرطبه را غافلگیر ساخته و بر قرطبه دست یابند.

برای نیل به مقصود نقشه خوبی کشید و برای انجام آن گروھی از » ابن عکاشه«
ای از  ھا وی توانست با ھمکاری عده جنگاوران زورمند را فرا خواند. در یکی از شب

ھا مردی عیاش  نش که درھا را به روی او گشودند وارد قرطبه شود. فرمانده عبادییارا
بند و بار بود. مھاجمان روی به دار الحکومه سراج الدوله آوردند و او را غافلگیر  و بی

 به قتل رسید.کرد  می ساختند و در حالی که از خود دفاع
ریخت، ولی بعد دستگیر و سپس به خانه فرمانده کل قوا رفتند. او در تاریکی گ

کشته شد. بدین نحو نقشه ابن عکاشه با موفقیت انجام گرفت و او توانست سراسر شھر 
و اطاعت از وی فرا » مأمون«را تحت فرمان آورد. سپس مردم را برای پذیرش حکومت 

 خواند، و متعاقب آن سر بریده سراج الدوله پسر معتمد را برای مأمون فرستاد.
مأمون در بلنسیه بود، با شتاب حرکت نمود و با تشریفات فراوان وارد در آن موقع 

ھـ روی داد، ولی دیری  ۴۶۷شد. این واقعه در اواخر جمادی الآخر سال » قرطبه«
ھمان سال درگذشت. سپس  ۀنپائید که بیمار شد و پس از چند ماه در اواخر ذی القعد
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اک سپردند. گویند وی را مسموم نعش او را به طلیطله حمل نمودند و در آنجا به خ
 کردند.

به نام نوه مأمون (یحیی القادر) که او را به جای خود در طلیطله » ابن عکاشه«
منصوب داشته بود، حکومت قرطبه را به عھده گرفت. وفات مأمون زنگ خطری بود 

پیوسته در صدد پس » معتمد بن عباد«زیرا  ؛ینده را اعلام داشتآکه وقوع حوادث 
ن قرطبه و انتقام فرزندش بود. از اینرو طولی نکشید که با نیروھای خود روی به گرفت

قرطبه نھاد. ابن عکاشه که دید تاب مقاومت ندارد از شھر گریخت و به دنبال آن ابن 
ای از جنگجویان خود را به تعقیب ابن عکاشه اعزام  عباد وارد قرطبه شد. سپس دسته

جانش را به  ر ساخته و به قتل رساندند آنگاه بدن بینیز او را دستگیھا  آن داشت، و
 قرطبه آوردند و با سگی به دار آویختند!

یکی از بزرگترین ملوک الطوائف بود و بیش از ھمه دوام » مأمون بن ذوالنون«
زیرا وی سی و سه سال بر سر کار بود. قلمرو طلیطله در زمان او از سمت شرق  ؛یافت

. به علاوه طلیطله در عصر وی به اوج ترقی رسید و از طرفی امتداد یافت» بلنسیه«تا 
 برد. پیوسته در نوسان به سر می

ھای پرشکوھی بنا  کاخ» طلیطله«مأمون ثروت زیادی اندوخت و در پایتخت خود 
محله زیبائی » تاجه«کرد که در آن عصر در ھمه جا شھر داشت. در انحنای نھر 

سرسبز برای او به وجود آوردند که به نام المنیه ھای  ھای مجلل و باغ مشتمل بر کاخ
 گذرانید. (آرزو) معروف بود و مأمون اوقات بیکاری و عیش و نوش خود را در آن می

 مقدمات سقوط طلیطله
را به جای خویش گذاشت. زیرا ھشام » القادر«مأمون یحیی بن ذوالنون ملقب به 

تجربه بود. در دامن زنان  و کم پسر مأمون پیش از وی درگذشت. القادر جوانی نورس
پرورش یافته و میان خواجگان و زنان نوازنده بزرگ شده بود. به ھمین جھت بردگان و 

 نوکران بر وی چیره شدند.
ابوبکر «در آغاز کار وزیر پدرش کرد.  می او بر کشوری بزرگ ولی پراکنده حکومت

از دشمنان وزیر القادر را  به جای او امور مملکت را به عھده گرفت. بعضی» بن حدیدی
ای از دشمنان وزیر را به  تشویق کردند که جلو قدرت او را بگیرد. القادر نیز روزی عده

 وارد شود.» ابن حدیدی«مجلس خود فرا خواند سپس دستور داد 
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رسانید » القادر«را دید و خطر را احساس کرد، خود را به ھا  آن وقتی ابن الحدیدی
گیرد، ولی قادر محل را ترک گفت و حضار او را غافلگیر ساختند و  تا در پناه او قرار

 ھـ به انجام رسید. ۴۶۸ھمانجا به قتل رساندند. این جریمه در اوائل محرم سال 
زیرا ھمینکه وزیر مقتدر از صحنه  ؛به زودی پی به اشتباه خود برد» القادر«ولی 

جدش بر ضد وی  و ھا آشکار گشت، و دشمنان قادر خارج شد آشوب و دسیسه
 ھا چیدند و به سم پاشی پرداختند. دسیسه

با حملات پی در پی خود او را ناراحت کرد و برای » سرقسطه«حکمران » ابن ھود«
شنت «توانست بر شھر اینکه  کوبیدن وی از سپاه مسیحیان استمداد نمود، تا درھم

) انقلاب کرد و استقلال نیز وزیر (ابوبکر بن عبدالعزیز» بلنسیه«دست یابد، در » بریه
 خود را اعلام داشت.

دید که ھیچگونه آمادگی برای مقاومت در برابر دشمنانش نه در داخل » القادر«
شھر و نه در خارج ندارد، از این رو روی به (آلفونس ششم) آورد و از او تقاضای کمک 

 و حمایت کرد.
تعھد کرده بود که به پیش از وی جدش مأمون نیز اطاعت او را به گردن گرفته و 

 نمود. وی جزیه بپردازد. القادر نیز در ادای جزیه به آلفونس از جدش پیروی می
ولی در این ھنگام پادشاه کاستیل در قبول درخواست وی سختگیری نشان داد و 
در عوض کمک به وی اموال زیادی و سپردن بعضی از دژھای نزدیک مرز خود را 

 تقاضا کرد.
توانست تقاضای او را رد کند و ناچار از ادای آن بود و لو کلیه موجودی  نمی» قادر«

 خزانه باشد!
در ھمان اوقات طلیطله سر به شورش برداشت و او ناگزیر به فرار گردید و خود و 

ھـ) مردم طلیطله با فرار القادر  ۴۷۳پناه برد (» وبذه«خانواده و فرزندانش به قلعه 
ھا  آن شھر را از شر فتنه و آشوب حفظ کند، گروھی از دیدند حکمرانی نیست که

را زیر ھا  آن دعوت کنند تا امور» بطلیوس«صلاح دیدند از متوکل بن افطس حکمران 
را پذیرفت سپس وارد طلیطله شد و ھا  آن میلی دعوت نظر بگیرد. متوکل نیز با بی

 دار امور آنان گردید. عھده
آلفونس) پادشاه کاستیل تقاضای کمک کرد و طی مجدداً از (» القادر«در این وقت 

ای سابقه دوستی میان او و جدش مأمون را یادآور شد. آلفونس ھم دعوت او را  نامه
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روی به طلیطله نھاد. ھمینکه » القادر«ای از جنگجویانش به اتفاق  پذیرفت و با دسته
رک گفت و با شد طلیطله را ت» القادر«و آمدن » الفونس«متوجه حرکت » ابن افطس«

 شتاب به پایتخت خود بازگشت.
نیز در پناه آلفونس و سپاھیان مسیحی وی وارد طلیطله شد و شورشیان » القادر«

را به سختی سرکوب کرد. القادر بار دیگر بر تخت متزلزل خود جلوس کرد، در حالی 
 ھـ) ۴۷۴برد. ( که سراسر شھر در شورش به سر می

*** 
آلفونس ششم پادشاه کرد.  می بار ای اسف ز وقوع آیندهدر واقع ھمه چیز حکایت ا

یافتن بر طلیطله که آن  کاستیل در فکر این بود که نقشه بزرگ خود را برای دست
 بود، عملی سازد.» القادر«موقع در دست حکمران ضعیف و مطرودی ھمچون 

ن به ھمیکرد.  می آلفونس به موازات نقشه نظامی خود روش سیاسی را نیز دنبال
را با » ابن عباد«منظور با معتمد بن عباد پیمانی بست که در آن متعھد شده بود 

سربازان مزدور بر ضد دشمنانش از امرای مسلمین کمک کند، ابن عباد ھم به عھده 
 گرفته بود که جزیه بزرگی به پادشاه کاستیل بپردازد.

بود که (آلفونس) را  به علاوه او موضوع مھمتری را به عھده گرفته بود و آن ھم این
ھای او را برای تسلط بر طلیطله  در اقدامات ضد طلیطله کاملا آزاد بگذارد و جلو نقشه

 نگیرد!
در این ھنگام بیشتر پادشاھان ملوک الطوائف در مقابل فشار و تھدیدھای پادشاه 
کاستیل مرعوب و مطیع شده و تعھد کرده بودند که به وی جزیه بپردازند. فقط متوکل 

 کرد. بود که در برابر او ایستادگی می» بطلیوس«بن افطس پادشاه شجاع 
برای اجرای مقصود او از ھر جھت مساعد  وّ ین داشت که جبه ھرحال آلفونس یق

 است، و ھیچیک از پادشاھان مسلمین جرأت ندارد در برابر او قد علم کند.
ردم طلیطله این بود که مکرد  می چیزی که بیشتر کمک به انجاح مقصود وی

ھم متحد نبودند، در خود شھر حزب نیرومندی بود که به عنوان ستون  ھیچگاه با
به اراضی » آلفونس«حملات پی در پی کرد  می پنجم سیاست و مطامع او را تقویت

و برای فرونشاندن شورش » القادر«طلیطله چه به منظور شخصی یا به بھانه کمک به 
ه نیل به ھدف را کاملا برای او ھموار کرده بود. بر ضد او حتی تا ھمان موقع، را
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بسیاری از نقاط زیبای اطراف شھر را ویران نموده و کار را بر مردم سخت گرفته بود. 
 این پریشانی برکنار نبود.ز خود پایتخت (طلیطله) نیز ا

ھمان موقع که القادر مجدداً تخت سلطنت را قبضه کرد،  ۴۷۴از سال » آلفونس«
کننده جدیدی را آغاز کرد که درست تا چھار سال ادامه  ھای ویران سلسله جنگ

 گرفت. ھا با موافقت حزب طرفدار مسیحیان در طلیطله، انجام می داشت. این جنگ
بناھا را ویران کرد.  می با قوای خود چند نقطه طلیطله را اشغال» آلفونس«ھرساله 

سوزانید، و کودکان را به بردگی  و کشت و زرع را میکرد  می نمود و درختان را قطع می
 دید که جلو مظالم او را بگیرد! گرفت و کسی را در مقابل خود نمی می

او را ل وی سرانجام تمام نقاط طلیطله را فرا خواھد گرفت و اروشن بود که این اعم
، و این ھمان ھدفی بود که پادشاه نصارا دور خواھد داشتاز کلیه وسائل دفاعی 

 داشت.
ک الطوائف در آن لحظات حساس که اسپانیای اسلامی با آن دست به وضع ملو

 زیرا مثلا بزرگترین و نیرومندترین فرد ؛گریبان بود، فوق العاده دردناک و تأثرانگیز بود
با آلفونس ششم قرار گذاشت که او را در پیشروی آنکه  بعد از» معتمد بن عباد«ھا  آن

» عبدالله بن بلقین بن بادیس«سرگرم جنگ با به سوی طلیطله آزاد بگذارد، خود 
 بود.» غرناطه«حکمران مسلمان 

ترین امرای نزدیک به مملکت طلیطله از ناحیه شمال و شرق  قوی» مقتدر بن ھود«
و امرای بر » آراگون«نیز مشغول پیکارھای مداوم خود بر ضد حملات پادشاه مسلمان 

 شلونه (بارسلون) بود.
نیز از میدان جنگ » المریه«و » بلنسیه«و جنوبی مانند  ھای طوائف شرقی دولت

خواستند برای نجات طلیطله وارد جنگ شوند  دور بودند، به طوری که اگر ھم می
 یافتند. توفیق نمی

بدینگونه پایتخت اسلامی ھرگونه راه کمک را به روی خود مسدود دید. در ھمان 
ھای ویرانگر خود  ز سرگرم جنگم نیششد. آلفونس ش اوقات وضع پیوسته بحرانی می

 ای درآمد. لیطله به صورت ویرانهطھای اطراف  بود تا جائی که تمام آبادی

 جنبش امرای مسلمین
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دانستند که وضع کاملا خطرناک است و طلیطله  امرای مسلمین ھم به خوبی می
کند  می ھا سقوط ھای اسلامی اندلس عنقریب به دست کاستیل یکی از بزرگترین پایگاه

 ۀمو خود مقدشود،  می و با سقوط آن نخستین سنگ کاخ دولت اسلامی از جا کنده
 ویرانی تمام کاخ است.

گروھی از عقلا پیشقدم شده و رؤسا را در برابر خطر مشترک به اتحاد و وحدت نظر 
دید متوکل ابن  حصلا تشویق نمودند. متعاقب آن قاضی دانشمند ابوالولید باجی با

ش پرداخت و صدا به درھای اندلس به گ ر شھرھا و پایگاهبه اقدام زد و د افطس دست
ناله و فریاد برداشت. رؤسا و زمامداران مسلمین را از عواقب تفرقه و اختلاف برحذر 

دست به کار » طلیطله«داشت، و اعلام خطر نمود که باید ھرچه زودتر برای نجات  می
ھای طوائف اسلامی را  عنقریب تمام دولتشوند. وی تأکید کرد که پادشاه کاستیل 

 یکی بعد از دیگری از میان خواھد برد.
دیدند  ھای این عقلای مزبور که عواقب وخیم آینده را به خوبی می ولی کوشش

ھای شخصی بر تمام افکار نورانی و اقدامات به موقع،  بیھوده ماند و مطامع و ھوس
 غالب بود.

باید برای نجات  میھا  آن از بقیه و زودتر از پادشاه اشبیلیه که بیش» معتمد«
نگریست، و تمام فکر خود را  طلیطله دست به کار شود، بدون تفاوت به خطر آینده می

متوجه حفظ آن قسمت از اراضی کرده بود که از جنوب مملکت طلیطله به قلمرو خود 
 منضم ساخته بود.

» القادر«که برای نجات متوکل بن افطس بود » بطلیوس«فقط حکمران با شھامت 
شت را با سپاھی نیرومند اعزام دا» فضل«و مردم طلیطله قدم جلو نھاد. وی فرزندش 

س را از طلیطله عقب براند، ولی در برابر قوای مسیحیان که بر او تفوق داشتند تا آلفون
 کاری از پیش نبرد و پس از جنگی طولانی بدون نتیجه و با حالی اسفناک بازگشت.

بار را به حال خود گذاشتند تا به سر نوشتی که  ترتیب طلیطله شھر نکبتبدین 
 دارد برسد!

ھـ آلفونس با نیروی خود به نزدیک شھر رسید و در  ۴۷۷سال  خزان/ پائیزدر 
که دارای دیوارھای بلند بود و مأمون بن » تاجه«واقع در سرازیری نھر » المنیه«محله 

ھای سرسبز به صورت بسیار زیبائی درآورده بود  باغ ھای مجلل و ذوالنون آن را با کاخ
 فرود آمد.
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در وصف آن » ابن بسام«نامیده و  Huerta,delreyشاه  تواریخ کاستیل آن را باغ
 ».فروشد المنیه بر بھشت عدن فخر می«گوید:  می

طلیطله را محاصره نمود. وقتی زمستان فرا رسید کمبود ارزاق کار را بر » آلفونس«
 شھر سخت گرفت.ساکنان 

وضع القادر نیز تردیدآمیز بود، بدون شک وی با آن دسته که در مقابل پادشاه 
 زدن او داشتند، باطناً موافق نبود. نمودند و سعی در عقب کاستیل سخت مقاومت می

جماعتی از این افراد مدافع سعی داشتند با تمام قدرت مقاومت را ادامه دھند، به 
ھا  آن ستیل خسته شود و فسخ عزم نماید، یا کسی برای نجاتاین امید که پادشاه کا

اینکه  شد، بدون تر می گذشت کار بر مردم شھر سخت فرا رسد. ولی ھر روز که می
کار به جای باریکی کشید و سران قوم و اینکه  مدافعان به منظور خود رسیده باشند، تا

د پادشاه کاستیل، گسیل دارند تا ناگزیر شدند ھیئتی را نز» القادر«فرماندھان به اتفاق 
 صلح گفتگو کنند. ی در باره

استقبال به عمل ھا  آن از» سسنندو«این ھیئت را نپذیرفت ولی وزیرش » آلفونس«
آورد. این وزیر از مسیحیانی بود که در کوچکی به دست مسلمین اسیر شده بود و در 

» گالیسیا«رآمد، سپس به پرورش یافت و به خدمت معتضد بن عباد د» اشبیلیه«دربار 
رفت و در دربار کاستیل مشغول خدمت شد. مردی سیاستمدار و دارای لیاقتی کافی 

 بود.
این مرد ھمان است که به سفارت از طرف آلفونس نزد امرای مسلمین رفت و 

رخ آنان ه را با آلفونس تنظیم کرد. تا جائی که قدرت پادشاه خود را بھا  آن روابط
 ایشان متعھد شدند که به وی جزیه بپردازند.کشید و بیشتر 

گفت مذاکره ھا  آن در این ھنگام که ھیئت اعزامی رؤسای طلیطله را پذیرفت به
نتیجه است و چاره جز تسلیم شھر نیست، آلفونس ھم به اندازه سر موئی از  صلح بی

 مطلوب خود منصرف نخواھد شد و عقب نخواھد رفت.
سسنندو، سران طلیطله را نزد «که کند  می ما بازگوابن بسام در این مورد برای 

منتظر رسیدن کمک بعضی از ھا  آن پادشاه خود برد، و ھمین که به آلفونس گفتند
را سرزنش ھا  آن امرای مسلمین ھستند تا آنان را از قید محاصره نجات دھد، آلفونس

در آن روز کرد و ریشخند نمود. سپس سفیران ملوک الطوایف مسلمین را که ھمگی 
ھای خود فرا خواند که ھمه سعی در جلب دوستی او داشتند و  نزد وی بودند، از خیمه
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ھدایای مرغوبی تقدیم کرده بودند سران طلیطله وقتی از نزد وی خارج شدند ھرگونه 
. )١(امیدی را از دست داده بودند و یقین نمودند که سرنوشتی دردناک خواھند داشت

طلیطله را در محاصره داشتند. سختگیری نسبت به محصورین  ھا مدت نه ماه کاستیل
به منتھا درجه رسید، و ھرگونه اقدام برای صلح با پادشاه کاستیل چه از جانب 

 به عنوان اظھار اطاعت از آلفونس و چه از طرف رؤسای شھر، بلا اثر بود.» القادر«
 دمی خود یافتند.فزودند، مرگ را در یک ق ھا که بر شدت مقاومت و دفاع می آن

ستوه آورده بود صدا به ناله و فریاد ه را بھا  آن مردمی که گرسنگی و محرومیت
برداشتند. کشیش ماریانا از قدیمترین مورخانی که از سقوط طلیطله سخن گفته است 

 نویسد: می
شاھی به پادشاه (آلفونس)  ھا و باغ ھای شھر و پل باید کاخ پادشاھی و دروازه«

برود. » بلنسیه«تواند آزادانه به شھر  . پادشاه مسلمان مطابق میل خود میواگذار شود
 توانند اموال خود را نیز ببرند. ھرکدام از مسلمانان خواستند با او بروند آزادند و می

شان گرفته نخواھد شد. مسجد جامع  مانند اموال و املاک که در شھر باقی میھا  آن
 بود تا شعائر خود را در آن به پای دارند.ھم در اختیار مسلمانان خواھد 

دادند نخواھد  گیرد بیش از آنچه به پادشاھان خود می تعلق میھا  آن مالیاتی که به
 بود.

مسلمین مطابق شریعت خود عمل خواھند کرد و احکام دینی آنان فقط به دست 
ادات به احترام این پیمان مسلمین و مسیحیان طبق عشود.  می قضات مسلمین صادر

و رسوم خود رفتار خواھند کرد. در خاتمه مردم شھر قسمت اندکی از املاک خود را 
باید به پادشاه  ھا و دژھا را نیز می . و به نقلی قلعه)٢(نمایند به عنوان گروگان تسلیم می

 ».کاستیل تسلیم نمایند
 این بود شروطی که طرفین برای تسلیم طلیطله بر آن اتفاق نمودند، و پادشاه

کاستیل تظاھر به قبول آن کرد و تعھد نمود که به آن احترام بگذارد و آن را نقض 
 میلادی انجام گرفت. ۱۰۸۵نکند. انعقاد این پیمان در روز ششم ماه مایو سال 
 ۀوسیله حرکت خود و تخلی» القادر«دو ھفته از این ماجرا گذشت و در آن مدت 

ھـ (آلفونس) مظفرانه وارد  ۴۷۸ماه صفر در روز یکشنبه اول کرد.  می شھر را فراھم

 .۱۳۰ – ۱۲۰قسم چھارم جلد اول ص  –کتاب الذخیره  -١
٢- Mariana: Histora General de espana (cop. 16( 
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طلیطله شد و مستقیماً در کاخ مشھور شاھی که در ایام تصادم با برادرش به آن پناه 
بود، فرود آمد. حکومت طلیطله را به وزیرش » القادر«جد » مأمون«برد و میھمان 

وشید تا ک تفویض کرد و او نیز با مردم با نرمش و دوستی رفتار نمود و می» سسنندو«
ھای  پدید آمده بود تخفیف دھد، به ھمین جھت دلھا  آن اثر تغییراتی را که در وضع

 بسیاری از مردم شھر را به سوی خود جلب کرد.
به پادشاه خود توصیه کرد که با مردم شھر فتح شده باید جانب اعتدال » سسنندو«

یر امرای اسلامی ھم و عقل را از دست نداد و موقتاً به ھمین حد قناعت کند، بر سا
 سخت نگیرد مبادا اوضاع دگرگون شود به جای دیگری نظر بدوزند.

یافتن آلفونس بر طلیطله، تسلط بر سایر اراضی باقی مانده طلیطله یعنی  دست
شنت «و » وادی الحجاره«در غرب تا » طلبیره«از » تاجه«قسمتی که در شمال رود 

حکمران اشبیلیه آن را در تصرف داشت، تأمین در شرق، واقع بود و ابن عباد » بریه
 کرد. می

در حالی که گروه بزرگی از بزرگان و اشراف ھمراه وی » یحیی قادر«پادشاه بیچاره 
 ترک گفت.» بلنسیه«بودند، با خانواده و اموال خود طلیطله را به قصد 

اد. پادشاه چند روزی در محله پادشاه کاستیل توقف نمود و خود را در پناه او قرار د
کاستیل به وی وعده داده بود که اگر به آسانی نتوانست خود را به شھر بلنسیه برساند 

را خواھد فرستاد تا به وی در » برھانیس«و در آن استقرار یابد او فرمانده مشھور خود 
 تصرف شھر کمک کند.

به شھر فرود آمد تا زمینه برای ورود وی » قونقه«القادر و ھمراھانش نخست در دژ 
شھر حق مشروع القادر اینکه  نظر به» بلنسیه«مساعد گردد. متعاقب آن اھالی شھر 

بود و از سرانجام کار نیز بیم داشتند، او را پذیرا شدند. القادر نیز تأمین پیدا کرده به 
شھر درآمد و حکومت آنجا را به عھده گرفت و چندین سال با ناراحتی و فتنه و آشوب 

ھـ به شرحی که در بخش (سقوط بلنسیه)  ۴۸۵د، تا در رمضان سال داخلی به سر بر
 خواھیم گفت چشم از جھان فرو بست.

 آنچه سقوط طلیطله به دنبال داشت



 ١٥١    سقوط طلیطله

اقتدار اسلام  ۀبدینگونه پایتخت بزرگ اندلس سقوط کرد و برای ھمیشه از قبض
ن حکم خارج شد. بدینگونه این پایتخت قدیمی که سیصد و ھفتاد سال اسلام بر آ

 راند، به چنگ مسیحیان افتاد. می
از آن روز طلیطله پایتخت مملکت کاستیل شد و با موقعیت طبیعی مخصوص خود 
به صورت دژی برای قسمت شمال اسپانیا درآمد، و سد محکمی بود که جلو تجاوز 

 گرفت. بیگانه را می
دل سقوط طلیطله ضربت شدیدی بر پیکر اندلس و امنیت آن وارد ساخت. تعا

نیروھا به ھم خورد. نیروی اسلام برتری خود را در شبه جزیره ایبری بعد از چھار قرن 
 از دست داد، و برتری کامل مسیحیان را به منصه ظھور رسانید.

در  La reconquistaاز آن زمان سیاست باز پس گرفتن اندلس توسط مسیحیت 
ای اولین بار پس از فتح شکل جدید و نیرومندی خودنمائی کرد. سپاھیان کاستیل بر

عبور کردند و در حالی که پرچم مرگ و نابودی » تاجه«اندلس توسط مسلمانان، از رود 
 به سوی اراضی اسپانیای اسلامی سرازیر شدند!کردند  می را حمل

این شھر یگانه مانع «نویسد:  کندی مورخ اسپانیائی در دنباله سقوط طلیطله می
بود. فتح این شھر به واسطه ضعف مسلمانان، نیروی  »تاجه«عبور مسیحیان از رود 

ھا که از تسلط و  ای به قدرت پادشاه کاستیل بخشید. به طوری که بعد از قرن تازه
گذشت، خود را در برابر فاتحان مسیحی، درمانده و مشرف به  عظمت مسلمین می

 نابودی دیدند.
داشتند و آن اتحاد بود ن مصائب، فقط یک راه آمسلمانان برای جلوگیری از سقوط 

ھائی کار کرده و نیروئی واحد بسپارند، ولی مصالح  که سرنوشت خود را به دست
شخصی زعمای قوم طبق معمول بر مصالح عمومی رجحان داشت، و به ھمین گونه 

 روی به انقراض و نابودی گذارد.اینکه  باقی ماند تا
ز نتایج بزرگ مادی، تأثیر پیروزی (آلفونس ششم) و تسلط وی بر طلیطله گذشته ا

زیرا طلیطله پایتخت قدیم  ؛ادبی عمیقی ھم در سایر ممالک اروپا بر جای گذاشت
 رفت. ھا بود. به علاوه پایتخت مذھبی اسپانیا نیز به شمار می گت

از این رو اشغال آن توسط پادشاه کاستیل به صورت مرکز حکومت اسپانیای 
ارانش از پادشاھان مسیحی اسپانیا او را به لقب مسیحی درآمد. به طوری که سایر ھمک

 خواندند، این لقب را آلفونس شخصاً روی خود نھاده بود.» امپراطور«
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از نظر دیگر ضربتی که اسلام در اسپانیا به واسطه سقوط طلیطله خورد بزرگترین 
اثر را در سایر نقاط آن مملکت و سراسر دنیای اسلام بر جای گذاشت. کلیه امرای 

سلامی از این واقعه شوم تکان خوردند، و بعد از فوت وقت متوجه شدند که این اعلام ا
 که یکی از دیگری به ھمین سرنوشت مبتلا خواھند شد!ھا  آن خطری بود برای ھمه

که مقتدرترین پادشاه ملوک الطوائف اسلامی بود » معتمد بن عباد«ھا  آن در میان
دانست دیری  نمود، و به خوبی می ساس میبیش از دیگران مسؤولیت آینده را اح

 سوءآمد  پیش نخواھد پائید که با خطر روزافزونی مواجه خواھند شد. با این وصف، این
خود نقطه تحول عظیمی بود که طرز فکر امرای متخاصم اسلامی را دگرگون ساخت به 

تند و به طوری که ھمگی برای اولین بار متحد شدند، و جدائی و اختلاف را کنار گذاش
طور دستجمعی متوجه آن سوی تنگه جبل الطارق گردیدند و از برادران مسلمان خود 

 (بربرھای مرابطین) مرزداران غیور اسلامی یاری خواستند.
دخالت ھمین بربرھای مرابطین در سیر حوادث اسپانیا نیز بزرگترین اثر را به جای 

 گذاشت.
ا فاجعه دردناکی خواندند و در آن شعرای اندلس در اشعار خود فقدان طلیطله ر

ای است که مطلع آن  قصیده رائیهھا  آن باره قصائد جانسوزی ساختند. مشھورترین
 چنین است:

ھا بعد از اشغال مرزھا لبخند شادی بر لب دارد؟ طلیطله را کفر فرو  آه چگونه دھان
 گرفته است، چه خبر بزرگی!
 رسد؟ ه آن میب» سدیر«و » خورنق«کجا ایوان کسری و کاخ 

اسلام از میان رفت، بر نابودی اسلام خون گریه کن که انبوه اشک، تشنگی را 
 سازد! برطرف نمی



 

 
  قهجنگ زلاّ 

  یا
 اسلام با مسیحیت ی نبرد نیروهای متحده

 )م ١٠٨٦ -ھـ  ٤٧٩(
آلفونس ششم پادشاه کاستیل، ملوک الطوائف مسلمین را سقوط طلیطله به دست 

سخت تکان داد و از خواب گرانی که در آن فرو رفته بودند بیدار نمود، و از جدائی و 
گاه ساخت. در آن ھنگام حقیقت  اختلافی که سال ھا به آن خو کرده بودند، آ

اینکه  ، و آنآشکار شدھا  آن پوشیدند برای ای که از درک آن چشم می دھنده تکان
خاتمه دھد، و در صدد ھا  آن پادشاه نیرومند کاستیل تصمیم دارد به سرنوشت ھمه

 کن سازد. است که اسلام را در سراسر اسپانیا ریشه
در واقع آلفونس ھمینکه پایتخت بزرگ اسلامی را متصرف شد، به خوبی درک کرد 

ه نزدیک ھر روز شاھد که پایان کار ملوک الطوائف نزدیک شده است، و او در آیند
ھای اسلامی را یکی بعد از دیگری خواھد بلعید و از  ای خواھد بود. پایتخت پیروزی تازه

 ھمانجا برای اجرای نقشه بعدی خود، گام برداشت.
حکمران اشبیلیه » معتمد بن عباد«ای برای  در تعقیب این ھدف، آلفونس نامه

فونس از وی خواسته بود متصرفات خود ارسال داشت که سراسر تھدید و ارعاب بود. آل
را به وی تسلیم کند، و او را از سرنوشتی مانند طلیطله و ناراحتی که دید، برحذر 

 داشته بود.
فرستاد که در » بطلیوس«مشابه دیگری ھم برای متوکل بن افطس حکمران  ۀنام

ھا و دژھای نظامی شده، و از عواقب ناگوار  آن نیز خواستار تسلیم بعضی از قلعه
 سرپیچی بیم داده بود.

ای رد کردند و  ھریک از دو حکمران نامبرده تھدید پادشاه کاستیل را طی نامه
 دفع تجاوز وی نموده اند. ۀآمادخاطرنشان ساختند که خود را 
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سقوط طلیطله، به صورت وحدت نظر امرای اسلامی، برای  ۀعلاوه بزرگترین نتیج
ایستادگی در برابر پادشاه کاستیل و استمداد از برادران مسلمان خود در آن سوی 

 تجسم یافت.» مرابطین«دریا یعنی 
ن یوسف بن تاشفین اعزام امرای اسلامی اسپانیا سفرای خود را نزد پادشاه مرابطی

ی تتجاوز مسیحیان، اندلس با چه مصیب ۀداشتند، و برای او تشریح کردند که در نتیج
اینکه  مگرکند،  می روبرو شده است، و ھر لحظه نیز خطر نابودی کامل آن را تھدید

 بتوان با شتاب به یاری آن شتافت.
بزرگ بربرھای  ۀقبیل ھای یکی از ریشه» لمتونه« ۀدر اصل از قبیل» مرابطین«

بودند که پنجاه سال پیش از آن در قلب صحرای افریقا، جنوب مغرب » صنھاجه«
(مراکش) آشکار شدند. ھمان موقع تحت فرماندھی زعیم روحانی خود عبدالله بن 

خوانده شدند، سپس با قبایل » مرابطین«، و دمذھبی شکل گرفتن ۀیاسین در یک طایف
 داختند تا کارشان بالا گرفت.پرست مجاور به جنگ پر بت

دست یافتند و از آن » درعه«و » سجلماسه«آنگاه در جنوب مراکش جنگیدند و بر 
ھای اطلس گذشتند، و چندان  دنباله پیدا کرد. به طوری که از کوهھا  آن پس فتوحات

 را درھا  آن فتوحات خود را ادامه دادند تا سراسر مغرب افریقا را فتح کردند. فرماندھی
دار  به عھده داشت، و بعد از او، برادرش ابوبکر عھده» عمر بن یحیی لمتونی«آغاز کار 

 آن گردید.
را به فرماندھی برگزید. تقدیر چنین » یوسف بن تاشفین«ابوبکر نیز پسر عم خود 

بود که عمده فتوحات آنان که باعث وحدت مغرب شد و زمینه را برای تأسیس دولت 
نمود، به دست این سردار بزرگ انجام گیرد تا بر سایر نواحی  فراھم» مرابطین«بزرگ 

مغرب از افریقای شرقی تا اقیانوس اطلس در غرب، و از سواحل دریای سفید 
 (مدیترانه) در شمال تا ارتفاعات صحرای بزرگ افریقا در جنوب گسترش یابد

یوسف بن تاشفین شھر مراکش را بوجود آورد تا پایتخت دولت جدید باشد 
ھـ). آنگاه سپاھیان عظیم مرابطین را سازمان داد و با تیراندازان و نفرات انبوھی ۴۵۴(

در آن روز از صد ھزار جنگجو، مرکب از قبایل ھا  آن مجھز ساخت تا جائی که تعداد
صنھاجه، کداله، جزوله، زناته و مصامده، متجاوز گردید. علاوه گارد مخصوصی از 

 ه دارای شجاعت فوق العاده بودند.بردگان برای خود تأسیس کرد ک
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خلاصه ھنگامی که صدای ناله و فریاد امرای طوائف به پادشاه مرابطین رسید او در 
 اوج پیروزی و قدرت و ترقی بود.

پادشاه مرابطین با قوم و عشیره و علمای روحانی خود به مشورت پرداخت. ھمگی 
پاسخ مثبت داد، و از سقوط » اندلس«به اتفاق آراء نظر دادند که باید به ناله و زاری 

 حتمی آن جلوگیری به عمل آورد.
برد. با این  تردید نبود که انگیزه جھاد در راه خدا آن سپاه صحرائی را پیش می

به پیشنھاد وزیرش عبدالرحمن بن اسباط از معتمد بن » یوسف بن تاشفین«وصف 
ر تنگه جبل الطارق در عباد حکمران اشبیلیه درخواست نمود که مرز اسپانیا را د

اختیار او بگذارد تا گذرگاه مورد اطمینانی برای سپاھیان وی باشد. ابن عباد تقاضای او 
دستور داد که آن » جزیره خضرا«حکمران » الراضی«را پذیرفت و در دم به فرزند خود 

 را تخلیه کند تا مورد استفاده پادشاه مرابطین قرار گیرد.
ن تصمیم گرفت روانه اندلس شود. فی الحال سایر نیروھا بدینگونه یوسف بن تاشفی

فراغت یافته » سبته«و نفرات خود را برای جھاد بسیج کرد. در آن موقع او تازه از فتح 
 بود.

در حالی که او به سوی اندلس راھی بود دسته دسته سربازان مجاھد از تمام نواحی 
 ساختند. سپاھیانش مھیا میھا را برای عبور  پیوستند، و کشتی مغرب به وی می

ای که از تنگه جبل الطارق گذشت و قدم به خاک اسپانیا نھاد  تین دستهخسن
بود. این دسته وقتی به مرز » داود بن عایشه«گروھی از جنگجویان به فرماندھی 

 د جزیره را اشغال کردند.وخضرا رسیدند طبق پیمان معھ ۀجزیر
ھـ یوسف بن تاشفین قھرمان پیر با  ۴۷۹در روز پنجشنبه نیمه ربیع الاول سال 

ھا سینه تنگه  بقیه نیروھای خود برای عبور از دریا وارد تنگه شد، ولی ھمین که کشتی
ھا برخاست. در این ھنگام قھرمان مرابطی در  را شکافتند دریا طوفانی شد و موج

و ھا را به سوی آسمان برداشت  گوید دست خود میکه  چنان کشتی خود برخاست و
پروردگارا! اگر میدانی عبور ما سودمند به حال مسلمانان است، عبور ما را از «گفت: 

». این دریا آسان گردان، و چنانچه مصلحت نیست، کاری کن که نتوانیم از آن بگذریم
سفاین آرام گرفتند و «گوید ھنوز سخنش تمام نشده بود که  به طوری که خود وی می
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ب خداوند اراده کرد که سفاین مرابطین در دریای آرام بدین ترتی» ساحل نمودار گشت
 .)١(عبور کند و به سلامت در مرز جزیره خضرا پھلو بگیرد

 شود قوای مرابطین وارد اندلس می
خضرا فرود آمد، و ھمین که  ۀدر ساحل جزیر» یوسف بن تاشفین«سردار مسلمان 

آن سجده کرد سپس  ۀقدم به خاک اندلس گذارد، به خاک افتاد و خدا را به شکران
دست به استحکام جزیره و اصلاح برج و باروی آن زد، و نگھبانان مخصوص از سربازان 

 اشبیلیه شد. ۀبر آن گماشت سپس با نیروھای خود روان
به جزیره » یوسف بن تاشفین«برای استقبال  را» عبدالله«معتمد بن عباد فرزندش 

فرستاد، و پذیرائی از سپاه مرابطی را در طول راه تا اشبیلیه ترتیب داد، و چنان 
تشریفاتی قائل شد که باعث مسرت یوسف گشت. ھمین که پادشاه مرابطی به اشبیلیه 

پادشاه صورت نزدیک شد، معتمد به اتفاق بزرگان و یارانش به استقبال او شتافتند. دو 
را مورد قبول ذات ھا  آن یکدیگر را بوسیدند و از خداوند مسئلت داشتند که جھاد

 مقدس خود قرار دھد.
در آنجا ابن عباد ھدایای فراوانی به سردار مسلمین تقدیم داشت، و برای سایر 

 رسیدند، لوازم پذیرائی شاھانه فراھم ساخت. سپاھیان که به تدریج سر می
شاد شد، و یقین ھا  آن د از انبوه سپاھیان مرابطین و آمادگی جنگیمعتمد بن عبا

 پیدا کرد که شاھد پیروزی را در آغوش خواھد گرفت.
با کلیه نیروھایش وارد اشبیلیه شد، و » یوسف بن تاشفین«روز بعد سردار مسلمین 

ھا  آن سه روز اقامت گزید. در آن مدت با سایر امرای مسلمین نیز مکاتبه نمود و از
خواست که به وی بپیوندند، و در جھاد فی سبیل الله شرکت جویند. امرای مسلمین 

و » غرناطه«حکمران » عبدالله بن بلقین«نیز دعوت او را اجابت کردند. از جمله 
) معتصم بن صمادح به Almeria) بود. امیر المریه (Malagaبرادرش حکمران مالقه (
را با » معز الدوله«و در عوض پسر خود سن عذر خواست  علت ضعف پیری و کبر

 ای از سپاھیانش اعزام داشت. عده

. این معنی را یوسف بن تاشفین در نامه خود راجع به این ۹۳زرع ص  ابن ابی –روض القرطاس  -١
نگاه کنید به کتاب  –کند  فرمانروای کل افریقا نوشته است، بازگو می» المعز بن بادیس«فتح که به 

 مؤلف. –و بعد از آن  ۴۲۴ص » دول الطوائف«ما 
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آنگاه سردار بزرگ اسلام با نیروھای خود در حالی که معتمد بن عباد با قوای 
اشبیلیه و قرطبه نیز در معیت او بود، به حرکت درآمد. از آنجا آھنگ به طلیوس 

)Badajozنوازی به عمل آورد. و مھمان ) نمود، متوکل حکمران آن لوازم استقبال 
ھای نمایندگی  به سر برد، تا ھیئت» بطلیوس«یوسف بن تاشفین چند روزی در 

رؤسای مسلمین از سایر اقطار اندلس فرا رسند، ولی در آنجا اطلاع یافت که ھریک از 
از این رو از میان امرای باشند.  می آنان مشغول جلوگیری از پیشرفت مسیحیان

 به وی پیوستند.» معز الدوله«و » تمیم«و برادرش » عبدالله بن بلقین«مسلمان فقط 
» معتمد بن عباد«مرزھای اندلس به صورت یک پارچه درآمد، و تحت فرماندھی 

قرار گرفت، و ستون مقدم سپاه را تشکیل داد. سپاھیان مرابطین نیز قسمت مؤخر را 
 اشغال کردند.

» بطلیوس«دشت واقع در شمال  سیر خود به سپاھیان متحد اسلامی در خط
قرار داشت. » قوریه«نزدیک مرز کنونی پرتقال رسید که از طرفی ھم در موازات شھر 

 .)١(نامیده است» دشت زلاقه«این نقطه را تواریخ اسلام 
اخبار عبور سیاه مرابطین به شبه جزیره اسپانیا به آلفونس ششم پادشاه کاستیل 

اصره کرده بود رسید. وی با شتاب دست از را مح» سرقسطه«در حالی که شھر 
حتی حکمران سرقسطه نفس را» ین بن ھودمستع«محاصره برداشت و بدینگونه 

 کشید.
که در آن موقع سرگرم » آراگون«پادشاه مسیحی » سانشور امبرز«(آلفونس) از 

) بود، استمداد نمود. به علاوه او از امرای Tortosaمحاصره شھر اسلامی طرطوشه (
توانست از  سوی جبال پیرنه نیز کمک خواست، و شخصاً ھم به میزانی که میآن 

را » بارھانیس«نیروھای گالیسیا و آستوریا و ناوار تجھیز قوا نمود. سپس فرمانده خود 
 فرا خواند.» بلنسیه«با نیروی تحت فرماندھی وی از 

 یر شدند.به علاوه سیل داوطلبان از جنوب فرانسه و ایتالیا به سوی او سراز
آلفونس در نظر گرفت که دشمن را در سرزمین خودش ملاقات کند، تا اگر شکست 
خورد قلمرو خود وی از ویرانی مصون بماند. سپس در رأس نیروھای متحد مسیحی 

دشت زلاقه در زبان اسپانیائی  – ۹۰ – ۸۷الروض المطار ص  – ۳۴و  ۳۳الحلل الموشیه ص  -١
Sacrazas ھای نھر وادی یانه  است که در شمال بطلیوس در سمت چپ رود جریر یکی از شاخه

 است، و تا بطلیوس سه روز راه است.
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به ملاقات مسلمانان رفت. ولی او از یک طرف به واسطه برتری نفرات و تجھیزات و 
دانست و از طرفی اخبار دقیقی از  قطعی می آمادگی جنگی که داشت، پیروزی خود را

 وضع سپاھیان مسلمین به وی نرسیده بود.
سپاھیان مسیحی در محلی که سه میل از لشکرگاه مسلمانان فاصله داشت فرود 

که امروز » تاجه«واقع در شمال، مقابل نھر » وادی یانه«آمدند. و یک شاخه از رود 
 ساخت. ھم جدا میرا از ھا  آن شود، می خوانده» جریرو«

را با قوای تحت فرماندھی وی که اکثراً از » بارھانیس«فرمانده خود » آلفونس«
 سربازان آراگون و داوطلبان تشکیل یافته بود، در مقدمه سپاه خود قرار داد.

مورخان در باره تعداد نیروھای مسلمانان و اروپائیان اختلاف نظر دارند. بعضی از 
 داند. وپائی راه ھشتاد ھزار نفر و بعضی دیگر پنجاه ھزار تن میتواریخ مسلمین سپاه ار

به علاوه از اند.  اسلام را چھل و ھشت و بعضی دیگر بیست ھزار نفر دانسته سپاه
 .)١(آید که اروپائیان از لحاظ نفرات برتری داشته اند روایات مختلف به دست می

: نیروھای بزرگ تقسیم شدیم به دو قسمت سپاه مسلمانان بر حسب آنچه قبلا گفت
اندلس که مقدمه لشکر را اشغال کرده بودند و تحت فرماندھی معتمد بن عباد قرار 
داشت، متوکل بن افطس نیز جناح راست و اھالی مشرق اسپانیا جناح چپ آن را به 

 عھده گرفته بود.
شد:  نیروھای مرابطین در قسمت مؤخر لشکر قرار داشت و به دو قسمت تقسیم می

داود «بربرھا  ۀسمت اول مرکب بود از جنگجویان بربر و سایر قبائل و بزرگترین فرماندق
قوای  ۀفرماندھی آن را به عھده داشت خود یوسف بن تاشفین، فرماند» بن عایشه

و سایر قبائل » صنھاجه«و » لمتونه«ترین جنگجویان قبایل  احتیاط مرکب از برگزیده
 بربر بود.

 پیکار خونین
متخاصم در دو سوی رودخانه (وادی یانه) سه روز را به سر آوردند و در دو سپاه 

این مدت فرستادگانی از دو طرف آمد و رفت داشتند. یوسف بن تاشفین قبل از جنگ 
ای طبق قانون اسلام از آلفونس خواسته بود یا دین اسلام را بپذیرد، یا جزیه  طی نامه

که اند  ای آلفونس! به ما خبر داده«شته بود: بپردازد و یا آماده جنگ شود. از جمله نو

 .۵۲۸ص  ۲نفخ الطیب ج  – ۵۲ص  ۱۰ابن اثیر ج  – ۳۸الحلل الموشیه ص  -١
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ھائی  خواستی برای ملاقات ما به آنسوی دریا بیائی، و آرزو کرده بودی کاش کشتی می
و ایم  شتابی، اینک ما عبور کرده داشتی که از تنگه عبور نموده و به جنگ ما می

خواھی رسید. خداوند در این دشت ما و تو را گرد آورده است. به زودی به آرزویت 
 چون درخواست کافران جز بدبختی چیزی نیست.

ای تھدیدآمیز در جواب سردار  از مطالعه نامه سخت برآشفت و نامه» آلفونس«
ای که با این عبارت ختم  مسلمین نوشت. یوسف بن تاشفین نیز پاسخ او را در نامه

 .)١(»ھمه چیز را به زودی خواھی دید«شد، داد:  می
سلمانان را در تعیین روز جنگ، فریب دھد. از این رو روز آلفونس خواست م

نوشت که فردا روز جمعه است که عید شماست » مد بن عبادتمع«ای به  پنجشنبه نامه
و پس فردا ھم روز شنبه و عید یھودیان است که در قلمرو شما عده کثیری را تشکیل 

رد ما و شما دوشنبه دھند و بعد از آن روز یکشنبه و عید ماست. پس روز برخو می
 خواھد بود.

متوجه شد که وی نیرنگ زده، به ھمین جھت پیشقر اول خود » معتمد بن عباد«
نیز گزارش دادند که سپاھیان دشمن خود را ھا  آن را شبانه مأمور تحقیق بیشتر کرد.

صبح جمعه جنگ را آغاز نمایند. با اعلام این خبر نیروھای اسلامی نیز کنند  می مھیا
 ھر جھت خود را آماده مقابله نمودند.از 

زیرا ھمینکه صبح روز بعد  ؛اتفاقاً ھمانطور که مسلمانان انتظار داشتند نیز واقع شد
ھـ) قوای مسیحی به حرکت درآمد و جنگ  ۴۷۹رجب سال  ۱۲ھوا روشن شد (جمعه 

 شروع شد، و ھردو لشکر در پیکاری عمومی درگیر شدند.
به مقدمه سپاه مسلمانان » بارھانیس«آراگون به فرماندھی پیشقراولان کاستیل و 

که از قوای اندلس تشکیل یافته بود و تحت فرماندھی معتمد بن عباد قرار داشت، 
ھا  آن حمله برد. تھاجم به قدری شدید بود که قوای مسلمین را از ھم پاشید، و بیشتر

ویان اشبیلیه کسی در عقب نشستند، و جز معتمد بن عباد و جنگج» بلیوس«به طرف 
 مقابل دشمن ثابت نماند.

مجروح گردید، و بیشتر ھا  آن فرمانده شجاعاینکه  ھمین عده سخت جنگیدند تا
جنگجویان نیز از اطراف او پراکنده شدند، سپاه اندلس کشته زیادی داد و چیزی 

 .۸۲الأندلس) ص  جزیرةصفة بخش ( –الروض المطار  – ۳۹الحلل الموشیه ص  -١
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ان قدم کسی برای نجات ایشاینکه  نمانده بود که بازماندگان به محاصره بیفتند، بدون
 جلو بگذارد.

در ھمین موقع (آلفونس) به صف مقدم سپاه مرابطین به فرماندھی (داود بن 
را نیز عقب زد. در این لحظه دردناک و حساس یوسف بن ھا  آن ھجوم برد، و» عایشه

» یسر بن ابی بکر لمتونی«تاشفین با نیروھای بربر به فرماندھی بھترین فرمانده وی 
 س و پیشقراولان به حرکت درآمد.برای نجات سپاه اندل

یسر با قوای خود با شدت ھرچه تمامتر حمله برد و تا قلب سیاه دشمن پیش رفت. 
زیرا بازماندگان سپاه اندلس و مرابطین متشکل  ؛به زودی قیافه جنگ دگرگون شد

شدند، فراریان نیز باز به صفوف خود بازگشتند، و پیکار سختی میان دو لشکر درگرفت 
 جنگ به سود مسلمانان چربید. که در

ھای مرابطین رسانید  با یک حمله خود را به مقابل خیمه» آلفونس«در این ھنگام 
را در بر گرفته بود اشغال نمود. ولی در ھمین لحظه یوسف با ھا  آن و خندقی که

نیروھای احتیاط خود از قبایل لمتونه و صنھاجه حمله نمود و تجاوز دشمن را عقب 
 شدت به لشکرگاه اروپائیان تاخت و آن را درھم کوبید.زد و با 

در اطراف سپاھیانش به ھا  طبل سپس به قوای کاستیل حمله برد و در حالی که
را دنبال کرد و کشتار سختی به راه ھا  آن شدت به صدا درآمده بود، از پشت سر

 انداخت.
ی نموده شکافت و صفوف دشمن را دچار ھراس شدید فضا را میھا  طبل صدای

بود. سپس یوسف جایگاه سپاه کاستیل را طعمه حریق ساخت و به دنبال آن شعله 
 آتش برخاست.

گاه شد، به سرعت » آلفونس«ھنگامی که  از آنچه در لشکرگاھش اتفاق افتاده بود آ
پیش آمد تا آن را از نابودی نجات دھد، ولی در آنجا با دنباله قوای مرابطین تصادم 

ی درگرفت که طی آن قوای کاستیل از ھم یبوھای دو سردار نبرد مھکرد، و میان نیر
پاشید. پادشاه مسیحی نتوانست به لشکرگاه خود برسد، مگر بعد از خسارت فراوانی که 

 به آن رسید، و در آنجا جنگ از سر گرفته شد.
زد و سربازان  گردید، نعره می یوسف بن تاشفین سواره و در حالی که میان سپاه می

در ھا  آن ھای و در ھمان حال صدای طبلکرد،  می را به ثبات و شھادت تشویق خود
 کرد. ھا را کر می اطراف سربازان، گوش
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گوید:  ھا را یادآور شده و می در پریشانی کاستیلھا  طبل تأثیر صدای» پیدال«استاد 
آورد،  میصداھای وحشتناک که زمین را به لرزه چنان  آن تا آن روز سپاھیان اسپانیا

 نشنیده بودند.
از نظر دیگر مرابطین حملات خود را با صفوف متصل و فشرده ھم آھنگ 

 در جنگ بود.ھا  آن نمودند که خود این معنی نیز روش جدید می
با جنگ فردی ھا  آن زیرا که ؛به طوری که برای جنگجویان مسیحی سابقه نداشت

تری در اسلحه، خود را در برابر علی رغم برھا  آن خو گرفته بودند. به ھمین علت
 .)١(دیدند صفوف فشرده مسلمانان عاجز می

حملات خود را به » در ھمان موقع سربازان مرابطین به فرماندھی (یسر بن ابی بکر
شدت داد. سپاھیان کرد  می آن را فرماندھی» بارھانیس«ھا که  ستون مقدم کاستیل

دادند و میان طرفین در صفوف  اندلس نیز منتھای تھور و دلیری از خود نشان
 ھا میزان مقتولین ازدیاد یافت. کاستیل

مانند گارد خود که چھار ھزار » یسر«با افراد » یوسف بن تاشفین«ضربت کاری را 
حملات خود را تا قلب جنگ پیش بردند و یکی ھا  آن زیرا ؛جنگجو بودند، وارد ساختند

رسانید و خنجری در ران او فرو برد و آن  خود را به پادشاه کاستیل (آلفونس)ھا  آن از
 را شکافت!

در این ھنگام آفتاب نزدیک بود غروب کند، آلفونس و فرماندھان و جنگجویانش 
 متوجه شدند که اگر ھمچنان به جنگ ادامه دھند ھمگی به ھلاکت خواھند رسید.

ف ای از یاران شکست خورده و گروھی از اشرا با عده» آلفونس«در این ھنگام 
نشینی کردند و به تلی که در آن نزدیکی بود پناه بردند. ھمین که شب  سپاھش عقب

 فرا رسید ھمگی گریختند.
تاریخ اسلام افرادی را که ھمراه پادشاه کاستیل فرار کردند، چھار صد یا پانصد 

ھای سربازان مسیحی به  مجروح شده بودند. صفھا  آن داند که بیشتر جنگجو می
 ھا انباشته شد. ھا و زخمی تند و میدان جنگ از کشتهسختی درھم شکس

 و نیز، ۴۲الحلل الموشیه ص  – ۹۵روض القرطاس ص  -١
 R.M. Pidal la Espana Cid.p. 335 & 336 
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در اثنای گریختن ھا  آن در ھر نقطه دسته دسته روی به فرار نھادند، و بسیاری از
به قتل رسیدند. یوسف دستور داد به علت فرا رسیدن شب فراریان را تعقیب نکنند. 

 ئیان بودند.مسلمانان شب را در میدان جنگ گذراندند، و مراقب تحرکات اروپا
صبح روز بعد، جنگجویان مسلمین تعقیب فراریان دشمن را از سر گرفتند، و 

 آوری غنائم جنگ که غنیمتی عظیم بود، پرداختند. به جمعھا  آن ای از دسته
گوید از سپاه انبوه اروپائیان جز پانصد نفر یا کمتر، چیزی باقی  تواریخ اسلامی می

 پادشاه کاستیل فرار کردند.» فونسآل«با ودند که ھا ب نماند! این پانصد نیز ھمان
خوردگان روی به فرار نھاد و پس از طی بیست روز  پادشاه کاستیل نیز با شکست

راه بدون وقفه، در شھر قوریه توقف نمود. به علاوه بیشتر فراریان ھم مجروح بودند، 
رسیدند » طلیطله«به » آلفونس«که با ھا  آن در اثنای راه مردند وھا  آن به ھمین جھت

 .)١(فقط صد نفر بودند!

 شکست قوای متحد اروپا
فرمانروای » المعز بن بادیس«ای که راجع به فتح خود به  یوسف بن تاشفین در نامه

گوید که به وی اطلاع  کل افریقا نوشته است ماجرای جنگ زلاقه را شرح داده و می
زخمی بود از میدان ھا  آن که بیشتر نشابازبا حدود دو ھزار نفر از سر» فونسآل«رسید 

 ھنگام روی به فرار گذاردند. جنگ گریخته و در انتظار تاریکی شب به سر برده و شب
تواریخ ». در حدود بیست تن از بزرگان سپاه خود او به شھادت رسیدند«گوید:  و می

در  جانی مسلمانان در حدود سه ھزار نفر بوده است، نویسند: خسارت اسلامی نیز می
حالی که اکثر سپاھیان اروپائی به قتل رسیدند. تواریخ اسلامی تلفات سپاه دشمن را تا 

 .)٢(سی صد ھزار نفر بالغ دانسته است
که مسلمانان از سرھای اند  کرده مثلا نقل نیز ھست، در این مورد اقوال معتدلی

چھار ھزار مقتولین دشمن تل بزرگی ساختند و در روی آن اذان گفتند! فقط بیست و 
گویند چھل ھزار سر را  روی ھم انباشته گردید. و می» معتمد بن عباد«سر در مقابل 

ھای افریقا  ھای مختلف اسلامی در اسپانیا و چھل ھزار سر دیگر را در پایگاه در پایگاه
 توزیع کردند.

 .۹۶ص  –روش القرطاس  -١
 .۴۳ص  –الحلل الموشیه  -٢
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ھا (کاستیل) ھشتاد ھزار سواره و دویست  گوید: رومی مؤلف (روض القرطاس) می
با صد نفر سواره کسی » آلفونس«پیاده بودند و ھمگی نیز به قتل رسیدند، و جز ھزار 

 جان سالم بدر نبرد.
عجیب اینست که این آمار ھمان است که در نامه رسمی یوسف بن تاشفین فاتح 

ھمگی اقوالی است که خالی از ھا  این .)١(مده استآاین جنگ به فرمانروی افریقا، 
فوق ھا  آن جنگ زلاقه وحشتناک و تلفاتاینکه  ریخ اروپائی درمبالغه نیست، ھرچند توا

 العاده بوده است، اتفاق نظر دارند.
ولی تردید نیست که تلفات مسلمانان نیز زیاد بوده، ولی نسبت به دشمن زیان 

 کمتری دیده و لا اقل سه ھزار نفر بوده است.
شوردینی استوار بوده اساس حماسه و  زیرا در این لشکرکشی عظیم و پیکاری که بر

 به طور قطع طرفین غالب و مغلوب متحمل خسارات و تلفات فراوانی شده اند.
اخبار فتح مسلمانان در سایر نقاط اسپانیا نیز پخش شد و مسلمانان در سراسر شبه 

 شده بود مسرور گشتند.ھا  آن جزیره اندلس از آن پیروزی عظیم که نصیب
ر مژده فتح خود را به اطلاع فرمانروای افریقا یوسف بن تاشفین فاتح جنگ مزبو

رسانید و اخبار آن در شمال افریقا نیز منتشر گشت و عموم مسلمانان را غرق در 
جشن و شادمانی کرد. صدقات زیادی به مستمندان دادند و بردگان بسیاری را آزاد 

 نمودند.
مین نامید. ولی خود را امیر المسل» یوسف بن تاشفین«گویند بعد از این جنگ  می

 نقل صحیح اینست که وی این لقب را چندین سال پیش برای خود برگزیده بود.
باید دانست که سردار مسلمین و متحدان اندلسی او نه تنھا دشمن را در داخل 

 ھم به عمل نیاوردند، با» طلیطله«قلمروش دنبال نکردند، بلکه اقدامی برای آزادی 
 اختیار داشتند.فرصت بسیار مناسبی در اینکه 

گویند معتمد بن عباد به یوسف بن تاشفین سفارش کرد که دشمن  می
را از میان بردارند، ولی یوسف به ھا  آن السیف بقیةخورده را تعقیب نموده و  شکست

را به ھا  آن گان مسلمین برگردند، مبادا مسیحیان باید صبر کرد تا گریختهاینکه  عذر

، و نیز اقوال دیگر راجع به میزان تلفات اروپائیان را در جنگ زلاقه ۹۷و  ۹۶روض القرطاس ص  -١
ببینید.  ۵۳ص  ۱۰و ابن اثیر ج  ۳۰ص  ۲و نفخ الطیب ج  ۴۸۴ص  ۲ابن خلکان ج در تاریخ 

 (مؤلف)
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خوردگان خودداری کرد. کوتاھی در این مورد را بعضی  قتل رسانند، از دنبال شکست
 .)١(دھند و ھیچکدام ھم درست روشن نیست ای به یوسف نسبت می به معتمد و عده

به ھرحال پیروزی مسلمانان در ھمین نقطه متوقف گردید. سپاھیان اسلام از 
وضع ھمانجا متفرق شدند و امرای اندلس ھرکدام به قلمرو خود بازگشتند. اکنون 

امرای اندلس و شجاعت و فداکاری آن روز معتمد بن عباد و سپاه اشبیلیه را از نظر 
اینکه  معتمد مجروح شد ولی میدان نبرد را رھا نکرد تااینکه  . بایمگذران می

 جنگجویان مرابطین به یاری او شتافتند.
قرار تواریخ اسلامی در این جنگ معتمد بن عباد را مورد تقدیر و ستایش مخصوص 

 داده است.
یوسف بن تاشفین قھرمان آن جنگ نیز در فتح نامه خود که به مغرب فرستاده و 

نوشته است، پایمردی » المعز بن بادیس«ای که در این باره به فرمانروای افریقا  در نامه
 و قھرمانی این سردار نامی اندلس را ستوده است.

ره ساخت، رسیدن خبر مرگ چیزی که در آن موقع افق روشن این پیروزی را تی
ابوبکر پسر بزرگ یوسف بن تاشفین به پدرش در ھمان روز بود: یوسف ابوبکر را به 

به حال » سبته« در جای خود حکمران مراکش نموده و ھنگام حرکت به سوی اندلس
 بیماری رھا کرده بود.

اند  بعضی گفته .وصول این خبر موجب شد که یوسف بلادرنگ عازم مغرب شود
ریع یوسف در حرکت به سوی مغرب مربوط به وفات فرزندش نبود، بلکه نفاق و تس

آیند بود که پس از  اختلاف امرای اندلس و چند دستگی مردم آنجا چنان ناخوش
 .)٢(شکست آلفونس درنگ بیشتر را جایز ندانست

این وضع موجب شد که سردار مسلمین با نیروھای خود به اشبیلیه بازگردد و پس 
د روز توقف در حومه شھر آھنگ مغرب کند، در حالی که سه ھزار تن از سربازان از چن

 گذارد.» معتمد بن عباد«خود را در اختیار 

 ارزیابی پیروزی مسلمانان

 .۹۳ص  –روض القرطاس  -١
منتشر شده » لیفی تروفنسال«یا خاطرات امیر عبدالله بلقین که به ھمت استاد » التبیان«کتاب  -٢

 مؤلف. – ۱۰۷ص 
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از روزھای درخشان پیروزی اسلام بر مسیحیت است. لازم به ذکر  یکیجنگ زلاقه 
ھای  ای از تاریخ جنگ صفحهھای زلاقه  ست که برخورد اسلام و مسیحیت در دشتا

ور گردید،  صلیبی است که اسپانیا نخستین پایگاه آن بود، و اندکی بعد در مشرق شعله
 خوردھای اسلام و مسیحیت بود. و ھای زد درست ھمان وقتی که اسپانیا نیز صحنه

از اینرو جنگ زلاقه نتایجی بیش از شکست پادشاه کاستیل، و پیروزی مرابطین و 
از طوایف اندلس به بار آورد. زیرا جنبش دینی مرابطین که در اندک ھا  آن نپیمانا ھم

ھای مغرب و شھرھای آن را اشغال کرد، سپس از دریا گذشت و به اسپانیا  مدتی دشت
انگیز بود که مسیحیت را به  ھای اسلامی شتابد، چنان رعب آمد تا به یاری دولت

ھای پیرنه به  یان را در آن سوی کوهوحشت انداخت، و خطر روزافزون تحرکات مسیح
 دنبال داشت.

و نجات » سرزمین شھیدان اسلام در فرانسه«اسپانیای اسلامی بعد از جنگ 
 دوبار مانند جنگ زلاقه جنبش نمود:» شارل مارتل«مسیحیت به دست 

ھـ) و بار دوم در عھد حاجب  ۳۵۰ – ۳۰۰نخست در زمان الناصر لدین الله (
ھای شمال  . در ھردو بار نیز اسپانیای مسیحی به ماورای کوه)۳۹۲ – ۳۶۹منصور (

 رانده شد و فتوحات اسلامی تا دورترین نقطه اسپانیا پیش رفت.
اقدامات آلفونس پادشاه کاستیل متعاقب جنگ زلاقه، این مقصود صلیبی را که 

آلفونس متوجه شد که اتحاد کند.  می نتیجه برخورد زلاقه بود، تثبیت و تأکید
لمانان افریقا و اندلس ممکن است به سرنوشت اسپانیای مسیحی خاتمه دھد، و او مس

 ھای مسیحی کنار بیاید. ناچار است با سایر قدرت
ھا و سفرائی به سوی پادشاھان و امرای مسیحی ماورای سلسله جبال  از این رو نامه
گاه ساخت، و یافت  را از خطر مھیبی که پیوسته گسترش میھا  آن پیرنه روانه کرد و آ

اعلام خطر نمود که اگر به کمک او نشتابند، به زودی ناچار خواھد شد که با مسلمانان 
 را آزاد بگذارد که از جبال پیرنه عبور کنند.ھا  آن از در صلح درآید و

ھای اطراف آن طنین افکند.  فریاد استمداد آلفونس در فرانسه و امیرنشین
دوک اودیس که خود داماد آلفونس بود، قبل از ھمه به تجھیز قوا  )١(حکمران برگونیه

 نیز در این لشکرکشی با وی شرکت جست.» تولوز«پرداخت. فرماندار 

١- Bourgone- .از ایالت مشرق فرانسه است 
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و سایر قلمرو فرانسه، داوطلبان به حرکت درآمدند و در اسرع » نورماندی و پواتو«از 
 وقت ھمگی به طرف اسپانیا سرازیر شدند.

گاھی یافت که یوسف بن تاشفین با قسمت عمده قوای ولی ھنگامی که آلفونس  آ
خود از دریا گذشته و در راه بازگشت به مغرب است، از امرای فرانسه تشکر کرد و 

و او لزومی به آمدن قوای امدادی اند  اطلاع داد که مرابطین از اسپانیا کوچ کرده
 .)١(بیند فرانسه نمی

به اند  بودن آن کاملا پی برده صلیبی مورخان اسلامی به اھمیت جنگ زلاقه و جنبه
 ھای دینی درآمیخته اند. ھمین جھت ماجرای آن را به افسانه

خود به فرمانروای افریقا به  ی از جمله موضوعی است که یوسف بن تاشفین در نامه
مناسبت عبور از دریا و رفتن به اسپانیا یادآور شده است که چگونه دعای وی باعث 

 برطرف شدن طوفان و آرامش دریا شد و او به سلامت از تنگه جبل الطارق گذشت.
کرد  می پادشاه کاستیل در وقتی که خود را مھیای نبرد با مسلمیناینکه  و از جمله

دید. مثلا خواب دید که سوار فیل است و در کنار او طبلی با  ای وحشتناک میھ خواب
صدای گوش خراشی به صدا درآمده است، و فقیه مسلمانی از مردم طلیطله آن را به 

زیرا  ؛شکست کامل وی تعبیر کرد، و آن را شبیه شکت ابرھه در حمله به مکه دانست
 که ابرھه نیز سوار فیل بود!

الغه روایات اسلامی در برآورد تلفات و خسارات اروپائیان و قلت و از جمله مب
 ھای مسلمانان است. زیان

ای از اھمیت این جنگ مشھور  ھا و مبالغات ذره د دانست که این فسانهیولی با
 گذارد. کاھد و از نتایج قاطع آن چیزی کم نمی نمی

ح اعتماد و آرزو در این بود که بار دیگر رو» زلاقه«یکی از نتایج عملی پیروزی 
رفت نضج گرفت و  که رو به ضعف میھا  آن کالبد اسپانیای اسلامی دمیده شد، و قدرت

بود و ھا  آن ملت مسلمان اندلس از ذلت و خواری که محصول اختلافات ملوک الطوائف
زاد گردیدند، و شور و نشاط دینی آایشان را به درگاه پادشاھان مسیحی افکنده بود، 

ز یافتند، و امراءِ طوائف مسلمین نیز از آن ذلت و خواری که در برابر پادشاه خود را با
 کاستیل ناچار به خضوع و انقیاد بودند، آزاد شدند.

١- R. M. Pidal: Ibid, p. 340 
                                         



 ١٦٧ ی اسلام با مسیحیت  زلاّقه یا نبرد نیروهای متحده جنگ

مومی و عمیقی که این عصر عای به خصوص نسبت به نتایج  تازه این نتایج منطقه
 درخشان به بار آورد، قابل مقایسه نیست.

بنیان کن مسیحیت از اسپانیای اسلامی که در شرف  ھای زلاقه، سیل ا در دشتیرز
نابودی بود، به عقب برگشت. و اسلام زندگی جدیدی را در اسپانیا بازیافت که تا چھار 

 قرن دیگر امتداد داشت.
برای ھا  آن و بعد از» مرابطین«به علاوه این پیروزی درخشان راه را برای تسلط 

وار نمود، تا جائی که در حدود صد و پنجاه سلاطین موحدین بر اسپانیای اسلامی ھم
 رفت. به عنوان ایالت مغربی اسلام به شمار می» اندلس«سال 
اسپانیای اسلامی از آن زمان چیزی جز کشمکش دائم میان اسلام و اینکه  با

مسیحیت نبود، مع الوصف توانست نشاط ثمربخش و تمدن پیشین و درخشان خود را 
 در آن مدت حفظ کند.





 

 
  سید کمپیادر

 و
 سرگذشت مملکت بلنسیه (والینسیا)

 )م ١١٠٢ -ھـ  ٤٩٥(
ھا و تفاخری که  جنگجوئی و سلحشوری قرون وسطی، با ھمه مظالم و سرکشی

ای که به جای گذاشت، و نظر به عوامل کینه  مھربانی و مجاملهداشت، و با بزرگواری و 
انگیزترین  و جرأت و مخاطرات و ایمان و خضوعی که به ھمراه آورد، یکی از شگفت

 داری گردید. وضع اجتماعی بود که موجب پدیدآمدن نظام سرمایه
گرفت و آن را مطابق  داری شکل می این روح سلحشوری در کاخ اجتماع سرمایه

 کرد. برداری می گردانید، و از آن بھره یل خود میم
ھای زد و خورد و  ای این قرون، صحنهنثی اسلامی و اسپانیای مسیحی، در ااسپانیا

دو قسمت  پیکارھای مستمر بود، و ھمین پیکارھا نیز از لحاظ پیشرفت و تمدن در ھر
 سھم به سزائی داشت.

ھای ملیت، به  حیت گذشته از جنبهبا این فرق که نبرد دائمی میان اسلام و مسی
ھا از ھمین انگیزه  رنگ تند تعصب دینی نیز آغشته بود. نبردھای مداوم در این صحنه

 گرفت. دینی نیرو می
این معنی را ما در سر گذشت یکی از قھرمانان اسپانیای مسیحی که تاریخ زندگانی 

ھای کاستیلی او  افسانه وی با بسیاری از حوادث تاریخ اندلس بستگی دارد و روایات و
 بینیم. داند، مجسم می اعلای یک قھرمان ملی و مسیحی می ی را نمونه

خواھیم دید تاریخ روی بسیاری که  چنان زیرا ؛ھا، نه تواریخ گفتیم روایات و افسانه
کشد، و قھرمان اسپانیائی را در لباس غیر از آنچه  ھا خط بطلان می از این افسانه

 سازد. گر می قومی پوشانده است، جلوهسرودھا و اساطیر 
است که در تواریخ اروپائی به سید » نیبار رودیگوردیاس دی«این جنگجوی مشھور 

 موسوم است. Elcid, elcampeadorکمپیادور 
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شد، و سرگذشت او  ھا به عنوان قھرمان کاستیل شناخته می قرن» سید کمپیادر«
ھا فقط به این  گان بود. ولی این افسانهبافی شعرا و نویسند منبع سرشاری برای خیال

انگیزد، تا  شد که روح دینی و ملیت را در مردم آن عصرھا بر منظور نوشته می
بدانوسیله بتوانند سرزمین خود را که مسلمانان تصاحب کرده، و چند قرن بود که در 

 آن سکنی گزیده بودند، مسترد دارند.
ای را که در آن راه یافته است، کنار  بالغهولی اگر ما جنبه تعصب قضیه و پندار و م

بگذاریم و آن را به ھمانگونه که میان اسلام و مسیحیت در قرون وسطی جنگ و ستیز 
ھای سید کمپیادور دارای  برقرار بوده است، در نظر بگیریم، خواھیم دید که افسانه

 نواقص بسیاری است.
بیشتر به اوضاع عصر وی و ھای او،  طلبی و جرأت و جسارت و جاه ھا کثرت جنگ

 ت او!یتا به کاردانی و لیاقت و شخصکند،  می عوامل اختلاف با دشمنانش بازگشت
جایگاه زیادی از روایات و تواریخ کاستیلی را گرفته، و به » سید کمپیادور«داستان 

 ھمان نسبت نیز در تواریخ اسلامی انعکاس یافته است.
ھای او در منطقه بلنسیه (والینسیا) و  مخصوصاً به جنگ» سید«بیشتر سرگذشت 

او بر آن شھر تا ھنگام وفاتش که پیوسته از  ی فتح آن توسط وی و تسلط چندین ساله
نمود، مربوط است. این حوادث  دفاع می» مرابطین«آن در مقابل جنگجویان 

تواریخ  ھاست که است، و ھمین» کمپیادور«ترین صفحه تاریخ سرگذشت  درخشان
عناصر قھرمانی او را از آن انتزاع کرده و در مقام قھرمان ملی اسپانیا کاستیلی، 

 درآورده است.
گفتیم که  چنان اصلا جنگجوئی از مردم کاستیل بود. نام اصلی وی» کمپیادور «

 است.» بیبار روی دیاس دی«یا » رود ریگور«
عربی است. این لقب را » سید«تحریفی از کلمه  EL CID» سید«لقب وی به 

جنگیدند و به وی  ھا درآمده بودند و به اتفاق می مسلمانان که به خدمت کاستیل
 کردند. اطلاق می
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به معنی جنگجوی شجاع است.  El Campeador» کمپیادور«شدن او به  اما ملقب
 .)١(این لقب را به لحاظ شجاعت و تھوری که داشت به او داده اند

لایان «میلادی متولد شد. پدر او  ۱۰۴۳به سال » برگوس«در شھر » کمپیادور «
 پادشاه کاستیل، قاضی آن سرزمین بود.» فرویلا دوم«در زمان » کالگو

 آغاز کار این سردار غربی
تاریخ اوائل زندگی او درست روشن نیست. آنچه ھست افسانه و پنداری بیش 

کاستیل پادشاه » فریناند اول«نیست. آغاز ظھور او در میدان حوادث بعد از درگذشت 
 میلادی و پدیدآمدن اختلاف میان فرزندان او بود. ۱۰۶۵و لیون، در اواخر سال 

پیمان  در آن اوقات به اتفاق فرزندان وی سانوش (شانجه) با نیروھای ھم کمپیادور
پادشاه آراگون رفت. » دامیرو«مسلمان او احمد بن ھود پادشاه (سرقسطه) به جنگ 

 م) ۱۰۶۸کشته شد (» گراروس«ت خورد و در شکس» آراگون«در آن جنگ پادشاه 
جنگ  ۱۰۷۱در سال » آلفونس«و برادرش » سانشو«پس از این واقعه که میان 

شکست خورد، سپس در » سانشو«بود. نخست » سانشو«درگرفت، وی در التزام 
، برادرش را کمپیادورتاریکی شب نفرات خود را گرد آورد، و با راھنمائی و معاضدت 

 اسیر نمود.شکست داد و 
در سال اینکه  جنگید تا پادشاه کاستیل می» سانشو«ھمچنان در رکاب » کمپیادور«

به خدمت  کمپیادوربه قتل رسید، و  Zamoraبعد وی مقابل دوارھای شھر سموره 
 برادر او آلفونس که بعد از مرگ برادر بر تخت سلطنت کاستیل نشست، درآمد.

افت، ملوک الطوائف مسلمین را تحت فشار قرار کار آلفونس سروسامان یآنکه  بعد از
حکمران » معتمد بن عباد«داد که به وی جزیه بپردازند، کسی که از جانب وی نزد 

 ھـ) ۴۷۲م  ۱۰۷۹اشبیلیه رفت ھمان سید کمپیادور بود. (
سید در آن اوقات با قوای معتمد بن عباد در جنگی که میان او و امیر غرناطه 

به وقوع پیوست، شرکت جست. عبدالله با گروھی از » نھاجیعبدالله بن بلقین ص«
 داد. جنگجویان مسیحی پیوسته اراضی اشبیلیه را مورد ھجوم قرار می

. ابن بسام ۷۷ص  ۲است (نفخ الطیب ج » القنبیطور«سید کمپیادور در تواریخ عربی معروف به  -١
و ابن الخطیب در  ۲۰۵ص  ۳ج » البیان المغرب«و ابن عذاری در » الکنبیطور«در ذخیره او را 

 امیده اند.به ھمین نام ن ۱۸۹ص » السیراء لحلةا«و ابن آبار در  ۲۰۳ص » اعمال الاعلام«

                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ١٧٢

در این جنگ عبدالله کشته شد و معتمد خوشحال گردید، و جزیه درخواستی 
 پادشاه کاستیل را با تحف و ھدایای دیگری به وی تقدیم داشت!

دربار پادشاه کاستیل به سر برد، ولی در ھمان اوقات  دو سال در» کمپیادور«
دسائسی بر ضد او در شرف تکوین بود. بدینگونه که او را متھم ساختند که تحف و 

 ھدایائی که معتمد بن عباد برای پادشاه فرستاده بود، تصاحب کرده است.
» نشوسا«در جنگ با برادرش » کمپیادور«به علاوه آلفونس فراموش نکرده بود که 

بر وی غلبه کرد. به ھمین جھت سرانجام  کمپیادورجانب او را گرفت و برادر با کمک 
 )۱۰۸۱را از دربار خود راند و از سرزمین کاستیل تبعید نمود. ( کمپیادورآلفونس 

زیرا وی گاھی تن به شود؛  می گشوده کمپیادوردر اینجا فصل جدیدی در زندگی 
زمانی اجیر امیران نصارا بود، و بدینگونه در ھر داد، و  مزدوری امرای مسلمین می

 پیوست، دست داشت! انقلاب و جنگی که میان طرفین به وقوع می
ر شود و به ھر وسیله که به او فقط طالب غنیمت و قدرت بود، از ھرکجا که میسّ 

 دست آید.
داری  موقعیت اسپانیای اسلامی در آن اوقات نیز زمینه مناسی برای میدان

 بود.» کمپیادور«طلب چون  ی فرصتجنگجوئ
پس از زوال خلاف آنجا و اوائل قرن پنجم ھجری، به صورت » اندلس«زیرا 

ھا و کشورھای متعددی درآمده بود. به طوری که در ھر پایگاه اسلامی  امیرنشین
اندلس، امیرنشینی با ممکلت مستقلی وجود داشت که یک نفر قاضی یا فرماندھی یا 

 بدینگونه:کرد.  می صاحبان قدرت و عصبیت بر آن حکومت حکمران سابقی از
در » بنی ذوالنون«و » اشبیلیه«در » «بنی عباد«و » قرطبه«در » بنی جھور«

حکومت داشتند. جوانان اسلاو (که در دربار » بطلیوس«در » بنوافطس«و » طلیطله«
و » مرسیه« و» المریه«ھای مستقلی در  کردند) نیز امیرنشین خلفای اندلس خدمت می

افراد دیگری زعامت ایشان را به ھا  آن به وجود آوردند. پس از» دانیه«و » بلنسیه«
 دست گرفتند.

ر و در عام    بنی» بلنسیه«طاھر و در  بنی» مرسیه«صمادح و در  بنی» المریه«در 
 ھود حکومت نمودند. بنی» سرقسطه«

ھای دیگری از  و پایگاه» مالقه«و » غرناطه«زعمای بربر نیز امارات مستقلی را در 
 اندلس وسطی تأسیس کردند.
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ھای مستقلی حکومت داشت. بدینگونه در سراسر  در مغرب اندلس ھم امیرنشین
ھای  ھا و امیرنشین اسپانیا که روزی یک دولت نیرومند بر آن فرمانروائی داشت، دولت

 راند. متعددی پدید آمد، و ھرکدام بالاستقبال حکم می
ھای کوچک که در تاریخ اندلس معروف به  ھا یکی این بود که این دولت تیاز بدبخ

است، ھمگی دچار اختلاف و کشمکش بودند و در برابر دشمن » ملوک الطوائف«
آھنگی یا جبھه مشترکی نداشتند. بلکه  ھیچگونه ھم –اسپانیای مسیحی  –مشترک 

 ھمگی باھم دشمن بودند!
روشن بود و ھرکدام سعی داشت ھا  آن انھای خانوادگی می پیوسته آتش جنگ

ھا پیوسته در نقاط  تواند از اراضی دیگری را تصاحب کند. این بدبختی ھرقدر می
 شد. مختلف اسپانیای اسلامی تکرار می

ھا  کوبیدن این قدرت اسپانیای مسیحی نیز در پشت پرده منتظر فرصت برای درھم
 و متخالف بود.ھای متخاصم  و ایجاد اختلافات میان آن دولت

 شدند، و از امرای طوایف نیز به ھنگام احتیاج به پادشاھان مسیحی ملتجی می
 کردند. برای پیروزی بر رقیب مسلمان خود، استمداد میھا  آن

پاسخ مثبت ھا  آن پادشاھان مسیحی کاستیل: آراگون، ناوار، کتالان، به تقاضای
 داده و در انتھاز این فرصت بودند.

ی کوچک در آن اوقات در سایر نقاط اندلس نیز جریان راحانت ھای این جنگ
داشت. در آن ایام که سید کمپیادور ودار و دسته او از کاستیل خارج شدند این 

میان » بنی ھود«ھا به شکل خاصی در امارات شمالی و شرقی اندلس که  جنگ
داشتند درگیر بلنسیه (والینسیا) استقرار  و مرزھای ساحلی و از آنجا تا» سرقسطه«

 با سپاه مزدورش در چنین میدان مشتعلی فرود آمد. کمپیادوربود. 
شد. مقتدر در جنگ » سرقسطه«حکمران » مقتدر بن ھود«او نخست وارد خدمت 

یاری خواست و » کتالان«و » باشکنس«از سپاھیان » لارده«امیر » مظفر«با برادرش 
 سرانجام او را شکست داد و اسیر نمود.

به دربار مقتدر آمد، مظفر برادر وی اسیر بود. مقتدر » کمپیادور«که ھنگامی 
مملکت خود را میان دو آنکه  م) بعد از ۱۰۸۱ھـ .  ۴۷۴اندکی پس از آن در سال (

و مضافات » سرقسطه«پسرش تقسیم نمود درگذشت. مؤتمن پسر بزرگش به حکومت 



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ١٧٤

ده را تصاحب کرد، و به منطقه دانیه، و طرطوشه، و لار» منذر« رشآن رسید و براد
 دنبال آن جنگ خانوادگی میان دو برادر درگرفت.

سید «کمک خواست » بارسلون«و کنت » سانشورا میرز«از پادشاه آراگون » منذر«
 نیز جانب برادر وی مؤتمن را گرفت.» کمپیادر

پیروزمندانه به سرقسطه » کمپیادور«شکست خورد و » منذر«در این جنگ 
 بازگشت.

نیز در بزرگداشت وی سعی » مؤتمن«سخت او را پذیرا شدند و » سرقسطه«مردم 
اعتماد کرده بود، و در » کمپیادور«بلیغ مبذول داشت. مؤتمن به صداقت و پیمان 

اندیشی او روگردان  نمود. به طوری که از مصلحت بیشتر کارھا به صلاحدید او عمل می
 نبود.

داشت و برای جنگ با وی از  ن میدشم را سخت کمپیادور» منذر«ولی به عکس 
 ۴۷۸جست. ھنگامی که در سال ( استمداد می» بارسلون«و رؤسای » کتالان«امرای 
) مؤتمن وفایت یافت و مستعین فرزند خود را به جای خویش منصوب ۱۰۸۵ھـ . 

 به خدمت او نیز درآمد و با ھمان مقام و نفوذ باقی ماند. کمپیادورداشت، 
 کمپیادورنسبت به » بنی ھود«اھتمام  ی در باره» الذخیره«ابن بسام در کتاب 

بنی ھود بودند که سید کمپیادور را از زاویه خمول بیرون کشیدند و از او «نویسد:  می
ھای طولانی خود استفاده نمودند، و او را بر اقطار جزیره اندلس مسلط  گری ستمر د

افرازد و  برھا  آن در قلب مملکت خواست برود و پرچم خود را کردند، تا به ھرجا که می
 .)١(نصیب نماند کارش بالا گیرد، و نقاط دور و نزدیک از شر و فساد بی

نسخه خطی اکادمی تاریخ در مادرید  –قسمت سوم » ةفی محاسن أھل الجزیر ةالذخیر«کتاب  -١
ب مؤلف این مجموعه بزرگ ادبی و تاریخی ابوالحسن علی بن بسام شنترینی متوفی  ۱۸شماره: 
ا در مغرب اندلس است. کتاب مزبور ر» شنترین«م است. او اصلا از مردم ۱۱۴۷ھـ  ۵۴۲به سال 
چھار » الذخیره«ھـ آن را به پایان رسانده است. کتاب  ۵۰۳نوشته و در سال » قرطبه«در شھر 

 قسمت و چندین جلد بزرگ است.
 قسمت اول مخصوص قرطبه و شھرھای میانه اندلس و اعیان و نویسندگان آنجاست. 
لس و قسمت دوم اختصاص به مغرب اندلس و منطقه اشبیلیه و شھرھای ساحلی اقیانوس اط 

 اخبار رؤسا و مشاھیر آن دارد.
 مشرق اندلس و مرز شمالی آن و بزرگان نویسندگان و شعرای آنجاست. ی قسمت سوم در باره 
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بلنسیه (والینسیا) بزرگترین مرز شرقی اسپانیا، در آن اوقات مھیای انقلاب و 
ھا از نقاط اندلس فرو  کشمکش بود. ھنگامی که خلافت اندلس سقوط کرد، و شورش

قیام کردند، و توانستند » مبارک«و » مظفر«بردگان عامری به اسامی  نشست، دو نفر از
 ھرکدام چند سالی در آنجا حکومت نمایند.

که او نیز از غلامان عامری بود، مدت کمی به » مجاعد عامری«ھا  آن پس از
حکومت بلنسیه رسید. غلامان عامری بعد از آن نیز با عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن 

 بیعت کردند.» بلنسیه«عامر، به عنوان حکمران  صور بن ابیمن ۀمنصور نو
قریب چھل سال به طول انجامید، و در خلال آن با » بلنسیه«حکومت عبدالعزیز در 

 راند. حکم می» المریه«حوادث و امور مھمی دست به گریبان بود، در آن مدت نیز بر 
ک ملقب به درگذشت، فرزندش عبدالمل ۱۰۶۱ – ۴۵۲ھنگامی که وی در سال 

 به جای او نشست.» المظفر«
 Counca) و قونقه (کونکه) JATIBAدر آن اوقات شامل شاطبه (» بلنسیه«ایالت 

ھای نزدیک بود. المظفر با دختر مأمون بن ذوالنون پادشاه طلیطله  و سایر پایگاه
 ازدواج کرده بود.

دامادش  ی کینهمأمون یکی از بزرگترین و نیرومندترین ملوک الطوائف بود. وی 
 عبدالملک را به لحاظ سوء رفتار و ھتاکی و مدمن الخمربودنش به دل گرفته بود.

نمود.  و از اھانت و سرزنش او خودداری نمیکرد،  می چه وی با دختر او بدرفتاری
 ود.ببه ھمین جھت از وی خوشبین ن

قسمت چھارم راجع به شعرا و ادبائی است که وارد اندلس شدند و کسانی که در عصر مؤلف در  
 افریقا و شام و عراق ظھور کردند.

 ترین مدارک تاریخی و ادبی و اجتماعی اندلس است. سیکی از نفی» الذخیره«کتاب  
بخصوص آنچه راجع به عصر طوائف و امراء و ادبا و شعرای آن زمان است. خوشبختانه اخیراً  

ھائی از آن مفقود بود، به دست آمده است  ھا که قسمت پس از مدت» الذخیره«دوره کامل کتاب 
 اخته است.دانشگاه قاھره بعضی از اجزاء آن را منتشر س

باید دانست که یکی از مصادر مھم (آلفونس) پادشاه دانشمند کاستیل در نگارش بخش مربوط به  
ھمین  Cronica Generalاز کتاب تاریخ وی به نام » سید کمپیادور«حوادث بلنسیه و تاریخ 

کتاب مزبور  ۹۱۰تا  ۹۰۰ابن بسام است. این مطلب به وضوح از فصول » الذخیره«کتاب 
 Primera, cronica general (ed. R.M. Pdial) T. II. P. ۵۶۸ - ۵۷۵ست. نگاه کنید به: پیدا

                                                                                                    



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ١٧٦

» لنسیهب«روی به » ندفردینا«به فرماندھی  ۱۰۶۵در سال ھا  ھنگامی که کاستیل
نھادند و آن را محاصره کردند، مأمون با نیروھای خود به بھانه نجات دامادش 

ھا از شھر روی برتافتند مأمون وارد  عبدالملک، عازم بلنسیه شد. ھمین که کاستیل
بازداشت نمود. سپس امور » قونقه«شھر شد، و دامادش را دستگیر ساخت، و در قلعه 

عبدالعزیز تفویض کرد. و چون ابوبکر درگذشت پسرش بلنسیه را به وزیرش ابوبکر بن 
 عثمان بن ابی بکر به جای او به حکومت بلنسیه و نواحی آن رسید.

پیوست. مأمون بن ذی النون  در این اثنا حوادث زیادی در طلیطله به وقوع می
» القادر«به جای او نشست » القادر«اش یحیی بن ذی النون ملقب به  وفات یافت و نوه

رانی جوان و ضعیف بود. به ھمین جھت شیرازه امور مملکت در زمان وی از ھم حکم
 بر ضد او شورش کرد.» طلیطله«گسیخت و دیری نپائید که 

به آلفونس پادشاه اینکه  ای برای نگاھداری تخت خود ندید، جز او نیز وسیله
لوک الطوائف کاستیل ملتجی گردد. این پادشاه نیرومند نیز از نظر قدرت و نفرات بر م

تفوق داشت، و یکی پس از دیگری را مقھور ساخت و ناگزیر نمود که به وی جزیه و 
 ھا بدھند. پیشکش

فشار او بیشتر متوجه طلیطله و کردند.  می ملوک الطوائف نیز ھمگی از وی اطاعت
شد. طلیطله نزدیکترین پایگاه اسلامی به وی بود و به نظر او از ھمه  حکمران آن می

 رفت. به شمار می مھمتر
زیرا طلیطله تنھا مانع نیرومندی بود که از پیشروی دشمن به قلب اندلس ممانعت 

 کرد. می
از آلفونس یاری خواست فی الحال دعوت او را پذیرفت و » القادر«ھنگامی که 

قسمتی از سپاھیان کاستیل را ھمراه او روانه کرد. این عده شھر شورشی را مورد 
شورش را سرکوب نمودند، و بار دیگر پادشاه ضعیف بر تخت بیھوده  ھجوم قرار داده و

 م روی داد. ۱۰۸۱ھـ  ۴۷۴آن جلوس کرد. این واقعه در اواخر سال 
پس از آن، حوادث دیگری به سرعت اتفاق افتاد، و آلفونس نیز خود را آماده 

ساخت که ھرچه زودتر طلیطله را تصرف کند، و چیزی نگذشت که توانست به  می
 منظور خود برسد.

ھـ به  ۴۷۸به این معنی که پایگاه بزرگ اسپانیای اسلامی در آغاز ماه صفر سال 
 دست وی سقوط کرد.



 ١٧٧ سید کمپیادر و سرگذشت مملکت بلنسیه (والینسیا) 

از جمله تعھد کرده بود در استرداد » القادر«گرفتن شھر از  آلفونس ھنگام تحویل
که تحت فرمان جدش مأمون بود و پس از وی به دست ابوبکر وزیر افتاد، به » بلنسیه«

 وی کمک کند.
» بلنسیه«از طلیطله خارج شد، با خانواده و اموال خود آھنگ » القادر«ھنگامی که 

نمود، در حالی که قسمت نیرومندی از سپاھیان مسیحی کاستیل را که آلفونس به 
 کمک وی فرستاده بود، ھمراه داشت!!

وگیری از صاحب شرعی آن بود و به خاطر جل» القادر«اینکه  نظر به» بلنسیه«مردم 
 تسلیم نمودند و عثمان بن ابی بکر را خلع کردند.» القادر«ھا، شھر را به  فساد کاستیل

 توجه کمپیادور به بلنسیه
پیمانان کاستیلی  شد و خود را حکمران آنجا اعلام کرد، ھم» بلنسیه«وارد » القادر«

 )۱۰۸۶نزدیک شھر فرود آمدند. (فبریه سال » رصافه«او نیز در ناحیه 
ھمین که حکومت بلنسیه را قبضه کرد، مردم را سخت تحت فشار قرار » لقادرا«

پیمانان کاستیل خود را  داد که اموال و غرامت بپردازند تا او بتواند ھزینه نگاھداری ھم
 نماید. ءادا

ای از اوباش سپاه نیز دور او را گرفته و در شھر دست به فساد و تجاوز به جان  عده
به طوری که بسیاری از اعیان و بزرگان ناچار شدند شھر را ترک و مال مردم زدند. 
 ھای متجاوزان آسوده گردند. گویند تا از سرکشی

و سایر » مرابطین«را از این ناراحتی نجات داد، جنگ مشھور » بلنسیه«چیزی که 
ھا و  بود که طی آن کاستیل» زلاقه« رپادشاه کاستیل د» آلفونس«ملوک الطوایف با 

 ھـ) ۴۷۹به کلی نابود شدند. (سال ھا  آن متحدان
در آن ھنگام مردم بلنسیه نفس راحتی کشیدند، و صدای اعتراض خود را بر ضد 

ھای مجاور تحرک و سرپیچی آغاز  بلند کردند. نخست فرماندھان قلعه» القادر«
 نمودند. کار شورش در شھر بالا گرفت. القادر متوجه شد که قادر به مقابله با آن

) و طرطوشه LERIDAمشکل نیست. منذر بن ھود حکمران لارده (آمد  پیش
)TORTOSA رسید.» بلنسیه«) نخستین کسی بود که به فریاد 
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را ھمراه داشت، با نیروھای خود از » کتلان«او در حالی که گروھی از مزدوران 
شد، و شھر را محاصره نمود. بسیاری از مردم شھر نیز » بلنسیه«سمت جنوب روانه 

 ر انتظار سقوط شھر بودند.د
» آلفونس ششم«ای جز استمداد از  برای رھائی خویش از آن تنگنا، چاره» القادر«

پادشاه کاستیل ندید! ھمان موقع صدای ناله خود را به گوش مستعین بن ھود 
ھم رسانید. مستعین که در اندیشه فتح » منذر«حکمران سرقسطه و دشمن عمویش 

گاھی یافت، دعوت او را اجابت نمود و با » القادر«از تقاضای بود، ھمینکه » بلنسیه« آ
روی به آنجا نھاد، ولی باطناً در صدد بود که » بلنسیه«ھای خود به بھانه نجات  نیروی

 خود بر آن دست یابد.
با نیروھای خود نیز در کنار او بود. دو » سید کمپیادور«در این حمله متحدوی 

یکدیگر را یاری کنند. غنائم » بلنسیه«ه بودند که در فتح پیمان، پنھانی توافق کرد ھم
 مستعین! ۀداشته باشد، ولی خود شھر بھر» کمپیادور«جنگ تعلق به 

از » منذر بن ھود«در آن موقع بالغ بر سه ھزار جنگجو بود. وقتی  کمپیادورنفرات 
گاه شد، از عاقبت این تصادم به ھراس افتاد و قبل از که آن آن حمله مشترک آ

دست کشید و به جای خویش مراجعت » بلنسیه«دشمنانش سر رسند از محاصره 
پرده از  کمپیادوربه بلنسیه رسیدند، » مستعین«و » کمپیادور«کرد. ھمین که 

حقیقت دوستی خود برداشت، یعنی یک نوع دوستی که نکوھشی نبیند و بتواند 
 ھم بفروشد! دوست و دشمن را با

گرفت و در عوض ھنگام فتح شھر به » القادر«قیمتی از زیرا در پنھانی ھدایای 
سفارش » القادر«تحت حمایت (آلفونس) است، قصور ورزید، در خفا نیز به اینکه  بھانه

 کرد که شھر را به کسی تسلیم نکند!
نمود که اگر موافقت (آلفونس) را به دست  از آن طرف ھم به مستعین تأکید می

قادر و مستعین  کمپیادورفتح شھر یاری کند! بدینگونه  آورد، وی مھیاست که او را در
 را دور از ھم نگاه داشته بود، تا بتواند در موقع مناسب منظور خود را عملی سازد.

فرستاده سید کمپیادور در آن ھنگام ضمن پیامی برای پادشاه کاستیل (آلفونس) 
و سپاھش نیز تحت  گیرد آورد، در جھت منفعت او انجام می به دست میبود که آنچه 

جنگد و عنقریب با سھولت  فرمان پادشاه است، و افزوده بود که او با مسلمانان می
 تسلط بر شرق اندلس را به دست خواھد آورد.



 ١٧٩ سید کمپیادر و سرگذشت مملکت بلنسیه (والینسیا) 

موافقت کرد و به وی اجازه داد که در ھر » کمپیادور«نامه  (آلفونس) با مضمون
به کاستیل » کمیپادور«سپس تواند، پیکار کند.  ای از اراضی مسلمین بخواھد می نقطه

رفت و فرمانی از (آلفونس) گرفت که ھر قسمت از اراضی مسلمانان را به تصرف آورد، 
 مالک او باشد و پس از وی به فرزندانش منتقل شود.

ی قطع و برد و با» کمپیادور«شکنی  پی به نفاق و پیمان» مستعین«در این اثنا 
جر حکمران بر شلونه (بارسلون) متحد علاقه کرد. سپس تصمیم گرفت با کنت برن

 بود.» کمپیادور«مزبور از دشمنان سرسخت » کنت«زیرا  ؛شود
فرستاد و او را با قسمتی از نیروھایش، برای » کنت«مستعین ھدایای بسیاری برای 

 اعزام داشت.» بلنسیه«محاصره 
محاصره از کاستیل » کمپیادور«مصمم بود که به ھر نحو شده تا بازگشت » القادر«

از کاستیل بازگشت، در حالی که سپاه » کمپیادور«جدید را تحمل کند. متعاقب آن 
 نیرومندی مرکب از ھفت ھزار جنگجو با وی بود.

را پیمود و حکمران مسلمان آنجا را ملزم به تأدیه » سھله«اراضی » کمپیادور«
با » کمپیادور«جزیه کرد. کنت برنجر ھمچنان بلنسیه را در محاصره داشت. ھمین که 

در گرفت. کنت شکست خورد و ھا  آن قوای خود به شھر نزدیک شد، جنگ میان
ای از نفراتش اسیر گردید، سپس با مبالغ ھنگفتی که پرداختند خود را  شخصاً با عده

 نھاد.» بارسلون«آزاد ساختند و با سپاه خود روی به سمت شمال و شھر 
ریان خطرناکی از مزدوران بود، یا به عبارت فرمانده لشک» کمپیادور«در این ھنگام 

زدند،  ت شرقی دست به تاراج میبھتر رئیس گروھی از غارتگران بود که در سراسر ولایا
 ب و وحشت او در آن نقاط پخش شد.عرو 

را شکست داد، روی به مربیطر » کنت«دشمن خود آنکه  کمپیادور بعد از
Murviedro  را ناگزیر ساخت که به وی جزیه بدھد. » ابن لبون«آورد و حکمران آنجا

 ناحیه شمالی (بلنسیه) فرود آمد. Alcudiaآنگاه با قوای خود در الکدیه 
اموال و ھدایائی برای او فرستاد و اعلام داشت که خود را » القادر«در ھمان وقت 

ھر ھفته » القادر«فق کردند که پردازد. توا دھد و جزیه می وی قرار می ۀتحت الحمای
 ھزار دینار به وی تسلیم نماید، تا از او در مقابل دشمنانش حمایت کند!

که نزدیک آنجا بود » البونت«حرکت نمود و به امیرنشین » الکدیه«کمپیادور از 
 رفت و حکمران آنجا عبدالله بن قاسم را مجبور به ادای جزیه نمود.
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فرود » بلنسیه«واقع در مغرب » رکانه«شھر  سپس به سمت جنوب برگشت و در
 و ھای مسلمان این منطقه: بلنسیه آمد. بدینگونه وی با ھیبت خود سایر امرنشین

خواست که مبالغ ھنگفتی بپردازند. آنگاه ھا  آن شنتمریه شرق را مطیع نمود و از ھمه
 د و رفتبا نیروھای خود در ھمان نزدیکی مستقر شد. نفرات او در اراضی آنجا آم

 صولت او بیم داشتند. و ھمه از قدرت وکردند  می

 کشمکش آلفونس پادشاه کاستیل و کمپیادور
تأثیر  بی» کمپیادر«ای پدید آمد که در دگرگونی موقعیت  در این ھنگام حوادث تازه

دشمنان وی در دربار کاستیل توانستند از او در نزد پادشاه اینکه  نبود. نخست
 د و خیانت جلوه دھند.ند، و دخل و تصرف او را به صورت تمرّ (آلفونس) سعایت کن

را مصادره » کمپیادور«ھای شخصی  ھا و خانه (آلفونس) ھم دستور داد که قلعه
زیرا در آن موقع قانون بود که  ؛زن و فرزندان خردسالش را دستگیر سازند کنند و

 گرفتند. خانواده شخص را در امور جنائی گروگان می
یگر اوضاع در مرز شمالی دگرگون شد. مستعین بن ھود حکمران از لحاظ د

در مشرق اندلس و استیلای آنان بر » مرابطین«سرقسطه متوجه شد که پیشروی 
برای او خالی از خطر نیست، و از آن بیم داشت که پیشروی تا شمال » مرسیه«حدود 

 ادامه باید.
استمداد نمود و با وی پیمان » رسید کمپیادو«در این ھنگام بود که بار دیگر وی از 

با سپاه خود عازم سرقسطه شد، و در نزدیکی » کمپیادر«جدیدی بست. به دنبال آن 
و پیمان دیگری با پادشاه » ناوار«پیمانی با پادشاه » کمپیادر«آن فرود آمد، در اینجا 

 بست.» آراگون«
ن مرابطین و ی بر ضد خطر روزافزوعھا، ھمکاری دستجم منظور وی از این پیمان

بود، کمپیادور مدتی را در سر قسطه گذرانید، تا به ھا  آن نجات مشرق اندلس از تسلط
 ھای دفاعی خود سر و صورت بدھد. امور و نقشه

گوید:  و میکند  می نقل» الذخیره«در » ابن بسام«این ھمان موضوعی است که 
در سرحد سرقسطه ھنگامی که احمد بن یوسف بن ھود (مستعین) که در این اوقات 

سو جلو  حکومت داشت، متوجه شد سپاھیان امیرالمسلمین (یوسف بن تاشفین) از ھر
خوانده » کنبیطور«که » لدریک«آیند متوسل به سگی از سگان گالیسیا به نام  می
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ھا و نسبت به  شد گردید. وی مردی زیرک و با نفوذ بود و در جزیره اندلس داستان می
 کافی داشت.طوائف مختلف اطلاعات 

را » سید کمپیادور«در این وقت (آلفونس ششم) پادشاه کاستیل تصمیم گرفت که 
ھا و تعدی به حقوق کاستیل، مورد تعقیب  جا و خیانت ھای بی به علت دخل و تصرف

که زدن نامبرده و محو نفوذ وی بھتر از این ندید  ای برای عقب قرار دھد. او وسیله
 رویدادھای آن ھمه کاره و پناھگاه قدرت و نفوذ وی بود فتح کند.را که در » بلنسیه«

ھای خود  قراردادی منعقد ساخت که با کشتی» بیزا«و » جنوا«پس با دو جمھوری 
نھاد و » بلنسیه«روی به  یاری کنند سپس با نیروھای خویش» بلنسیه«او را در فتح 

 (کبولا) از مضافات آن فرود آمد. در جبال
ھای مجاور پیام فرستاد که نباید ھیچگونه  و سایر امرای قلعه» لقادرا«آنگاه به 

» کمپیادور«زیرا حق شرعی اوست و  ؛بپردازند» کمپیادور«ای به  مالیات و جزیه
مطلع آمدھا  پیش در سرقسطه بود و از ھمه» کمپیادور«سھمی ندارد. در این ھنگام 

 گردید.
رھا بردارد و تھدید کرد که عنقریب زور وی به آلفونس اطلاع داد که دست از این کا

ان خود درا با زور پاسخ خواھد داد. آلفونس مدتی را بیھوده در انتظار کشتی متح
گذرانید. از طرف دیگر متوجه شد که سپاھیانش از لحاظ خوار و بار دچار مضیقه 

 از اینرو دست از محاصره کشید و با قوای خود به کاستیل بازگشت.اند.  شده
رسیدند ولی » بلنسیه«ھای متحدان وی بعد از عزیمت او، به مقابل  کشتی

نقشه خود را عملی ساخت » کمپیادور«نتوانستند کاری انجام دھند. در ھمان ھنگام 
نھاد. سپس در قلمرو کاستیل دست به غارت » قلھره«و با قوایش از سرقسطه روی به 

) و مشاوران وی که بر ضد او سعایت و کشتار زد تا انتقام خود را بدینگونه از (آلفونس
 نموده بودند، بگیرد.

شد، سیاست نرمش کمپیادور وقتی (آلفونس) متوجه عواقب سوء اختلاف خود با 
پیشین خود را نسبت به او در پیش گرفت و طی فرمانی او را عفو کرد و نوشت که از 

زاد است که ھرگاه املاک وی رفع منع کرده و خانواده او را آزاد ساخته است، و او آ
 میلادی روی داد. ۱۰۹۲گردد. این واقعه در اوائل سال  باز» کاستیل«خواست به 

 کمپادور و ابن جَحّاف قاضی بلنسیه
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برد، اھالی شھر نیز  بلنسیه در خلال این مدت دائماً در حال اضطراب به سر می
سوده سازند و به آ» کمپادور«پیوسته در صدد بودند که خود را از قید و بند و مظالم 

کلی به نفوذ او خاتمه دھند. قاضی شھر جعفر بن عبدالله بن جحاف معافری، مردم را 
 بر» القادر«و عموم مسیحیان کاستیل و انقلاب و سلب قدرت از » کمپیادور«بر ضد 

 انگیخت. می
به بلنسیه نزدیک » دانیه«و » مرسیه«در این ھنگام به واسطه تسلط بر » مرابطین«

وارد مذاکره » ابن عایشه«ودند. از اینرو قاضی ابن جحاف با فرمانده مرابطین شده ب
مساعدت کند، » کمپیادور«و » القادر«که اگر او را در جنگ با  ه دادشد، و به وی وعد

شھر را به وی تسلیم نماید. ابن عایشه نیز تقاضای او را پذیرفت و ستونی از سپاه 
 مرابطی را به سوی او گسیل داشت.

ھای شھر آشکار شدند، اھالی سر به شورش  ھمین که سربازان مرابطین در خیابان
» ابن الفرج«برداشتند و ابن جحاف فرماندھی انقلابیون را به عھده گرفت. سپس 

را » القادر«نماینده کمپیادور در بلنسیه را دستگیر ساخت و قصر را اشغال نمود، و 
زده، در  هاش را به نیز دهیگردن زدند و سر بربازداشت کرد. آنگاه دستور داد او را 

م  ۱۰۹۲اکتبر  ۲۸ھـ مطابق  ۴۸۵رمضان  ۲۳ھای شھر گرداندند. این واقعه در  خیابان
 اتفاق افتاد.

نگاه داشته بود، به چنگ » القادر«ھای بسیاری را که  ابن جحاف اموال و اندوخته
شروع به بسیج سپاه نمود و آورد و بر اثر آن توجه عموم را به خود جلب کرد. سپس 

 اطراف شھر را سنگربندی کرد.
گاه شد، فی الحال با » سید کمپیادور«ھنگامی که  از این انقلابات دردناک آ

ھای میان راه خواست که مخارج و آذوقه  نھاد. از قلعه» بلنسیه«نیروھای خودروی به 
شھر را به محاصره فرود آمد. سپس » جباله«لشکر را تأمین کنند و خود در ناحیه 

را » الکدیه«گرفت و تمام کشت و زرع اطراف آن را آتش زد. به دنبال آن ناحیه شمالی 
 نقاط اطراف استیلا یافت. ی اشغال کرد و بر قسمت عمده

ای از سربازان مرابطی و سایرین را برای مقاومت در برابر  قاضی ابن جحاف عده
ھای مختلف  خود شھر نیز میان دسته تعیین کرد. در» کمپیادور«حملات ویرانگر 

داد که سربازان » ابن جحاف«پیغامی به » کمپیادور«اختلاف نظر و کشمکش درگرفت 
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که حکومت شھر ھمچنان کند  می مرابطی را از شھر خارج سازد و او در عوض تعھد
 تعلق به وی داشته باشد، و از مساعدت و حمایت او برخوردار باشد.

بیم داشت، و تقاضا و تفاھم با او را غنیمت  کمپیادورابن حجاف از دشمنی و قدرت 
مذاکره میان دو کردند.  می دانست. بیشتر سکنه شھر نیز در این خصوص او را تأیید می

سربازان مرابطی در کمال امن شھر را ترک «طرف جریان یافت و منتھی به این شد که 
از خزینه » القادر«ه موقع دستگیرساختن و قتل کنند، و ابن جحاف اموالی را ک

ھر ھفته ھزار دنیار » القادر«برده بود به وی بازگرداند، و جزیه سابق که » کمپیادور«
را » الکدیه«ناحیه  کمپیادورپرداخت، او نیز با آنچه عقب مانده به وی بپردازد، و  می

 .بازگرداند» جباله«برای خود نگاھدارد، و سپاه خود را به 
به حال سابق خود » بلنسیه«بدینگونه میان طرفین توافق حاصل شد، و شھر 

داد. مرابطین نیز با تأسف از  جزیه می» کمپیادور«بازگشت، و ھمان شھری بود که به 
 شھری که انقلابش به نتیجه نرسید و روی آرامش ندید، آنجا را ترک گفتند!

ای که در ھر  ائید که طبق شیوهعقب نشست. ولی دیری نپ» جباله«به » کمیپادور«
داشت، پیمان خود را شکست و با سپاھیانش به اطراف شھر  کار و محل معمول می

 حمله برد و دست به تاراج و کشتار زد.
حسابی تأدیه نماید. ابن  سپس ابن جحاف را تحت فشار گذاشت که اموال بی

منان خود نیز بود. ھای دش جحاف در ھمان اوقات گرفتار اضطرابات داخلی و دسیسه
 تماس گرفتند و بر ضد ابن جحاف توطئه چیدند.» کمپیادور«این عده پنھانی با 
از حد گذشت، ابن جحاف تقاضای او را رد کرد و » کمپیادور«وقتی توقعات 

ایستادگی » کمیپادور«ھای شھر را بست و تصمیم گرفت با تمام قدرت در برابر  دروازه
فرمانده مرابطین و » ابن عایشه«خود را به گوش  کند. او در ضمن صدای ناله

ھائی  پادشاه سرقسطه و (آلفونس) پادشاه کاستیل رسانید، ولی جز وعده» مستعین«
 ای نگرفت! که به وی دادند، نتیجه

مجدداً شھر را محاصره کرد، و حومه آن را در معرض غارت و آشوب » کمپیادور«
ممانعت به عمل آورد. محاصره شھر بیست ماه قرار داد، و از رسیدن خواربار به شھر 

اھالی سخت تحت فشار قرار گرفتند، و گرسنگی و یأس حیات و اینکه  طول کشید. تا
 را تھدید کرد.ھا  آن ستیھ
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 کمپیادوردر این ھنگام بزرگان شھر گرد آمدند و ابن جحاف را ناگزیر ساختند که با 
را اجابت نمود. ھا  آن حاف نیز مسؤولوارد مذاکره و انعقاد پیمان صلح شود. ابن ج

ابن «توافق کردند که نخست اھالی نمایندگان خود را به سوی پادشاه سرقسطه و 
بشتابند. مدت آن را تا پانزده روز ھا  آن فرمانده مرابطین اعزام دارند تا به یاری» عایشه

به  نیامد، شھر را طبق این شروطھا  آن تعیین کردند و چنانچه کسی به یاری
 تسلیم کنند:» کمپیادور«

ابن جحاف ھمچنان قاضی و حکمران شھر باشد، جان و مال و خانواده او مأمون «
» کمپیادور«شان تأمین خواھند داشت. نماینده  از خطر است، سکنه شھر با اموال

به سر خواھد برد، و او » جباله«و سپاھش در » کمپیادور«ضرب سکه را به عھده دارد، 
 ».م دینی و قوانین شھر را تغییر دھدنباید احکا

پیمان صلح بر این اساس بسته شد. نمایندگان شھر برای جلب کمک اعزام شدند، 
 ۲۸ولی مھلت مقرر تمام شد و ھیچیک از ایشان برنگشت! پس در بامداد روز بعد 

ای از اعیان مسلمان و مسیحی از  ھـ ابن جحاف به اتفاق عده ۴۸۷جمادی الاولی سال 
امضاء نمودند که » کمپیادور«بیرون آمده و قراردادی را برای تسلیم شھر با شھر 

ساکنان شھر از نظر جانی و مالی تأمین داشته باشند، و ابن جحاف سایر اموال «
 را به او تسیلم کند.» القادر«

 سقوط بلنسیه
و سپاه او » سید کمپیادور«ھای خود را به روی  دروازه» بلنسیه«ھنگام ظھر 

ھای فاتح را  جانی گرد آمده بودند تا ورود کاستیل . اھالی شھر ھمچون اشباح بیگشود
 به درون شھر خود تماشا کنند!

شدند. ھماندم برخلاف شروط مقرر برج » بلنسیه«با سپاھیانش وارد » کمپیادور«
و باروی شھر را اشغال نمودند. سپس خود در قصر سلطنتی جلوس کرد و اشراف شھر 

 د.را فرا خوان
وعده داد که با عدالت ھا  آن رجال شھر را مخاطب ساخت و به» سید کمپیادور«

دھد، و حق ھرکسی را  امور شھر را اداره خواھد کرد، و به شکایات مردم ترتیب اثر می
 ھای فریبنده. به صاحبش خواھد داد، و از این قبیل وعده
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گوش کسی ھم با این وصف مسیحیان خانه و املاک شھر را تصرف نمودند و 
» ابن جحاف«را از » القادر«مظلومین نبود! سید نیز اموال و ذخایر  ی بدھکار ناله

ت فشار گذاشت که زاید بر آن را تسلیم کند! کمپیادور در حتحویل گرفت، ولی او را ت
حضور بزرگان مسلمان و مسیحی از وی خواست سوگند یاد کند که بیش از آن چیزی 

جحاف ھم قسم خورد که چیزی را پنھان نکرده است و دیگر در نزد وی نیست. ابن 
 نزد او نیست.» رالقاد« ی چیزی از اندوخته

تھدید کرد که چنانچه چیزی از سابق نزد وی یافت شود، بدون ترحم » کمپیادور«
 خون وی را مباح خواھد دانست. شھود نیز بر این معاھده موافقت کردند.

ھای  گاه زیورآلات و اندوخته به پناه» کمپیادور«تقدیر چنین بود که اندکی بعد 
که ابن جحاف پس از قتل وی تصاحب کرده بود، دست یابد. ھمین موضوع » القادر«

لعیان مورخ معاصر او که خود با» علقمه ابن«باعث سرنوشت وحشتناک وی شد که 
 کند: شاھد بوده است، نقل می

اش را دستگیر  فراد خانوادهابن جحاف و ا«فی الحال دستور داد » کمپیادور«
سازند، و تحت شکنجه شدیدی قرار داد، سپس امر کرد او را بسوزانند! بدینگونه که 

را به طرز وحشتناکی در آن » ابن جحاف«خرمن آتشی در میدان شھر افروختند و 
 افکندند و سوزاندند!!

زن و  بدین نحو این قاضی مجاھد با شجاعت قابل تحسین جان داد. کمپیادور از
 دختران او ھم نگذشت، بلکه دستور داد ھمه را شکم دریدند!

به علاوه او گروھی از بزرگان بلنسیه ھمکاران ابن جحاف و معاونان او از جمله 
شاعرنامی را نیز در آتش افکند و طعمه حریق ساخت، در این ھنگام  )١(ابوجعفر بتی

 کشِ  ی ستمگر و گردنداد، چھره فاتحچھره حقیقی خود را نشان » کمیپادور«
جو. مسلمانان بلنسیه را به عناوین مختلف مورد ایذاءِ و انواع ظلم و غارتگری  انتقام

قرار داد. به ھمین جھت بسیاری از مسلمین بلنسیه را ترک گفتند و مسیحیان 
 را تصاحب کردند.ھا  آن ھای خانه

روستائی از بلنسیه است که از بزرگان علمای لغت » بته«وی احمد بن عبدالمولی بتی منسوب به  -١
 بوده است.
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کت لن ممکمپیادور در قصر سلطنتی نشست و ھمچون پادشاه تاجداری و سلطا
مرد  –بلنسیه  –یافتن بر مرز بزرگ اسلامی  برد. او با دست بزرگی به سر می

 العنان سراسر مشرق اسپانیا گردید. مطلق
در تواریخ کاستیل، بزگترین حادثه تاریخ زندگانی او به  کمپیادورفتح بلنسیه توسط 

 انجام دھد!شمار آمده است، و مھمترین کار قھرمانانه ایست که او توانسته است، 
دید از جمله » بلنسیه«مصیبتی که  ی ابواسحاق خفاجه شاعر آن روز در باره

 گوید: می
 ما! دشمن در ساحت مقدس تو دست به ظلم و فساد زد. ی ای خانه

 ھای تو را به کلی از میان برد. و آتش و ویرانی زیبائی
 ای از کنار تو بگذرد. اگر بیننده

 یآمده است قرار خواھد گرفت بلنسیه سرزمین سخت تحت تأثیر آنچه بر سر تو
 ھا به اھالی آن رسید. است که مصیبت

 انعکاس سقوط بلنسیه
سقوط بلنسیه به دست مسیحیان، اسپانیای اسلامی را به وحشت انداخت، 

 تکان خورد و به وحشت افتاد.» طلیطله«ھمانگونه که قبلا به خاطر 
ھای بزرگان آنجا، پی در پی و از ھر سو  نامه ناله و فریاد اندلس (اسپانیای اسلامی) و

نصارا بر سر بلنسیه و مشرق اندلس آمده بود، به  ی مبنی بر آنچه به وسیله
پادشاه مغرب (شمال افریقا) و فاتح جنگ زلاقه » نیوسف بن تاشفی«امیرالمسلمین 

 رسید.
آن و مصیبتی که بر سر مسلمانان » بلنسیه«یوسف بن تاشفین از اطلاع سقوط 

اندلس را از  تسامان آمده بود به ھیجان آمد و تصمیم گرفت که بلنسیه شھر با عظم
نھاد و به تجھیز قوا پرداخت.  CEUTAچنگ مسیحیان درآورد. پس روی به سبته 

اش محمد بن تاشفین را احضار نمود تا حمله را رھبری کند. سپس  آنگاه برادر زاده
و امرای مسلمان شرق اندلس نوشت، » غرناطه«ھائی که به حکمران مرابطی  نامه طی

 نیرو بسیج کنند و به یاری او بشتابند.» بلنسیه«خواست تا برای نجات ھا  آن از
از » بلنسیه«میلادی یعنی سه ماه بعد از سقوط  ۱۰۹۴قوای مرابطین در سپتامبر 

لامی ھای اس تنگه جبل الطارق عبور کرد و وارد اسپانیا شد. قوای امدادی امیرنشین
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در اینکه  نمودند، تا» بلنسیه«اسپانیا نیز گرد آمدند، و بدینگونه نیروھای متحده آھنگ 
 رسیدند.» بلنسیه«ھـ) به نواحی  ۴۸۸ماه اکتبر ھمان سال (رمضان سال 
بیم و ھراسی عجیب در میان مسیحیان » بلنسیه«اخبار حرکت قوای مرابطین به 

از شھر شد. به دنبال آن قوای مرابطین سر پدید آورد. کمپیادور دست به کار دفاع 
رسید و با شدت به شھر ھجوم برد. ولی وقتی محمد بن تاشفین متوجه استحکام شھر 

 و صعوبت اشغال آن گردید، از ھر سوی شھر را به محاصره گرفت.
قوای خود از شھر بیرون آمد با شبانه » کمپیادور«ھنوز چند روزی نگذشته بود که 

حمله برد. این حمله ھا  آن م را غافلگیر نموده، با شدت ھرچه تمامتر برو سربازان اسلا
زیرا وحشت و اضطراب سربازان اسلام را فرو گرفت و  ؛ناگھانی اثر خود را بخشید

 متلاشی شدند.
آوری غنائم  را به قتل رساند و پس از جمعھا  آن توانست بسیاری از» کمپیادور«

یگر و سلاح و آذوقه به سرعت به شھر بازگردد و در ھنگفتی از اسبان و چھارپایان د
 پناه آن قرار گیرد!

با این وصف محاصره شھر توسط قوای مرابطی به طول انجامید تا جائی که نومید 
شدند و تصمیم گرفتند دست از محاصره آن کشیده و بدون اخذ نتیجه بازگردند. سید 

کمک » آراگون«پبدرو اول پادشاه  کمپیادور نیز در آن مدت بیکار نه نشست، بلکه از
 ای از (آلفونس ششم) پادشاه کاستیل نیز استمداد نمود. خواست، و طبق نامه

» مندیر«سمتی از قوای خود به کمک وی شتافت، و در کوه قپادشاه آراگون با 
میان نیروھای کمپیادور و او، و مسلمانان نبرد سختی درگرفت که به شکست مسلمین 

» بلنسیه«به » سید«به کشور خود و » آراگون«م) سپس پادشاه  ۱۰۹۷انجامید (
 مراجعت کردند.

گذشت تا پادشاه  می» طلیطله«در این اثنا قوای مرابطی در جنوب از اراضی 
 دارد. باز» والینسیا«کاستیل (آلفونس ششم) را سرگرم کند و از رفتن به 

شد که در آن جنگی واقع » کنسویجرا«میان قوای مرابطین و آلفونس در 
 به قتل رسید.» کمپیادور«تنھا پسر » دون دیجو«ھا شکست خوردند و  کاستیل

حکمران مرسیه با سپاه انبوھی روی به قلمرو قونقه » ابن عایشه«در ھمین احوال 
)CUENCAشکست داد.» البارھانیس«ھا را به فرماندھی  ) نھاد و کاستیل 
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تلاقی » کمپیادور«از سپاھیان سپس در بازگشت به سمت جنوب نیز با گروھی 
گریختند، » بلنسیه«را متلاشی ساخت که جز عده قلیلی که به ھا  آن نمود و طوری

 کسی باقی نماند.
ماند، مرگ تنھا  در آن اوقات بیماری سید کمپیادور شدت یافت و به کلی از کار باز
کنده از خون نمود، و با اندوه و درد به سال  میلادی  ۱۰۹۹پسرش نیز دل او را آ

 درگذشت.
بعد از مرگ او خیمنا زن او به جای وی دفاع از شھر را به عھده گرفت، و توانست 
دو سال دیگر در مقابل حملات مرابطین ایستادگی کند. ولی در آخر به (آلفونس 

 ششم) ملتجی شد و پیشنھاد تسلیم شھر را به او نمود.
کرد، و در ماه » بلنسیه«آھنگ  (آلفونس) نیز به سرعت با قسمتی از نیروھای خود

وارد آن شھر گردید. نیروھای مرابطین چند ماه قبل از آن تحت  ۱۱۰۲مارس 
فرماندھی فرمانده جدید خود امیر ابومحمد مزولی گرد آمده بود، و خود را بر یک 

 ساخت. جنبش قاطع مھیا می
به قلمرو توقف نمود آنگاه روی » بلنسیه«ھنگامی که (آلفونس) نیز یک ماه در 

 نبرد یساخت و خود را مھیا نھاد، و در راه خود کشت و زرع را نابود می» کولییرا«
بازگشت. » بلنسیه«ولی کثرت سپاھیان مرابطین او را به وحشت انداخت و به کرد،  می

آلفونس تصمیم گرفت شھر را از سکنه آن خالی کند، و از برخورد با سپاه نیرومند 
 مرابطی پرھیز کند.

کردند،  می در حالی که کالا و اموال خود را حمل» بلنسیه«ه مسیحی شھر سکن
و آنچه » القادر«ھای  زن کمپیادور نیز با اندوخته» خمینا« .شھر را تخلیه کردند

ھا و دستبردھای خود به دست آورده بود از شھر خارج شد.  در خلال جنگ» سید«
 آلفونس بعدھا بیشتر این اموال را تصاحب کرد.

نیز » سید«عاقب آن (آلفونس) با سپاھش شھر را ترک گفتند. جنگجویان مت
ھای او را برداشته برای دفن در اراضی کاستیل، با (آلفونس) بیرون رفتند  استخوان

شھر را ترک گوید دستور داد آن را طعمه حریق سازند و آنکه  ) ولی او قبل از۱۱۰۲(
 ای درآورند. بیشتر آن را به صورت ویرانه
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شدند و بدینگونه مرز » بلنسیه«ھـ مرابطین وارد  ۴۹۵ز بعد یعنی شعبان سال رو
بزرگ اسلامی بار دیگر به حوزه اسلام بازگشت، و آرامش و آسایش بر مرز و بوم سایه 

 ھا دستبردھای مسیحیان در آن نواحی متوقف ماند. افکند، و مدت
 کمپیادور ۀخ و مورخان در باریقضاوت تار
ھای او را  قسمتی از زندگانی سید کمپیادور و فتنه و فساد و جنگجوئیاکنون که 

دانیم  توسط او را یادآور شدیم، مناسب می» بلنسیه«در مشرق اندلس و ماجرای فتح 
 او بگوئیم. ۀسخنی ھم از شخصیت و صداقت وی و حکم و تاریخ در بار

 تلف است.و برآورد شجاعت او مخ کمپیادورنظریات پیرامون تصویر شخصیت 
ادبیات اروپائی و بخصوص ادبیات کاستیل او را نمونه اعلای قھرمانی در وجود یک 

گویند که به ھمین نیت به زیارت مزار او  د، و مینساز گر می روحانی عالی مقامی جلوه
 جویند. ھای وی برکت می روند و از استخوان می

ک شھر برغش نزدی» سان پیدرودی کردینا«را نخست در دیر » کمپیادور«
ھای او را به ساختمان شھرداری بورگوس  (بورگوس) به خاک سپردند، سپس استخوان

 منتقل ساختند.
در زمان » کمپیادور«گویند تابوت  اینست که میکنند  می از جمله روایاتی که نقل

جان  ز آن برخاست! بدن بیوی خوشی اگشوده شد و ب ۱۵۴۱سال  امپراطور شارلکان
ای ھم با اوست. و  یدند که در پوشش عربی پیچیده شده و یک شمشیر و نیزهاو را د

گشودند، باران  را می کمپیادور، و ھرگاه در تابوت گرمی زیاد بودگویند در آن ایام  می
 کرد! بارید، و سراسر کاستیل را سیراب می مفصلی می

نزدیک ھا  آن شترھای کاستیلی که بی ھا و آھنگ  نامه ھا در شعر و جنگ این افسانه
 یک قرن بعد از مرگ او ساخته شده سخت ریشه دوانیده است.

ھا سید کمپیادور را به صورت جنگجوئی کامل، دلیری که ھیچگاه در  در این افسانه
پرست حقیقی و سمبل صداقت و  سازد و میھن شد، مجسم می جنگ مغلوب نمی

 داند. فضائل مسیحیت می
ساخته شده و از ھمه به عصر  کمپیادورکه در باره  ھائی یکی از مشھورترین حماسه

) یعنی آقای من است که فقط MOI CIDوی نزدیکتر است قصیده یا حماسه مشھور (
 چھل سال بعد از درگذشت او نوشته شده است.
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ھای آن عصر و حوادث و رسوم آنست،  محتوی صورتاینکه  ابن حماسه گذشته از
پرستی و اخلاص و شھامت و رفق و مدارا  وح وطنت سید و رقصورت کاملی ھم از صدا

 دھد. ھای نازک او را، به ما نشان می و اندیشه
ھا و پرتو حماسه جنگی و  را از اغراق گوئی افسانه کمپیادوردر صورتی اگر ما 

ھا بیرون آوریم و بخواھیم شخصیت او را از روی حوادث زمانش مورد نظر قرار  ترانه
او و صداقت وی با دردناکترین اوصاف اخلاقی و ادبی سخن  ی بدھیم، باید در باره

 بگوئیم.
سربازی بزرگ و فرماندھی لایق بوده، در این شکی نیست. تواریخ اسلامی  کمپیادور

داند. مثلا ابن بسام او را از لحاظ  معاصر او نیز او را جنگجو و فرماندھی پیروزمند می
او ھمیشه پیروز «گوید  شمارد و می شھامت و قدرت و جنگجوئی یکی از عجائب می

ولی حقیقت » بود. با نفرات اندکی که داشت، مخالفان انبوه خود را متلاشی ساخت
اینست که سید کمپیادور در کنار این جسارت و نبوغ نظامی و دستبردھای 

اش متصف به بسیاری از رذائل اخلاقی و صفات ناپسند بود که با روح  مظفرانه
 ری منافات دارد.جوانمردی و سلحشو

ترین مصادر بخصوص بزرگترین مورخ  او بر حسب آنچه از زندگانی وی که موثق
گری است که در صدد کسب  آید، تاراج معاصر منندیث پیدال نوشته است، به دست می

ثروت است در ھرکجا و به ھر وسیله که باشد. او زندگانی خود را در خدمت پادشاھان 
 کیشان خود آغاز کرد، سپس بر ضد ایشان قیام کرد و حق مسلمین دشمنان دین و ھم

ھا بست سپس که مانعی در راه رسیدن به مقاصد  را زیر پا نھاد. وی انواع پیمانھا  آن
فروخت، و در بیشتر  خود دید ھمه را شکست. او دوست و دشمن را برای مال دنیا می

و رئیس  هت سرکردمنظمی باشد به صور یش از آنچه فرماندهحملات نظامی خود ب
 کرد. گروھی غارتگر جلوه می

او تشنه جمع مال بود. با پادشاه و ملت خود مخالف بود، و بارھا بر ضد او قیام کرد 
اصد مادی خود از ھتک و در قلمروش دست به غارت و کشتار زد. به منظور تأمین مق

 .)١(داری نکردحرمت آن خود

 برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به کتاب -١
R. M. Pidal: La espana delcid (Madrid 1947(  کتاب پیدال بزرگترین و معتبرترین منبع

 سید کمیپادُر است. ی مطالعات در باره
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ھمه گونه رذایل اخلاقی عصر در  کمپیادور به صورت غارتگری کهبه طور کلی 
وی یک قھرمان ملی باشد اینکه  گر شد. به ھمین جھت از وجود او جمع شده بود جلوه

 او در شکل روحانی عالیقدری درآید!اینکه  ھا فاصله دارد، و از این دورتر فرسنگ
که » دوزی«و مقام قھرمانی او مختلف است.  کمپیادورولی تفکر غربی در ارزیابی 

زندگانی او نوشته است و نتیجه گرفته که  ی کتابی ویژهاز مستشرقین است  یکی
کرده و رذائل اخلاقی  سربازی غارتگر بود که برای آینده خود دست و پا می کمپیادور

 .)١(فضائلش گرد آمده بوداز یش بعصرش در وجود او 
قھرمانی  ھیچ«گوید:  رأی است که می ھم» دوزی«نیز با » رنان«دانشمند فرانسوی 

 »ھایش صورت تاریخ به خود نگرفته است!! افسانه» کمپیادور«به اندازه 
به عکس در ارزیابی وی راه مبالغه پیموده و » منندیث پیدال« کمپیادورولی مورخ 

او یکسانند، و ھیچ قھرمان جنگاوری مانند او به تاریخ  ی گوید شعر و تاریخ در باره می
 .)٢(راه نیافته است

عصر بوده فصول زیادی را به  ھم کمپیادورکه با بیشتر حوادث زمان  ابن بسام
و  رکمپیادُ و اعمال او اختصاص داده است. به علاوه راجع به  رکمپیادشخصیت 

مصائب بلنسیه (والینسیا) اسناد عربی مؤثری توسط مورخ بلنسی مسلمان که خود 
لف صدفی معروف به شاھد زنده آن حوادث بوده است یعنی ابوعبدالله محمد بن خ

 در دست است.» ابن علقمه«
م) در بلنسیه متولد شد و در  ۱۹۳۷ھـ ( ۴۲۸این مورخ ادیب و شاعر در سال 

 ) بدورد حیات گفت.۱۱۱۵( ۵۰۹ھمانجا به سال 
وی از حوادث و مصائبی که بر وطنش وارد شد و امور ناگواری که خود دید به 

» بلنسیه«خصوص فتح ه دث عصر خود بھیجان آمد و بر اثر آن تاریخی برای حوا
 و مصائبی که به موازات به آن شھر رسید، تألیف کرد. کمپیادورتوسط 

» البیان الواضح فی الملم الفادح«کتاب ابن بسام موسوم به «گوید:  ابن الآبار می
 .)٣(است

١- Le Cid D,après nouveaux Documentslleyde 1860 
٢- R. M. pedal: ibid; v. ll. P. 593 - 604 
الإحاطه ابن الخطیب  ۳۰۶و  ۳۰۵ص  ۳و البیان المغرب ج  ۵۱۴ – ۱ج » التکمله«کتاب  -٣

 .۹۱، ص ۱) ج ۱۹۵۶(
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بسیاری از مورخان بعدی در تاریخ بلنسیه (والینسیا) از این کتاب که گمشده و به 
 که خود بلنسی بوده نام برده اند.» ابن الآبار«نرسیده است مانند  ما

آمده است » ابن علقمه«به علاوه تواریخ کنونی کاستیل بسیاری از آنچه در تاریخ 
را نقل کرده است. این ھم یا مستقیماً » والینسیا«و حوادث  کمپیادورراجع به کارھای 

بوده است. این معنی » الذخیره«ابن بسام در نقل  ی یا به وسیلهاند  از آن تاریخ گرفته
) که قبلا اشاره نمودیم به Cronica Generalویژه در تاریخ (آلفونس دانشمند) (ه ب

 .)١(شود خوبی دیده می

و  ۳۰۵، ص ۳ج » البیان المغرب«راجع به تاریخ کمپیادُر و حوادث بلنسیه نگاه کنید به کتاب  -١
و الذخیره  ۲۰۴و  ۲۰۳و اعلام الاعلام ابن خطیب ص  ۵۷۷ص  ۲و نفح الطیب مقری ج  ۳۰۶

 .Aو: » پیدال«و » دوزی«ھمچنین تاریخ  ۲۶تا  ۱۹نسخه خطی صفحات  –ابن بسام قسمت سوم 
P. ibars: Valencia arab V. I. ۲۲۷ - ۳۳۲ 

                                         



 

 
 نبرد حِطّین

 و
 استرداد بیت المقدس

 )م ١١٨٧ – ٥٨٣(
ھجری  ۴۹۲شعبان سال  ۱۳بیت المقدس توسط فرنگیان صلیبی که در  تسخیر

میلادی اتفاق افتاد، یکی از بزرگترین حوادثی بود که  ۱۰۹۹یولیه سنه  ۱۵مطابق 
 دنیای اسلام را تکان داد.

وز غرب نسبت مھم عالم اسلام بارزترین تجا ی تأسیس مملکت لاتینی در آن نقطه
این تجاوز رنگ دینی و نجات قبر مسیح به خود گرفته اینکه  به شرق بود. علی رغم

ھای دیگر در نقاط  امیرنشینبود، تأسیس یک کشور لاتینی صلیبی در بیت المقدس و 
ک اراضی و غنائم و سوریه، بھترین دلیل بر مقاصد دنیوی و نتایجی که از تملّ  مختلف

ھدف اصلی بود که آن جنگجویان متجاوز سعی در تحقق آن  ھا در بر داشت، ثروت
 داشتند.

مملکت صلیبی که قریب نود سال در بیت المقدس باقی ماند، خار دردناکی در 
قلب جھان اسلام بود، و ھم پایگاھی برای حمایت تجاوز منظم غرب به کشورھای شرق 

بود که جنگ دوم  رفت. در سایه تأسیس این کشور و امید به حفظ آن به شمار می
امپراطور » کنراد سوم«و » لوئی ھفتم«ی ھھجری تحت فرماند ۵۴۲صلیبی در سال 

 آلمان سازمان یافت.
پایتخت نخستین سوریه را » دمشق« ھا در این جنگ قصد داشتند که یصلیب

آن در نطفه خفه شد و  ی نقش بر آب گردید و انگیزهھا  آن ی تصرف کنند، ولی نقشه
اسلام توانست اینکه  دست نداد، تاھا  آن چھل سال دیگر گذشت و چنین فرصتی برای

 کن سازد و بیت المقدس را از چنگ متجاوزان را عقب زند و دشمنان غاصب را ریشه
 درآورد.ھا  آن
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تقدیر چنین بود که این آرزوی بزرگ در عصر صلاح الدین ایوبی جامع عمل بپوشد، 
ھم بکوبد و  جبھه صلیبی باشد، مملکت صلیبی را در ی این قھرمان بزرگ نابودکننده و

 اسلام بازگرداند. ی بیت المقدس را آزاد سازد و آن را به حوزه

 ظهور صلاح الدین ایوبی
آخرین » العاضد بالله«ھـ به وزارت  ۵۶۴صلاح الدین ایوبی از موقعی که در سال 

سال سرگرم تصفیه امور خلافت فاطمی، و تنظیم خلفای فاطمی مصر رسید، چند 
کارھا و تھیه مقدمات روی کارآمدن خود بود. سپس دست به کار شد تا منظور مھم 

 خود را عملی سازد.
ھای  دید موقعیت آنروز مصر و شام طبیعی نیست و امیرنشین صلاح الدین می

ھای  دولتاند،  دهاسلامی در آن مناطق که در سایه امرای سلاجقه و دیگران پخش ش
به مقاومت در برابر دشمن متجاوزی که برخی از  و قادرکوچک و ناتوانی ھستند 

 را جدا ساخته و در اطراف آنجا آمد و رفت دارند، نخواھند بود.ھا  آن نواحی
ھا و تجاوز غرب باید دو  دادن به تجاوز صلیبی او به خوبی متوجه بود که برای پایان

ھای پراکنده و متخاصم اسلامی از آسیای  کلیه امیرنشیناینکه  تکار انجام گیرد: نخس
جھاد بارزه نیرومند واحد قرار گیرند، و وادار به م ی صغیر تا مصر باید در یک جبھه

باید به کار مملکت صلیبی در بیت المقدس که رمز تجاوز و پایگاه اینکه  ند. دیگرگرد
ھا را از  ھای صلیبی ایر دژھا و پناھگاهدائمی متجاوزان صلیبی بود پایان داد، سپس س

 میان برد.
را در ھایش  تلاش اندیشید و ھمه ابتکارات و مھم میدو موضوع  به اینصلاح الدین 

، در غیر این صورت پیروزی دو موضوعی که باید عملی شود داشت؛ این راه مبذول می
دولت مصر از قرن سوم دانست که  . زیرا او میرسید بزرگ و درخشان دشوار به نظر می

ھجری یعنی از زمان دولت بنی طولون شامل اقلیم واحدی بود که مصر و سوریه و 
 گرفت. فلسطین را در برمی
ھای آنان  دانست که قیام این اجتماع واحد و تمرکز نیروھا و نقشه صلاح الدین می

دولت  به تنھائی قادر خواھد بود که از مطامع ھمسایه نیرومند شمالی خود یعنی
 بیزانس جلوگیری به عمل آورد.
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ھای اطراف آن در اواخر قرن پنجم  اقلیم کفایتی و خیانت دولت فاطمی مصر، با بی
ھجری مجزا شد، فرنگیان صلیبی توانستند با پیروزی آن را به چنگ آورند و بیت 

خود  ی المقدس و مرزھای سوریه را بگشایند و غرب فرصت یافت تا مقاصد تجاوزکارانه
 را عملی سازد.

رسید که به این پراکندگی امیرنشینان جدید خاتمه داده  از این رو لازم به نظر می
شود، و این قسمت نیرومند قدیمی به حال سابق و صورت واحد خود درآید، تا بتواند در 

 ھا و اراضی از دست رفته را آزاد سازد. برابر فرنگیان صلیبی مقاومت کند، و پایگاه
عمل  ی خواست با تمام قدرت به آن جامه بود که صلاح الدین می این موضوعی

صلاح ھجری اتفاق افتاد  ۵۶۹بپوشد. وفات نورالدین زنگی حکمران سوریه که در سال 
زیرا این  الدین را وا داشت تا در راستای تحقق این مھم تمرکزی بیشتر نشان دھد؛

بزرگترین قدرت اسلام به  حکمران بزرگ که مربی و سرور قدیمی صلاح الدین بود،
 شد. آمد که روی او حساب می شمار می

شدن وی از میدان، افق کار ثمربخش صلاح الدین روشن گردید. صلاح  با خارج
ھـ به سوی  ۵۷۰الدین پس از وفات نورالدین زنگی سردار نامی اسلام، در اوائل سال 

صورت داد و اموال شام شتافت و بدون مقاومت بر آن دست یافت. کارھا را سر و 
نھاد و بر آن مستولی شد، » حمص«بسیاری میان مردم توزیع کرد. سپس روی به 

پیمان صلح بست، و ھنوز دو » حلب«را گرفت و از آن پس با حکمران » ةحما«آنگاه 
 سال نگذشته بود که مانند مصر، ھمه قلمرو شام را تحت فرمان آورد.

بود که صلاح الدین سعی داشت آن را واحد  ی این نخستین مرحله تشکیل جبھه
ھجری با نیروھا  ۵۷۸دوم ھنگامی بود که صلاح الدین در سال  ی عملی سازد. مرحله

و نفرات خود بار دیگر از قاھره خارج شد و از راه شام به سوی شمال شرقی رفت، و 
ساختن کلیه  ھنوز سه سال دیگر نگذشته بود که توانست به منظور خود در ضمیمه

به صف خود نائل گردد. بدینگونه جبھه شمالی تقویت شد، و  )١(ھای جزیره رنشینامی
 اجتماع واحد بزرگ اسلامی از دیار بکر و حدود آسیای صغیر تا قاھره بوجود آمد.

ھا سرگرم جنگ بود و دائماً  در خلال این مدت صلاح الدین به طور متوالی با صلیبی
 بود.در نبردھای متعدد درگیر ھا  آن با

 قلمروی در بین دجله و فرات در بالای موصل و نزدیکی سوریه بوده است. (مترجم) -١
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حمله برد و قلمرو آن را » عسقلان«ھجری صلاح الدین به  ۵۷۳در اوائل سال 
شد و در نزدیکی آن با جنگجویان صلیبی به » رمله«درھم کوبید سپس عازم 

پادشاه بیت المقدس برخورد نمود. جنگ سختی میان طرفین » بدوین«فرماندھی 
لمانان کشته و اسیر شدند و درگرفت و به شکست صلاح الدین انجامید. بسیاری از مس

 خود صلاح الدین نیز به قاھره بازگشت.
نمودن سپاه و  این شکست او را سخت ناراحت کرد. به ھمین جھت اقدام به بسیج

تھیه نفرات کرد تا حمله جدیدی را آغاز کند. سپس با نیروھای خود قاھره را به قصد 
این مدت در چندین جنگ با نزدیک سه سال در شام بسر برد و در  دمشق ترک گفت.

ھا در طبریه و صور و بیرون پیکار نمود که به پیروزی وی خاتمه یافت. سپس  صلیبی
را اسیر نمود. ھا  آن ای از بزرگان سخت درھم شکست و عده» حمص«ھا را در  صلیبی

تقاضای صلح کرد و قرار داد صلح به مدت دو سال میان طرفین » بلدوین«سرانجام 
 .منعقد گردید

به مصر بازگشت. یک سال و نیم در مصر  ۵۷۶سال  ی سپس صلاح الدین در نیمه
بسر برد و سرگرم ترمیم نقشه جنگ آینده و تھیه مقدمات کار بود، ضمناً به حکام خود 

 در سوریه ھم نوشت که خود را آماده سازند.
به عزم ھـ با نیروھا و سربازان خود از قاھره  ۵۷۸آنگاه در پنجم ماه محرم سال 

این آخرین بار بود که وی سرزمین مصر را ترک گفت و دیگر  ،جنگ بیرون آمد
 برنگشت.

صلاح الدین نزدیک چھار سال دیگر را در شام گذرانید، و در این مدت کلیه ایالات 
مانده جزیره را به تصرف آورد و بر موصل و دیار بکر استیلا یافت.  ھای باقی و پایگاه

ان حلب نیز شھر را در اختیار او گذاشت. بدین ترتیب وی عزالدین مسعود حکمر
سختن کلیه قلمرو جزیره عملی سازد و جبھه دفاعی  توانست نقشه خود را در مطیع

 شمال را تقویت کند و ھمه را به صورت امن درآورد.

 اعلام جهاد صلاح الدین و فتوحات درخشان او
نیز مأمورانی به مصر و سوریه  گشت، صلاح الدین علائم جنگ رفته رفته آشکار می

و جزیره اعزام داشت، تا مردم را برای جھاد فرا خوانند و مجھز و آماده سازند در اواخر 
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ھجری صلاح الدین با نیروھای خود از دمشق خارج شد و روی به  ۵۸۳محرم سال 
 نھاد تا در آنجا راه بازگشت زائران بیت الله را امن کند.» بُصری«

کمران کرک (و به روایت ح» رینودی شاتیون«ر رسیده بود که زیرا به وی خب
ماط) در صدد غافلگیر ساختن حجاج است. وی قبلا در یک فرصت مناسب اسلامی از

و در اثنای حمله زمینی و دریائی که سازمان داده بود حجاج بیت الله را غافلگیر 
 بندر مصری رفته بود.» عیذاب«ساخته بود، و از آنجا به 

تا جائی که صلاح الدین کرد،  می بست آن را نقض رد ھر پیمان صلحی که میاین م
گر دست یافت با دست خود او را به  قسم یاد کرده بود که اگر به این حکمران حیله

 قتل رساند.
و » کرک«ھمین که موقع بازگشت حاجیان فرا رسید، صلاح الدین خود را به 

. سپاھیان مصر به فرماندھی برادرش ملک رسانید و اطراف آن را اشغال کرد» شوبک«
سر رسیده به وی ملحق شدند. نیروھای شام و جزیره نیز در ھمان » ایله«عادل از راه 

اثنا فرا رسیدند. این نیروھا در دمشق تحت فرماندھی ملک افضل پسر صلاح الدین 
 گرد آمدند.

اشغال و تخریب آن را به منظور » عکا«این سپاه به فرمان صلاح الدین به شدت مرز 
در یک » اسبتاریه«و » جنگجویان معبد«مورد ھجوم قرار دادند، و با قشون فرنگ و 

جنگ مھمی درگیر شدند. فرنگیان شکست خوردند و فرمانده جنگجویان، و بسیاری از 
را تصرف نموده و بر بسیاری از غنائم و  آنان به قتل رسیدند. مسلمانان نواحی عکا

 د.اسیران دست یافتن
سپس نیروھای صلاح الدین به قوای پسرش ملک افضل پیوست و از اجتماع دو 
لشکر سپاه بزرگی بوجود آمد. تواریخ اسلامی آن را به دوازده ھزار سواره نظام و 

 جمعیت انبوھی از داوطلبان برآورد کرده اند.
فت خود را مھیا ساخت با نیروھایش راه جنوب را پیش گرآنکه  صلاح الدین بعد از

آن بردند.  ۀرفت و بر آن دست یافت، مدافعان شھر پناه به قعل» طبریه«و به طرف 
پیش نیامدند. او نیز ھا  آن د ولیفرنگیان را به جنگ بکش خواست صلاح الدین می

 طبریه را رھا ساخت و به لشکرگاه خود نزدیک شھر برگشت.
نزدیک طبریه به ھای آب را خراب کردند در دشتی  چشمهآنکه  فرنگیان بعد از

 انتظار رسیدن سپاه مسلمین گرد آمدند.
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ھجری مسلمانان به مقصد لشکرگاه  ۵۸۳در روز بیست و چھارم ربیع الاول سال 
 فرنگیان به حرکت درآمدند. سپاه فرنگیان قریب پنجاه ھزار جنگجو بود.

پرنس رینودی «پادشاه بیت المقدس و » جی دی لوسنیان«را ھا  آن فرماندھی
حکمران طرابلس و سران جنگجویان معبد و » کنت ریمون«حکمران کرک و » ونشاتی

 استباریه به عھده داشتند.
آن مانع  ۀمقصود فرنگیان این بود که سپاه اسلام را از رفتن به طبریه و تصرف قعل

شوند. به ھمین جھت روی به طبریه نھادند تا محلی را که دارای آب باشد به دست 
گرفت و دو لشکر به جان ھم افتادند. پیکار سختی ھا  آن م راه را برآورند. سپاه اسلا
جنگ به نفع مسلمانان چربید، و  ی ھا با سرسختی جنگیدند ولی کفه درگرفت، صلیبی

» حطین«توانستند فرنگیان را محاصره کنند. فرنگیان ناگزیر پناه به تلی نزدیک قریه 
 مجدداً نبرد سختی درگرفت. صف بستند وھا  آن بردند. مسلمانان در مقابل

جنگجویان فرنگی که پناه به تل برده بودند سخت از خود دفاع نمودند و چند بار 
مسلمانان را عقب زدند، ولی سرانجام به سختی شکست خوردند و پراکنده شدند 

و صلیب بزرگ به نام (صلیب صلبوت) که عقیده ھا  آن پادشاه ۀسربازان اسلام به خیم
 ای از چوبی که حضرت عیسی را بر آن دار زدند در آنست، دست یافتند. پارهداشتند 

سایر امرا و جنگجویان فرنگ که پیش از ھمه پادشاه بیت المقدس، و رینودی 
استباریه و عده زیادی از جنگجویان بودند، اسیر شدند. امرا و  ۀشاتیون، و سرکرد

ین با دست خود رینودی شاتیون (یا اسیران را به خیمه صلاح الدین آوردند. صلاح الد
ھای مکرر  پرنس ارناط) را به قتل رسانید تا به نذر خود عمل کرده و پاداشی برای حیله

نسبت به قبر پیغمبر باشد. او ھای وی در راھزنی حجاج و قصد سوءِ  او، و جسارت
ھا به شرق سابقه  از زمان آمدن صلیبی هکست فرنگیان فتح بزرگ مسلمین بود شک

 نداشت.
صلاح الدین به طبریه رفت و ھا،  آن شدن قوای به دنبال شکست فرنگیان و متلاشی

خواستن مدافعانش متصرف شد، سپس آھنگ عکا نمود. مردم عکا  قلعه آنجا را با امان
نیز از شھر بیرون آمدند و امان خواستند. مسلمانان در روز جمعه اول جمادی الاولی 

به تصرف فرنگیان آمده بود برگزار آنکه  از جمع را بعد ازوارد عکا شدند و اولین نم
 کردند. سپس صلاح الدین شھر را به فرزندش ملک افضل سپرد.
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مسلمانان بر چندین شھر نزدیک مانند: ناصره، قیساریه، حیفا، صفوریه و غیره 
استیلا یافتند. سپس صلاح الدین به طرف شمال روی آورد و صیدا و پس از آن بیروت 

، سپاھیان -این تحرکات پیروزمندانه در کمتر از یک ماه انجام گرفت –تصرف نمود  را
برد. سایر امرای  او به صورت سیلی درآمده بود که ھمه چیز را در سر راه خود می

 فرنگ نیز در نقاط دیگر با اضطراب و نگرانی به سر بردند.

 فتح بیت المقدس
ز ھرچیز این بود که بیت المقدس را منظور صلاح الدین از جنگ بزرگ خود قبل ا

ھای امپراطوری  کن سازد، و ارتباط میان اقلیم مسترد بدارد و مملکت صلیبی را ریشه
مصر را برقرار کند. بدانگونه که قبل از جنگ صلیبی بود، و بالاتر از این عوامل مادی، 

 جھاد مقدس و حمایت اسلام در برابر دشمنانش بود. ی وی در اندیشه
را درھم ریخته و نیروی ھا  آن شکست فرنگیان در حطین، صفوفکرد  می فکراو 

آنان را متزلزل کرده است، و باید پیروزی خود را ادامه دھد تا به نتیجه نھائی نائل 
 گردد.

شد تا سقوط بیت المقدس را از » عسقلان«بدین منظور با نیروھای خود عازم 
کی محاصره نمود، و با منجنیق محکم دریا تکمیل کند، سپس آن را در خش ۀناحی

) مردم شھر ۱۱۸۷سپتامبر سال  ۵درھم کوبید، تا آنجا که در آخر جمادی الثانی (
 امان خواستند و تسلیم شدند.

سپس بیشتر شھرھا و دژھای مجاور را اشغال نمود و از آنجا روانه بیت المقدس 
فلسطین شوند. این ناوگان ھای  آب شد. قبلا سفارش کرده بود که ناوگان مصری وارد

ترین و ماھرترین  به فرماندھی حسام الدین لؤلؤ حاجب که در آن عصر یکی از شجاع
فلسطین را زیر نظر گرفتند، و راه ھای  آب فرماندھان دریانورد بود به حرکت درآمدند.

 را بر سفاین جنگی فرنگ که در صدد بود به ساحل نزدیک شود، بستند.
م) با سپاھیان  ۱۱۸۷سپتامبر  ۲۰ھـ ( ۵۸۳ماه رجب سال  ۀصلاح الدین در نیم

ھای مشرف بر بیت المقدس قرار داشت. شھر از انبوه جمعیت فرنگی که از  خود در تپه
سایر شھرھای فتح شده به آنجا روی آورده بودند، و تصمیم داشتند با تمام قوا از آن 

 زد. دفاع کنند، موج می
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جنگجوی مشھور بود » بالیان دی ابلین«داده بود  کسی که دفاع از شھر را سازمان
ھیچیک از امرای فرنگ در شھر کرد.  می که زیر نظر بطریک بزرگ انجام وظیفه

 کسی نبود.» جی دی لوسنیان«ھمسر پادشاه اسیر » سیبیل«نبودند، و جز ملکه 
ن و گوید: مدافعان شھر زیاد نبودند، و فقط از انبوه زنان و پیرا تواریخ مسیحی می

 زد!! کودکان موج می
صلاح الدین اطراف شھر مقدس را محاصره کرد. او به خوبی از استحکامات شھر و 

گاه بود. وی شھر را با منجنیق ھا سخت درھم کوبید. فرنگیان ھم  کثرت مدفعان آن آ
کوبیدند و جنگی سخت آغاز  پاسخ دادند و از بلندی دیوارھا مسلمانان را درھم می

 کردند.
و ھا  آن شدند و نبردھای سختی میان ان فرنگی گاھی از شھر خارج میجنگجوی

گرفت، مسلمانان حملات خود را به شھر محاصره شده تشدید کردند  می مسلمانان در
ھم کوبیدند، و در آخر توانستند که دیوار را نقب  و با شدت ھرچه بیشتر آن را در

 بزنند.
یئتی را از جانب خود فرستادند تا از ھمین که فرنگیان موقع را خطرناک دیدند، ھ

یادآور ھا  آن را نپذیرفت، و بهھا  آن صلاح الدین امان بخواھد. صلاح الدین نخست امان
و ھزاران  گیر کردند شھر مسلمانان را غافل ھنگام فتحھا  آن شد که چگونه پیشینیان

که ھم اکنون او نیز را بیم داد ھا  آن را به قتل رسانیدند، وھا  آن گیران نفر از گوشه
 ھمان عمل را نسبت به آنان انجام خواھند داد.

به او مدافع شھر شخصاً به ملاقات صلاح الدین رفت و » بالیان«در این ھنگام 
یعنی فرنگیان کلیه  –ھا  آن که اگر اھالی شھر تأمین جانی پیدا نکنند، ھشدار داد

صخره و  دوال را آتش زده و مسجکشند و تمام کالاھا و ام کودکان و زنان خود را می
باشند،  می مسجد اقصی را ویران ساخته و ھمگی اسیران مسلمین را که چند ھزار تن

 خواھند کشت.
از شھر اند  سپس در حالی که از ھمه جا مأیوس و خود را برای مرگ آماده ساخته

که امان جنگند. در این ھنگام صلاح الدین مصلحت دید  بیرون آمده و با مسلمانان می
اھالی را قبول کند، و فرنگیان شھر را تسلیم کنند به این شرط که املاکشان مصون 

حکم اسیر داشته باشند که به مدت چھل روز به پرداخت فدیه خود را ھا  آن بماند و
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آزاد نمایند به این معنی که ھر مردی ده دینار و ھر زنی پنج دینار و ھر پسر بچه و 
 بپردازند.ای یک دینار  دختربجه

ھـ با نظم و شادی وارد  ۵۸۳مسلمانان در روز جمعه بیست و ھفتم ماه رجب سال 
ھای اسلامی در بلندی  بیت المقدس شدند. آن روز، روز تاریخی بود. ھمان موقع پرچم

دیوارھای شھر برافراشته شد، و صلیب را از بالای قبه مسجد صخره پائین آوردند، و 
 ھا پاک کردند. ھا و صلیب ا از وجود مجسمهمسجد اقصی و مسجد صخره ر

صلاح الدین در تحصیل فدیه نھایت مسامحه را به عمل آورد. و جز اندکی چیز از 
آن را وارد خزانه خود نکرد. آنگاه به ملکه و دیگر زنان امرای فرنگ اجازه داد که بدون 

 ھای خود شھر را ترک گویند. پرداخت فدیه با ندیمه
د: ھنگام تسلیم شھر غیر از زنان و کودکان شصت ھزار مرد سواره و گوی ابن اثیر می

پیاده وجود داشت. ورود مسلمانان به بیت المقدس با این وضع صلحجویانه و پیراسته 
ای نورانی بود که بر تاریخ اسلام افزوده شد. و  ریزی، صفحه از ارتکاب معصیت و خون

م از خونریزی و  ۱۰۹۹المقدس در سال ھای فرنگ ھنگام ورود به بیت  با آنچه صلیبی
 گناه و قتل عام مرتکب شدند، تناقض کامل داشت.

عماد اصفھانی کاتب صلاح الدین که خود شاھد فتح بیت المقدس بوده است 
 دھد: بارعام صلاح الدین را در روز بعد از فتح بدینگونه شرح می

جلوس کرد. او با  ءو علماو ملاقات بزرگان اسلام و امرا  گفتن، سلطان برای تھنیت«
درخشید و  لم نشسته بود. نور از رخسارش میعحالت تواضع و وقار در بین فقھا و اھل 

 آرزویش با آن پیروزی بزرگ برآورده شده بود.
در به روی ھمه کس گشوده بود، و پرده را برای عموم بالا زده، و سخنانش را ھمه 

شغول، و شاعران ایستاده به خواندن شعر شنیدند. قاریان قرآن نشسته به قرائت م می
ھا از فرط  نوشتن مژده فتح، چشم ۀھا آماد ھا در اھتزاز و قلم سرگرم بودند. پرچم

ھا به درگاه خداوند  ھا به خاطر فتح و پیروزی خاشع و زبان مسرت و شوق گریان، و قلب
 ».دعاگو بود

 نتایج فتح بیت المقدس و شخصیت صلاح الدین
دھنده و نقاط حساس تمام  ھای تکان را مھمترین صحنه» حِطین«گ جن یمنتوا می
زیرا این جنگ راه را برای استرداد  ؛بدانیم» المنصوره«ھای صلیبی حتی نبرد  جنگ
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نزدیک نود آنکه  بیت المقدس و سقوط مملکت لاتینی صلیبی ھموار گردانید، بعد از
امات و مدنیت آن را تھدید سال در قلب شرق اسلام استقرار داشت، و موجودیت و نظ

 کرد. می
 ۀوجود این دولت بیگانه، پایگاه نیرومندی برای حملات غرب و مقاصد تجاوزکاران

صلیبی بود که بر اثر آن دیگر قد علم  ۀمتوالی آن بود. سقوط آن نیز ضربتی برای جبھ
 ای از عصبیت و تجاوز در غرب گردید که ھمین معنی نیز نکرد، و باعث جنبش تازه

جنگ سوم صلیبی را سازمان داد، ولی جنگ جدید نتوانست موج پیروزی را که نصیب 
 یکسوزند، و سپاھیان انگلیس و فرانسه و آلمان که جنگجویانه مسلمانان شده بود ب

در اراضی مقدسه پیش رفته بودند کاری از پیش نبرد، و توفیق نیافت که بیت ھا  آن
 ھا بازگرداند. صلیبی ۀپیشین را به جبھالمقدس را مسترد دارد و برتری 

گرفتن بیت المقدس انعکاسی فوق العاده داشت، و با  اما در جھان اسلام بازپس
شناسی قھرمانی که پیروزی بزرگ به دست او انجام گرفت  تحسین و شکرگذاری و حق

 مقرون بود.
ان صلاح الدین زندگی خود را وقف جھاد و حفظ اسلام و شرق از تجاوز مسیحی

بخشیدن این آرزوی بزرگ این بود که مشرق  او برای تحقق ۀغرب کرده بود. برنام
 .کندپارچه  اسلامی را یک

صلاح الدین در تحقق این ھدف بزرگترین توفیق را یافت. او نه تنھا سعی خود را 
 ی مصروف بازگرداندان امپراطوری مصر به حدود سابق خود نمود، بلکه توانست جامعه

ھای کردستان و ارتفاعات آسیای صغیر تا صحرای لیبی متحد سازد و  از کوه اسلامی را
 ھا و تجاوز مسیحی غرب را عقب زند. خود صلیبی ۀھای یکپارچ به اعتماد کوشش

ھا و  ھا و عرب ھا و شامی بدینگونه بود که سپاھیان صلاح الدین مرکب از مصری
د آمدند. ھمگی یک اندیشه داشتند ھا و غیره در یک دشت گر ھا و ترک کردھا و ترکمان

 کردند. و برای یک منظور یعنی دفاع از اسلام و اراضی و تمدن آن، کار می
، بلکه یکی از بزرگترین قھرمانان جھان ردید صلاح الدین قھرمان اسلامبدون ت

اسلامی بود و به جز آن چیزی  ۀاسلام است. روح و فکر او سرشار از اندیش
قومی یا نژادی یا اقلیمی او را از جھادی که در پیش گرفته  ۀشناخت. ھیچ اندیش نمی

 ساخت. بود محدود نمی



 ٢٠٣   نبرد حِطّین و استرداد بیت المقدس

ھای صلیبی در ظاھر رنگ دینی به خود گرفته بود و به منظور  اگر تجاوز جنگ
صلاح الدین  گرفت، ھجوم به اسلام و نابودی آن و اعلای شعار نصرانیت، انجام می

جوشید، و به  دفاع از اسلام و حفظ اراضی و میراث اسلامی می ۀایوبی نیز با اندیش
ھای صلیبی به سرنوشت مطامع  بردن جنگ دانست که به موازات از میان خوبی می

 استعمار غربی در شرق نیز پایان خواھد داد.
الدین یا را به شخصیت صلاح » اسلامیت«ھرگاه ما صفت دیگری غیر از صفت 

ھا و اھداف وی و جھادش در راه خدا بیافزائیم، و ھرگاه او را به یکی از  برنامه
این قھرمان بزرگ اسلامی  ۀھای قومی یا نژادی یا اقلیمی نسبت دھیم در بار انگیزه

ھای قھرمانیش جدا ساخته  ترین و بھترین زیبائی زیرا او را از شگفتایم؛  جنایت نموده
 ایم.

زرگ اسلامی که صلاح الدین آن را شعار زندگی و جھاد خود قرار داده این پیکار ب
به مناسبت » الروضتین«بینیم که مؤلف  بود، بر متفکران عصر وی پنھان نماند. می

درگذشت صلاح الدین مصیبتی بود که بعد از خلفای راشدین «نویسد:  مرگ وی می
ممکلت و  ھای نظامی و شھر و عهمانند آن ندیده بودند. دژھا و قله اسلام و مسلمین ب

 ».داند ی فرو گرفت که جز خدا نمیتشدنیای اسلام را چنان وح
شمشیری که پیوسته بر سر دشمنان خدا کارگر بود در غلاف فرو «گوید:  دیگری می

 شد. خالیکرد  می رفت. زمین از کوھی که آن را از نابودی حفظ
نظیر سوگوار گردید.  ھرمان بیاسلام یاور خود را از دست داد و در مرگ آن ق

 ».خود را از دست داد ۀای بود که بزرگترین گمشد کرده بنابراین، اسلام بزرگترین گم
ھجری به سن پنجاه و شش  ۵۸۹صلاح الدین در بیست و ھفتم ماه صفر سال 

» حطین«سالگی وفات یافت. او دائماً در حرکت و سرگرم جنگ بود. تنھا بعد از جنگ 
ھای مداوم مزاج او را از  ھا به طول انجامید، و ھمین جنگ ال این جنگنزدیک پنج س

کار انداخت و قوایش را به تحلیل برد. به طوری که در خلال این سنوات ھرچند مدت 
 بیمار بود. با این وصف او ھیچگاه دست از تعقیب ھدف خود در پیکار با دشمن بر

 نداشت.
گردید و لشکرش را به طرف میدان کار  ھا می او در موقع جنگ مرتب در بین صف

و با جرأت و پیشاھنگی خود آتش ھمت و کرد،  می برد و تشویق به جنگ زار پیش می
 ساخت. ور می را شعلهھا  آن شجاعت
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ای از زیباترین صفات پادشاھی و انسانی موصوف بود. بسیار  صلاح الدین به پاره
اندازه بود، آنچه را به  جودش بی و بردبار و متواضع بود، لباس و غذایش ساده و بذل

چیزی از ذخایر دنیا از قبیل مال کرد،  می آورد صرف جھاد و مصالح مسلمین دست می
و کاخ و غیره نیاندوخت، تا جائی که وقتی درگذشت مال و منالی از خود باقی 

او به  ۀنگذاشت، و جز یک دینار و چھل و ھفت درھم چیزی از طلا و نقره در خزان
دست نیامد، و ھمین نیز دلیل خوبی بر زھد و پیراستگی و پاکی و توجه او به حفظ 

 اموال مسلمانان بود.
ترین صفات این سلطان بزرگ و پیروزمند بود. صلاح  شھامت و جنگجوئی روشن

الدین به حق جنگاور اسلام بود، بلکه باید گفت در آن عصر بھترین مصداق جنگاوری و 
داشت که  افتاد که ھمین مردانگی وی را بر آن می . بسیاری اتفاق میمردانگی بود

را آزاد سازد، و به شرف ھا  آن دشمنان خود از فرنگیان صلیبی را مورد عفو قرار دھد و
گذشت و مردانگی او را با نقض عھد و از ھا  آن اعتماد کند. ولیھا  آن ھای و پیمان

 کردند! سرگرفتن، جبران می
ونه فرنگیان مدافع بیت المقدس را مورد عفو قرار داد و از ریختن دیدیم که چگ

توانند با پرداخت مبلغی خود را آزاد سازند.  خودداری کرد و گفت که میھا  آن خون
 ۀاین صفت که مولود شھامت و مردانگی صلاح الدین بود، از بزرگترین صفات برجست

 به معانی انسانیت است.ھا  آن وی و روشنترین

 ا بیت المقدس امروزو ام
گذشته، در عصر ما با تأسیس دولت  کآیا ما نیازی داریم که بگوئیم تاریخ دردنا

غاصب اسرائیل در اراضی مقدسه و در قلب دنیای عرب و اسلام، از سرگرفته شده 
 است؟

ھای اسلامی و  دیدیم نتیجه اختلاف دولتکه  چنان تأسیس مملکت لاتینی صلیبی،
با یکدیگر بود. ولی ھمین که نیروھای متحده اسلامی که ھا  آن پراکندگی و دشمنی

را متحد سازد و در یکجا گرد آورد به دشمن مشترک ھا  آن صلاح الدین توانسته بود
ھا از درگیری با نیروھای متحده اسلامی ناتوان  خود حمله بردند، به طوری که صلیبی

تجاوز و غصب قرار گرفته بود،  آشکار شد و کشورشان که براساسھا  آن گردیدند، ضعف
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ھای فریبنده آن را فرو گرفته  برد، و افسانه ھای تعصب دینی آن را پیش می و انگیزه
 بود، از میان رفت.

مصیبت بار را در  ۀانگیز که این دو حادث توانیم نظیر این تشابه دھشت کمتر می
رائیل در فلسطین اراضی مقدسه بوجود آورد، در تاریخ بیابیم. آیا تأسیس دولت اس

شکل جدیدی از تأسیس مملکت فرنگی صلیبی نیست؟ دولتی که مانند دولت صلیبی 
گیرد و  برجا مانده، و از جنگجوئی صھیونیست نیرو می اساس ظلم و تجاوز پا بر

چرخاند، و مانند دولت صلیبی، از پشتیابنی اکثر  ھای خرافی دین یھود آن را می افسانه
 برخوردار است.ھا  آن و کمک و تأییدو امریکا ملل اروپا 

ھای صلیبی آن را بوجود آورد و  مانند مملکت لاتینی در بیت المقدس که جنگ
را در قلب دنیای عرب و ھا  آن ھا از پشتیبانی اروپای مسیحی برخوردار بود، و صلیبی

ھم و مختلف الرأی که تا موقع خطر جدی معنی اتحاد  ھای مخالف با میان امیرنشین
به دشمن غاصب میدان داد که در ھا  آن ۀھا و تفرق ا درک نکرده بودند، و دشمنیر

 حکومت خود بیفزایند. ۀپای ۀمستقر شود و ھر روز نیز بر تحکیم و توسعھا  آن اراضی
انگیز را در تاریخ جھان اسلام و عرب نشان  اسف ۀاگر گذشت تاریخ این دو سانح

 ۀھائی که سانح خ را در پدیدآوردن عوامل و فرصتداد، ما نیز امیدواریم که گذشت تاری
گذشت تاریخ به که  چنان ھم بکشند ببینیم. ھای آن را در جدید را جبران کند، و پایه

 .)١(نابودی مملکت لاتینی صلیبیان کمک کرد، و زوال آن را به جھانیان اعلام داشت

خوردن تاریخ معاصر عرب و یھود لازم است طبق دستور اسلام جامعۀ عرب صفوف  برای ورق -١
و ھرچه بیشتر در کن کنند،  خود را متشکل سازند و عوامل تفرقه و ایادی مرموز اجانب را ریشه

تقویت بنیۀ دفاعی و روح سلحشوری خود بیفزایند تا خود را از ھر لحاظ مجھز و متحد و منظم 
نموده در سایۀ وحدت و قدرت و تقویت روحیه، مانند عھد ابرمرد مجاھد صلاح الدین ایوبی 

گ شکست و راندن غاصبان یھود، لکۀ نن شدۀ خود را مسترد دارند و با عقب بتوانند اراضی غصب
ھا ھمه نیازمند رھبرانی کاردان و لایق امثال صلاح الدین  خواری موجود را بشویند. البته این

بازی و اسلامی را در کالبد نحیف جامعۀ عرب بدمند، و ملت عرب و  است که روح فداکاری و جان
کردند،  دنیا را فتح ی جامعه اسلامی را بار دیگر به مجد و عظمت دیرین خود که قسمت عمده

واقف سازند. در آن روز است که فلسطین به صاحبان حقیقی خود مسترد خواھد شد و به یاری 
 خداوند، شاھد استرداد بیت المقدس قبلۀ اول مسلمین خواھیم بود.

                                         





 

 
 نبرد منصوره

 )م ١٢٥٠ -ھـ  ٦٤٨(
ای از تاریخ عمومی اسلام است، ولی به یک معنی  ھای صلیبی صفحه ھرچند جنگ

رود. مصر میدان بسیاری از نبردھای  ای از تاریخ ملی مصر نیز به شمار می صفحه
ھا بیش از سایر  راندن صلیبی عقبصلیبی بوده است. سابقه سپاھیان مصر در 

ھا  آن و از هھا را درھم کوبید صلیبیھا  آن ھای اسلامی است، و بیش از ھمه قشون
 .ندکشتار نمود

کند،  می ھا که در تاریخ مصر به نحو آشکاری جلب توجه ترین حملات صلیبی سخت
که آن را  ھا از این جھت مصر را مورد حمله قرار دادند ھاست. صلیبی جنگ ھفتم آن

 میدان جنگ مقدس خود قرار دھند و غنیمتی برای کلیسا کسب نمایند.
نبرد «ھائی که در خلال این حمله میان مسلمانان و مسیحیان درگرفت و در  جنگ
ھای  به اوج خود رسید و به نحو قاطعی پایان یافت، میدانی برای پرتاب گلوله» منصوره

ھای ترسناکی انجام  لیبی بود که در دیدگاهآتشین (آتش یونانی) به طرف سپاھیان ص
 گرفت و خبر انتشار آن، سیر زمان را دگرگون ساخت.

 ی آن شخصاً در کلیه ی ند معتبر و مھم فرانسوی که نویسندهاخبار آن از راه یک سَ 
یده سره دارای مقامی عالی بوده، به ما ھا شرکت داشته و در سپاه فرانس آن جنگ

 است.
یکی از نزدیکان بزرگ لوئی نھم و نویسنده » ژوانفیل ژان دی«این شخص ھمان 

مقدس) است. این کتاب خاطراتی است که طی آن از  یخاطرات موسوم به (تاریخ لوئ
زندگی پادشاھی لوئی نھم سخن رفته است، و از جمله اخبار جنگ ھفتم صلیبی و 

 ت.حوادث آن روز مصر نیز با دقت و تفصیل مورد نظر قرار گرفته اس
جنگ ھفتم صلیبی در مصر، در ایام سلطنت ملک صالح پسر ملک کامل به 

اتفاق افتاد. این جنگ » لوئی مقدس«فرماندھی لوئی نھم پادشاه فرانسه معروف به 
ھای صلیبی بود، این جنگ در واقع سرآغاز فصل جدیدی از  یکی از بزرگترین جنگ

و » گودفردی بویون«ی که زیرا مملکت لاتین ؛ھای وحشیانه بود فصول این جنگ
جنگجویانش در بیت المقدس تأسیس کردند بیش از ھشتاد و ھشت سال به طول 
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صلاح الدین ایوبی از ابرمرد مجاھد نیانجامید، سپس به سرعت در زیر ضربات نیرومند 
ھای خود در  ھا به قلعه میان رفت، و اراضی مقدسه به قلمرو اسلام بازگشت و صلیبی

 نشینی کردند. عقبساحل مدیترانه 
ھا از ھنگام سقوط کشورشان در بیت المقدس تصمیم گرفتند میدان نبرد را  صلیبی

ھاشان را خنثی  ھم کوبید و نقشه را درھا  آن به مصر بکشانند تا نیروئی که حملات
کرد، نابود سازند. بدین منظور برای اولین بار در زمان سلطنت ملک کامل قدم به مصر 

ھـ) ولی بعد شکست خوردند و ناگزیر آن را  ۶۱۵ھر دمیاط مسلط شدند (نھادند و بر ش
 تخلیه کردند.

لوئی اینکه  برد تا از آن پس مصر به مدت سی سال در کمال امن و آسایش به سر می
ھای  بزرگ خود را آغاز کرد. منظور از این حمله این بود که روش جنگ ی نھم حمله

اراضی مقدسه فتح گردد. در واقع این حملات  صلیبی از سر گرفته شود و بار دیگر
 ھا، رنگ جنگ صلیبی داشت. بیش از سایر جنگ

داری فرو گرفته بود.  دینی ریشه ی هعلت آن ھم این بود که لوئی نھم را انگیز
رسیدن و غنیمت و پیروزی  او از رفتن به مشرق تنھا مطامع دنیوی و به قدرت ۀانگیز

از وی آن را منظور داشتند و با شتاب روی به شرق و  نبود که امرا و جنگجویان پیش
مرزھای ثروتمند اسلامی نھادند، تا اموال و بردگان فراوان به چنگ آورند و در 

 نعمت آن استقرار یابند. ھای خرم و پر سرزمین
آنچه لوئی را وادار به این جنگ کرده بود قبل از ھرچیز اشتیاق زیاد برای خدمت 

 ۀگرفتن اراضی مقدسه از تصرف اسلام بود. او با اندیش ی آن و به دین مسیح و اعلا
شخص خود و عواطف سرشار دینی تن به این جنگ داده بود، ھرچند سیاست وی 

 چیزی جز انجام مقاصد کلیسا نبود.

 نیروهای لوئی نهم در مصر
ی مسیحی با با سپاھیان انبوه خود، در حالی که بعضی امرا» لوئی نھم«بدینگونه 

با وی بودند، به مصر آمد تا جھاد صلیبی را از سر گیرد. این  بازان تحت فرمانشسر
گذراندند سپس با ناوگان عظیمی روی به مصر » قبرس«جنگجویان زمستان را در 

 مصر رسیدند.ھای  آب ھـ به ۶۴۷صفر سال  ۲۱نھادند و در 
ای نزد پادشاه مصر فرستاد، و  فرستادگان خود را با نامه» لوئی نھم«در آن ھنگام 
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در آن سلطان را به نام ملل نصارا بیم داده بود که باید تسلیم شود و تأکید کرده بود 
 که مقاومت بیھوده است.

ھا به پادشاه مصر رسید، در حالی که در بستر بیماری  ھمین که خبر آمدن صلیبی
واقع در نزدیک » اشموم«سرعت با قوای خود از جنگ شام برگشت و در  بود به

ھا در حمله اول خود آن را  فرود آمد. دمیاط ھمان شھری بود که صلیبی» دمیاط«
ای با انشاء  اشغال کردند. وقتی ملک صالح نامه تھدیدآمیز پادشاه فرانسه را خواند، نامه

ی نوشت و تھدیدش را با تھدید پاسخ در جواب و» بھاء الدین زھیر«کاتب مشھورش 
 گفت و از راھی که در پیش گرفته بود بیم داد.

و آنچه در آن » دمیاط«ھا بعد از ورود به مصر قدم به خشکی نھادند و بر  صلیبی
بود بدون مقاومت دست یافتند. پاسداران مسلمان شھر در تاریکی شب گریختند و 

 قلب گردید.سلطان از این کار زشت نابھنگام سخت من
» منصوره«سلطان ھمانطور که در بستر بیماری بود با نیروھای خود از آنجا به 

ھـ، در  ۶۱۵ای که پدرش ملک کامل در موقع ھجوم صلیبیان به دمیاط در سال  محله
(درخت » الدر ةشجر«بوجود آورده بود، برگشت. ھمسر ملک صالح به نام » نیل«کنار 

 در) نیز در کنار او بود.
زن که به پادشاه اھداء شده بود از عنوان یک کنیز عادی به صورت ھمسر  این

ھوش و شخصیت خود کارش در دربار سخت بالا  ی هشرعی سلطان درآمد و در سای
 گرفت، تا جائی که معاون سلطان و طرف مشورت او بود.

الدر در آن لحظه حساس با نیروی شخصی خود به پادشاه بیمار و فرماندھان  ةشجر
را برای » منصوره«دمید. ملک صالح فرمان داد  ی روح شجاعت و اعتماد به نفس میو

مقاومت در برابر دشمن تحکیم کنند. نیروھای مصری که با شتاب از سایر نواحی 
 مملکت بسیج شده بودند وارد پایگاه جدید شدند و به سپاه سلطان پیوستند.

نیز در نیل پیش آمدند و مقابل ھای جنگی  ای مصر مرکب از کشتی ناوگان رودخانه
گفتند، آماده رفتن  شھر قرار گرفتند. فرنگیان ھم در حالی که جایگاه خود را ترک می

 به جنوب بودند.
میان پیشقراولان طرفین نبردھای کوچکی در گرفت که گاھی مسلمانان و زمانی 

دت سلطان شدند و تا چند ماه نیز ادامه داشت. در اثنای این م مسیحیان پیروز می
شد، تا سرانجام بر اثر شدت درد،  ھمچنان بیمار و بستری بود و ھر روز حالش بدتر می
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ھـ درگذشت و پیش از مرگ وصیت کرد فرزندش تورانشاه که  ۶۴۷شعبان سال  ۱۵در 
 برد باید به جای وی به تخت سلطنت بنشیند. از جانب او در اقلیم شرقی به سر می

ساس ضربه شدیدی برای مسلمانان بود. ولی ھمسر وفات سلطان در آن لحظات ح
زمام امور را قبضه کرد و دستور داد مرگ سلطان را پنھان دارند. » الدر ةشجر«او 

سپس با امیر فخرالدین بزرگ نزدیکان شاه و سایر اطرافیان نزدیک قرار گذاشت کارھا 
خوان طعام سلطان به طور عادی جریان یابد، به طوری که گوئی اتفاقی نیافتاده است، 

 شد. نیز به موقع در جای خود گسترده می
این زن شیر دل متعھد شده بود با کلیه توانائی و تدبیری که دارد برای ملاقات با 

ھائی  جه فرمانودشمن خود را آماده سازد و میدان به دشمن متجاوز ندھد، به ھمین 
بدن سلطان متوفی به . سپس پنھان )١(کرد که با مھر سلطان ممھور بود صادر می

 قاھره حمل شد و در آنجا دفن گردید.
داد. از جمله قاصدی به اقلیم  کار خود را با مھارت زیاد انجام می» الدر ةشجر«

پسر سلطان متوفی فرستاد که با سرعت خود را به پایگاه » ملک معظم«شرقی نزد 
د سلطان را ملاقات خواستن برساند. ضمناً از بزرگان و فرماندھانی که می» منصوره«

 خواست! تواند کسی را بپذیرد، عذر می بیمار است و نمیاینکه  ۀکنند به بھان
عزم خود را جزم کردند و بنا گذاشتند که از دمیاط برای  )٢(در آن موقع فرنگیان

 جنوب شوند. ی هجنگ با مسلمانان روان
سلطان مطلع شده در ھمان اوقات به وسیله جاسوسان خود از وفات ھا  آن گویا

بودند، و دیدند فرصت برای واردساختن ضربت بر مصر به دست آمده است. سپس از 
 نیز پیشاپیشھا  آن ھای راھی شدند. کشتی» فارسکور«سمت جنوب به طرف شھر 

پیشقراولان ایشان در اواخر شعبان به مسلمانان نزدیک کرد.  می در نیل حرکتھا  آن
ھا  آن رسیدند، میان» منصوره«ھـ به مشرق  ۶۴۷ن سال شدند، و ھمگی در اوائل رمضا

 بود.انداخته و مسلمانان، دریای اشموم فاصله 

اند سطان خود پیش از وفاتش احتیاطاً تعدادی فرمان و منشور را مھر و امضا  در این باره گفته -١
 ھا را تقلید کرد. مھر این فرمان» سھیل«اند که یکی از غلامان سلطان به نام  هکرده بود و ھم گفت

را برای صلیبی که از ملل مختلف اروپا گرد آمده بودند، به کار » فرنگ« ی کلمهتواریخ اسلامی  -٢
 برد. می
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ھای جنگی  تیشکبه منصوره نزدیک شد، در حالی که در نیل ھا  آن نیروی دریائی
 قرار گرفت.ھا  آن مسلمین در مقابل

 قوای اسلام با نیروهای صلیبی برخورد
ق منصوره گرد آمده بودند، قسمتی ھم در دشت بیشتر سپاھیان اسلام در شر

ھای محلی میان طرفین در خشکی و رود نیل  ربی قرار داشتند. متعاقب آن جنگغ
یافت و  درگرفت و چند ھفته به طول انجامید، گاھی این و زمانی آن بر دیگری غلبه می

 شدند. از ھردو طرف جماعتی کشته و اسیر می
 .دنفرستادند تا روحیه ملت را تقویت کن قاھره میمسلمانان اسیران فرنگ را به 

فرنگیان کوشش زیادی به عمل آوردند تا پلی بر روی دریای اشموم ببندند تا از آن 
برای عبوردادن سایر نیروھا به طرف لشکرگاه مسلمانان استفاده کنند، ولی این نقشه 

ھای آتشین (آتش  زیرا مسلمانان در ھمان موقع بارانی از گلوله ؛در نطفه خفه شد
شد، به طرف آنان باریدند، و  در نیل رھا میھا  آن ھای جنگی یونانی) را که از کشتی

 .ندرا دچار وحشت و اضطراب کردھا  آن لشکرگاه
ھای صلیبی نقش  در آن اوقات مسلمانان به راز ساختن این سلاح مھم که در جنگ

به عھده داشت، پی برده بودند. سپاھیان مصر نیز مھارت خاصی در استعمال  حساسی
 این سلاح داشتند.

ھای مخصوص  این سلاح آتشین در خشکی روی پایه و در دریا از روی کشتی
ھای آتشین فرنگیان را گیج نموده بود و چندین ھفته  شد. شلیک این گلوله شلیک می

 را نقش برآب کرد.ھا  آن ی هنقش
ھمان اوقات فرنگیان به وسیله جاسوسان خود یا خائنان از وجود فرو  در

گاھی یافتند و از ھمانجا عبور نموده وارد قسمت غربی  رفتگی ھائی در دریای اشموم آ
 شدند.

پادشاه فرانسه پیش آمده و یک باره به » کنت دارتوا«به فرماندھی ھا  آن جنگجویان
فرمانده سپاه مسلمین کشته » فخرالدین«مله مسلمانان حمله بردند. در آغاز این ح

 شد و چیزی نمانده بود که افراد سپاه به محاصره بیفتند.
دان با مردان زره پوش ورولی در ھمین ھنگام گارد نگھبانان سلطان مرکب از دیان

بیبرس «بودند به فرماندھی سرکرده خود ھا  آن ترین که از بھترین جنگجویان و قوی
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نگیان ھجوم بردند. این حمله بسیار شدید و ثمربخش بود. فرنگیان به فر» قداریبند
 دچار وحشت گردید.ھا  آن زده شدند و صفوف بھت

کشته شد و قسمت عمده (جنگجویان معبد) به » کنت دارتوا«ھا  آن فرمانده
 ھلاکت رسیدند.

سپاه که متلاشی شده  ی هریختند، و بازماند پی در پی بروی ھم میھا  آن دلیران
ھای خود در کنار دریای اشموم بازگشتند و پرده  بودند، ھنگام غروب آفتاب به پایگاه

ھـ روی  ۶۴۷شب میان دو لشکر جدائی انداخت. این واقعه در پنجم ذی القعده سال 
 داد.

ھای صلیبی  بود که در تاریخ مصر و جنگ» نبرد منصوره« ی هاین نخستین مرحل
ه این پایان کار نبود. تقدیر چنین بود که فرنگیان جاویدان مانده است. باید دانست ک

 شاھد آخرین مصیبت خود ھم باشند.
ری با در آنجا در قلب لشکر سلطانی جای داشت و با ثبات و ھمکا» الدر ةشجر«

را راھنمائی ھا  آن زار بود، و با تدبیر و شجاعت خودسران سپاه مراقب میدان کار
 کرد. می

تقدیر بود که باید نظارت و راھنمائی سرابازن اسلام را در ھای  این یکی از شگفتی
آن لحظه دشوار، زنی به عھده بگیرد. ولی تقدیر با مصر ھمراه بود و در آن روز تاریخی 

 مصر پیروز شد.
مدتی ھمچنان کارھا را زیر » الدر ةشجر«ھنگامی که خطر جدی برطرف گردید نیز 

 م تورانشاه پسر ملک صالح وارد شد.سلطان جدید ملک معظاینکه  نظر داشت تا
 ةشجر«اتفاق افتاد. در آن موقع » نبرد منصوره«ورود او به مصر ده روز پس از 

مرگ ملک صالح را برای اولین بار اعلام نمود و در ھمان وقت سلطان جدید زمام » الدر
 امور را به دست گرفت.

ص و شخصیت خود ولی سلطان جدید کار بزرگ زنی را که توانسته بود با اخلا
شناسی نکرد. زنی که  دولت و وحدت ملت را حفظ کند، مورد نظر قرار نداد و حق

 بیش از ھر کسی در روی کارآمدن او مؤثر بود و او را به تخت پدرش نشاند.
این بود که از قدرت و نفوذ  ناشناسی تورانشاه نسبت به نامادری خود علت این حق

 بط این دو به زودی به تیرگی گرائید.حشت داشت، و بدینگونه روااو و
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گذران بود. به ھمین جھت روش ناپسندیده  طلب و خوش ملک معظم جوانی عشرت
پیش گرفت. بسیاری از رجال دولت را دستگیر ساخت و دریانوردان اعضاء گارد پدرش 
را از کار برکنار کرد. بزرگان و سران مملکت نیز از وی کناره گرفته و منتظر فرصت 

 ند که او را دستگیر سازند.بود
در آن اثنا فرنگیان در مراکز خود واقع در کنار دریای اشموم گرد آمده بودند و 

ھای  بردند. مسلمانان نیز در رود نیل به کشتی ھمگی در حیرت و پریشانی به سر می
بردند و بر قسمت  برساند، حمله میھا  آن آمد تا خوار بار به فرنگی که از دمیاط می

نیز دست یافتند، تا جائی که گرسنگی و بیماری به سپاه فرنگ روی ھا  آن ی هعمد
 ھم شکست. آورد و نیروی پایدارشان در

 ھائی که سفاین جنگی مسلمانان از نیل بروی لشکرگاه فرنگیان شلیک آتش
ساخت و ھمین نیز به  را نابود میھا  آن اربھا و چھارپایان و خوار خیمهکردند  می

 افزود. میھا  آن ناراحتیگرفتاری و 
 خواست روی از جنگ بگرداند تا لوئی نھم علی رغم این موقعیت خطرناک نمی

سرانجام نصایح امرای لشکر و فرماندھانش دروی مؤثر افتاد و تصمیم گرفت با اینکه 
مسلمانان وارد صلح شود، به این شرط که فرنگیان از دمیاط کوچ کنند و مسلمانان 

 را به مسیحیان پس دھند!نیز بیت المقدس 

 جنگ مهیب
دانستند که فرنگیان به یک  زیرا می ؛مسلمانان گفتگوی بر این اساس را رد کردند

 به شمال بازگشتند.» دمیاط«مانند. در این ھنگام فرنگیان به قصد  حال نمی
با استفاده از تاریکی شب کوچ کردند.  ۶۴۸در عصر روز دوم محرم سال 

 کرد. در نیل حرکت میھا  آن مقابل نیزھا  آن ھای کشتی
بودند. در ھا  آن مراقب حرکتکردند  می ای را مسلمانان که پیشبینی چنین لحظه

ساخته بودند، عبور کردند » اشموم«این ھنگام از پلی که طی این مدت فرنگیان روی 
 حمله بردند و آن را به شدت درھم کوبیدند.ھا  آن و یک باره بر

را از ھر طرف احاطه کردند، و جنگ مھیبی آغاز شد. ھا  آن که ھنوز صبح نشده بود
فرنگیان سخت شکست خوردند و به کلی درھم شکستند. چندین ھزار نفر اسیر شدند 

 به غنیمت گرفته شد.ھا  آن اسبان و چھارپایان و اثاث ی هو قسمت عمد
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 ھای صلیبی بسیار مھشور است. این جنگ نیز در تاریخ مصر و جنگ
ای از نزدیکان و فرماندھانش  با عده» ری آفرنس«ھم یا به گفته تواریخ اسلام لوئی ن

پناه برد و از » فارسکور«واقع در ساحل نزدیک » مینة ابی عبدالله« ی هبه قری
مسلمانان امان خواست. مسلمین نیز به وی پناه دادند، سپس جمال الدین محسن 

 آورد.» منصوره«پنجاه نفر بودند به طواشی او را با بزرگان ھمراه وی که تقریباً 
در آنجا پادشاه فرانسه در خانه قاضی فخرالدین بن لقمان بازداشت شد، و طواشی 
را مأمور حفظ او کردند. این پیروزی بزرگی بود که از زمان صلاح الدین ایوبی سابقه 

 نداشته است.
پادشاھی نصب شد و در آنجا خیمه » فارسکور«ملک معظم بعد از این واقعه عازم 

گاھی درآورد. پایان کار  کرد. در کنار آن برجی چوبی ساخت و آن را به صورت پناه
 ھا خطر جنگ داخلی را در پی داشت. صلیبی

ھای خود برکنار ساخته  ملک معظم نیز قبلا بیشتر رؤسا و امرای قدیمی را از پست
به دنبال آن متعرض منصوب داشته بود، و ھا  آن و نزدیکان ودوستان خود را به جای

 کرد. زن پدر خود شده، ثروت پدرش را از وی مطالبه می» الدر ةرشج«
دریانوردان ممالیک ھمه سیاست او را در این مورد سخت مورد نکوھش قرار 

دادند و در عین حال از جان خویش نیز ایمن نبودند. از این رو به سرعت دست به  می
 گرفتار شوند، او را به قتل رسانند.آنکه  کار شدند و تصمیم گرفتند پیش از

فارس «و » بیبرس بند قداری«در رأس این توطئه دو نفر از سران سپاه به نام 
ھـ یعنی سه ھفته بعد از  ۶۴۸محرم سال  ۲۷قرار داشتند. عصر روز » الدین اقطای

شکست فرنگیان، سلطان در کنار خوان طعام نشسته بود، سران توطئه نیز دعوت شده 
 بودند که با وی غذا صرف کنند.

سر رسید و با شمشیر به وی » بیبرس«ھنوز سلطان دست از غذا نکشیده بود که 
 حمله برد.

نیم کرد. به دنبال  دوه سلطان دست خود را سپر نمود و شمشیر دست را تا مرفق ب
ای از نزدیکانش به برج  ھای سلطانی دچار ھرج و مرج شد، سلطان با عده آن خیمه

بی که در کنار لشکرگاه بود پناه برد. سران توطئه نیز او را تعقیب کردند و در ھمان چو
برج ھدف تیر قرار دادند. سپس برج را آتش زدند. سلطان از برج پائین آمد و 

 طلبید، ولی ھیچکس به یاری او نیامد. فریادکنان یاری می
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بردند. سلطان گریخت در این ھنگام دریانوردان از ھر طرف با شمشیر به وی حمله 
ضربت » فارس الدین اقطای«و خود را به رود نیل افکند. مھاجمین او را تعقیب نمود و 

کاری به وی زد و بدینگونه به قتل رسید آنگاه نعش او را به طرف پل حمل کردند و 
سه شبانه روز در بیابان رھا کردند سپس بدون ھیچگونه تشریفات و احترام مدفون 

 ساختند.
اینکه  معظم در عنفوان جوانی و فقط پس از پنج ھفته سلطنت بدون ملک
برای اشغال تخت سلطنت باقی گذاشته باشد، به قتل رسید، و مرگ او زمینه  یجانشین

را برای یک حادثه استثنائی در تاریخ اسلامی مصر فراھم ساخت. زیرا ممالیک 
نشاندند، و او اولین و آخرین را به تخت سلطنت » الدر ةشجر«دریانورد به اتفاق آراء 

مصر در دوران اسلام بود. به تخت نشستن وی نیز انعکاس عمیقی در مصر و  ی هملک
 سایر نقاط جھان اسلام داشت.

کردن  پس از اشغال تخت سلطنت انجام داد پاک» الدر ةشجر«اولین کاری که 
 از اراضی مصر بود.ھا  آن راندن منقطه جنگ از فرنگیان و بیرون

اکرات میان طرفین به این نتیجه رسید که لوئی نھم و یاران او را در مقابل مذ
پرداخت چھار صد ھزار دینار طلا آزاد کنند، به علاوه فرنگیان باید فوراً شھر دمیاط 

 مصر را تخلیه نمایند و اسیران دو طرف نیز آزاد گردد.
کوشش زیادی به  بود» دمیاط«ملکه فرانسه که آن روز در » مارگیت دی بروفانس«

 ۶۴۸آوری کند. مسلمانان نیز در روز سوم صفر سال  عمل آورد که مبلغ متعھد را جمع
 شدند.» دمیاط«ھـ وارد 

به دنبال آن لوئی نھم و یاران او آزاد گردیدند. یکی از ھمراھان او مشاور و مترجم 
صی از نویسنده خاطرات سابق الذکر بود که در فصل مخصو» ژوانفیل دی«وی مورخ 
ترک » عکا«بریم. لوئی نھم با بقیه سپاھیانش اراضی مصر را به قصد ساحل  آن نام می

 میلادی اتفاق افتاد. ۱۲۵۰گفت. این واقعه در ماه مایوسال 
حمله تجاوزکارانه صلیبی در جنگ ھفتم خود در اراضی مصر با این کیفیت خنثی 

گ صلیبی از مصر و مشرق، و شد، و مصر نقش تاریخی خود را در جلوگیری از خطر جن
 حمایت اسلام و تمدن اسلامی از تجاوز این حملات وحشیانه، ایفا کرد. 

شاعر بزرگ جمال الدین ابن مطروح نماینده دمشق سرود جاویدانی راجع به این 
 گوید: جنگ برای ما باقی گذاشته است که از جمله در آن می
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ای سخن  انگیز گوینده گفته عبرت  به فرنسیس (لوئی نھم) ھنگامی که نزد او رفتی
 سنج را بازگو:

ـــــر آنچـــــه روی داد ـــــو در براب ـــــه ت ـــــد ب  خداون
 

 شدن پرستندگان عیسای مسیح، پاداش دھد! یعنی کشته
 

 آمدی به مصر به امیدی کـه سـلطنت آن را قبضـه کنـی
 

 گمان کردی این کار با جمعیت و صدای طبـل عملـی اسـت؟
 

 را به دامی عجیب انداخت؟ولی دیدی که چگونه زمان تو 
 

 و بیابان با ھمـه وسـعتی کـه دارد بـر تـو تنـگ گرفـت؟
 

 ای تمــام یارانــت را بــا حســن تــدبیری کــه داشــته
 

 بکـام مـرگ فـرو بـردی و در زیـر خـاک پنھـان ســاختی
 

 شـود ھا دیده نمی سرباز آوردی که امروز چیزی از آن )١(پنجاه ھزار
 

ـــان  ـــا مجروح ـــیر ی ـــا اس ـــته ی ـــر کش ـــان!مگ  ایش
 

 خداونــد تــو را بــرای اینگونــه کارھــا موفــق بــدارد
 

ـــود ـــوده ش ـــما آس ـــابودی ش ـــی از ن ـــر عیس ـــا مگ  ت
 

ـــد ـــی باش ـــر راض ـــن ام ـــه ای ـــما ب ـــاپ ش ـــر پ  اگ
 

 دھــد ای کــه خــود فریــب می چــه بســا پنددھنــده
 

ــه آن ــد ب ــه مصــر برگردن ــد ب ــا دارن ــر بن  ھــا بگــو کــه اگ
 

ـــــا انجـــــام کـــــاری زشـــــت  بـــــرای انتقـــــام ی
 

ـــه ـــت! ی خان ـــال ھس ـــان ح ـــه ھم ـــان ب ـــن لقم  اب
 

ـــبیح ـــی ص ـــر و طواش ـــت! )٢(و زنجی ـــاقی اس ـــز ب  نی
 

 و بنا به نقلی ھفتاد ھزار. -١
 ۶۰۰ھا به  در قرون وسطی تعداد آنھا از بردگان سیاه و مأموران سلاطین مصر بودند.  طواشی -٢

 نفر رسید.
شدند که بالاترین آن مأمور تربیت ممالیک بود. بعضی  ھائی تقسیم می ھا به مقامات و دسته آن 

شدند. المنجد  ای ھم به خدمتکاری زنان بزرگان گماشته می مأمور دربانی درھای کاخ و عده
 قسمت اعلام. (مترجم)

                                         



 ٢١٧   نبرد منصوره

شدن بھترین جنگجویان  و کشتهھا  آن شکست فرنگیان و اسارت پادشاه و امرای
بل تنھا ھای صلیبی است.  ایشان به آن نحو که گفتیم از حوادث بزرگ تاریخ جنگ

جنگ بزرگ چندین قرن آتش آن  ھای مختلف این ای است که نظیر آن در دوره حادثه
میان اسلام و نصرانیت از شرق تا اسپانیا روشن بود، دیده نشده است. تاریخ اندلس 
 بارھا برای ما از اسارت حکمران مسیحی به دست مسلمانان یا امیر مسلمان به دست

 ولی اینان ھمگی از امرای محلی بودند.کند،  می بازگوھا  آن
در سرزمین » پیکار تور«اسلام و مسیحیت از زمان  به ھمین نسبت شاید پیکار

شھیدان واقع در خاک فرانسه و جنگ زلاقه در اسپانیا، جنگی بزرگتر از لحاظ حوادث 
 به خود ندیده است.» منصوره« ی هدھند و آثاری که به بار آورد، از جنگ تکان

تدل اینست تواریخ اسلامی تلفات جنگ منصوره را بسیار زیاد دانسته است. قول مع
آوردیم که  چنان . شاعر معروفندکه سی ھزار نفر از فرنگیان در آن جنگ کشته شد

 داند، دیگری آن را ھفتاد ھزار تن دانسته است. آن را پنجاه ھزار تن می
آنچه مسلم است خسارات وارده بر فرنگیان چه قبل و چه در اثنای جنگ اعم از 

اده بوده است. البته باید در نظر داشت که تلفات جانی و گرسنگی و بیماری فوق الع
آورند  تواریخ اسلامی و اروپائی ھرکدام آنجا که از شکست طرف سخن به میان می

 کنند. را زیاد قملداد میھا  آن معمولا میزان خسارت و تلفات





 

 
 ژوانفیل خاطرات دی

 های هفتم صلیبی راجع به جنگ

 هائی که مصریان در این جنگ به کار بردند سلاح
ژوانفیل مشاور و مترجم لوئی نھم پادشاه  دی در فصل پیش اشاره نمودیم که ژان

فرانسه، خاطراتی برای ما باقی گذاشته است که در آن اکتفا، به شرح زندگانی لوئی 
م) را نیز  ۱۲۴۹ل جنگ ھفتم صلیبی (ھای مصر در خلا نھم نکرده، بل حوادث جنگ

آورده است، به علاوه این کتاب مشتمل بر چگونگی اوضاع داخلی مصر است که با 
» آتش یونانی«دقت قلمفرسائی شده است. مخصوصاً شرح بسیار جالبی از پرتاب 

میھنان وی از آن دیدند و ھمان نیز باعث  ای که ھم توسط نیروھای مصری و صدمه
 شد، آورده است. ھا آن شکست

ھای صلیبی است و  یکی از معتبرترین اسناد جنگ» ژوانفیل خاطرات دی«چون 
نسبت به تاریخ مصر در اواخر سلطنت ملک صالح، ارزش خاصی دارد، لذا لازم دانستیم 

 او را در فصل خاصی بیاوریم.» خاطرات«که شرح حال این مورخ و بحث از 
میلادی متولد گردید و با پادشاه  ۱۲۲۴حدود در » آقای ژوانفیل«یا » ژوانفیل«

خود لوئی مقدس که در رأس پیروانش مرکب از افسران و سپاھیان در جنگ ھفتم 
که  چنان فرانسه را ترک گفت وھای  آب ۱۲۴۸اگست سال  ۲۸صلیبی شرکت جست در 

 مصر رسید.ھای  آب به ۱۲۴۹گفتیم در سال 
ی نھم جنگید و شاھد شکست و در جنگ منصوره در معیت لوئ» ژوانفیل دی«

گرفتاری و مصائب اسارت وی بود، آنگاه پس از آزادی لوئی بازگشت به فرانسه در سال 
 یعنی شش سال بعد نیز ھمراه او به میھن مراجعت کرد. ۱۲۵۴

میلادی یعنی  ۱۳۰۹گوید که وی خاطرات خود را در اکتبر سال  می» ژوانفیل دی«
پنج سال داشته و نیم قرن پس از سوانحی که طی در اوقاتی که بیش از ھشتاد و 

نویسد: وی  جنگ مصر دید، به پایان آورده است. به طوری که در مقدمه کتاب می
ملکه فرانسه و مادر لوئی دھم به » ناوار دی ژان«خاطرات خود را به خاطر درخواست 

 تحریر آورده است. ی هرشت
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ست: بخش اول اختصاص دارد مشتمل بر دو بخش ا» ژوانفیل خاطرات دی«کتاب 
به شرح زندگی لوئی مقدس و عادات و احوال و فضائل نفسانی او. در این بخش 

ژوانفیل پادشاه و فرمانده خود لوئی نھم را به صورت پادشاھی پرھیزکار که دارای  دی
سازد، و به عنوان بھترین مرد  قلبی سرشار از ایمان و ترحم و رقت است، مجسم می

شناسد، و از بزرگداشت و محبت خود نسبت به این دوست که در  می نمونه مسیحی
کنار وی حوادثی بزرگ دید و مقدر بود که سالیان دراز پیش از وی بمیرد، سخن 

 گوید. می
آورد، و از آن پس  نگرد و ایام کودکی را به یاد می سپس به دوران گذشته دور می

پوشیده و در حالی که میان نفرات  سازد که زره لوئی مقدس را در نظر مجسم می شبح
گشت تا  ھای خود پنھان بود در بین صفوف سپاه از این طرف و آن طرف می و سلاح

را در میدان ھا  آن اراده افسران و جنگجویان را تقویت کند و شجاعت و اقدام و پایداری
 جنگ و لحظات خطرناک در آنان زنده نگاھدارد.

 نمود. رفق و مدارا میھا  آن د تفقد قرار داده و بادر ھمان حال افراد سپاه را مور
گیری نسبت به  هرساند که از خرد این مورخ علاقه خود را به پادشاه به جائی نمی

کند.  می گذارد و حقایق را بازگو و در این خصوص ملاحظه را کنار میوی غافل بماند. ا
موارد پادشاه را از نگاھداری بعضی از در مثلا او که مشاور و اندرزده پادشاه بوده است 

مثلا ھنگامی که لوئی نھم خود را آماده جنگ دوم خود با کند.  می متصرفات خود منع
م) یعنی پانزده سال بعد از شکست منصوره و بازگشت به  ۱۲۷۰نمود ( مسلمانان می

حذر مد و شاه را از این اقدام برآفرانسه که پیری فرتوت و بیمار بود، در مقام اعتراض بر
داشت و خطر آن سیاست و مصائبی را که برای فرانسه در بر داشت به وی یادآور شد، 

گوید: من معتقدم کسانی که مصلحت شاه را در این حمله دیدند، اشتباه بزرگی  و می
که وی در این جنگ با وی نبود. حوادث کند  می مرتکب شدند، سپس خدا را شکر

درست بوده است. زیرا لوئی نھم از خط » ژوانفیل دی«بعدی ھم نشان داد که حدس 
سیر اصلی خود منحرف شد و در ساحل تونس فرود آمد و ھمانجا نیز خود و قسمت 

 عمده سپاھش به قتل رسید.
بخش دوم آنست که مورخ مزبور » ژوانفیل دی«بیشتر منظور ما از نقل خاطرات 

دھد.  اراضی مقدسه را شرح میھای مقارن حمله لوئی نھم به مصر و  حوادث و جنگ
ای از تاریخ  توان آن را گوشه مطالبی آورده است که می» ژوانفیل دی«در این بخش 



 ٢٢١ های هفتم صلیبی  خاطرات دی ژوانفیل راجع به جنگ

ھا به سرزمین مصر و  صلیبیزیرا او به تفصیل آنچه را که از لحظه ورود  ؛مصر شمرد
دیده تا ھنگامی که بعد از شکست خود از دمیاط و اراضی مصر » دمیاط«بر  استیلاء

 نگارد. کردند ھمه را میکوچ 
زیرا او نه تنھا  ؛در این بخش آورده است ارزش خاصی دارد» ژوانفیل دی«آنچه 

نسبت به آنچه دیده و حوادثی را که نوشته است، شاھد عینی است، بلکه عملا نیز در 
و » دمیاط«ھائی که در اطراف  کلیه این رویدادھا شرکت نموده است. او در جنگ

جوانی نوخاسته اینکه  حضور داشته است، و با ا فرجام آند از آغاز تروی دا» منصوره«
ھا از افسران  بود، منصب بزرگی را در قشون به عھده داشت، چون طی آن جنگ

 شمار آمده است.ه مشھور ب
ت وی بوده وربه علاوه ارتباط او با پادشاه که در بسیاری از امور مھم طرف مش

ی درآورده، بخصوص آن قسمت از حوادثی که تعلق خاطرات او را به صورت نیمه رسم
 به فرانسویان داشته است.

این حوادث را به روشنی و دقت و قوت ملاحظه که اعجاب آدمی را » ژوانفیل دی«
ھائی که میان مصریان و فرنگیان در  دھد. مخصوصاً شرح جنگ انگیزد، شرح می می بر

ی از تفاصیل دقیق را درآن آورده اراضی مصر درگرفت، به خوبی تشریح شده و بسیار
 است.

را در میدان ھا  آن آزمائی نقل این وقایع آمادگی سپاھیان مصر و نظام و کیفیت رزم
 ھای آتشین که به صفوف فرنگیان اصابت آنگاه از گلولهکند،  می جنگ برای ما بازگو

آمد،  به شمارھا  آن و در نتیجه یکی از بزرگترین اسباب شکست و بازگشتکرد  می
 گوید. سخن می

میھنان خود را از  و ھراس ھمکند  می باید توصیف میکه  چنان وی این سلاح را
» آتش یونانی«دھد، و آن را  را شرح میھا  آن آن و پریشانی و ناله و فریاد ی همشاھد

 نامد. می
ھا  این آتش یونانی ھمان است که گفتیم مدافعان قسطنطنیه آن را به طرف کشتی

آن توانستند مسلمانان را از پشت  ی هیلسساختند و به و ان مسلمین رھا میو سرباز
دیوار پایتخت روم شرقی عقب برانند، بعدھا اسرار آن به دست مسلمانان افتاد و 

ساختن  بدانوسیله اسلام از تجاوز مسیحیت نجات یافت، و خود عامل بزرگی در متلاشی
 .بودھا  آن زدن تجاوز سربازان صلیبی و عقب
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ھای آتشین یا آتش یونانی اولین سلاح کوبنده و ھولناکی بود که مصریان آن  گلوله
را به طرف سپاھیان لوئی نھم رھا ساختند. این سلاح در آن روز وحشتناکترین مھمات 

رفت که تعلق به مسلمین داشت. اینک  جنگی برای غافلگیری و نابودی به شمار می
و ضربت کند  می توصیف» ژوانفیل دی«انگونه که تواند این سلاح را بد خواننده می

 باید بشناسد.که  چنان دھد، میھنان خود شرح می خوفناک آن را در سپاه ھم
جھا بودیم چنین  ھا که ما مشغول پاسداری بر در یکی از شب«گوید:  مورخ مزبور می

جنگی آماده ساختند که پیش از آن مورد  ی هاتفاق افتاد که مسلمانان یک وسیل
 استفاده قرار نداده بودند.

والتر «من  ی هسپس آتش یونانی را در گلوله آن قرار دادند. ھمین که فرماند
 افسر بزرگ که پھلوی من بود آن را دید چنین گفت:» دوکیری

ا اگر زیرایم؛  که تاکنون ندیدهایم  آقایان! ما در معرض خطر بزرگی قرار گرفته«
ھای ما رھا کنند و ما در آن باشیم حتماً  مسلمانان این سلاح آتشین را به طرف برج

شویم، و چنانچه دژھائی را که برای دفاع  کشته خواھیم شد و طعمه حریق می
بنابراین، جز خداوند ایم.  ترک کنیم شرافت سربازی خود را از دست دادهایم  ساخته

 دار ما نیست. کسی نگاه
من ھمین که آتش به طرف ما رھا شد باید خود را به روی زمین بیفکنیم و به نظر 

زیرا ھمین که  ؛از خدا بخواھیم که ما را از این خطر حفظ کند. بدینگونه ھم واقع شد
برای اولین بار گلوله آتشین به سوی ما پرتاب شد به خاک افتادیم و خدا را به یاری 

نشانان نیز آماده بودند تا آتش آن را خاموش  خواستیم آتش جلو ما به برج خرد. آتش
 سازند.

شد  آتش یونانی بدینگونه بود که مانند ستون بزرگی به طور مستقیم شلیک می
آن نیز به قدر یک حربه طولانی آتشین بود. صدای آن مانند رعد گوئی  ی هدنبال

ح به میزان ای از این سلا شکافت. ھنگام پرتاب شعله ای بود که ھوا را می شکافنده
توانست آنچه را در لشکرگاه بود مثل روز  زیادی ساطع بود، به طوری که بیننده می

 روشن ببیند.
آلات بزرگی و  ی همسلمانان این گلوله آتشین را در آن شب در سه نوبت به وسیل

 چھار بار با کمان پھنی به طرف ما شلیک کردند.
از کنند،  می ش یونانی شلیکشنید مسلمانان آت پادشاه مقدس ما ھمین که می
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گشود و با چشم  ما می ی هدھند خاست و دست به سوی نجات رختخواب خود برمی
 »ای خدای بزرگ من! مردان مرا برای من نگاھدار«گفت:  گریان می

حقیقت اینست که من عقیده دارم که ھمین دعاھا در موقع سختی به داد ما رسید 
فرستاد تا  شد، یکی از امنای خود را می شلیک میو ھرگاه در شب این آتش به طرف ما 

 و آتش با ما چه کرده است؟ایم  ببیند ما چه کرده
 از آن پاسداری» کوردتنی دی«یک بار این گلوله آتشین به برجی که سربازان آقای 

آمد و گفت: » لوی ژواز«اصابت کرد. در این موقع یکی از جنگجویان به نام کردند،  می
ھای زیادی به طرف  زیرا مسلمانان گلوله ؛کمک نشتابی ما خواھیم سوختآقا! اگر به «

 تا جائی که آتش آن مانند دیوار عریضی برج ما را فرو گرفته است.اند  ما رھا کرده
گوید،  با شنیدن این سخن به طرف برج شتافتیم، دیدیم ھمانطور است که او می

را به پایان نرسانده بودیم که ساختن آتش  آتش را خاموش کردیم. ھنوز کار خاموش
ھای آتشین به روی ما  مسلمانان در مقابل نھر به طور دستجمعی بارانی از گلوله

 باریدند.
ھای برج  به بلندیھا  آن ھا در روز به عھده برادران پادشاه بود. روزی پاسداری برج

که پادشاه  زیرا پادشاه مقرر داشته بود ؛رفتند تا به سوی مسلمانان تیراندازی کنند
 ھا را در روز و ما در شب به عھده بگیریم. سیسیل نگھبانی برج

زیرا  ؛یک روز که پادشاه سیسیل مشغول پاسداری برج بود ما سخت مضطرب بودیم
ھای  ھای ما را سوزانده بودند، در ھمان موقع مسلمین دستگاه تقریباً مسلمانان برج

ھا آن  قبلا فقط شباینکه  داده بودند، با ھا را در روز روشن کنار ھم صف پرتاب گلوله
 دادند. را مورد استعمال قرار می

ھای شلیک  دستگاهھا  آن ھای ما رھا کردند. ھای آتشین را به طرف برج سپس گلوله
ساختن آن بودند قرار داده، و چنان کار را  ھا را نزدیک پلی که کارگران مشغول گلوله

 ھای بزرگی که آلات پرتاب شلیک سنگ ی هکه یک نفر به واسط دسخت گرفته بودن
 ھا برود. به طرف برجکرد  نمی و چیزی نمانده بود که پل را خراب کند، جرئتکرد  می

حریق گردید و باعث خشم پادشاه سیسیل شد  ی هدر آن روز سرانجام دو برج طعم
ه میان آتش بیفکند تا و چنان حالت نومیدی به وی دست داد که نزدیک بود خود را ب

کردیم به خدا  ھا را در شب پاسداری می ھا را خاموش سازد. اگر ما این برج آتش برج
 ھمگی سوخته بودیم.
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ھنگامی که پادشاه وضع را چنین دید از تمام فرماندھان و رؤسای لشکر خواست 
بتواند نھر  ھا مقداری چوب برای او بیاورند، تا از آن برجی بسازد و که ھرکدام از کشتی

 ھرکس ھر مقدار توانست چوپ آورد و برج درست شد. –را قطع کند 
پادشاه دستور داده بود برج را برای قراردادن روی پل، روزی جلو ببرند که نوبت 

ھائی را که موقع  نگھبانی پادشاه سیسیل باشد تا او بتواند بدینوسیله خسارت برج
 ند.نگھبانی او طعمه حریق شده بود، جبران ک

دستور وی عملی شد. وقتی نوبت نگھبانی پادشاه سیسیل فرا رسید، دستور داد 
 بود، پیش ببرند. ھا سوخته طرف پل، جائی که برج برج چوبی را به

ھای آتشین  گانه پرتاب گلوله ھای سیزده ھمین که مسلمانان متوجه شدند، دستگاه
 را به طرف پل ھمانجا که برج قرار داشت نشانه گرفتند.

شد از  ھائی که به طرف پل پرتاب می وقتی دیدند فرماندھان از بیم سنگ
 شدن به برج بیم دارند، برج را ھدف قرار دادند و آن را به کلی سوختند. نزدیک

*** 
ھای متوالی را که میان مسلمانان و فرنگیان جریان  تفصیل جنگ» ژوانفیل دی«

نطور که مذاکراتی را که به منظور داشت با شرح و بسط و دقت نظر نگاشته است. ھما
 انعقاد صلح میان دو طرف جریان داشت، به تفصیل نقل کرده است.

ھنگامی که جنگ قطعی میان مسلمانان و فرنگیان در بیرون منصوره به وقوع 
ژوانفیل وسط میدان جنگ در کنار پادشاه بود. وقتی  م) دی ۱۲۵۰پیوست (اپریل 

 دند او نیز در مصیبت اسارت با وی ھمراه بود.لوئی نھم و فرماندھانش اسیر ش
او داستان اسارت لوئی را به ھمانگونه ه از وی شنیده است و نقل او نیز از جھاتی 

 کند. مکمل تاریخ اسلامی است، بازگو می
پادشاه برای من نقل کرد که چگونه فرقه ویژه خود را ترک «نویسد:  مورخ مزبور می

ای که فرماندھی  در دسته» ژوفری دی سارچین«ندھان گفت و در کنار یکی از فرما
 فرمانده پیشقراولان به عھده داشت، قرار گرفت.» ژوشیه ده شاتیون«آن را 

سپس پادشاه برایم نقل کرد که وی سوار اسب کوچکی بوده که آن را بادیبا 
ی ژوفر«نشینی در میان کلیه افسرانش جز  پوشانده بودند، و یادآور شد که موقع عقب

او را به قریه کوچکی که در » دی سارچین وفریژ«کسی با وی نیامد. » سارچین دی
 آن اسیر شد آورد.
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در برابر مسلمانان شجاعانه از جان وی » ژوفری«پادشاه به من گفت که فرمانده 
 کشید و به شدند شمشیر می دفاع کرده است، و ھرگاه مسلمانان به وی نزدیک می

 زد. را عقب میھا  آن برد و حمله میھا  آن
بدین ترتیب پادشاه به قریه کوچک رسید. سپس او را که از شدت بیماری به 

آمد و او به دیدن » مونفور فلیپ ده«ای بردند. در آنجا آقای  ماند به خانه ای می مرده
مسلمانان را ملاقات کند و با شروطی که  ی هگفت: اگر پادشاه اجازه دھد، فرماند

خواھند با وی وارد مذاکره صلح شود. پادشاه از وی خواست که حتماً این  مسلمین می
 کار را انجام دھد و او ھم گفت که از ھر جھت آماده است.

مسلمانان را ملاقات کرد و موضوع را با وی در میان  ی هفرماند» مونفور ده«آقای 
مسلمین عمامه از سر برداشت و انگشتر از انشگت درآورد، و این  گذاشت. فرمانده

 اشاره بود که عنقریب شروط صلح را با میل اجرا خواھد کرد.
زیرا افسر خائنی به نام  ؛در این اثنا مصیبت بزرگی برای افسران اتفاق افتاد

داده  تسلیم شوید، پادشاه دستور تسلیم آقایان جنگجو«صدای بلند گفت:  با» مارسل«
ھمه سربازن گمان کردند که واقعاً » رود است و امتناع نورزید که شاه به کشتن می

پادشاه این فرمان را صادر کرده است، و به دنبال آن شمشیرھای خود را به مسلمانان 
 تسلیم کردند.

» مونفور ده«برند به آقای  وقتی فرمانده مسلمانان دید که افسران ما را به اسارت می
زیرا کلیه جنگجویان شما به اسارت ما درآمده  ؛بینم ن مجوزی برای صلح نمیگفت: م

 اند.
که سفیر پادشاه بود از اسارت نجات یافت و آزاد » مونفور فلیپ ده«بدینگونه آقای 

ماند، در حالی که تمام ھمکاران او اسیر شدند. رسم چنین بود که وقتی پادشاه 
داشت و یا به عکس سلطان  زام میمسیحی سفیری به سوی سلطان مسلمین اع

فرستاد اگر پیش از بازگشت سفیر پادشاه  مسلمانان سفیری به نزد پادشاه مسیحی می
آمد، خواه مسلمان باشد یا  مرد، سفیر به صورت برده یا اسیر درمی یا سلطان می

 ».مسیحی
*** 

رانسه ژوانفیل حوادث داخلی مصر را در آن فترت که وقتی در میان سپاھیان ف دی
بود به چشم دیده یا اخبار آن را شنیده نقل کرده است. به طوری که جا دارد، از آنچه 
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 وی در این خصوص نوشته دچار شگفتی شویم.
این حوادث در کشور دشمن روی اینکه  دھد. با او حوادث مصر را به دقت شرح می

او نخست اشاره به وفات ملک صالح به  –باید نویسنده آن را مکتوم بدارد  داده و می
سپس حوادث دربار مصر را از ھنگام روی کارآمدن کند،  می دنبال ورود قوای فرانسه

 گوید: دھد و می شدن وی شرح می ملک معظم تا کشته
د، پسری داشت که بیست و پنج ساله بود و ننام می» سادان«پادشه که او را «

ود. سلطان متوفی بیم داشت که پسرش او را خلع جوانی ھوشمند و عاقل و باتدبیر ب
 آنجا ساخت. ۀکند، لذا مملکت سوریه را در شرق در اختیار او گذاشت و پسر را روان

وقتی سلطان وفات یافت، امرا موضوع را به پسر سلطان خبر دادند، و او ھم به 
ا عزل کرد و به سرعت به مصر آمد، و وزیر در بار پدر و بزرگان نگھبانان و فرماندھان ر

 افرادی که با وی از سوریه آمده بودند، گماشت.ھا  آن جای
وزرای که  چنان او را به دل گرفتند، ۀچون افراد معزول این عمل را از او دیدند کین

رسیده است. ھا  آن مند بودند و ھمه متوجه شدند که بدبختی بزرگی به پدرش نیز گله
و شدند و اتفاق نمودند که سلطان جدید را به قتل پس اینان با گارد سلطانی وارد گفتگ

 ».رسانند
امرائی که «گوید:  این داستان را در جای دیگری شرح داده و می ۀژوانفیل بقی دی
را عزل کرده بود، از رؤسای گارد خواستند که ایشان را یاری نموده بعد از ھا  آن سلطان

ھمه را برای صرف غدا دعوت کرده  هصرف غذا با سلطان، او را به قتل رسانند. پادشا
 بود.

فراغت یافتند، و سلطان خواست برود یکی از  اگوید: ھمین که امرا از صرف غذ و می
سوارگان گارد شمشیر به وی زد و کف دست او را تا بازو شکافت. آنگاه حمله خونین را 

نظره دھد، و این م شدن وی شرح می تا ھنگام افتادن سلطان به میان نھر و ھلاک
ای که این واقعه در  دردناک را که ھنگامی که با پادشاه خویش در کشتی روبروی نقطه

 کند. آن روی داد، نشسته و دیده است، نقل می
گوید: جنگجوی مزبور وقتی پادشاه را کشت قلب او را از جوف وی  سپس می

گفت:  ید آمد نزد پادشاه (لوئی نھم) وکچ درآورد و در حالی که خون از دستش می
خواست تو را سر ببرد، کشتم. ولی پادشاه  دھی؟ دشمنت را که می چه به من می«

 ».جوابی به او نداد
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زعمای مسلمین اینکه  و آنکند.  می ای را بازگو ژوانفیل در اینجا داستان خرافه دی
بعد از اسارت لوئی نھم پیکی نزد وی فرستادند که تخت سلطنت مصر را در اختیار او 

رفتن این ، و لوئی به مورخ خود گفته است اگر گرفتاری شخصی نبود، از پذیبگذارند
 .پیشنھاد ابائی نداشت!

ژوانفیل در نقل حوادث اعم از آنچه در لشکر مسیحی یا اسلامی رخ داده است،  دی
دقت بسیار نموده است. شاید علت آن ھم موقعیت وی در سپاه و نزدیکی به پادشاه و 

اسوسان فرنگ از احوال مسلمین و اخبار ایشان به دست آورده و اطلاعاتی بوده که ج
وی خود در بسیاری از حوادث بزرگ حضور اینکه  مضافاً بهاند.  گذاشته در اختیار او می

که اند  را به چشم دیده است. حتماً در میان ھموطنانش افرادی ھم بوده نداشته و آ
 دانسته اند. زبان عربی را می
 ی هارباو در باشد.  می دھد که قابل ملاحظه دیگری را ھم شرح مید اراین مورخ مو

نشینان و  سازمان اداری و حکومتی مصر و تشکیلات گارد سلطنتی و سرگذشت بادیه
غیره به تفصیل سخن گفته است. سپس از اعزام سفیر سرکرده اسماعیلیان در 

فیر از طرف لوئی به به نزد لوئی نھم زمانی که در مصر بود، و فرستادن س» بانیاس«
و ھرچه نوشته است نیز عمیق و جامع الاطراف است. به کند،  می سوی او صحبت

ای است که به تاریخ صحیح نزدیکتر است تا روایات.  ھمین جھت خاطرات او مجموعه
از ھمه مھمتر خاطرات وی سند پرارزشی برای تاریخ جنگ ھفتم صلیبی است که 

کرد. و ھم سند قیمتی برای تاریخ مصر در آن ایام  لوئی نھم آن را در مصر رھبری
ھا  است، و از نظری نیز مکمل روایات اسلامی در بسیاری از مواردی است که به صلیبی

 کند. برخورد میھا  آن و اخبار





 

 
 عین جالوتنبرد 

 شکست فاحش مغول از قوای مصر

 )م ١٢٦٠ -ھـ  ٦٥٨(
سرنوشت در تاریخ اسلام و تمدن اسلامی  ی هکنند نبرد عین جالوت جنگ تعیین

است. ولی مانند پیکارھای سابق و بدانگونه که پیش از این شرح دادیم، این جنگ 
لامی و در قلب میان مسلمانان و مسیحیت به وقوع نپیوست، بلکه میان دو سپاه اس

 دنیای اسلام انجام گرفت.
و نابودی کامل حمله ھفتم صلیبی در سرزمین » نبرد منصوره«سالی از  دھنوز چن

مصر نگذشته بود که خطر جدیدی در افق جھان اسلام پدید آمد و سراسر مشرق 
 اسلامی را تھدید کرد.

نیامده بود، » غرب« ی هگفتیم این خطر رنگ مسیحیت نداشت و از ناحیکه  چنان
بلکه از سمت شرق و به دست گروھی از جنگجویانی که به اسلام گرویده بودند به 

 وقوع پیوست.
بیوه » ملک معظم«شدن پسرش  و کشته» ملک صالح«مصر، بعد از درگذشت در 

الدر (درخت در) زنی که در اثنای جنگ ھفتم صلیبی  ةملک صالح به نام شجر
امور نشان داده بود، و به واسطه خدمات مھم او،  ی هدر ادراشجاعت و لیاقت خود را 

و سرانجام از سرزمین مصر کوچ نمودند، به تخت سلطنت  دفرنگیان شکست خوردن
ای بود که بر تخت کشور اسلامی مصر استقرار  نشست. وی نخستین و آخرین ملکه

 یافت.
م به وجود آورد. انعکاس مھمی در عالم اسلا» الدر ةشجر« ی هاین عمل متھوران

معصومه صالحیه، ملکه مسلمین، « )١(جدید به القاب ابتکاری مادر خلیل ی هملک
 خوانده شد.» عصمت دنیا و دین! و غیره

عزالدین ایبک سرآمد دریا نوردان ممالیک نیز به نیابت سلطنت منصوب شد، تا 
 امور کشور یاری کند. ی هملکه را در ادار

 ح بود که در کودکی فوت شد.خلیل پسر وی از ملک صال -١
                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٣٠

جنگ صلیبی و  ۀو نقشی که در تصفی» الدر ةشجر«ی علی رغم کاردانی و شایستگ
وقوع  ۀاخراج صلیبیان از اراضی مصر داشت، جلوس یک زن بر تخت مصر خود مقدم

 فتنه و آشوب و پدیدآمدن آتش اختلاف در سراسر مملکت به ویژه در شام بود.
ن زیرا اکثر امرا از ادای سوگند وفاداری نسبت به ملکه جدید خودداری کردند. ای

و چون دید که  ،با امیر عزالدین ایبک ازدواج کند» الدر ةشجر«جھات موجب شد که 
این کار ھم در تثبیت امور تأثیر نبخشید، تصمیم گرفت که دست به یک کار اساسی 
بزند و لو به قیمت فداکردن آرامش مملکت به تخت سلطنت شود که دست تقدیر به او 

 سپرده بود.
از تخت سلطنت  مدت ھشتاد روز به نفع ھمسرش امیر عزالدین ایبک» الدر ةشجر«

آن را تصاحب کرد. این واقعه در آخر ربیع » الملک المُعز«فرود آمد و عزالدین به نام 
 ھـ انجام گرفت. ۶۴۸الثانی سال 

قریب ھفت سال، سلطنت مصر را به عھده داشت و در این » ملک مُعّز«با این وصف 
ت فتنه و آشوب را قلع و قمع کند و امنیت و آرامش را در مملکت برقرار مدت توانس

 نیز در پشت سر او قسمت مھمی از امور مملکت را اداره» الدر ةشجر«سازد. ھمسرش 
 و به دنبال آن میان زن و شوھر اختلاف پدید آمد.کرد،  می

زن دیگری فرسا به ستوه آمد و دستور داد که  ھای طاقت ملک معز از این دخالت
گاه شد، با نرمش او را  ةبرای او خواستگاری کنند. ھمین که شجر الدر از نیت وی آ

منصرف ساخت. سپس یک روز عصر، پس از مدتی که از ھم فاصله گرفته بودند، ملک 
معز را به قصر سلطنتی آورد و در کنار خود جای داد، و با وی از در لطف و مھربانی 

 درآمد.
ریختند بر » الدر ةشجر«ای از غلامان   عز وارد حمام شد، عدهولی ھمین که ملک م

ھـ) ھنگامی که  ۶۵۵ربیع الاول سال  ۲۳ترین وضع به قتلش رساندند ( سر او و با فجیع
به چه سرنوشتی مبتلا گردید، پسر او را به نام ملک ھا  آن امرای معزی دیدند بزرگ

آن اوقات خردسال بود و حدود منصور در جای پدر به تخت سلطنت نشاندند. وی در 
 پانزده سال داشت.

متعاقب آن حوادث مختلفی پدید آمد و میان امرای طرفدار ملک صالح که ممالیک 
معز، کشمکش درگرفت. امرای طرفدار ملک معز  او بودند، و امرای ممالیک ملک

لک تصمیم گرفتند انتقام بزرگ خود را از ھمسر جفاکار او بگیرند. امرای طرفدار م
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 برخاستند.» الدر ةشجر«صالح ھم به حمایت از 
ھای قلعه نگاه دارند،  را در یکی از برج» الدر ةشجر«ھردو دسته اتفاق کردند که 

سرانجام امرای معزی توانستند بر امرای طرفدار ملک صالح غلبه یابند آنگاه به برجی 
 اختند.برد رخنه کرده او را دستگیر س در آن به سر می» الدر ةشجر«که 

در آنجا کنیزان چندان با کفش چوبی بر  .آوردند» ملک منصور«به نزد او را سپس 
 ھـ) ۶۵۵ربیع الثانی سال  ۱۰. (از دنیا رفتسرش کوفتند تا جان داد و بدینگونه 

 ظهور مصیبت بار مغول
ن تخت سلطنت مصر به وقوع ودر ھمان ھنگام این حوادث پی در پی پیرام

سوخت،  ئی که مملکت در آتش اختلاف و کشمکش داخلی میپیوست، و در اثنا می
گذرانید، و با  ترین لحظات تاریخی خود را می شرق عالم اسلام یکی از حساس

 ترین مصائب دست به گریبان بود. وحشتناک
ھای آسیای میانه سی سال  مصیبت دردناک مزبور این بود که مغولانی که از دشت

ان، بیرون آمدند و اواسط چین و شمال غربی ھند و پیش از آن به فرماندھی چنگیز خ
پیش رفته بودند،  )١(ھای روسیه تا رود دون خراسان را اشغال کردند و به دشت

ھمچون سیل به طرف جنوب غربی سرازیر شدند. آنگاه به سرعت فارس را اشغال 
ھم کوبیدند. سپس این وحشیان به  ھای با عظمت تمدن قدیم اسلام را در نموده، کاخ

 ھادند.نفرماندھی پادشاه خود ھلاکو روی به شرق 
صم بالله عنھاد. المست خلافت عباسی در آن روزھا به سرعت روی به زوال می

 ۶۴۰» (المستنصر«این دودمان پانزده سال بود که پس از مرگ پدرش  ۀآخرین خلیف
اراده بود. پایتخت ھم در امواج  یھـ) به خلافت نشسته بود. ولی مردی ضعیف و ب

شد و ارکان آن  ھای داخلی فرو رفته بود. دولت نیز به سراشیبی سقوط نزدیک می فتنه
 نمود. متزلزل می

ھنگامی که فرستادگان پادشاه مغول به نزد خلیفه آمدند و از وی تقاضای اطاعت از 
 مامتر بازگردانید.اعتنائی ھرچه ت را با نخوت و بیھا  آن نمودند، مستعصم ولمغ

گیرد و در دریای آزف  کلیومتر از جنوب مسکو سرچشمه می ۲۱۰۰) به طول DONروددون ( -١
 ریزد. (مترجم) می
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مغولان نیز روی به بغداد نھادند و ھرگونه مقاومتی را درھم شکستند، تا جائی که 
 خلیفه ناگزیر به تسلیم شد، و مغول ھمچون حیوانات درنده به بغداد ھجوم آوردند.

ھا را ویران ساختند، و خزاین  مغول صدھا ھزار نفر از مردم بغداد را کشتند، و آبادی
ن را تاراج نمودند، و با خونریزی و نابودی ھولناکی، خلافت عباسی را و ذخایر آ

و افراد » مستعصم«منقرض ساختند و تمدن اسلامی را از میان بردند. آنگاه خلیفه 
خانواده و بزرگان دولت او را به قتل رسانده و بدینگونه پس از پنج قرن به حیات دولت 

 م) ۱۲۵۸بریه فھـ  ۶۵۶(صفر  ١عباسی خاتمه دادند
وحشتناک سخت تکان خورد، و نسبت به خطر آمد  پیش جھان اسلام از این

این خطر  ۀروزافزون مغول به ھیجان آمد. مصر بیش از سایر ممالک اسلامی در اندیش
 جنگجویان مشرق دنیای اسلام بود. ی هزیرا مصر ھمچنان کعب ؛بزرگ بود

ن به حرکت درآمدند و روی ھنوز چند ماھی از سقوط بغداد نگذشته بود که مغولا
ره (شمال عراق) بر یپس از عبور از فرات و اشغال شھرھای جزھا  آن به غرب نھادند.

را تصرف نمودند، و پس از » رھا«و » و نصبین» حران«دست یافتند. سپس » دیار بکر«
 شھرھای مزبور را درھم کوبیدند.کشتن بیشتر مردم آن، 

شمال نھادند. حکمران شام در آن ھنگام  ۀناحی کلید مصر از» حلب«آنگاه روی به 
 از امرای ایوبیان بود.» ملک ناصر یوسف«

به دو بخش تقسیم شده بود: مصر که » الدر ةشجر«کشور مصر از ایام حکومت 
ممالیک دریانورد بر آن حکومت داشت، و شام که امرای ایوبی بر آن حکومت 

 راندندند. می
شام آشکار شدند، ملک ناصر پریشان گردید و از  ھنگامی که پیشقراولان مغول در

مغولان به حلب رسیدند و  ۶۵۷امرای مسلمین استمداد نمود. در محرم سال  ۀبقی
ھا  انگیز بر آن دست یافتند و ده چند روز آن را محاصره کردند. سپس با وضعی وحشت

 ھزار تن از اھالی را به قتل رسانده یا اسیر نمودند.

ی مغول به  شایان ذکر است که روافض و به طور ویژه ابن علقمی و خواجه نصیر طوسی در حمله -١
راھنمائی نمودند و بیشتر علمای اسلام را به قتل ھا خیانت نموده و دشمن را  بغداد به مسلمان
ی دجله ریختند تا عداوت خویش با اسلام، علمای  ھای ارزشمند را به رودخانه رسانیده و کتاب

 دین و فرھنگ را برای ھمیش به یادگار بگذارند.[مصحح]
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لک ناصر حکمران دمشق ھرچه در امکان داشت برای مقابله با در این اوقات، م
 مورد است. مغول نیرو بسیج کرد. ولی سرانجام متوجه شد که سعی او بی

شھر برای نجات خود روی به جنوب نھادند. ملک ناصر دمشق را ترک  ۀبیشتر سکن
ود را به رفت. غالب امرا زنان و فرزندان خ» غزّه«گفت و با گروھی از خواص خود به 

مصر کوچ دادند. بزرگان شام مصلحت چنین دیدند که شھر را به جنگجویان مغول 
 تسلیم نمایند.

ھا موضوع را به اطلاع پادشاه مغول رساندند. ھلاکو نیز فرستادگان خود را که  آن
گرفتن شھر اعزام  کیتیبوقا فرمانده کل قوای او قرار داشت، برای تحویلھا  آن در رأس

ھـ فرمانی صادر کرد که مردم شھر و  ۶۵۸ربیع الاول سال  ۲۶اقب آن در داشت. متع
ای که  ھمگی نقاط شمال در امان او خواھند بود. سپس روی به جنوب نھاد. به نقطه

 قبل از او فاتحان بزرگ را در خود ھضم کرده بود!
در آن لحظات حساس که سیل مغولان وحشی، قلمرو مشرق اسلام را اشغال کرده 

بر تخت سلطنت مصر قرار » ملک معز«، پادشاھی خردسال به نام ملک منصور پسر بود
داشت. ولی او شبحی بیش نبود، و سلطان واقعی نائب السلطنة امیر سیف الدین قطز 

 یانورد بود.رممالیک د ی هفرماند
نیرومند با ناراحتی سیر حوادث شرقی را تحت مراقبت داشت، و  ی هاین فرماند

دانست که وجود آن پسربچه به عنوان پادشاه مصر، در آن لحظات باریک،  می
اندازد، و اگر مصر بخواھد در مقابل این خطر سھمگین  موجودیت مصر را به خطر می

 مقاومت کند، باید قدرت نیرومندی وارد میدان کارزار شود.
ینرو، فرصت را غنیمت شمرد و ملک منصور و مادر و برادر او را دستگیر ساخت از ا

و ھمگی را در برج قلعه جای داد. سپس خود را به نام ملک مظفر قطز پادشاه مصر 
 ھـ). ۶۵۷ذی القعده سال  ۲۴خواند (

آنگاه گروھی از امرای طرفدار ملک منصور و کسانی را که در معرض سوءِ ظن 
ت نمود، و به ھمکارانش (امرای دریانورد) صریحاً گفت که وی در اندیشه بودند بازداش

بدینوسیله مغولان را عقب براند، و سرزمین مصر را از  دخواھ سلطنت نیست، بلکه می
ھرکس را ھا  آن نجات دھد، و ھنگامی که این خطر مھلک برطرف گردید،ھا  آن شر

 توانند به سلطنت برگزینند. خواستند می
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 در برابر مغولمصر 
زیرا مملکت  ؛مصر در آن موقع از لحاظ وضع داخلی با مسائل مشکلی مواجه بود

پیمان شده بود تا  تقسیم شده بود. ملک ناصر در شام حکومت داشت، او با مصر ھم
ساختن سلطنت مصر از دست ممالیک دریانورد عملی  منظور دیرین خود را با خارج

 سازد.
ھم اختلاف داشتند. نواحی مختلف  نورد ممالیک نیز بااز طرف دیگر امرای دریا

ھای متوالی صلیبی و زد و خوردھای مستمر داخلی تضعیف  کشور ھم به واسطه جنگ
 شده بود.

ولی پادشاه جدید مرد میدان بود. پس با ملک ناصر حکمران شام از در مذاکره و 
نگ و تجھیز لشکر صلح وارد شد، و تمام سعی خود را به مھیاساختن مردم برای ج

 مبذول داشت.
گفتیم اشغال کرد، و خطر که  چنان در این ھنگام ھلاکو به حلب رسید، و شام را

 مانند شبح ھولناکی در مقابل مصر آشکار گشت.ھا  آن وجود
زیرا ھمین که ھولاکو  ؛پادشاه جدید مصر در ارزیابی ھدف مغول اشتباه نکرده بود

مھیای جنگ با مصر نمود، و فتح مصر را به عھده  از جنگ شام فراغت یافت، خود را
واگذار کرد. سپس خود با قسمتی از نیروھایش » بایدو«و » کیتیبوقا«دو فرمانده خود 

 به جانب شرق بازگشت.
با قوای مغول به منظور فتح مصر عازم جنوب شدند. » بایدو«وقا و ھمکارش بکیتی

ھا  آن نزد پادشاه مصر فرستاد و ازھولاکو خان طبق عادتی که داشت سفرای خود را 
 خواست که از وی اطاعت کنند و تسلیم شوند.

 ای تھدیدآمیز به این مضمون توسط او چھار نفر را به سفارت اعزام داشت و نامه
به نام تو ای  –خان اعظم  –شرق و غرب  ی پادشاه مصر فرستاد: از پادشاهبراھا  آن

ملک مظفر قطز و سایر امرای  –برافراشتی  خدائی که زمین را گستردی و آسمان را
دولت و اھل مملکت او در سرزمین مصر و نواحی آن بدانند، ما سپاھیان خداوند در 

و ما را بر ھرکس که مورد خشم او ایم،  روی زمین ھستیم که از خشم خدا آفریده شده
 واقع شده است، پیروز گردانیده است.

گاه باشید و به خود آئید و شما و ھمه مردم مصر نیز عبرت بگیری د و از تصمیم ما آ
پرده بالا رود و پشیمان شوید و آنکه  سرنوشت خویش را به دست ما بسپارید، پیش از
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کنیم و نسبت به شاکی  کننده رحم نمی گیرتان شود. ما به گریه اشتباه شما دامن
مین را از فساد و زایم،  نرمش نخواھیم داشت. لابد شنیده اید که ما کشورھا را گشوده

به ھرجا فرار کنید شما را به چنگ خواھیم ایم.  و بیشتر مردم را کشتهایم  پیراسته
 آورد.

کدام زمین است که به شما پناه دھد و کدام راه است که شما را نجات بخشد و 
کدام کشور است که از شما حمایت کند؟ شما نخواھید توانست از شمشیرھای ما 

 مھابت ما جان بدر برید!سرباز زنید و از 
درند و شمشیرھامان ھم چون  میاسبان ما پیشتازند و تیرھای ما ھمه چیز را 

  ھای ما ھمانند کوه و نفرات ما مثل ریگ بیابان است. صاعقه فرود آیند. دل
 اید.ھا آشکار ساخته تاید و معصیھا شکسته اید و پیمانشما حرام خورده

بمَِا  لهُۡونِ ٱُ�ۡزَوۡنَ عَذَابَ  ۡ�َوۡمَ ٱفَ ﴿ :را رسیده استاینک روز ذلت و خواری شما ف
ونَ ِ�  �ضِ ٱكُنتُمۡ �سَۡتَكِۡ�ُ

َ
 ]٢٠الأحقاف: [ ﴾٢٠ قُونَ وَ�مَِا كُنتُمۡ َ�فۡسُ  ۡ�َقِّ ٱبغَِۡ�ِ  ۡ�

ِينَ ٱوَسَيَعۡلَمُ ﴿ يَّ مُنقَلبَٖ ينَقَلبُِونَ  �َّ
َ
 .]٢٢٧الشعراء: [﴾ ٢٢٧ظَلَمُوٓاْ أ

و ھرکس از ما امان بخواھد، سالم شود،  می طالب جنگ ما باشد پشیمانھرکس  
کوچک نشمارید و به زودی آن را جواب دھید. پیش ایم  ... آنچه را نوشته خواھد ماند

ھای آن به سوی شما کشیده شود و بزرگترین  آتش جنگ روشن گردد، و شعلهآنکه  از
دتان خالی بماند، چقدر رعایت حال شما بینید، و شھرھای شما از وجو صدمه را از ما به

و شما را برای ایم  که با شما مکاتبه کرده و نماینده به سوی شما فرستادهایم  را نموده
دیگر ھدفی جز خود شما باقی نمانده است. درود بر ایم،  پرھیز از نافرمانی بیدار کرده

د و از خدای بزرگ ما و شما و بر کسی که از حق پیروی کند و از عاقبت سوء بپرھیز
 .)١(»فرمان برد

 آید می قوای مصر به حرکت در
دانید پاسخ پادشاه مصر به این تھدید بزرگ چه بود؟ سیف الدین قطز  آیا می

را ھا  آن اعتنائی پذیرفت، سپس دستور داد فرستادگان ھلاکو را با خشونت و بی

ما برخی از ھلاکو را آورده است.  ی  تمام نامه ۴۲۸و  ۴۲۷جلد اول ص » السلوک«مقریزی در  -١
 جملات آن را نقل نکردیم.
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دونیمه کردند و ھرکدام را دستگیر ساخته و به قتل رسانند! ھر چھار نفر را با شمشیر 
آویزان » زویله«را نیز از دروازه ھا  آن ھای قاھره آویختند. سرھای مقابل یکی از دروازه

 نمودند!
ھای مصر فرمان  سپس به سرعت قوای خود را بسیج کرد، و در قاھره و سایر اقلیم

ند و قانع که در این بسیج مردد بودند جھاد داد. قطز توانست پیشقراولان ممالیک را ک
 را به نیروھای خود ملحق سازد.ھا  آن قوای

ھمین که کار بسیج سپاه کامل شد، پادشاه مصر در روز دوشنبه پنجم ماه شعبان 
شد و  خارج» قلعة الجبل«قوای خود از میلادی در رأس  ۱۲۶۰اگست  – ۶۵۸سال 

 نھاد.» صالحیه«روی به 
قداری به عنوان الدین بیبرس بندامیر رکن او پیشقراولان خود را به سرکردگی 

گاھی از اخبار مغول به جلو فرستاد.  احتیاط و ھموارساختن راه و آ
ی آھنین برای ملاقات مملک مظفر قطز سرشار از ایمان و اعتماد به نفس و با عز

 رفت. سپاه مغول پیش می
از آن قوای صلیبیان فرنگ را در سرزمین پیش مگر سپاه مصر نبود که چند سال 

صلی مصر نابود ساخته بود؟ این پیروزی بزرگ قبل از ھرچیز ناشی از مھارت و ا
شجاعت ممالیک دریانورد مصر بود، و اینک ھمان فرماندھان شجاع ھستند که 

 کنند. سپاھیان مصر را برای مقابله با مغولان وحشی رھبری می
زدن این خطر  عقبچرا در اینجا نیز طالع نیکو به سراغ ایشان نیاید، و بار دیگر با 

سھمگین از سرزمین مصر، شاھد پیروزی را در آغوش نگیرند، و در مقابل این سیل 
 نخیزند؟ کن، به حمایت از اسلام و تمدن اسلامی بر بنیان

با نیروھای خود به غرب فلسطین رسیده » بایدو«و » کیتیبوقا«فرماندھان مغول 
 یده شدند.حدود مصر د» غزه«بودند و پیشقراولان ایشان در 

آشکار شدند، مغولان » بیبرس«ولی ھمین که پیشقراولان مصری به فرماندھی 
با قوای خود » قطز«را اشغال کردند. سپس پادشاه مصر » غزه«گریختند، و مصریان 

 سر رسید و از ساحل مدیترانه برای ملاقات قوای اصلی مغول پیش راند.
طرف  مصر اتفاق کردند که بیعکا ھمچنان در دست مسیحیان بود، و با سلطان 

زیرا اطلاع  ؛باشند. سپس سلطان با سپاه خود برگشت و به طرف جنوب شرقی رفت
 روند. یافت که مغولان از آن ناحیه به سوی اراضی مصر پیش می
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دانست که خطر حمله مغول چیزی جز  سلطان کاملا به اھمیت کار واقف بود، و می
و از این رو لازم است که مانند حملات پیشین ھا نیست،  نوع دیگری از خطر صلیبی
 صلیبی درھم کوبیده شود.

ھا  آن به ھمین جھت سلطان اندکی پیش از حرکت، فرماندھان خود را گرد آورده و
گاه ساخته بود. سلطان به خاطرنشان ساخت که مغولان در ھا  آن را به اھمیت کار آ

ھا مرتکب چه فجایع  و ویرانی ھا با خونریزیاند،  شھرھا و کشورھائی که جنگیده
و سرنوشت وحشتناکی  مصر ھم پیروز شوند چه عواقب سوء و اگر دراند،  دردناکی شده

 خواھد بود.ھا  آن در انتظار کشور
گریست فرماندھانش را ترغیب کرد که در راه نجات  سپس سلطان در حالی که می

ارند. فرماندھان نیز ھمگی اسلام و مسلمانان از این خطر عظیم، از بذل جان دریغ ند
گریه را سر دادند و سوگند یاد کردند که تا سرحد امکان و بذل جان در راه جنگ با 

 مغول و نجات مصر و اسلام از شر وجود آنان، فداکاری نمایند.

 پیکار بزرگ
سلطان قسمتی از نیروھای خود را به فرماندھی رکن الدین بیبرس برای ارزیابی 

اعزام داشت. این ستون در محلی واقع در بین ھا  آن ع از وضعقوای مغول و اطلا
با پیشقراولان مغول برخورد » عین جالوت«نزدیک روستای » نابلس«و » بیسان«

سلطان در رأس سپاه خویش سر اینکه  نمودند. بیبرس سرگرم مأموریت خود بود تا
ساختند،  مھیا میروھای مغول به فرماندی کیتیبوقا و بایدو کم کم خود را یرسید. ن

ھای مشابه خود از مغولان درگیر شدند و با  ولی در ھمان دم پیشقراولان مصر با ستون
 را عقب زدند.ھا  آن یک حمله

 و در این ھنگام دو سپاه خود را مھیای جنگ عمومی کردند.
م میان دو  ۱۲۶۰سبتامبر  -ھـ  ۶۵۸ماه رمضان سال  ۲۵در بامداد روز جمعه 

ی درگرفت. مغول نقاط حساسی را در بلندی میدان نبرد اشغال کرده سپاه نبرد عموم
بودند. به ھمین جھت به یکباره با قدرت ھرچه تمامتر بر مصریان حمله بردند، و 

 سلطان را عقب برانند. ی توانستند گارد ویژه
در این لحظه نظام سپاه مصر دچار اضطراب شد، ولی درست در ھمین ھنگام 

زد وااسلاماه (اسلام را دریابید) به  نظیری در حالی که فریاد می یسلطان با شجاعت ب
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قوای دشمن حمله برد. نیروھای مصر نیز در پشت سر او با قدرت و سرسختی ھجوم 
نمودند. دیری نپائید که بر اثر این حمله سھمگین توازن قوای مغول بھم خورد و 

اقع در نزدیکی بیسان اندکی ھای و از ھم گسیخت، و به سوی تپهھا  آن ارتباط صفوف
 عقب نشستند.

گیر و مؤثر فرمانده کل قوای ایشان کیتیبوقا کشته شد و پسرش  در این حمله پی
دیگری با  ۀاسیر گردید. ولی مغول بازگشتند و پس از تنظیم صفوف خود در حمل

 مصریان درگیر شدند.
ه داشت و ملک مظفر شخصاً فرماندھی سپاه خود را در گرماگرم جنگ به عھد

گویند اسب سلطان از زیر پای او سقط کرد و نزدیک بود کرد  می حملهھا  آن پیشاپیش
سلطان از پای درآید، ولی در ھمین لحظه یکی از سربازانش پیاده شد و به وی کمک 

 کرد.
و نیز گویند ھمین که سلطان متوجه شدت جنگ و اھمیت میدان نبرد گردید بار 

را بر مغولان پیروز » قطز«ات  پروردگارا بنده »ماهواإسلا«زد یگر حمله برد و فریاد د
 گردان!

مصریان بر قدرت خود افزودند و به سختی حمله بردند. بار دیگر نیروھای مغول 
را فرو گرفت، از ھرطرف پراکنده شدند، و ھا  آن نظمی شکست خورد، وحشت و بی

 روی به فرار نھادند.
وردند. سلطان از اسب فرود آمد و جبین بر شماری به چنگ آ مصریان غنائم بی

 آن پیروزی بزرگ خدا را سجده کرد. ی هخاک نھاد و آن را بوسید و به شکران
کیتیبوقا فرمانده کل قوای مغول را به قاھره حمل نمودند و در  ۀسپس سر برید

 نقاط شھر گردانیدند. سرور و شادمانی ھمه جا را فرا گرفت.
رماندھی بیبرس به تعقیب فراریان مغول پرداخت و قسمتی از قوای مصر به ف

قلیلی که جان به سلامت بردند نیز به سوی  ی هرا نابود کردند، عدھا  آن بسیاری از
 مشرق گریختند.

 نتایج شکست مغول
شکست مغول در عین جالوت، یک شکست کامل بود. به طوری که مغولان از آغاز 

ھای خود، ھرگز به چنان شکست و  ھجوم خود در مشرق دنیای اسلام و جنگ
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 مصیبتی گرفتار نشده بودند.
اخبار این پیروزی به زودی به دمشق رسید، نمایندگان مغول و یاوران ایشان که در 

 ھمکاری کرده بودند، در دم گریختند.ھا  آن نان، بااثنای اشغال شام، توسط آ
به دنبال آن ملک مظفر قطز در آخر ماه رمضان با تشریفات بسیار مفصلی وارد 
دمشق گردید. ھنوز چند ھفته از این ماجرا نگذشته بود که سراسر شامات از بقایای 

 مغول پیراسته شد.
ن و امرای خود در قلمرو سلطان پس از تنظیم امور حکومت و انتخاب نمایندگا

شام، آھنگ بازگشت به مصر نمود و با سپاھیان خویش در اوائل ذی القعده وارد کشور 
 شد.

شومی در انتظار ملک مظفر بود. به این معنی که گروھی از  ۀبا این وصف آیند
چیدند.  امرای مخالف او که در رأس ایشان بیبرس قرار داشت، بر ضد وی توطئه می

و مقاصدشان تأمین نشده بود، پیوسته منتھز فرصت بودند تا سلطان را از چون مطامع 
 میان بردارند.

 از سوی دیگر ملک مظفر نیز از مخالفت و قدرت بیبرس بیمناک بود.
رسید، مجلس صیدی برای سلطان » صالحیه«ھمین که قوای پادشاھی به نزدیک 

دھلیز شاھی رفت، بیبرس  ترتیب دادند. وقتی سلطان از صید مراجعت کرد و به سوی
اش او را به قتل  و جماعتی از ھمکارانش به وی حمله نمودند و در جنب خیمه

 م). ۱۲۶۰اکتبر  -ھـ  ۶۵۸ذی القعده  ۱۵رساندند (
قاتل وی به نام ملک ظاھر به جای او به تخت سلطنت » بیبرس«دو روز بعد 

 نشست.
ولی در ھمین مدت کوتاه  کمتر از یک سال سلطنت نمود،» ملک مظفر«بدینگونه 

ترین  یکی از بزرگترین کارھا به انجام رسید، و پیروزی بزرگی که یکی از درخشان
فتوحات قاطع بود به دست آورد که تاریخ کشور اسلامی مصر آن را جاویدان گذاشته 

 است.
شکست مغولان در عین جالوت بزرگتر و مھمتر از یک شکست محلی بود، و تنھا 

کن بود که شرق  بود، بلکه پیروزی دنیای اسلام بود. این سیل بنیانپیروزی مصر ن
 ممالک اسلامی را در کمتر از سی سال اشغال نمود.

خطر حملات صلیبی از اواخر قرن پنجم ھجری (قرن یازدھم میلادی) قلب جھان 



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٤٠

مصر افزون از ھفتاد سال سرگرم درگیری با این خطر و کرد.  می اسلام را پیوسته تھدید
 شیدن به آن بود. از این رو سعی مصر، دفاع از شرق و اسلام را در برگرفته بود.بخ ایانپ

خطر ھجوم قوم مغول از لحاظ نتایج ویرانگی که در پی داشت، کمتر از خطر 
دادن به  راندن قوای مغول و خاتمه ھای صلیبی نبود. پیروزی مصر در عقب جنگ

قوای صلیبی از ممالک اسلامی بجا  زدن ھجوم آنان، ھمان اثر را داشت که عقب
گذاشت و ھمان رسالتی را ایفا کرد که دست تقدیر به عھده مصر گذاشته بود و  می

 .)١(توانست به خوبی آن را به انجام رساند
باری شکست مغول در عین جالوت نه فقط در تاریخ مصر و اسلام بلکه در تاریخ 

انگر مغول در صدد بود، شرق تا غرب بزرگ بود. زیرا سیل ویر تمدن جھان، فتحی بس
قادر بودند که مقرب (شمال کردند،  می مصر را فتحھا  آن جھان را اشغال کند. اگر

افریقا) و اسپانیا (اندلس) و چه بسا که ھمه اروپا را نیز به تصرف آورند و بدینگونه آثار 
 شد. مدنیت اسلامی و مسیحی به کلی از شرق و غرب برچیده می

فلسطین اسلام و مدنیت جھان را از خطر » عین جالوت«توانست در ولی مصر 
که ھشت قرن » شالون«سقوط حفظ کند. جنگ عین جالوت از لحاظ اھمیت از پیکار 

میلادی) از  ۴۵۱شکست خوردند (» ھا رومی«و » ھا گت«به وسیله » ھون«پیش از آن 
گوید: به  تواریخ غربی میآن پس که ھمگی اروپا را اشغال کردند، کمتر نبود، جنگی که 

 ھا از خطر سقوط مصون ماند. آن تمدن رومی ی هوسیل
از سر » عین جالوت«ھنگامی که خطر جنگ مغول، یک قرن و نیم بعد از نبرد 

گرفته شد، و پیشتازان ایشان برای دومین بار به فرماندھی سردار بزرگ آنان تیمور 
راندن متجاوزان مغول تکان  منظور عقبھـ) به شام رسید، مصر بار دیگر به  ۸۰۳لنگ (

در آن اوقات میان جنگجویان مغول و مصریان پیکار قاطعی به وقوع اینکه  خورد، و با
ندیشه ن از اراضی شام عقب نشستند، در اپیوست، ولی مسلم است که وقتی مغولا

تواریخ اسلامی آن عصر از یادآوری این پیروزی عمومی عالم اسلام که به وسیله مصر تحقق یافت،  -١
زیست به مناسبت این  بینیم: حافظ ابن کثیر که تقریباً در آن عصر می اند. مثلا می غفلت نکرده

ی بزرگ از درگاه خداوند شکرھا نمودند؛ زیرا مسلمانان بر این پیروز«نویسد:  فتح درخشان می
مردم به علت تسلط مغولان بر بیشتر کشورھای اسلامی، رفته رفته از پیروزی بر آنان مأیوس 

گشودند و به ھر سپاھی که حمله  آوردند آن را می ای که روی می شدند. زیرا مغول به ھر نقطه می
 )۲۰۵ص  ۲(ج » شکتند کردند آن را در ھم می می
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 شان زدن نقشه و به ھمھا  آن راندن اسلاف قدرت مصر بودند و خاطره آن را در عقب
 فراموش نکرده بودند.

ای که از حمله مغولان به شرق دنیای اسلام و انقراض دولت بنی عباس، و از  نتیجه
به وسیله خرابی آن شھر، به دست آمد این » بغداد«رفتن علوم و فنون اسلامی از  میان

منتقل شد، و قاھره توانست نزدیک » قاھره«بود که رھبری فکری اسلام سرانجام به 
مصر به اینکه  ن، پس از نابودی قرطبه و بغداد، این رھبری را حفظ کند، تابه سه قر

 دست دولت عثمانی سقوط کرد.





 

 
 قسطنطنیه فتح

 توسط ترکان عثمانی

 م ١٤٥٣ -ھـ  ٨٥٨
جنگجویانی بودند که از قرن پنجم ھجری (یازده میلادی) از ترکان عثمانی از 

اواسط آسیا به طرف جنوب و غرب عالم اسلام سرازیر شدند. ترکان سلجوقی که در 
کن قرار داشتند در آغاز قرن یازدھم میلادی پدید آمدند، و ھنوز  طلیعه این سیل بنیان

گذشته، بر ارمنستان و بیشتر یک قرن نگذشته بود که ایران را فتح کردند و از فرات 
تولی گشتند. به دنبال آن با دولت روم شرقی (بیزانس) درگیر سنواحی آسیاس صغیر م

 ھای سھمگینی درافتادند. ھا در جنگ با صلیبی شدند، سپس
درست نضج نگرفته و در نقاطی که فتح کرده بودند مستقر نشده ھا  آن ھنوز کار

بودند که قوای مخرب مغول به فرماندھی چنگیز خان سپس نوه او ھلاکو در اوائل 
را اشغال نموده به  یاسلام شرققرن ھفتم ھجری از اواسط آسیا به حرکت درآمدند و 

سرازیر شدند واگر  به سوی شام خلافت پانصد ساله بنی عباس خاتمه دادند، سپس
اندند، در راه خود ھمه د نمی شکسترا در جنگ عین جالوت ھا  آن سپاھیان دلیر مصر
 بردند. چیز را از میان می

در ھمان ھنگام برای اولین بار پیشقراولان ترکان عثمانی در مشرق آسیای صغیر 
 ر نفر تجاوزھای کوچکی بودند که از چند ھزا در آغاز کار دستهھا  آن نمودار گشتند.

ایشان از حکمران  ۀھای ترکستان آمدند و سلیمان سرکرد از دشتھا  آن کردند. نمی
اش در قلمرو او و تحت حمایت وی به  تقاضا نمود که با قوم و قبیله» قونیه«سلجوقی 

ھم از ھمان راھی که آمده ھا  آن را رد کرد.ھا  آن سر برند. حکمران سلجوقی تقاضای
ن سلیمان غرق شد. بقیه قبیله اشلی ھنگام عبور از نھر سر کرده ایبودند برگشتند، و

خود  ۀاین را به فال بد گرفتند و از بازگشت امتناع ورزیدند و در زیر پرچم پسر سرکرد
از ھا  آن در این وقت بیش از چند صد نفر نبود.ھا  آن گرد آمدند. تعداد» ارطغرول«

یه ھم پذیرفت که ایشان را در نزدیکی رفتند. حکمران قون» ارزروم«آنجا به طرف 
 آنکارا سکونت دھد.
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قبیله شد. او ھمان  ۀوفات یافت و پسرش عثمان به جای وی سرکرد» ارطغرول«
کسی است که ترکان عثمانی به وی منسوب ھستند. عثمان با نفرات خود در کنار 

قره « سلجوقیان روم جنگید و در چند جنگ بر ضد روم شرقی ھم پیروز شدف و شھر
 بیرون آورد.ھا  آن را از قلمرو» حصار

حکمران سلجوقی ھم سایر اراضی که عثمان متصرف شده بود به وی بخشید و 
 بدینگونه کارش نضج گرفت.

وقتی سلطان علاء الدین کالیویاد درگذشت، دولت سلجوقیان روم روی به 
ان استقلال خود پراکندگی و انحلال نھاد و در آسیای صغیر ضعیف شد. از این رو عثم

در اینکه  را اعلام داشت و در سرزمین خود به عنوان امیر مستقلی حکومت نمود تا
 م میلادی درگذشت. ۱۳۲۶سال 

آنکه  در آن ھنگام ترکان عثمانی بر مناطق وسیعی در روابط آسیای صغیر و غرب
امتداد » کوتاھیه«در غرب تا ھا  آن متعلق به یونان بود مستولی شده بودند، و فتوحات

 یافت.
را بعد از محاصره طولانی فتح » بورسا«م اورخان پسر عثمان شھر  ۱۳۲۶در سال 

اکثر اینکه  کرد و آن را پایتخت خود قرار داد. سپس فتوحات خود را دنبال کرد تا
ھای واقع در سواحل دریای مرمره را به تصرف آورد. از آن زمان ستاره دولت  سرزمین

 خشیدن کرد.آل عثمان شروع به در
دولت بیزانس یا دولت روم شرقی در آن ایام روی به انحطاط نھاده بود، و در آن 

بر تخت قیاصره جلوس داشت. وقتی او در سال » اندرونیکوس سوم«ھنگام امپراطور 
به جای وی نشست. او جوانی کم » یوحنا پالیوبوجوس«م درگذشت امپراتور  ۱۳۴۰

محافظ قصر فرصت را غنیمت شمرد، و از » وزیشکانتا ک«مایه بود. به ھمین جھت 
خواست که او را در اشغال تخت سلطنت قیاصره یاری کند، و دختر زیبایش » اورخان«
 را ھم به زنی به وی داد.» تیودورا«

نیز دعوت او را پذیرفت و پسرش سلیمان را با لشکری به ساحل اروپائی » اورخان«
گین ا به کلی شکست داد و با غنائم سنر» زینکانتاکو«اعزام داشت. سلیمان دشمنان 

در » گالیبولی«بازگشت. اورخان از این فرصت استفاده کرد و بر مواقع حساس از 
ساحل اروپائی دست یافت و سه ھزار سرباز خود را در آنجا باقی گذاشت. سپس آنجا را 

 ھائی که داشت از نظر نظامی تحکیم نمود. برای ھدف
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اشغال سرزمین اروپائی توسط ترکان عثمانی بود. مشھور  ی هاین نخستین مرحل
یا سپاه جدید عثمانی را تشکیل » ینی چری«اینست اورخان بود که طائفه جنگجوی 

و قدرت مھم فتوحات ایشان در  هداد که بعدھا بھترین سربازان عثمانی به شمار آمد
 اروپا بود.

اول به جای او نشست.  م درگذشت پسرش مراد ۱۳۵۹ر سال ھنگامی که اورخان د
دست یافت » ادرنه«مراد فتوحات پدرش را در مغرب قسطنطنیه دنبال کرد و بر شھر 

پایتخت خود قرار داد. بدینگونه پایتخت آل » بورسا«و آن را مستحکم نمود، و به جای 
 عثمان از آسیا به اروپا انتقال یافت.

صربستان و بوسنه پیش  سپس ترکان عثمانی به قلمرو بالکان رخنه کردند و تا
 را متصرف شدند.» نیش«ھا را درھم شکسته و شھر  رفتند. سپاھیان مجار و صربی

یوحنا پالیولو جوس دشمن قدیمی خود را به تخت » کانتاکوزین«در این وقت 
ھای خود را  سلطنت روم شرقی نشاند. در آن اوقات دولت روم شرقی بیشتر سرزمین

داده بود، و جز سواحل دریای مرمره و جزائر آنجا و در بیرون قسطنطنیه از دست 
 مقدونیه چیزی برای حکومت قیاصره باقی نمانده بود.

سالونیک، تسالیاه، اتینه، و موره ھمگی تحت فرمان یکی از امرای مستقل یونانی 
 قرار داشت.

اراضی دولت روم  ی هعلی رغم استیلای ترکان بر قسمت عمداینکه  از عجائب
ن سلطان مراد و قیصر یوحنا روابط حسنه برقرار بود! حتی سلطان مراد شرقی، میا

یکی از دختران امپراطور را نیز به عقد خود درآورد، و دو دختر دیگرش را نیز به دو 
بینیم وصلت، روابط حنسه فیمابین دو سلطنت  پسرش تزویج کرد. بدینگونه می

 خشید!مخالف، میان قیاصره و آل عثمان را تحکیم بیشتر ب
م در جنگ با صربستان کشته شد، و با یزید اول پسر  ۱۳۸۹سلطان مراد در سال 

به ھا  آن وی جای او را گرفت. با یزید برادران خود را برای قطع ریشه مخالفت خود با
قتل رسانید و از اینجا این عادت در میان سلاطین، آل عثمان باقی ماند. به طوری که 

را ھا  آن آمد، از بیم مخالفت برادران، ھمه روی کار میھا  آن وقتی یکی از پادشاھان
 کشت. می

ھا  آن فتوحات آل عثمان آسیای صغیر و کشورھای بالکان را فرو گرفته بود. دولت
را به تصرف آورد، و قیصر را » اتنیه«توسعه یافت، و قدرت ایشان بالا گرفت. با یزید 
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خود بنا کند. سپس به فکر افتاد وادار نمود که مسجد جامع جدیدی در پایتخت 
آن را  ۱۳۹۵قسطنطنیه پایتخت دولت روم شرقی را اشغال نماید. به دنبال آن در سال 

 ای نگرفت. محاصره نمود ولی نتیجه

 کنند سلاطین عثمانی قسطنطنیه را محاصره می
ر فصل دبرای فتح پایتخت روم شرقی بود. قبلا  خلافت عثمانیاین نخستین نقشه 

که چگونه خلافت اسلامی تصمیم داشت از طریق قسطنطنیه روی به نستیم دااول 
 – ۶۶۹ھای  بارھا در میان سالھا  آن غرب آورد، و چگونه سپاھیان و ناوگان جنگی

م قسطنطنیه را محاصره کرد، ولی به ھدف مھم خود نرسید، و فتوحات خود را  ۷۱۷
 بعد از اشغال اسپانیا متوجه غرب ساخت.

میان خلافت اسلامی و دولت بیزانس چند قرن ادامه داشت، ولی این کشمکش 
پیوست. در خلال آن ھم  ع میمختلف آسیا و شمال سوریه به وقو بیشتر در نقاط

سپاھیان اسلام چندین بار به سواحل بسفر لشکر کشید، ولی دیگر به فکر محاصره 
د و بر سواحل قسطنطنیه نیافتاد. وقتی ترکان عثمانی در آسیای صغیر پیش رفتن

آسیائی و اروپائی دریای مرمره دست یافتند، و پی به ضعف و تزلزل دولت بیزانس 
آن را  ندتوان ھاست، و می بردند، متوجه شدند که قسطنطنیه غنیمت خوبی برای آن

 پایتخت طبیعی دولت جوان خود قرار دھند.
کرد،  می قسطنطنیهاما درست در ھمان وقت که با یزید خود را مھیای محاصره 

حوادث دیگری در شرق آسیا به وقوع پیوست. تیمور لنگ با سپاھیان ویرانگر خود به 
ھای آن دست یافت. سپس از راه  شرق مملکت آل عثمان رسید، و بر قسمتی از پایگاه

جنوب روی به شام نھاد و دمشق را متصرف شد. در آنجا شنید که با یزید خود را آماده 
م در آنکارا با سپاھیان  ۱۴۰۳پس روی به آناطولی نھاد و در سال کند.  می جنگ با وی

 ترک تلاقی نمود.
تیمور سپاھیان ترک را به سختی شکست داد، و بایزید را اسیر کرد، و او در اسارت 

حمله برد، پسران سلطان به » بورسا«تیمور از غصه جان سپرد. به دنبال آن تیمور به 
 مملکت آل عثمان در معرض زوال قرار گرفت. ساحل اروپائی گریختند و

ھنگامی که تیمور با سپاھیان خود اندکی بعد به سمت شرق بازگشت، میان 
فرزندان بایزید جنگ خانوادگی درگرفت، و به روی کارامدن محمد کوچکترین پسران 
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سلطان انجامید. او ناگزیر شد که از قیصر مانویل استمداد کند و با وی پیمان اتحاد 
ببندد. این کار موجب شد که برادرش موسی برای انتقام از قیصر قسطنطنیه را 

 با قیصر در دفاع از پایتخت شرکت جست. دمحاصره کند. ولی سپاھیان محم
محمد توانست قبل از وفات مملکت آل عثمان را به حال اول برگرداند. پس از وی 

رده بود که جوانی به نام دوم روی کار امد. محمد به قیصر مانویل سپ دپسرش مرا
پنداشت پسر بایزید است، بازداشت کند و او ھر ساله ھزینه او را  مصطفی را که می

 خواھد پرداخت.
باز  وقتی محمد وفات یافت مراد دوم از ادای ھزینه نگاھداری مصطفی به قیصر سر

 زد. قیصر ھم اسیر بازداشت شده را آزاد کرد. مصطفی پس از آزادی بر ضد مراد
 درگرفت مصطفی اسیر و اعدام شد.ھا  آن شورش کرد و پس از جنگی که میان

متعاقب آن مراد دوم به منظور انتقام از امپراطور، قسطنطنیه را محاصره کرد، ولی 
ناگزیر شد دست از محاصره بردارد. چون شنید که مدعی دیگری نیز به نام مصطفی 

دوم به جنگ او رفت و کار به اسارت در آناطولی سر به عصیان برداشته است. مراد 
 او انجامید. ممصطفی و اعدا

م مراد دوم بر سلانیک مستولی شد و سپاھیان وی در شمال تا  ۱۴۲۸در سال 
با سپاھیان مجار درگیر شدند » ورنه«بلگراد و جنوب مجارستان پیش رفتند. سپس در 

استیلاء بر ساحل با  م) مراد فتوحات خود را ۱۴۴۴ھم شکستند ( و آن را به کلی در
 رگذشت.دم  ۱۴۵۱تکمیل نمود. سپس به سال » موره«و جنوب » تبراس«

 سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی
محمد دوم جای پدر را گرفت. او جوانی بیست و دو ساله بود. عزمی راسخ و 
مقاصدی بزرگ داشت. مادر وی دختر یکی از امرای مسیحی بود. سلطان محمد دوم 

ھای یونانی و لاتینی و عربی را  گویند وی زبان لی به فنون جنگی داشت. میآشنائی کام
دانست. او دوست داشت که روش فاتحان بزرگ پیشین امثال اسکندر و اگستس و  می

 قسطنطین را دنبال کند.
ی ممالک مجاور مھای اعزا ھیئت ،ھمین که سلطان محمد به تخت سلطنت نشست

ه نمایندگان و فرستادگان پادشاه مجار و جنگجویان برای تبریک به وی و قبل از ھم
 و دیگران به دربار وی آمدند.» روس«جزیره 
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را مورد تفقد قرار داد و به وی » قسطنطین در اجوزیس«سلطان نماینده امپراطور 
وعده داد که صلح فیمابین را تحکیم خواھد بخشید، و علائق زمان پدرش را تجدید 

 خواھد کرد.
رفت. او » قرمونته«ر آغاز سلطنتش به جنگ ابراھیم بک حکمران سلطان محمد د

ھای خود را مسترد دارد. سلطان  بعد از وفات سلطان مراد قیام کرده بود که سرزمین
محمد او را شکست داد و ابراھیم ناگزیر شد صلح کند و سلطنت او را به رسمیت 

 بشناسد.
ای به وجود  قسطنطنیه قلعه بایزید در ساحل آسیائی بسفر در مقابل دیوارھای

 ای در ساحل اروپائی مقابل آن بسازد. قلعه ه بود. سلطان محمد ھم تصمیم گرفتآورد
او برخلاف اعتراض امپراطور و تقاضای صرفنظر از آن، قلعه را ساخت. این قلعه در 

ساخته » اسوماتون«ترین نقطه بسفر، در محلی به نام  پنج میلی قسطنطنیه در تنگ
ھای مخوف و مشرف بر تنگه بسفر بود.  ه بسیار بزرگ و مستحکم و دارای برجشد قلع

برآن گماشت، تا راه را بر ھر کشتی » ینی چری«سپس نگھبان نیرومندی از سربازان 
 بندند.خواھد از بسفر بگذرد ب بی که میاجن

متعلق م اتفاق افتاد که سربازان ترک در اراضی  ۱۴۵۲به دنبال آن در تابستان سال 
را پامال کردند، و ھا  آن ھا که مجاور قلعه بود ھجوم بردند و کشت و زرع به یونانی

ھا به سرعت به  را به قتل رساندند. بدینگونه علائق بین ترکان و یونانیھا  آن ای از عده
 تیرگی گرائید و به جای خطرناکی کشید.

ره نشسته بود که صبر تخت قیا» قسطنطنین پالیولوجوس«در آن موقع امپراطور 
بعد از وفات برادرش امپراطور یوحنا ھفتم روی کار آمد. وقتی تصادم  ۱۴۴۹در سال 

ھا اتفاق افتاد، امپراطور دستور داد درھای شھر را  خونینی میان ترکان و یونانی
 بندند، و عموم ترکان ساکن شھر را بازداشت کنند. به

اطور در نامه خود نوشته بود: اگر سپس ھیئتی نزد سلطان محمد اعزام داشت، امپر
برد، و تسلیم مشیت او  خطری شھر را تھدید کند، او پناه به خداوند قوی قادر می

است که صلح فیمابین نقض  خواھد شد. او درھای قسطنطنیه را به این علت بسته
 و تا آخرین قطره خون از شھر دفاع خواھد کرد. شده است،

اعلان جنگ داد و طرفین خود را آماده درگیری  سلطان در جواب امپراطور فوراً 
 رفت. نمودند که انتظار می
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ھای  ره در وضعی بود که آثار ضعف و انحلال از آن ھویدا بود، قسمتصپایتخت قیا
باید فقط متکی به خود باشد و از  عمده کشور از دست رفته بود و اینک پایتخت می

خشش آن صدھا ھزار نفر بودند، اینک خود دفاع کند. سکنه شھر ھم که در روزگار در
 جز صد یا صد و پنجاه ھزار نفر باقی نمانده بودند.

حال ناتوان رخت بربسته، و اندیشه رکود  ھا بود که روح معنویت از آن ملت بی مدت
 کننده ھم ایشان غلبه یافته بود. اخبار مختلف و ناراحت و تسلیم در برابر حوادث بر

ته بود که مبادا شھر به دست جنگجویان مسلمین سقوط کند. را به وحشت انداخھا  آن
 کرد. را بیشتر میھا  آن ھمین موضوع نیز یأس

و از ملل مسیحی در مقابل  دقیصرھا در این اواخر نظر به غرب دوخته بودن
ولی مقامات پاپ به کردند.  می تھدیدھائی که متوجه پایتخت شرقی روم بود، استمداد

داشت، تقاضای ایشان را با خون سردی ھا  آن لیسای شرق باواسطه مخالفتی که ک
 کردند. تلقی می

دید که باید این اختلاف را از میان بردارد و تن به موافقت  ۱۴۳۹امپراطور در سال 
ولی ملت و کردند،  می کلیسای شرقی و غربی بدھد. بزرگان روحانیون نیز او را تأیید

ه در حالی که جنگجویان تا پشت دروازه بقیه روحانیون مخالف بودند. بدینگون
 قسطنطنیه رسیده بودند، این اختلاف دینی ھمچنان ادامه داشت.

 مقدمات کار ی تهیه
بر آمادگی رزمی خود » ادرنه«در خلال این حوادث، سلطان محمد در پایتختش 

شد. یکی از مھندسان  افزود، و تمام اوقاتش صرف استیلای بر قسطنطنیه می می
آمد نزد سلطان محمد و پیشنھاد ساختمان توپ بزرگی به » اوربان«نی به نام مجارستا

 ھای آن قادر بود دیوار قطور و با عظمت شھر را درھم بشکند. وی داد که گلوله
تأسیس » ادرنه«ای برای او در  سلطان او را مورد عنایت قرار داد و امر کرد کارخانه

منظور در اختیار او بگذارند. ھنوز سه ماه نگذشته نمایند، و وسائل لازم را برای انجام 
توانست توپی بسازد که وزن یک گلوله آن ششصد رطل باشد! این » اوربان«بود که 

شد آزمایش آن ھم نتیجه مطلوب  توب صدائی وحشتناک داشت و تا یک میل پرتاب می
 داد.
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یه نھادند، و پیشقراولان سپاه عثمانی روی به قسطنطن ۱۴۵۳در اوائل ماه فبریه 
ای مخوف گذاشتند و به وسیله پنجاه سرباز که از دو سوی آن  توپ بزرگ را روی عرابه

کشیدند و صد نفر ھم در اطراف آن بودند، دو ماه طول کشید تا به جائی که در  را می
 نظر گرفته بودند حمل شد.

 نقطه و شھرھای کوچک در راه قسطنطنیه دترکان در اثنای حرکت خود به چن
و غیره. قلعه سنت اتین (سان » بزون«و » انکیالوس«و » مسمبریا«دست یافتند. مانند 

استفانو) را که فقط سه مرحله از شھر دور بود، نیز متصرف شدند. قسطنطنیه موقعیت 
بخشیده بود. از  آنمستحکمی داشت. طبیعت آنچه باید به یک شھر بزرگ عطا کند به 

بسفر و از سمت غرب و جنوب دریای مرمره آن را در بر گرفته ھای  آب ناحیه شرق
قسمت » بیرا«و قسمت بزرگ تقسیم نموده بود: یکی دبود. تنگه بسفر نیز آن را به 

 که ھمان شھر حقیقی رومی بود.» استانبول«شمال شرقی و دیگری 
بر  استانبول مثلث بزرگی از ارتفاعات کوھستانی را اشغال کرد و پایگاه آن مشرف

بسفر و کنار اسکله قرار داشت. ھردو ھای  آب دریای مرمره بود. سمت راست آن در
به طور شش آنکه  اما ضلع سومکرد.  می قسمت این دو ناحیه را یک دیوار محافظت

ھای نیرومند و خندق  میل بود، ناحیه متصل به قاره اروپا بود، و برج و باروھا و قلعه
استانبول دوازده دروازه داشت، و در کرد.  می من حفظعمیقی آن را در برابر خطر دش

ھای  آب ای از زوایای مثلث شکل شھر، قلعه نیرومندی وجود داشت. مدخل ھر زاویه
و دیوار » غلطه«داشت میان دیوار  بسفر را که ضلع شمال شرقی شھر را نگاه می

 استانبول را با زنجیر محکمی مسدود ساختند.
سلطان محمد دوم با سپاه انبوه خود به مقابل دیوارھای در روز جمعه ششم آوریل 

غربی قسطنطنیه که متصل به اروپاست رسید، و از آنجا محاصره تاریخی پایتخت دولت 
ای که مقابل دیوارھای شھر از  روم شرقی را آغاز کرد. خیمه سلطان در پشت تپه

 رار داشت.دروازه خرسیوس (دروازه ادرنه) تا دروازه رومانوس مقدس بود، ق
جنب در قوای عثمانی سر تا سر دیوارھای غربی تا انتھای شمال را بسته بسفر 

ھای بزرگ و سنگین خود را رو بروی دروازه  دروازه طلائی را محاصره کردند، و توپ
ھای متعدد دیگری ھم در نقاط نزدیک قرار گرفت  قرار دادند. توپ» رومانوس مقدس«

 یھا د، در ھمان زمان چھار برج چوبی بر روی پایهو توپچیان در پشت آن صف بستن
 متحرک قرار گرفت.



 ٢٥١   فتح قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی 

گویند به  کنندگان مبالغه کرده و می مورخان معاصر در باره تعداد قوای محاصره
نویس مسلمان  خیر الله ترکی تاریخ .شد ا چھار صد ھزار تن بالغ مییسیصد ھزار 

بقیه ھم افراد غیر نظامی کرد.  نمی گوید: از ھشتاد ھزار نفر سربازان ورزیده تجاوز می
 و درویشان و باربران بودند.

ھا  آن شدگان بوده است تعداد که خود در میان محاصره» سفیرونیزی«و » باربارو«
که او نیز مورخ آن عصر بوده است » فرانزا«داند. ولی  را یک صد و شصت ھزار نفر می

برآوردھا برتری  ۀست. این قول بر ھمتا دویست و پنجاه و ھشت ھزار نفر برآورد کرده ا
 دارد.

از این عده یک صد ھزار نفر جنگجو در قسمت عقب سپاه و صد ھزار پیاده در 
یافته جدید (ینی چری)  جناح راست پھلوی درازه طلائی و پنجاه ھزار از سربازان تعلیم

پاه در جناح چپ تا کاخ بلانشرنی (بلاشیمار) قرار داشتند. خود سلطان در قلب س
 با او بودند.» ینی چری«ترین سربازان  جای داشت و پانزده ھزار نفر از زبده

را » غلطه« ۀزغانوس پاشا یکی از فرماندھان با قسمتی از نیروھا ارتفاعات ناحی
 را تحت مراقبت قرار دھد.» جنوا«ھای  اشغال کرد تا از آنجا تحرکات قوای ایتالیائی

بسفر به حرکت درآمدند. این ناوگان در حدود ھای  آب در ھمان دم ناوگان ترکان در
وجود داشت. ھا  آن چھار صد کشتی بود، از جمله بیست کشتی بزرگ جنگی در میان

در خلیجی که تا » اوغلی«ھا تحت فرماندھی دریا سالار دربار سلطان به نام  این کشتی
آن خلیج ناوگان ، قرار داشت. این نخستین بار بود که در ن نام استیبه اامروز ھم 

شدند، بدینگونه قسطنطنیه از خشکی و دریا در  عثمانی در میدان جنگ ظاھر می
 ای قرار گرفت که تا آن روز سابقه نداشت. یافته محاصره نیروھای بزرگ سازمان ی حلقه
قسطنطنیه از دریا و  ی هم توانستند در محاصر ۷۱۷مسلمانان در سال اینکه  با

پای دیوارھای آن بسیج «داد، نیروی زمینی و دریائی را خشکی نزدیک به ھمین تع
کنند، مع الوصف آنچه مسلم است سپاھیان عثمانی از حیث تعداد نفرات و تجربه و 

ن بر پایتخت روم شرقی تیاف آمادگی و اسلحه، بزرگترین نیروئی بود که برای دست
 بسیج شده بود.

دگی و روحیه ناچیز بود. آری، اما قوای مدافعان قسطنطنیه از لحاظ تعداد و آما
پایتخت قیصرھا ھمچنان از استحکامات طبیعی خود برخوردار بود. دیوارھای بلند و 

ھا حملات  عثمانیآنکه  قطور آن وضع رضایت بخشی داشت، بخصوص در ناحیه غربی
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اساسی خود را متوجه آنجا کرده بودند. استحکام این نقطه از قسمت ناحیه دریا بیشتر 
و دھانه آن با زنجیر کرد،  می شرقی شھر را حفاظت ی هبسفر از ناحیھای  آب یراز ؛بود

 آھنی بزرگی میان دو قسمت ساحل را بسته و مانع ورود ھرگونه کشتی بیگانه بود.
ھا سلاح مؤثری بود که حملات نیروھا و  آتش یونانی ھمچنان در نزد یونانی

رد دفاع از شھری که در محاصره زد. با این وصف موا قب میعھای دشمن را  کشتی
 نمود. سکنه قسطنطنیه در آن روز از یکصد و پنجاه ھزار نفر که بیشتر بود ناچیز می

 کرد. از بازرگانان و کاھنان و زنان بودند تجاوز نمیھا  آن
 وزیر دولت قیصر تنظیم شده است، استفاده» فرانزا«از اسناد تاریخی که زیرنظر 

زیادی از روحانیون  ی هکه عدکرد  نمی از پنج ھزار نفر تجاوز که مدافعان شھرشود  می
بودند. ولی امپراطور و وزیر وی سعی داشتند این راز دردناک را ھا  آن ھم در میان
 پنھان بکنند.

مدافعان در نقاط مختلف دیوارھا به دفاع برخاستند. در حدود دو ھزار نفر از 
یوحنا «بودند به فرماندھی » ونیز«و » جنا«از مردم ھا  آن مزدوران بیگانه که بیشتر

ھا  نیزیکه مستعمره و» غلطه«این عده در  پیوستند.ھا  آن نیز به» پوستینانی جنوائی
 ھا بود، اردو زده بودند. و جنوائی

اندکی پیش از آن، پوستنیانی را با چند کشتی مملو از جنگجو و » جنا«حکومت 
 سطنطنیه کرده بود.ذخایر، در پاسخ استمداد قیصر روانه ق

داشته بود. در  معدات جنگی را ارسالھا و  نیز بعضی از کشتیھمچنین حکومت و
 .)١(کرد ھر صورت تعداد مدافعان قسطنطنیه از نه ھزار نفر جنگجو تجاوز نمی

از ونیز و جنوا ھا  آن ناوگان یونانی مرکب از چھارده کشتی جنگی بود که بیشتر
دریای سیاه جبھه گرفته ھای  آب انتھای تنگه بسفر در آمده بودند. این ناوگان در

اینکه  بودند. مدافعان جز تعداد کمی توپ و ذخایر ناچیزی، نداشتند. مضافاً به
 امپراطور و مردان مدافع شھر حالت یأس و ناامیدی به خود گرفته بودند.

پایان کار نزدیک است، و شکست حتمی است، کردند  می بیشتر مردم شھر فکر
زیادی از  ی همردم به ھمین علت شھر را ترک گفته بودند. عد ۀسیاری از بزرگان و عامب

 ی به مدافعان خودداری ورزیدند.دثروتمندان نیز از کمک ما
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ھمچون دست نخورده ماند تا به دست جنگجویان فاتح افتاد! امپراطور ھا  آن اموال
کرد  می نتش را تھدیدقسطنطین پالیولوجوس وقتی پی به خطری که پایتخت و سلط

آمیزی به سایر دربارھای نصارا بخصوص دربار پاپ فرستاد. ولی  ھای تضرع برد، ناله
ھای وی انعکاس نیافت. بسیاری از دربارھای نصارا عقیده داشتند که قسطنطنیه  ناله

 در شرف سقوط است، و راھی برای نگاھداری آن وجود ندارد!
ماس امپراطور نداد و فقط ود ترتیب اثر به التپاپ که در آن موقع نکولای پنجم ب

ت وقت بود که از گرفتاری او متأثر گردید! قسطنطنیه پیش از حرکت وفبعد از 
و » موره«در ونیز و جنوا شد، سقوط کرد. امرای ھا  آن واحدھائی که اشاره به بسیج

نشان دادند  طرفی نیز بی» دیمتریوستوماس و«راطور جزائر یونانی و از جمله برادر امپ
 شان از جا تکان نخوردند! و ھیچکدام

تر و مرگبارتری وجود داشت. مردمی که در  علاوه در آن اوقات مصیبت سخت
محاصره قرار داشتند و سرنوشت خود را به دست تقدیر سپرده بودند دست از 

طور در فکر بود برای جلب توجه پاپ و پراداشتند. ام نمی کشمکش دینی حاد بر
ھا اتحادی با کلیسای روم غربی برقرار سازد. به دنبال این فکر از پاپ خواست  کاتولیک
 ای از جانب خود اعزام دارد. نماینده

 ی هرا با اموال و سربازانی روان» کاردینال ایزیدور«پاپ مسئول او را اجابت کرد و 
 دربار او نمود.

 ی هی از دو طایفدر کلیسای ایاصوفیه جلسه مشترک ۱۴۵۲سامبر سال د ۱۲در روز 
مسیحیان کلیسای روم غربی و شرقی تشکیل گردید و وحدت دو طایفه اعلان شد. 
ولی این اتحاد صورت ظاھری بیش نداشت چون بیشتر مردم مخالف آن بودند، و 

 خواستند متحد کلیسای لاتین باشند. نمی
این کشمکش در پشت دیوارھای بسته جریان داشت. کشمکش و جدال در باره 
اتحادی که جز جلب نظر پاپ اثر دیگری نداشت. ھر روز این جدال و دشمنی میان دو 

 شد. طائفه از سر گرفته می
ھمانطور که شھر میان دو دسته طرفدار اتحاد و مخالف آن تقسیم شده بود، 
ھمچنین در میان علمای نصارا و در بارھم دو دستگی پدید آمد و از این راه فتنه بالا 

 گرفت.
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گفتند ترکان بھتر  ی در میان طرفداران سرسخت کلیسای شرقی بودند که میافراد
 ھا بھتر از ترکان ھا ھستند! اشخاص معتدل ھم عقیده داشتند که لاتین از لاتین

بدینگونه کار اختلاف دو طائفه فزونی یافت، و وحدت ملت بھم خورد، مردم باشند.  می
صلحت چیره شد. این نزاع اعتقادی بر کلیساھا را ترک کردند، و تعصب بر حکمت و م

ھا  آن ی هھای مدافعان شھر ھم تأثیر گذاشت و موجب تضعیف بیشتر روحی اندیشه
 گردید.

ای که به ھنگام بروز خطر  ، برای جدال بیھودهھا این کشمکش تاریخی بیزانس
 .)١(ضرب المثل شده است گیرد می روزافزون، در

 شود جنگ سخت آغاز می
دانستند ذخایرشان محدود  میاینکه  پناه دیوارھای نیرومند شھر بامدافعان در 

گرفتند. آتش قدیم یونانی نیز  کنندگان را ھر لحظه زیر آتش خود می است محاصره
را ھا  آن ھای بود و نقص کمی توپھا  آن ای در دست ھمچنان به عنوان سلاح کوبنده

 کرد. جبران می
قت و بیوقت سربازان ترک را غافلگیر وھا  آن ھای قلیل و آتش یونانی توپ

توانست آتش توپ سنگین ترکان را خاموش سازد. با این فرق که ھا  آن ساخت. آتش می
در نقاط نزدیک بھم مقابل دیوارھا و ھا  آن تر بود، و تعدادی از ھا قوی ھای ترک توپ

 و آتشبا این وصف استحکام دیوارھای قسطنطنیه جلھا قرار داده شده بود.  دروازه
 گرفت. را میھا  آن

 ی جزئی که طی آن گاھیھا روزھای نخستین محاصره با برخوردھا و درگیری
آپریل به شدت  ۱۹سپری شد، ولی در غروب روز کردند،  می شلیکتوپ ترکان به شدت 

نفر کشته شدند.  ۲۰۰ماه جنگی درگرفت که  به دیوارھای شھر حمله بردند و در نور
کشتگان پر کردند، و بعد از کوشش زیاد  درختان و بدن ۀا تنترکان خندق عمیق را ب

پدید آورند، ولی ھنوز صبح ندمیده بود که » سنت رومانوس«توانستند شکافی در قلعه 
ھای ترکان را  ھا شکاف دیوار را ترمیم کردند، و خندق را پاک نمودند، و نردبان یونانی

 .)٢(حریق ساختند ۀطعم

١- MORDTMANN: IBIDE S. 27, VON HAMMER: IBID. V. II. P 396 
٢- GIBBON: IBID, CH. LXVIII 
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ان وگک از جزائر و موره و سیسیل دریافت داشت. ناشھر محاصره شده کمکی اند
ھلالی راه  ی جنوبی بسفر مقابل اسکله در یک باریکهھای  آب ترکان از پانزدھم آپریل در

 ھرگونه کمک را بسته بودند.
تی جنوائی توانستند دریای مرمره در کشآپریل کاروانی مرکب از پنج  ۲۰در روز 

کمک به شھر جلو آیند. قسمتی از ناوگان ترکان در  مقابل قسطنطنیه را پیموده و برای
ھای قوی و  را عقب برانند. ولی سفاین جنوائی مجھز به توپھا  آن صدد برآمدند

ھای عثمانی حمله برد و بارانی از تیر  دریانوردان مجرب بود. ناوگان جنوائی به کشتی
دم کردند و برخی دیگر باھم تصاھا  آن باریدند. بعضی ازھا  آن ھای آتشین بر و گلوله

طعمه حریق شدند. بدینگونه سفائن جنگی جنوائی توانست به سلامت وارد اسکله 
 .)١(شود، و با سرعت از زنجیر دھانه بسفر بگذرد

شدن  مدافعان شھر از این پیروزی جزئی به وجد آمدند. سلطان ھم از متلاشی
گرفت، و با دست خود  خشم» اوغلی«ھایش منقلب گشت. بر امیرالبحر دربارش  کشتی

به وی تازیانه زد. سپس سلطان جلسه مشورتی تشکیل داد و به صدر اعظم خلیل پاشا 
ھا از  رسید و ناتوانی عثمانی ھای دریائی که برای دشمن می سفارش کرد از بیم کمک

 جلوگیری آن، با امپراطور پیمان صلح ببندد.
گفتند او را به اموال فراوان و  صدراعظم متھم به ھمکاری با یونانیان بود، و می

و او در پی فرصت است تا سلطان را از تعقیب فتح قسطنطنیه منصرف اند،  ھدایا فریفته
 سازد، ولی سلطان متوجه زد و بند وی و عدم صمیمیت او شده بود.

از سوی دیگر سجانوس پاشا فرمانده نیروھای سلطان و شوھر خواھر او و محمد 
کردن منظور  شیخ آقا شمس الدین قطب صوفی، او را از دنبالکورانی مربی سلطان و 

محاصره  ی هانجام عزم خود را در ادام داشتند. ولی سلطان محمد سر برحذر می
 پیروزی را در آغوش گیرد. دقسطنطنیه جزم کرد، تا به ھر قیمت شده، شاھ

 مقدمات سقوط قسطنطنیه
نیرومند آھنینی که بندر را به  در اینجا به نظر سلطان محمد رسید که باید زنجیر

آپریل دستور داده بود آن را مسدود سازند،  ۱۲بست و قیصر از  ھای او می روی کشتی
... ولی درست در  ھای او به بندر برسند از میان برد یا به ھر وسیله که شده کشتی

 .۵۸۷انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  -١
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د قسمتی از ناوگان خواینکه  ای به ذھنش رسید، و آن ھمین موقع فکر بکر و جسورانه
بسفر کند و از آنجا به قسمت ھای  آب وارد» غلطه«را از راه خشکی یعنی از انتھای 

 فوقانی بندر منتقل سازد.
زیستند.  ھا به تعداد زیادی در آن می ھا و ونیزی ای بود که جنوائی منطقه» غلطه«
از لحاظ محاصره قسطنطنیه مشکل شده بود. بیشتر آنان از سوداگران و ھا  آن وضع
شکی کردند.  می ای بازی در محاصره شھر نقش دوگانهھا  آن وردان مزدور بودند.دریان

داشتند، ولی از سوی دیگر ھم با ھا  بیزانس نبود که این عده ھمکاری پر ارزشی با
 ھا ارتباط برقرار ساخته بودند! ترک

نمودند، و روزھا  ھا در شب با مدافعان شھر ھمکاری می آن«گوید:  می» دوکا«مورخ 
کاری کنند. گاھی ھم بعضی  فروختند تا توپ سنگین خود را روغن ھا می روغن به ترک

 .)١(»دادند میھا  آن اخبار و اطلاعات پرارزش به
ظاھراً کرد.  می شتافت جوایز خوبی عطا سلطان محمد به ھرکس که به یاریش می

ظر ن» غلطه«ھا در  ساختن نقشه خود به کمک بعضی از جنوائی سلطان در عملی
 ھا پیمود از پانزده کلیومتر تجاوز دوخته بود. مسافتی که لازم بود برای عبور کشتی

 زار و مرتفعات بود. زمین در طول این راه سنگلاخ و بوتهکرد  نمی
در واقع این فکر که به ذھن سلطان محمد خطور کرد تازگی نداشت. چون بارھا در 

ھا در ایام  . مخصوصاً در نزد نورمانھا آزمایش شده بود ھا و یونانی ھای رومی جنگ
برای تحکیم نقشه خود اغلب اوقات ھا  آن شان مشھور بود. چه ھای دریائی جنگ

ھای خود را از خشکی گذرانده و از راه دریا به طرف نھر یا خلیج منتقل  کشتی
 ساختند. می

ھای  ھا، بعضی از کشتی سلطان به یاد داشت که چگونه چھارده سال پیش ونیزی
 منتقل نمودند.» جارداه«گذرانده و از راه خشکی به دریاچه » ادیج«خود را از نھر 

خود  ی هجسوران ی هشاید ھمین حادثه قریب الوقوع بود که سلطان را به فکر نقش
 .)٢(انداخت

سلطان محمد ھیئتی از مھندسان ورزیده از ترکان و بیگانه را با خود داشت. به 
 را پیاده کردند و در تاریکی شب شروع به کار نمودند.ھمین جھت در ھمان دم نقشه 

١- VON HAMMER: IBID, V. II. P. 406; MORATMAN: IBID; S. 40 
 مدرک سابق. -٢
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ھموار » غلطه«گروھی انبوھی از کارگران بسیج شدند، و راه مناسب را در بلندی 
ھائی که با روغن و پی آلوده ساخته بودند،  دار را از چوب نمودند. این راه شیب

 پوشاندند.
ھا نھاده و به  غلطکدار را روی  لکفقط در یک شب ترکان ھشتاد ناوچه سبک د

 ھا از خشکی گذرانده وارد قاطرھا و زور بازوی مردان خلیج و قوت قرقره ی هوسیل
بسفر نمودند و از آنجا به قسمت فوقانی خلیج قسطنطنیه آن سوی زنجیر ھای  آب
ھا به  مند که مدخل بسفر را بسته بود، رساندند. بدینگونه در سکوت شب، کشتیونیر

 به صدا درآمدند.ھا  طبل غ افراشتند وھا بیر صبح طلوع کرد ناوچه مین کهآب افتاد. ھ
شده، این عمل غافلگیری بسیار دردناک بود. اینک  برای مردم شھر محاصره

بندر را شکافته و در مقابل دیوارھای داخل ھای  آب دیدند که ھای ترکان را می کشتی
ھا  آن افتادند که نقشه جدید، تشبیشتر از این به وحھا  آن اند. قسطنطنیه قرار گرفته

سازد خطوط دفاعی خود را تغییر دھند و در نقاط دیگری پخش کنند، و  را ناگزیر می
تر  زدن مھاجمان مھیاتر و نزدیک تضعیف شده و برای ضربتھا  آن بدینگونه قدرت

 سازد. می
ھولناک  ی هشده بود این بود که نقشھا  آن آنچه بیشتر باعث وحشت و اعجاب

شد  ای که این نقشه در آن اجرا می ور فقط در مدت یک شب انجام گرفت. منطقهمزب
قادر ھا  بیزانس تحت فرماندھی زغانوس پاشا قرار داشت. وضع طوری بود که سفاین

نبودند به آنجا نزدیک شوند. سلطان ھم برای اجرای نقشه خود نیروھای بزرگی در 
ھا خدمت پرارزشی به قوای سلطان نمودند.  ئیجنوااینکه  آنجا گرد آورده بود. مضافاً به

قاطع را به و ھا بودند که این نقشه جسورانه  حتی برخی را عقیده بر اینست جنوائی
 .)١(سلطان پیشنھاد دادند

ھا گشوده شد، و حلقه  مھم در خطوط دفاعی رومی ی هبدین وسیله اولین نقط
 محاصره در خشکی و دریا تحکیم گردید.

دستور داد پل بزرگی به عرض پنجاه قدم و به طول صد قدم در سلطان محمد 
 و برھای نیرو ن قرار دھند، و با کشتیھا را روی آ داخل بندر بسازند، سپس توپ

١- MORATMANN, IBID; S. 59. 
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ھا مجھز سازند. سپس به نزدیکترین محل ممکن در مقابل دیوارھای تاریخی  نردبان
 .)١(قسطنطنیه پیش رفتند

خطرناک را خنثی  ی هر ممکن شود این نقشمدافعان شھر به فکر افتادند تا اگ
ھا را طعمه  و یوحنا ژوستنیانی در صدد برآمدند سفاین و پل عثمانیھا  بیزانس کنند.

 ی همتوجه نقش» غلطه«ھا در  بعضی از جنوائی ی هحریق سازند. ولی ترکان به وسیل
 زدن آن نمودند. شدند و خود را آماده به ھمھا  آن

سه کشتی ونیزی برای انجام نقشه به حرکت درآمد، ولی آپریل  ۲۸در عصر روز 
 گشودند.ھا  آن ترکان سبقت جستند و آتش خود را به روی

ھای ونیزی  ھا و نزدیک یکصد تن دریا نورد و افسران غرق شدند. بقیه کشتی کشتی
 ھای خود عقب نشستند. وقتی نقشه را ناکام دیدند به طرف اسکله

ردان دیگر ونیزی در صدد برآمدند، سفاین ترکان را متعاقب آن گروھی از دریانو
نزدیک شدند، و ھا  آن ھای کوچک خود به آتش بزنند، بدین منظور شبانه در ناوچه

خنثی شد و ترکان توانستند ھا  آن ی هرا نیز به آتش کشیدند. ولی نقشھا  آن بعضی از
ھر سر ببرند مدافعان قریب چھل نفر از ایشان را دستگیر سازند و در برابر مدافعان ش

را ھا  آن ھم در مقابل دست به انتقام زدند و دویست اسیر مسلمان را کشتند و سرھای
 .)٢(از بالای دیوارھا به زیر افکندند

قرار » غلطه«آن سوی » سنت تیودور«خود را در بلندی ھای  ترکان قسمتی از توپ
خواستند وارد بندر  که میھائی نمودند  دادند، و شروع به تیراندازی به طرف کشتی

 شوند. سپس به روی خود شھر آتش گشودند. ولی تأثیر قابل ذکری نداشت.
 زدن ناوگان عثمانی در نقشه جدیدی برای آتش» ژوستنینی«در روز چھارم مای 

نھاد. ولی ھا  آن بندری کشید. پس با سفاین انبوه خود در دل شب رو به سویھای  آب

ھای آھنی به یکدیگر  تخته و قلاب ی ھایی بود که به وسیله ھا و خمره این پل عبارت از چلیک -١
ھا سطح محکمی قرار داشت. بر روی این اسکله شناور یکی از  شد و بر روی آن متصل می

که خود را با وسائل  ھا را نصب کردند و ضمناً ھشتاد ناو با لشکریان عثمانی بزرگترین توپ
ھای شھر که قبلا ھجوم  گیری مثل نردبان مجھز ساخته بودند به حساسترین قسمت قلعه

فاتحان لاتین از آنجا صورت گرفته بود، شورش کردند. (انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص 
 ). مترجم۵۸۵

٢- MORATMANC: IBIS. S. 62. 

                                         



 ٢٥٩   فتح قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی 

گاه ساختند. ترکان نیز بر  ھموطنان او طبق عادت خود ترکان را از نقشه و حرکت او آ
 آمادگی خود افزودند.
ھا  آن نمودار شد، ترکان آتش خود را به روی» ژوستنیانی«ھای  ھمین که کشتی

گشودند. کشتی وی غرق شد، و در حدود یک صد و پنجاه نفر از دریانوردان ایتالیائی 
به سختی توانست » ژوستنیانی«د، ولی خود که نخبه ھمکاران او بودند نیز غرق شدن

 .)١(خود را نجات دھد
قسطنطنیه ھمچنان ادامه داشت و ترکان پیوسته دیوارھای بلند و قطور  ی همحاصر
ھم کوبیدند. ذخایر خواربار شھر مخصوصاً نان و شراب رو به  ھای خود در آن را توپ

شد ظروف طلا و نقره  گذاشت. کار به آنجا رسید که امپراطور ناگزیر کاھش می
کلیساھا را مصادره کند و آن را ذوب کرده سکه سازد تا بتواند حقوق جنگجویان و 

 مدافعان شھر را بپردازد تا خدا چه خواھد.
در روز ھفتم مای در نیمه شب، ترکان با سی ھزار نفر جنگجو به شھر ھجوم بردند، 

ھم حمله خود را از سر ولی با خسارت سنگینی عقب نشستند. سپس در روز دوازد
 گرفتند، ولی باز بدون اخذ نتیجه به عقب رانده شدند.

ھا بوجود  ترکان چند بار توانستند زیر دیوارھای شھر را نقب زنند و تعدادی حفره
و به آتش کردند  می بردند، و آن را پر آورند، ولی در ھر نوبت، مدافعان شھر پی می

 .)٢(کشیدند می
شھر گذشته بود. اھالی در وضع نامساعدی به  ی هاز محاصر بیش از یک ماه و نیم

ھا و  رفت. آتش اختلاف در میان رومی بردند. قوای مدافعین رو به کاھش می سر می
شد. ھریک دیگری را به ترس و خیانت متھم  ورتر می ھا نیز شعله ھا و ونیزی جنوائی

زیرا  ؛گشت ره شده آشکار میآثار تخریب در شھر محاصھا،  این ساخت. بالاتر از ھمه می
ھائی پدید آمده بود. چھار برج  گردید و در نقاط مختلف دیوار، شکاف دیوارھا منھدم می

» رومانوس مقدس«مستحکم نیز فرو ریخت. قسمت بزرگی از دیوار در جنب دروازه 
گشوده شد. پیدا بود که در مقابل دشمن نیرومندی که آن را محاصره کرده بود، تاب 

یافت. دیگر تردیدی نبود که  ت نداشت. توانائی مدافعان نیز ھر روز کاھش میمقاوم
 سرنوشتی دردناک در انتظار پایتخت دولت روم شرقی بود.

١- MORATMANN: IBID; S, 79 
 مدرک سابق. -٢

                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٦٠

از سوی دیگر سلطان مصلحت دید که امپراطور را وادار به تسلیم نماید. پس داماد 
شدند.  ااو را پذیر را به نزد وی فرستاد. امپراطور و اطرافیان وی» اسماعیل بیک«خود 

تا ملت کرد،  می اسماعیل بیک امپراطور را تشویق به تسلیم و جلوگیری از خونریزی
وی از رقیت و ذلت نجات پیدا کنند، و شھر را نابودی نجات یابد و توضیح داد که دفاع 

 بیھوده است.
 وریاسلطان محمد به امپراطور پیشنھاد کرده بود که اگر تسلیم شود او را پادشاه م

خواھند کوچ کنند، و ھرکس قصد دارد  کند، و اھالی را آزاد بگذارد که به ھرجا می )١(
 در شھر بماند از امنیت و سلامتی برخوردار باشد.

در میان گذاشت. ھمگی اصرار ھا  آن امپراطور تشکیل جلسه داد و موضوع را با
پادشاه  ی همعنی را به فرستادورزیدند که باید دفاع از شھر را ادامه داد. امپراطور این 

اعلام داشت و افزود که خوبست سلطان به فکر پیمان صلح باشد، و قبول جزیه کند و 
او نه تنھا شھر را تسلیم نخواھد کرد بلکه تا آخرین نفر از آن دفاع خواھد نمود، و 
عنقریب در راه حفظ تخت و دینش در پای دیوارھای پایتختش خواھد مرد. این مراسله 

م بود. به دنبال آن سلطان محمد رؤسای لشکر را جمع  ۱۴۵۳مای سال  ۱۴در روز 
مای از ناحیه خشکی و دریا به شھر یورش  ۲۹اعلان داشت که در روز ھا  آن کرد و به

ھای ثروت و  وعده داد که ھمه غنائم جنگ و اسیران و گنجھا  آن خواھد برد. سپس به
ھا را برای  ید. و فقط شھر و اراضی و ساختمانخواھد بخشھا  آن اشیاء قیمتی را به

دھد تا بتوانند غنائم و  خود نگاه خواھد داشت، و افزود که سه روز به ایشان مھلت می
 آوری کنند. باید ببرند، جمع آنچه را که می

افراد لشکر از این خبر به ھیجان آمدند. سران ینی چری متعھد شدند که شاھد 
 .پیروزی را در آغوش گیرند

رفتند، به بزرگترین جوائز  سلطان پیش از ھمه دلیرانی را که به بالای دیوارھا می
 خواھند شتافت.ھا  آن وعده داد، و اضافه کرد که امرای ارتش به کمک

سفیدان سپاه را دور  از طرف دیگر افراد ترسو را از کیفر سخت بیم داد. سپس ریش
ھای اسلام در بالای پایتخت  افراشتن پرچم زدند و سربازان را به جھاد در راه خدا و بر

 عیسوی ترغیب نمودند.

١- MOREA 
                                         



 ٢٦١   فتح قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی 

ھای عثمانی روشن شد، جلسه ذکر برقرار گردید  ھا و کشتی شب ھنگام سایر خیمه
و سپاھیان صدا به تھلیل و تکبیر برداشتند (أشھد أن لا إله إلا الله، وأشھد أن محمداً 

م و شوری خاص یکدیگر را به پیروزی رسول الله) بدینگونه سربازان یکپارچه و با عز
 .)١(دادند قریب الوقوع مژده می

بخش بودند، و  ھا و یونانیان شھر در پشت دیوارھا متوجه این فریادھای شادی رومی
پی بردند که این فریادھا اعلان خطر برای پایان قطعی کار است، یأس و ھراس سراسر 

 شھر محصور را فرو گرفت.
تاریک شھر گرد آمده بودند و در برابر حضرت مریم از خدا ھای  مردم در خیابان

بعضی را نظر بر این بود که باید تسلیم شد و کردند.  می پیروزی و آمرزش طلب
و در اندیشه سرنوشت کردند  می امپراطور را در اصرار به جنگ و سرسختی ملامت

 باری بودندکه پایتخت در انتظار داشت. مصیبت
 تر حالت یأس، روح فداکاری او را قوی ،»پالئو لوس«ن ولی امپراطور قسطنطی

داد. پطرک و  بار ترجیح می او مرگ را در راه وطن و دینش بر زندگی ذلتکرد.  می
از آن سرباز  ه بودند فرار کند. ولی او ھر باربزرگان نصارا بارھا به وی پیشنھاد کرد

 امپراطوری جان سپارد.که مصمم است در راه دین و تخت کرد  می زد و تکرار می
زنان خانواده امپراطوری را در یک کشتی ونیزی  هکتنھا کاری که کرد این بود 

 .)٢(سوار کرد تا اگر شکست بخورد به دست دشمن نیفتند
آخرین امپراطور روم شرقی در گرماگرم گرفتاری و یأسی که داشت از امپراطوران 

ت. او ھمین که متوجه شد ھجوم گذشته از لحاظ شجاعت و فداکاری چیزی کم نداش
دھد. خود را به دیوارھای شھر رسانید و دفاع  اخیر پایتخت را در معرض سقوط قرار می
 به ثبات و بردباری ترغیب نمود.را از آن را شخصاً زیر نظر گرفت و مدافعان 

ھای  در شامگاه بیست و ھشتم مایو امپراطور سائر اشراف و بزرگان و سران ھیئت
بیگانه را در کاخ خود جمع کرد و دفاع از شھر تا آخرین لحظه را به اطلاع اعزامی 

در این راه صادقانه به وی کمک کنند، و در جان  را سوگند دادھا  آن ایشان رسانید، و
 شان به او اقتدا نمایند. بازی نسبت به دین و تمدن

١- VOW HAMMER: IBID; V. II. P. 414 & 415. GIBBON: IBID CH. LXVIII 
٢- W. H. Hotton: THE STORY of Constantin OPLE P. 148. 

                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٦٢

بیل مرثیه کنستانتین در آخرین نطق خویش که بر س«نویسد:  ادوارد گیسبون می
ھا داد،  در سوگواری امپراطوری روم بود، سخنانی چند گفت. به اطرافیان خویش وعده

امیدی که در  ی هھای بدیعی از آینده ترسیم کرد و بیھوده کوشید تا مگر با شعل نقش
 ».)١(را دلگرم سازدھا  آن نھاد خودش خاموش شده بود،

انگیز این  غم ی هحاضر بوده است صحنکه در این اجتماع » فرانتزا«زیر مورخ عھد و
حاضران گریستند! یکدیگر را در آغوش گرفتند و «کند:  می جلسه را بدینگونه توصیف

خانواده خویش تعھد کردند جان نثاری نمایند. ھر فرماندھی به  به جاه وبدون توجه 
محل مأموریت خود رفته ھمه شب بر سر حصار شھر بیدار و نگران، پاسداری 

 ».)٢(دکر می
امپراطور و بعضی از بزرگان وفاداش به صحن کلیسای ایاصوفیه رفتند و در مراسم 

ھا بر رخسارش جاری بود، توبه و انابت  عشای ربانی شرکت نمودند. در حالی که اشک
ای به استراحت پرداخت. کاخ پر از ضجه و ناله و  نمود، سپس به کاخ برگشت و لحظه

. سپس بر مرکب آزارشان داده بود طلب مغفرت کرد هگریه بود. از کلیه افرادی ک
خویش سوار شده به سرکشی پاسداران و تفحص و تفتیش از حرکات دشمن پرداخت. 
داستان مصیبت و سقوط آخرین کنستانتین، از دوران دراز کامرانی قیاصره بیزانس، به 

 .)٣(تر است مراتب درخشان
ا ژوستنیانی از دیوارھای مای یوحن ۲۹شب قبل از یورش ترکان یعنی شب 

قسطنطنیه سرکشی به عمل آورد و دستور داد یک سلسله اقدامات سریع انجام گیرد. 
ھا آن را ویران  که توپ» رومانوس مقدس«خندقی عمیق در داخل شھر پشت دروازه 

 ، حفر کنند و از پشت خندق دیوار بزرگ جدیدی بنا نمایند.ساخته بود
به یاری ھموطنان ژنوائی و ونیزی خود داشت ھمه را اعتماد خاصی که ژوستنیانی 

را مجھز ساخت. امپراتور و گروھی از اشراف ھا  آن برای دفاع از شھر گرد آورد، و مراکز
رومانوس مقدس  ی هو ژوستنیانی و در حدود سیصد نفر از مردان ویژه، در پشت درواز

 ند.اولین نقطه خطر است، به پاسداری پرداختاینکه  به اعتبار

 .۵۹۱انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  -١
٢-             »                »۵۹۲. 
 .۶۹۲انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  -٣

                                         



 ٢٦٣   فتح قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی 

بعضی از افسران جنوائی ھم در پشت دروازه ادرنه گرد آمدند. به کار دینال ایزیدور 
ھای  آب نماینده اعزامی پاپ ھم گفتند دفاع از دیوارھائی را که از پشت کاخ امپراتور تا

بسفر کشیده شده است، زیر نظر بگیرد. چند دسته از اشراف و نیزی و ژنوائی ھم در 
 چند نقطه حیاتی دیگر، گماشته شدند. کاخ امپراتوری و در

به عھده گرفت. گروھی از روحانیون » نوتاراس«دفاع از بندر را دریا سالار بزرگ 
و غیره نیز در کار دفاع از شھر شرکت » تیوفیل پالیولوج«ھا مانند  بزرگ واسقف

 جستند. دیمتریوس پالیولوج برادر امپراطور ھم فرماندھی قوای احتیاط را به عھده
گرفت. بدین ترتیب کلیه مراکز دفاع به دوازده مرکز رسید که فقط دو مرکز آن را 

ھا به عھده داشتند. ده مرکز دیگر در دست افسران بیگانه جنوائی و ونیزی و  یونانی
آلمانی و روسی و اسپانیائی و دیگران بود. تعداد نفرات مدافعان ھم از نه ھزار تن 

ش ھزار نفر یونانی و مابقی بیگانگان بودند. تعداد زیادی از این عده شکرد.  نمی تجاوز
 .)١(از علما و روحانیون ھم در میان مدافعان وجود داشتند

افزود. در روز بیست و  سلطان محمد در این مدت پیوسته بر آمادگی رزمی خود می
ھشتم مای آخرین تجھیزات خود را فراھم ساخت. از جمله ھزار نردبان برای یورش 

دید، و نیروھا را در آخرین قسمت مراکز خود پخش کرد. در حدود صد ھزار  تھیه
جنگجو را در مقابل دروازه طلائی قرار داد. پنجاه ھزار تن نیز در جناح چپ گرد آورد، 

 یک صد ھزار نفر ھم به عنوان قوای احتیاط منظور داشت.
شتاد سلطان محمد خود در قلب سپاه ینی چری (ارتش جدید) جای گرفت. ھ

ھا  بسفر در مقابل دیوارھای بندری پیش آمدند. کشتیھای  آب فروند کشتی ھم در
ھا را تا نزدیک دیوار رساندند. بقیه سفاین ترکان در یک دایره بزرگ در سواحل  نردبان

 ھا را تا لبه خندق بزرگ پشت دیوارھا جلو آوردند. خارجی شھر صف کشیدند. توپ
را به ثبات و پایداری ھا  آن سان دید و ھیان خوددر شب ھمان روز سلطان از سپا
گرفت. با این  ھا در نھایت آرامش و خفا انجام می ترغیب نمود. تمام این نقل و انتقال

مورخ  –شد  وصف سر و صدای طبیعی آن در بلندی دیوارھا و درون شھر شنیده می
ھا  راعظم پنھانی با یونانیگوید: خلیل پاشا صد گوید، او می بالاتر از این می» فرانزا«عصر 

گاه می ارتباط می  .)٢(نمود ساخت، و تشویق به پایداری می گرفت و ایشان را از ماجرا آ

١- VON HAMMER: IBID, V.II. P. 418. 420 
٢- VON HAMMER: IBID; V. LL. P. 420 

                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٦٤

 سقوط قسطنطنیه
م  ۱۴۵۳مای سال  ۲۹ھـ مطابق  ۸۵۷جمادی الاولی سال  ۲۰در بامداد شنبه 

شدت از ھا با نھایت  ترکان عثمانی از خشکی و دریا به قسطنطنیه یورش بردند. توپ
خشکی و درون سفاین آتش خود را به روی شھر گشودند. حمله اساسی متوجه 

 پرداخت. که در پشت آن امپراتور به دفاع میبود » رومانوس مقدس« ی دروازه
و فریادھای سپاھیان و ناله مجروحین به ھم ھا  طبل ھا و کوبیدن صدای توپ

بالای دیوارھا شروع به باریدن  ھا و تیرھای مدافعان از درآمیخت. در ھمان وقت توپ
نمود. این جنگ وحشتناک نزدیک  ت میباتش یونانی ھم به سفاین عثمانی اصکرد. آ

ھای  خندق بزرگ از اجساد مھاجمان پر شد، و نردباناینکه  دو ساعت ادامه داشت تا
ھا نیز طعمه حریق گردید. با این وصف  نیرو بر درھم شکسته شد، بسیاری از کشتی

را از ھا  آن ای وارد پیکار نمودند و بر کوشش خود افزودند، بدینگونه که قوای تازهترکان 
 روی اجساد کشتگان عبور داده از خندق گذشتند.

سوار اسب بود و گرز آھنینی در دست ھا  آن ھا در حالی که در پشت سر چری ینی
اشاھا و فرماندھان داشت و ده ھزار نفر از بھترین سپاھیانش با او بودند، یورش بردند. پ

ھا از ھر طرف با شدت ھرچه تمامتر شلیک  نیز بر شدت ھجوم خود افزودند، توپ
گرفت. لحظه ھولناکی پیش  ھی قوای مھاجم و شھر محصور را فراشد، غبار سیا می

آمده بود. مدافعان در آغاز این نبرد سھمگین توانستند پایدار بمانند، ولی رفته رفته 
شان به پایان رسید. امپراطور در مرکز خود مانده  ش یافت و اندوختهکاھھا  آن توانائی

ولی اندکی بعد از کرد.  می را تشجیعھا  آن زد و بود، و به افراد زیر دست خود فریاد می
شد و خون شروع به ریزش  ران مجروح یورش نخستین ژوستنیانی از طرف بازو و

 کرد.
» غلطه«ای در  را رھا کرد و به نقطه ژوستنیانی برای حفظ جان خویش میدان نبرد

بازگشت. بسیاری از افسران و سربازان لاتینی ھم به تبعیت از او دست از جنگ 
نشینی او در  دفاع شھر بود. عقب ی کشیدند. ژوستنیانی در واقع یکی از مھمترین وزنه

به طوری که  ،یافت، خسارت جبران ناپذیری بود ای که یورش ترکان شدت می لحظه
 درت مدافعان از ھمان لحظه کم کم رو به تحلیل گذاشت.ق

بودند، فشار خود را چند برابر کردند. نردبان نیروبر را آمد  پیش ترکان که متوجه این
به طرف دیوارھا بردند، و شدت یورش اصلی خود را به جانب دروازه ادرنه و دروازه 
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 رومانوس ادامه دادند.
وار رسیدند. اولین فردی که از یھا به بالای د در این ھنگام گروھی از ینی چری

بود. به دنبال وی سی نفر از دیوار بالا رفتند که » حسن«اینان بالا رفت سربازی به نام 
او را از پای ھا  بیزانس تیرھایآنکه  ھیجده نفر به قتل رسید. حسن نیز پس ازھا  آن از

 ھا افتاد. زبان و به سرِ ولی شجاعت ا ،درآورد از بلندی به پای دیوار سقوط کرد
ھا مدافعان را زیر باران تیر گرفتند. توپخانه نیز در ھمان وقت  ترکان از بالای نردبان

ھائی به وجود آورد.  کوبید تا جائی که در چند نقطه شکاف ھم می دیوارھا را در
ل به داخ )١(یا دروازه سیرک» سیر کوپرتا«سرانجام ترکان توفیق یافتند که از دروازه 

شھر رخنه کنند. ترکان از گذرگاه باریک در مقابل دروازه رومانوس مقدس وارد شھر 
 شدند. اخبار ورود ترکان به شھر در سراسر پایتخت شایع شد.

زده شدند. امپراتور و ھمراھانش به جلوداری ترکان شتافتند.  یان وحشتانیون
سختی به وقوع پیوست امپراطور در پیشاپیش صفوف قرار گرفت. میان دو طرف پیکار 

در گرماگرم جنگ امپراتور بر اثر دو ضربت شمشیر سرباز گمنامی از پا درآمد و بر 
 زمین افتاد، و ھمان دم در میان انبوه کشتگان ناپدید گردید.

شود  نمی آیا یک نفر عیسوی پیدا«گفت:  ناپدید شود، شنیدند که میاینکه  قبل از
آخرین قیصر روم از پا » نتین دراگوزس یالئولوگوسکنستا«بدینگونه »! مرا گردن بزند

درآمد. امپراتور در آن ھنگام چھل و نه سال داشت، و پنج سال بود که به تخت نشسته 
بود. او سخت ھراسان بود که مبادا به دست جنگجویان دشمن بیفتد. از این رو، مرگ 

 بزرگترین آرزوی او را تحقق بخشید.
وانستند از مه چیز درھم ریخت. در ھمان وقت ترکان تشدن امپراتور ھ پس از کشته

از ناحیه بندر به  رفنا ی کالجاریا نزدیک کاخ امپراتوری (بلاشرنی) و دروازه ی  دروازه
ھای دیوارھا نیز به میزان زیادی به درون شھر راه  داخل شھر سرازیر شوند. از شکاف

 یافتند.
به راه ھا  آن و کشتار زیادی در میانمدافعان شھر از ھر سو روی به فرار نھادند، 

کسانی را که در حین فرار ھا تلف شدند.  در مدخل دروازهھا  آن افتاد. بسیاری از
وقتی جنگجویان فاتح از اند.  نخستین به قتل رسیدند، به دو ھزار نفر برآورد کرده

جدید باشد که  Xyloporta» خیلوپورتا«گویا ھمین دروازه  Cercoportaسیر کوپرتایا سیرک  -١
 شود. دروازه چوبی ھم نامیده می
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الی کمی مدافعان اطلاع یافتند، دست از کشتار برداشتند، و به تعقیب و اسارت اھ
 پرداختند.

ھای بزرگی از اھالی به طرف بندر  فرما بود. دسته ترس و وحشت در ھمه جا حکم
شتافتند، ولی کمتر توانستند بگریزند. ھزاران نفر از ایشان به کلیسای ایاصوفیا پناه 

ھای  ان، نمازخانه و گالریر عرض یک ساعت حرم، جایگاه ھمسردکه  چنان«بردند 
کثیری از پدران، شوھران، زنان و کودکان،  ی لیسای جامع با تودهبالایی و پایینی آن ک

بیشماری از کشیشان، راھبان و دوشیزگان پر شد. این جماعت از درون  ی و عده
کلیسا در را به روی خود بستند و سقف مقدسی که تا ھمان روزھای آخر در نظر 

 ایشان بنای نجس و ملوثی بود، تنھا ملجأ امیدشان شد.
ای بود که معتقد بودند وقتی ترکان وارد  مردم مبنی بر پیشگوئی و افسانه اعتماد

قسطنطنیه شوند و رومیان را تا ستون قسطنطین واقع در میدان کلیسای ایاصوفیا، 
امپراتوری را از چنگ شود،  می شیر به دست از آسمان نازلای شم تعقیب کنند، فرشته
پیرمردی که در پای ستون نشسته است دھد و زمام امور را به  مھاجمان نجات می

بیا این شمشیر را بستان و انتقام خلق را «گوید:  فرشته به پیرمرد میکند.  می تفویض
نھند، رومیان  کننده، ترکان فوراً پا به فرار می به مجرد شنیدن این کلمات تشویق» بگیر

 نشانند. عقب میرا از مغرب و از سراسر خطه آناطولی تا مرزھای ایران ھا  آن پیروز
در حالی که ھمه چشم به راه آن فرشته کند پای دوخته بودند، درھای کلیسا در 
زیر ضربات تبر شکسته شد، و چون ترکان با مقاومتی مواجه نشدند ھمچون سیل در 

ھا ریختند، و این در حدود ساعت  حالی که شمشیر در دست داشتند به میان خیابان
سه ساعت بعد از ھجوم به شھر. از میان آن گروه عظیم  ھشت صبح بود. یعنی تقریباً 

 .)١(خواستند زنان و دختران و کودکان را به اسارت درآوردند ھرکس را می
داد. سربازان مھاجم درھای  بیشتر اسیران را جوانان و ثروتمندان تشکیل می

دوشیزگان را در کلیسای ایاصوفیا را شکستند. پناھندگان به کلیسا، جوانان و راھبان و 
میان وحشت و ناله بیرون آوردند. مردان را با ریسمان و زنان را با روبند و روسری به 

تر یا صاحب مقامی ارشد بود، در  دست یکدیگر بستند. ھرکس زودتر رسیده یا قوی
 انتخاب اسیران بر اقران پیشدستی جست.

 .۵۹۷انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  -١
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ند ر یک ردیف به بشان واسقفان با باربران کلیسا ھمه د سناتورھا با غلامان
 درآمدند.

در این اسارت ھمگانی طبقات اجتماعی از بین رفت، پیوندھائی که طبیعت فراھم 
 .)١(دساخته بود از ھم پاره ش

مملو از ھدایا و اشیاء نفیس ھا  آن سراسر قسطنطنیه پر از دیر و کلیسا بود. بیشتر
بردند و  ای و ظروف مقدس را نقره ھای طلائی و بود. مھاجمان ھدایا و صلیب

ھا را درھم شکستند. مورخ فرانزا که خود شاھد عینی ھمگی حوادث فتح بوده  مجسمه
 .)٢(گوید: بسیاری از سربازان کلیساھا و دیرھا را آلوده ساختند است، می

رفتند، و آن را از » بلاشرنی«ترکان در ھمان وقت به کاخ امپراطوری در بخش 
در سایر ھای امرا و بزرگان و اشراف را  س پیراسته ساختند. پس از آن خانهذخایر و نفای

خورد. صدای  ند. تعقیب و تاراج در ھر نقطه به چشم میھای شھر اشغال کرد بخش
را ھا  آن ھا ھزار نفر رسید. شھر بلند بود. تعداد اسیران به ده ۀفریاد و فغان از ھر گوش

 به اردوگاه عثمانی منتقل ساختند.
را شصت ھزار نفر دانسته، و دیگری ھا  آن اش تعداد در خاطرات روزانه» باربارو«

گوید: کسانی که خود را در قبال پرداخت مال  پنجاه ھزار نفر برآورد کرده است. و می
» فرانزا«ھای بارزی مانند  شخصیتھا  آن آزاد کردند، ده ھزار نفر بودند که در میان

 اش بود. نوادهمورخ بزرگ امنای دربار و خا
 .اندآزاد گردرا مورخ مزبور توانست بعد از چند ماه خود و ھمسرش 

و بسیاری از اشراف و اطرافیان امپراطور نیز جزو اسیران » نوتاراس«دریا سالار 
نیز جزو اسیران بودند. بسیاری از اینان بعدھا » ونیز«بودند. قنسول اسپانیا و قنسول 

دینال ایزیدور در لباس معمولی، توانست به طور کردند.کار لغ ھنگفتی خود را آزادبا مبا
تا در بندر ملتجی گردد. حاشیه بندر ناشناس گریخته و به یکی از سفاین جنوائی 

مدتی مقاومت نمود، ولی بعد ترکان بر آنجا نیز یورش بردند و ھرگونه مقاومتی را درھم 
ونیزی توانستند به خارج بندر ھای جنوائی و  شکستند. در اثنای این حوادث، کشتی

اشیاء سبک و قیمتی ھا  آن ھا را نجات دھند. ھا و جنوائی راه یابند، و بسیاری از ونیزی

 .۵۹۶ – ۵۹۵انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  -١
 .۵۹۶ – ۵۹۵انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  -٢
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ھای  ھم به رغم وعده» غلطه«بیگانه ناحیه  ی خود را نیز با خود بردند. بیشتر سکنه
 .)١(نداز آنجا کوچ کردھا،  آن حمایت و تأمین ی سلطان در باره

فی اند،  متوجه شد که سپاھیان او سایر نقاط شھر را ھم متصرف شده وقتی سلطان
ذاری از خداوند و خضوع در برابر او به سجده الحال از اسب پیاده شد و به عنوان شکرگ

 .افتاد
نش را گرفته بودند به طرف وو پاشاھا و فرماندھان پیرام سپس در حالی که وزراء

مد فاتح بدینگونه وارد شھر قسطنطنیه و رومانوس مقدس رفت. سلطان مح ی دروازه
ھای  گشت و کاخ ھای وسیع می پایتخت قیصرھا شد، و با شگفتی و اعجاب در خیابان

نگریست، ھمین که به  ھای مجلل آن را می پرشکوه و کلیساھای با عظمت و خانه
به ده شد و ایرین کلیسای آنجا بود رسید، از اسپ پکه بزرگت» ایاصوفیا«مقابل کلیسای 

ای درنگ کرد و به تماشای آن پرداخت. عظمت و شکوه  درون آن رفت، سپس لحظه
از سایر نقاط عالم قدیم آورده بودند، او را مبھوت آنکه  ھای سنگی و زیبای ستون

 ساخت.
سلطان در ھمان حال دستور داد که از روی منبر کلیسا قرآن تلاوت شود و خود 

 از بلندی گنبد مرتفع آن برای نماز اذان بگویند.کلیسا را به صورت مسجد درآورند، و 
ھا و  ھا و عکس سلطان با ھمراھان به منظور شکر خداوند نماز گزاردند. صلیب

ھا را از جایگاه خود فرود آوردند. دیوارھا را سترده و تطھیر نمودند. بدینگونه  مجسمه
افتتاح شد، و  شعائر اسلامی در شھر قسطنطنیه چند ساعت پس از فتح به طور رسمی

 پرچم اسلام از ھمان ھنگام در بلندی دیوارھای آن به اھتزاز درآمد.

وارد قسطنطنیه شدند، چندان  ۱۲۰۴ھا در سال  باید در اینجا یادآور شویم که وقتی صلیبی -١
ھا دیرھا و کلیساھا را اشغال کردند  توان وصف کرد. آن خونریزی و ویرانی به راه انداختند که نمی

آن را به غارت بودند، و بسیاری از بناھای آن را منھدم ساختند. در ھا و ھدایای  و تمام اندوخته
 ھا نیز مسیحی بودند!. حالی که قسطنطنیه شھری عیسوی بود، و صلیبی

توان کتمان کرد که ترکان در ھتک حرمت کلیساھا از  نویسد: با تمام این اوصاف نمی گیبون می 
ھای عیسی و مریم باکره و قدیسانی  ر از تندیسفاتحان لاتین قسطنطنیه بھتر بودند، اما آن مقدا

ھای گناھکار سالم به در رفته بود، اینک بر سبیل یادگارھایی از آئین  که از چنگ کاتولیک
 ).۵۹۷شد. (انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  پرستی به دست مسلمانان غیور نابود می بت
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در قرن چھارم میلادی در عھد قسطنطین بزرگ » ایاصوفیا«کلیسای تاریخی 
ای از بھترین  وفیا نمونهآیاصساخته شد، و در تمام دوران حیات روم شرقی پایدار بود. 

ھا کلیسای رسمی دولتی بود.  خلال قرنھای فن معماری مسیحی بود. در  نمونه
ساختند، و  مجالس عقدشان را در آن منعقد میکردند.  می گذاری قیصرھا در آن تاج

 نمودند. ھای بزرگ دینی را در آنجا برگزار می کنگره
ھا و معجزات خارق  ای از افسانه محلی به تمام معنی مقدس بود، و تاریخ آن با پاره

 عادت آمیخته بود.
ای از سربازان جسد امپراطور را در میان انبوه کشتگان پیدا  از سقوط شھر عدهبعد 

 دوزی شده بود، شناخته شد. کردند، و از لباس ارغوانی که با تارھای زربفت ملیله
اش را برای سلطان بردند.  دوک نو تاراس نخست وزیر او را شناخت. سر بریده

که در قصر امپراطوری سلیمان را امیر اورخان نوه سلطان  ی ھمچنین سر بریده
وی ھنگام ورود ترکان به شھر، خود را از بلندی  نیز برای سلطان بردند. بازداشت بود

 ھا به زمین افکند و مرگ را بر ننگ اسارت ترجیح داد. یکی از برج
ھای  سلطان دستور داد سر امپراطور را روی یک ستون تاریخی در یکی از میدان

گاه سر بریده را در نقاط مختلف شھرھای ترکیه گرداندند، و به شھر قرار دھند. آن
 یونانیان اجازه دادند که جسد او را دفن کنند.

را بازداشت نمایند. او بعد از رئیس وزراء  سلطان دستور داد دوک نو تاراس
امپراطور دومین شخصیت دولت بود. سپس او را به حضور خواست، و راجع به عدم 

است کرد. دوک توضیح داد که این تسلیم امر محالی بود. سپس از تسلیم شھر بازخو
گذشته عذرخواست و اموال و خزاین خود را به سلطان عرضه داشت. سلطان ھم او را 

 بخشید و آزاد کرد.
مای سلطان سواره در شھر به گردش  ۳۰روز بعد از سقوط قسطنطنیه چھارشنبه 
. عظمت و شکوه آن سلطان را تحت تأثیر پرداخت، و به کاخ قیاصره (بلاشرنی) درآمد

ھای آن  قرار داد. این ھمان قصری بود که بعدھا قصر سلاطین عثمانی بر روی ویرانه
 بنا شد.

سابق دولت دستگیر در اثنای آن گیر و دار عده زیادی از اشراف یونانی و رجال 
 به واسطه یوحنا ژوستنیانی از راه دریا توانست فرار کند، ولی اندکی بعد شدند.

 ه بود درگذشت.تکه برداشھائی  زخم
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زادی خود را به دست آوردند. مورخ فتی آاشراف ونیزی با پرداخت مبالغ ھنگ
با افراد خاندانش به بزرگان و اطرافیان سلطان فروخته شدند. او » فرانزا«امپراطور وزیر 
 .)١(برود» موره«ھمسرش به  بعد توانست با

میلادی مؤذن در بلندی گنبد آیاصوفیا اذان  ۱۴۵۳ئیه در روز جمعه موافق اول ژو
مناسبت نیست یادآور  در کلیسا نماز ظھر گزارد. بیفاتح سلطان و  نماز ظھر گفت

شویم که در روز ھفتم یعنی سومین روز فتح بنا به نقلی ترکان فاتح به قبر ابوایوب 
قسطنطنیه در  –انصاری صحابی معروف برخورد نمودند که در اثنای محاصره دوم 

ھای دیوار بزرگ قسطنطنیه  ھجری به شھادت رسید. قبر ابوایوب در ویرانه ۵۱سال 
دھند.  مجھول مانده بود. کشف آن را به علامه شیخ آق شمس الدین نسبت می

نی تلقی شد. ولی به نظر ما نمودارشدن این قبر به عنوان معجزه و حادثه بزرگ دی
آید، تجاوز  از صورت یک افسانه که معمولاً به دنبال ھر فتحی پیش می موضوع

 کند. نمی
سلطان محمد ناوگان جنگی خود را در حالی که مملو از ھزاران اسیر و غنائم و 

نیز نفیس بود به حرکت درآورد. سایر سربازان  ی ھدایا و ظروف طلا و نقره و البسه
 نمودند.حمل  غنائمی راکه به دست آورده بودند

سلطان محمد بیست روز در قسطنطنیه به سر برد و به نظم امور شھر فتح شده 
ھرکس اینکه  پرداخت. اولین فرمانی که صادر کرد اعلان امنیت برای سکنه شھر بود، و

تواند آزادانه و با اطمینان به منازل خود برگردد و سایر مردم کار  شھر را ترک گفته می
 سر گیرند.و کسب عادی خود را از 
برای جلب توجه مسیحیان پطرک جدیدی جھت آنان ھا  این سلطان بالاتر از ھمه

وی مرعی داشت، و ھمان  ی تعیین کرد و ھمان آداب و رسوم قدیمی را در باره
 اختیارات را که اسلاف وی دارا بودند به وی بخشید.

ت تا نصارا بسیاری از کلیساھائی را که روی تخریب ندیدند، ھمچنان باقی گذاش
شراف سابق یونانی را اانجام دھند. ولی در عوض بیشتر ھا  آن بتوانند مراسم خود را در

 .)٢(ھای ایشان، دستگیر ساخت که به شھر بازگشته بودند از بیم دسائس و توطئه

 .۵۹۶انحطاط و سقوط امپراطوری روم، ص  -١
٢- VON HAMMER: IBID. V. III. P. 6, W. H. HUTTON: IBID P. 152 
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سلطان فرمان داد دیوارھای پایتخت را ترمیم کنند، و برای تعمیر آن از سکنه 
. سپس نخستین مسجد را بر روی مکن استفاده کردمسلمان در کمترین وقت م

کلیسای رسولان و قبور قیصرھای بیزانس، بنا کردند. این ھمان مسجدی  ی ویرانه
 .)١(است که تاکنون ھم باقی است و به نام سلطان مشھور است

 اھای تاریخی تبدیل به مسجد شد.یسعلاوه به دستور سلطان، تعداد دیگری از کل
دولت روم شرقی از آغاز فتح پایتخت دولت جوان عثمانی گردید  بدینگونه پایتخت

سلطنت خود را بر بسیاری  ی رد، و بعدھا دائرهقدیر بود میراث قیصرھا را از بین ببکه ت
 ھای اروپائی گسترش دھد. از امت

بود و ھردو نسبت » ادرنه«و پایتخت دوم » بورسا«پایتخت نخستین عثمانی شھر 
ھائی که دید در اواخر عھد خود،  که با وصف مصائب و خرابی به پایتخت روم شرقی

 بزرگترین شھر عیسوی عالم بود، چیزی نبود.
ران محمد دوم بیست روز بعد از فتح قسطنطیه، در حالی که کاروان بزرگی از اسی

 بازگشت.» ادرنه«به ھمراه داشت، به متشخص را 
ود داشت که بعدھا سلطان ھا صدر اعظم سابق خلیل پاشا وج در میان بازداشتی

دستور اعدامش را صادر کرد. چون برای او ثابت شده بود که وی مردی خائن است و 
ھا بود  شھر و قبل از آن با دشمن مربوط بوده است. سلطان مدت ی  در اثنای محاصره

 که در صداقت وی تردید داشت و منتظر فرصت بود تا به سرنوشت وی خاتمه دھد.
دولت روم شرقی  ی قسطنطنیه توسط محمد دوم، پنجمین محاصره ی محاصره

بار بعد  ینمآن را محاصره کرد، سپس برای دو ۱۳۹۶زیرا قبلا بایزید اول در سال  بود؛
ادامه داشت.  ۱۴۰۰آن را محاصره کرد، و تا سال » نیکویولیس«از پیروزی در جنگ 

 ۱۴۲۲ت. و در سال آن پرداخ ی آنگاه پسرش موسی برای بار سوم به محاصره
پنجم و آخرین  ی چھارمین محاصره به دست مراد دوم انجام گرفت، و در آخر محاصره

 محاصره توسط محمد فاتح به وقوع پیوست.

ھا طولانی قبل از آن  مقصود نخستین مسجدی است که خلفای عثمانی بنا کردند، و گرنه مدت -١
ھای اسلامی  قسطنطنیه مسجدی داشت که قیصرھا به منظور اغراض سیاسی و جلب نظر دولت

ن مسجد میان کلیسای ایران مقدس و دریا واقع بنای آن را داده بودند. ای ی مجاور خود، اجازه
 بود.
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قسطنطنیه از آغاز تأسیس خود جمعاً بیست و نه بار به محاصره افتاد و ھفت مرتبه 
 آمد. تا می لک قیصرھا دربه دست جنگجویان سقوط کرد، و در ھر نوبت بار دیگر به تم

برای ھشتمین بار به دست محمد دوم سقوط کرد و به سرنوشت آخرین قیصر و اینکه 
دولت روم شرقی خاتمه داد. این نخستین بار بود که از قلمرو مسیحیت خارج و به 

 آمد. می قلمرو اسلام در
سه روز  ای که پنجاه و بدینگونه قسطنطنیه در دست ترکان عثمانی پس از محاصره

طول کشید، سقوط کرد، البته این ھم بعد از جنگی سھمگین بود که ترکان بزرگترین 
مھمترین نوع ھا  بیزانس و ظھور رساندند، ۀت را در آن به منصاقدام و جرأت و شجاع

 فداکاری و شھامت و جان بازی را نشان دادند.
ثر در مقابل سقوط آخرین قیصرھا در گرماگرم جنگ خود دلیل این فداکاری مؤ

را در میان گرفته و ھرگونه ھا  آن نیروھای بسیج شده ترکان در دریا و خشکی بود که
 شکستند. ھم می مقاومتی را در

 پس از فتح قسطنطنیه
ولانی درخشانی که قسطنطنیه پایتخت دولت روم شرقی، پس از زندگی ط

بوده بود،  ھزار و صد و بیست و پنج سال پیش از آن تأسیس کردهقسطنطین اول 
درخشید و شاھد سقوط سایر  ھا می سقوط کرد. قسطنطنیه پس از عالم قدیم طی قرن

قسطنطنیه در قلمرو خود  .ھای بزرگ اسلامی در مشرق بود رقیبان خود از دولت
ھای قدیم پدید آورد، و چندین قرن دژ مسیحیت در مشرق  تمدنی از بزرگترین تمدن

 اسی و زمانی رقابت داشت.از نظر معنوی و سی» رم«بود. با 
ھای پرشکوه و مراکز علمی و دربار مجلل خود، درخشش  با قدرت و عظمت و کاخ

اش ارائه داد، و از  قیصرھای قدیم را تجدید کرد، و آثار تمدن روم بزرگ را در لباس تازه
 این راه شگفتی عالم قدیم و اھمیت و شکوه آن را باقی گذاشت.

بزرگی بود که سراسر اروپا را  ی ، حادثهینفای عثماسقوط قسطنطنیه به دست خل
تکان داد، و آن را به عنوان خطری برای تجدید قوای مشرق و قوای اسلام تلقی 

که میان آن و دربار قسطنطنیه بود، متوجه  ردند. دربار پاپ ھم علی رغم اختلافیک
شد که با فقدان قسطنطنیه، بزرگترین پشتیبان و نیرومندترین سنگری که بتواند 

 نصرانیت را در شرق حفظ کند، از دست داده است.
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ھمگی ملل نصارا پی بردند که با خطر روزافزون جدیدی مواجه خواھند بود. در 
یافت و به  انگیزی به طرف شمال بالکان راه می تواقع فتوحات عثمانی با سرعت دھش

 رسید. آن سوی دانوب می
رفت، و برتری قدیم  دریای مدیترانه پیش میھای  آب نیروھای دریائی ترکیه در
در » اوترانتو«یافتن فاتح جدید بر مرز  دستکرد.  می دریائی ونیز و جنوا را تھدید

بیدارساختن ایتالیا و بقیه ملل نصارا بود، ای در  م) خود عامل تازه۱۴۸۰جنوب ایتالیا (
رو به خاموشی  در آن فروکش کرده بود و گری ولی دیگر انگیزه قدیمی صلیبی

را ھا  آن رفت، و قدرت واحدی نبود که اجتماع پراکنده اروپا را گرد آورد، یا بتواند می
 برای خطر مشترک متحد سازد.

سلسله طولانی از فتوحات و قوط قسطنطنیه سرآغاز یک سحقیقت اینست که 
ھای درخشان عثمانی در خشکی و دریا بود. به طوری که ھنوز اواسط قرن  پیروزی

شانزدھم نرسیده بود که ترکان توفیق یافتند بر مناطق وسیعی از اروپای میانه مانند 
 ھائی از مشرق اطریش دست یابند. مجارستان و رومانی و پولونی جنوبی و قسمت

م  ۱۵۲۹نھادند، و برای نخستین بار آن را در سال » وین«شھر  ترکان روی به
این اینکه  فتند. بارگبه محاصره  ۱۶۸۳ومین بار در سال محاصره کردند. سپس برای د

نتیجه ماند مع الوصف ھمین که فتوحات عثمانی به این شکل  دو محاصره تاریخی بی
 ھای اروپائی بود. ر ملترسید، خود اعلان خطری در سای به قلب اروپای مسیحی می

در بسیاری از اوقات ھم پیشروی ترکان عامل وحدت دربارھای اروپائی بود که 
راندن جنگجویان به طرف جنوب و شرق  صفوف خود را در برابر خطر مشترک و عقب

 کردند. تر می فشرده
دانستند که نبردھای ترکان، وطن و  میھا،  آن پادشاھان اورپای مسیحی و امرای

ھای  یشد دشمن و ھرگاه این خطر تجدید میکند،  می را به نابودی تھدیدھا  آن دین
ھا  آن ھای صلیبی بود که جنگ ی نگیزهبدون شک ھمان اکردند.  می فراموش خود را

ساخت، ھرچند این انگیزه در آن روز از  را برای مقاومت در برابر این خطر متحد می
 رفت.گ او، الھام نمی ی دربار پاپ یا نقشه

با سقوط قسطنطنیه پایتخت روم شرقی به دست ترکان عثمانی، خواب قدیمی 
برای سرایت و پیشرفت ھا  آن خلفای اسلام تحقق یافت. فتح قسطنطنیه بزرگترین آمال

ھای پیشین قسطنطنیه به  تعالیم اسلام تا قلب اروپای مسیحی بود. ھرچند محاصره
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منظور تفوق جنگی و سیاسی و مقاصد  ھمین منظور بود، ولی در ھمان وقت ھم از
ھای بعدی مسلمانان در  اخیر در جنگ ی دنیوی نیز برکنار نبود. ھمانطور که جنبه

نخستین خود، بارھا  ی سرزمین بیزانس غلبه داشت. سربازان اسلامی بعد از محاصره
در قرون بعدی در نزدیک دیوارھای قسطنطنیه آشکار شدند، ولی کار مھمی انجام 

 ند.نداد
علاوه بر این، فتح اسلامی بزرگی که ترکان عثمانی با استیلای بر قسطنطنیه به آن 

را ھموار تحقق بخشیدند، راه برای حمله پیروزمندانه ایشان به سوی بالکان و اروپا 
پیش » وین«د. ترکان عثمانی بعد از آن توانستند به نقاط دوری تا قلب اروپا و شھر کر

ھای واقع در قلمرو دانوب را فتح کنند، و از این راه بزرگترین  روند، و بیشتر اقلیم
از دوران نخستین تأسیس کنند. این امپراطوری عظیم، امپراطوری اسلامی را بعد 

 سلطنت مادی و قدرت رزمی بزرگی بود.
در حدود سه قرن فرمانوای بالکان و جنوب شرقی اروپا  خلفای مجاھد عثمانی

 بودند.



 

 
 سقوط غرناطه

 آخرین پایگاه اسلام در اسپانیا

 )م ١٤٩٢ -ھـ  ٨٩٧(
انگیزتر و  تر و غم ای وحشتناک در میان حوادث دردناک تاریخ اسلام، حادثه

تاریخ اندلس  اندلس (اسپانیا) نیست. در صفحات ی آورتر از سقوط غرناطه گریه
بازی و شھادت در  ھائی زیبائی از شجاعت و آزادی و بزرگواری و فداکاری و جان صحنه

راه دین و وطن ھست. داستان ملتی بزرگ که چند قرن در آن سرزمین تمدنی عظیم 
ر آن با عزت و پدید آوردند، و چندین نسل ھمچنان آقای جزیره بودند و در گوشه و کنا

بردند. ولی کم کم در مقابل دشمن، نیروی خود را از دست داد، و  عظمت به سر می
ھای  ھای آن یکی بعد از دیگری از میان رفت، سپس که چشم گشود جز پاره پایگاه

مصون مانده  »غرناطه«ارھای آخرین قلعه اسلامی متلاشی شده خود که در میان دیو
 بود، چیزی ندید.

» الحمراء«ھا عروس اندلس بود که با  غرناطه قرنشود:  می این جا شروع مصیبت از
و با مراکز علمی کرد،  می کاخ مجلل و با عظمت خود بر سرنوشت ملتی عظیم حکومت
اسپانیا و جنوب اروپا  ی و مدارسش، نور علوم و فنون را به نقاط مختلف جزیره

 پاشید. می
ت اسلامی در سراسر اسپانیا بود. به طوری ولی کار آن به جائی رسید که تنھا دول

م خود را تنھا دید و از ھرگونه یاور محروم بود. سپاھیان مسیحی از  ۱۴۹۱که در سال 
ھرطرف آن را احاطه کرده بود، و آزادی را از وی سلب نموده، کاخ با عظمت 

ر سراسر الحمرایش را زیر نظر داشت، و ھمین نیز پایان کار غرناطه و سقوط اسلام را د
داشت. گوئی تقدیر بر آن نوشته بود که گور اسپانیای اسلامی و تمدن  اندلس اعلام می

 درخشان و علوم و فنون و تمام مظاھر مجد و عظمت آن باشد.
ن دولت اسلام در اسپانیا، به سرعت روی به انحلال و نابودی نھاده مدتی قبل از آ

 بود.
در اواخر کرد.  می اسپانیای مسیحی سقوطھا و مرزھای آن پیوسته به دست  پایگاه
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قرن پانزدھم میلادی جز مملکت کوچک غرناطه که دارای چند شھر و مرز بود چیزی 
 از آن باقی نمانده بود.

سپس کشمکش اخیر به وقوع پیوست، و اسپانیای مسیحی با مملکت آراگون و 
 کاستیل متحد گردید.

پادشاه » فردیناند پنجم«کاستیل و  ی ملکه» ایزابیلا«این اتحاد ھم با ازدواج 
م انجام گرفت. این دو نفر بودند که بعدھا به شاه و ملکه  ۱۴۷۹آراگون در سال 

 کاتولیک مشھور گشتند.
دادن به ملت مسلمان اسپانیا، آتش  جنگ با مملکت غرناطه و خاتمه ی برنامه

ینجا بود که اسپانیای ور ساخته بود. از ا تعصب دینی و ملی را در این شاه و ملکه شعله
مسیحی تصمیم گرفت ضربت قاطع خود را در اندلس بر اسلام وارد سازد. به دنبال 

 به سوی غرناطه سرازیر شدند.ھا  آن این فکر سپاھیان متحد
در آن به  به گریبان بود. اختلافات داخلیملمکت غرناطه با وضعی اسف بار دست 

انوادگی آن را متلاشی ساخته، و آن را به دو ھای خ ھا و جنگ ه، و رقابتاوج خود رسید
و » غرناطه«ھا  آن قسمت تقسیم کرده، ھر قسمت چشم به دیگری دوخته بود. یکی از

بعضی از ملحقات آن بود که ابوعبدالله محمد بن سعد معروف به (زغل) یعنی شجاع بر 
 کرد. آن حکومت می

لشکر کشیده، » غرناطه«ی تصرف و ایزابیلا چند سال قبل از این تاریخ برا فردیناند
و » دشت آش«م) و  ۱۴۸۹ھـ ( ۸۹۲نیرومندترین مرزھای اندلس در سال » مالقه«و بر 

در محرم » بسطه«سپس بر  ،م) ۱۴۸۹ھـ ( ۸۹۴در اواخر سال » المریه«و » منکب«
) دست یافته بودند، و در آخر نوبت غرناطه آخرین سنگر ۱۴۸۹ھـ (دسامبر  ۸۹۵سال 

 رسیده بود.سپانیا در ااسلام 
پیش از این با مسیحیان سازش » اندنیفرد«غرناطه ابوعبدالله محمد با  حکمران

ھـ شاه و ملکه  ۸۹۵اوائل صفر  ۱۴۹۰. در آغاز سال نمود  اطاعت میھا  آن کرده و از
» الحمراء«کاتولیک سفیری به نزد ابوعبدالله اعزام داشتند و از وی خواستند که کاخ 

 باشد.ھا  آن تسلیم نماید، و او در غرناطه تحت الحمایهھا  آن را به
این حکمران ضعیف آخرین پادشاه اسلام در اسپانیا بود که با مصائب و حوادث 

شکنی  دردناکی مواجه گردید، و از طرف شاه و ملکه مسیحی انواع دوروئی و پیمان
 آمیز را رد کرد. دید. به ھمین جھت این درخواست توھین
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نیز ھا  آن به مذاکره پرداخت.ھا  آن و فرماندھان را جمع کرد و با سپس بزرگان
تا سرحد شان  دین ھمگی نظر او را تأیید کردند و عزم راسخ خود را در دفاع از وطن و

 مرگ اعلان داشتند.
بدینگونه ابوعبدالله با آمادگی ملت تصمیم به جنگ و جھاد گرفت. جنگ شروع 

ھا و مسیحیان به وقوع  چندین پیکار میان غرناطیم)  ۱۴۹۰ھـ ( ۸۹۵شد و در سال 
 قدم نشان دادند و تعدادی دژ را پس گرفتند. پیوست که طی آن مسلمانان ثبات

در فصل زمستان چند ماه جنگ متوقف ماند، سپس مسیحیان در بھار با سپاه 
وبی انبوھی مجھز به توپ و ساز و برگ کافی روی به غرناطه نھادند، و در دشت جن

م) سپس شھر را سخت  ۱۴۹۱ھـ مارس  ۸۹۶خر سال ناطه فرود آمدند (جمادی الآغر
 به محاصره گرفتند.

فردیناند در آن نقطه، شھر کوچکی با برج و بار و برای سپاھیان خود بنا کرد و آن 
ھای مذھبی باشد و  ) یا ایمان مقدس نام نھاد تا رمز جنگSANTA FEرا سانتافی (

 .)١(میان اسلام و مسیحیت در اسپانیا پدید آمدبدینگونه آخرین کشمکش 
پذیرد. چون سپاھیان مسیحی با ساز  تردید نبود که آن کشمکش به زودی پایان می

و برگ کافی و خواربار لازم مانند موج اطراف غرناطه را فرو گرفته بودند، ولی غرناطه 
 ند.توانست با مدافعان اندک و نفرات و خواربار محدودش مقاومت ک نمی

تمام قدرت بشری را از دست بدھد، حاضر به آنکه  با این وصف غرناطه پیش از
تسلیم نبود. از این رو دفاع آن یکی از بھترین مقاومتی بود که در تاریخ شھرھای 

نحصر به تحمل ھای از میان رفته، شناخته شده است، این دفاع م محاصره شده و پایگاه
ت ماه نبود، بل منجر به یک سلسله اقدامات مات مدت ھفیلامصائب محاصره و نام

ببینید. تاریخ عربی مفصلی ھم در  ۶۱۵ - ۶۱۲، ص ۲تفصل این حوادث را در نفح الطیب ج  -١
این ». نصر دولة بنیاخبار العصر فی انقضاء «خصوص سقوط اندلس و غرناطه نوشته شده به نام 

کتاب پنجاه و شش صفحه است و مؤلف آن شناخته نشده، ولی در انتھای آن نوشته است در 
ھـ یعنی پنجاه سال بعد از سقوط غرناطه نگاشته شده است. بنابراین،  ۹۴۷جمای الآخر سال 

 روایات آن تقریباً معاصر است: ظاھر اینست که کتاب تألیف یکی از بزرگانی است که در غرناطه
ھا روحاً و فطرتاً مسلمان ماندند، با این  باقی ماندند و ناگزیر شدند به کیش نصارا درآیند. ولی آن

وصف مؤلف مزبور از اظھار نام خویش خودداری کرده است. این کتاب را مستشرق آلمانی مارک 
 ست.موجود در کتابخانه اسکوریال منتشر ساخته ا ی م از روی تنھا نسخه ۱۸۶۳میللر در سال 

                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٧٨

ھا برای شد. به این معنی که مسلمانان در خلال محاصره بار جنگی و متھروانه ھم می
ھا  آن بردند و در محلات رفتند. یورش می بیرون می جنگ با دشمن محاصره شده

 ه و بازھا و تدابیر جنگی ایشان را بھم زد انداختند و نقشه کشت و کشتار به راه می
 گشتند. می

ھا منتھای شجاعت و تھور را نشان  جنگجویان مسلمین در اثنای این جنگ
گردید. مردان دلاوری که  دادند، به طوری که باعث وحشت و شگفتی دشمن می می

ھای درخشان  سلحشوران اسپانیای اسلامی بودند، و در قرون وسط چھره ۀبازماند
 رفتند. دلاوری و مردانگی به شمار می

روح سلحشوری در آن لحظات حساس، در یک جنگجوی بزرگزادی جلوه کرده بود 
نام داشت   که سرشار از عزم و شجاعت و شھامت بود. این مرد موسی بن ابی الغسان

خاندان شاھی بازمانده و یکی از افراد دودمان دلیری بود که به  ھای که خود از شاخه
 دشمنی عمیق با مسیحیان معروف بودند.

دانست که وطن عزیزش به دست کافران  موسی مرگ را صد بار بھتر از آن می
بیفتد. در آن روز میان دلاوران غرناطه کسی در پرتاب نیزه و اسب سواری به پای 

اش، مورد توجه  داشتنی و ھیکل مردانه دوست ۀاندام زیبا و قیافرسید. او با  موسی نمی
 ھای شھر بود. مردم غرناطه و اعجاب خانم

او از ھمان ھنگام که ابوعبدالله محمد به تخت حکومت غرناطه نشست، از سازش و 
مند بود. او سعی داشت روح جنگجوئی و دلاوری  اطاعت وی با پادشاه مسیحی گله

ھای اعزامی  جنگی را در مردم پیدا کند. شخصاً فرماندھی ستونغرناطه و تمرین 
گرفت، و در نقاط مجاور غرناطه دژھای  غرناطه به سرزمین دشمن را به عھده می

ساخت، ھنگامی که فردیناند پنجم با انبوه سپاه  نظامی و نگھبانان آن را غافلگیر می
خواست که تسلیم شود.  ) ظاھر شد، از ابوعبداللهLA VEGAخود در دشت غرناطه (

ت با ایشان فرا خواند. در ورابوعبدالله نیز سران سپاه خود را برای تعیین تکلیف و مش
بگذارید پادشاه مسیحیان بداند که عرب «گفت:  اینجا فریاد موسی برخاست که می

 پرانی متولد شده است. سواری و نیزه برای اسب
ن را دریافت کند و بسیار ھم گران اگر چشم به شمشیرھای ما دوخته است، باید آ

 دریافت نماید.
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ھای مجلل  ھای غرناطه بمیرم، ولی در کاخ دانم که در میان ویرانه اما من بھتر می
سخنان او با غریو شادی افسران دیگر و ». به حال خضوع در برابر دشمنان دینم نمانم

بدالله ھم تحت تأثیر حضار تأیید شد، و بار دیگر روح جنگجوئی غرناطه گل کرد. ابوع
 ھیجان وزراء خود به پادشاه مسیحی پیغام داد که تا سرحد مرگ خواھند جنگید.

سر و صدای جنگ، غرناطه را فرو گرفت. موسی فرماندھی سواره نظام را به عھده 
نامش اینکه  ھای مجاور دشمن پیش برد، تا داشت. بارھا قوای خود را تا ژدھا و قلعه

اش شور و ھیجان در  ھای مظفرانه دشمن برانگیخت، و بازگشترعب و وحشت در دل 
 مردم غرناطه پدید آورد.

ھای اطراف  کردن مزارع و غله ھای اعزامی خود را به منظور تلف فردیناند ستون
ھای خود را برای  داشت تا محاصره را شدیدتر کند. موسی ھم ستون شھر گسیل می

 داشت. بردن خواربارش اعزام می از میان ساختن قوای او و قطع مواصلات و ناراحت
را گذرد)  ولی سپاھیان نصارا اندکی بعد دشت شنیل (نھری که از کنار غرناطه می

پر کردند و فردیناند تصمیم گرفت ھمه کوشش خود را برای سقوط غرناطه به کار برد، 
ه و با اطراف آن مانند بسطو تا ھمه شھرھا و دژھای اسلامی واقع در نزدیک شھر 

 و لوشه و حامه و غیره تسلیم نشود، دست از محاصره برندارند.اش  وادی
گفتیم این نقاط سرانجام به دست نصارا افتاد. عموی ابوعبدالله محمد که  چنان

کلیه اراضی خود را به مسیحیان » وادی آش«و » بشرات«(مولای عبدالله) پادشاه 
ھای  ه دریا و خشکی قطع شد. کشتیتسلیم نمود و بدینگونه ارتباط غرناطه از ناحی

نصارا در تنگه جبل الطارق و اطراف آن به حرکت درآمد، تا مانع رسیدن ھرگونه کمکی 
از جانب مسلمانان افریقا به غرناطه شوند. تنھا راه بشرات جنوبی از سمت کوه اشلیر 

ی از ) در مقابل غرناطه باز بود که با دشواری قسمتNevadasierra(به نام کوه یخ 
 رساندند. مایحتاج و خواربار را به شھر می

 ل کرد. تامشھر محصور چند ماه، مشکلات و مصائب محاصره را با صبر و ثبات تح
ه پر از برف شد و گرسنگی و مصیبت اھالی ردفصل زمستان فرا رسید و کوه و اینکه 

ک) روزی شھر محصور بالا گرفت. در این ھنگام حکمران غرناطه (ابوالقاسم عبدالمل
به مجلس حکومتی آمد و اظھار داشت که موجودی خواربار جز برای چند ماه، کافی 

 نیست.
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ھای لشکر و عموم مردم راه یافته، و دفاع بیھوده است. ولی  حالت یأس به دل
موسی طبق معمول اعتراض کرد و گفت دفاع از شھر امری ممکن و واجب است، و 

دمید. ابوعبدالله محمد نیز تسلیم آن جنبش روحی ای در فرماندھان و رؤسا  روح تازه
شد، و دفاع از شھر را به فرماندھان واگذار نمود. موسی ھم طبق معمول فرماندھی 

 سوارگان را به عھده گرفت.
از جمله ھمفکران او نعیم بن رضوان و محمد بن زائده بودند که ھردو از دلاوران 

د و سوارگان خود نیھای شھر را بگشا روازهستور داد درفتند. موسی د عصر به شمار می
 باش نگاه داشت. به حال آمادهھا  آن را شبانه روز در مقابل

زدن با  شد، با یک چشم به ھم ھمین که ستونی از سربازان مسیحی نزدیک می
ساخت، و صفوف  برد و ضربات خود را وارد می ایشان ھجوم می سواران خود بر

جائی جز ھمین زمین که «گفت:  او به سواران خود می نمود. مسیحیان را متلاشی می
برای ما نمانده است، وقتی آن را ھم از دست دادیم نام و وطن ایم  در آن قرار گرفته

 ».خود را از دست داده ایم
نیروھای خود به دیوارھای شھر یورش برد. با در آخر فردیناند پنجم دید که باید 

 قرار داشتند به ملاقاتھا  آن ابوعبدالله و موسی در رأسمسلمانان نیز در حالی که 
ار مھم کواقع در بیرون غرناطه چندین پی شتافتند. میان دو طرف در دشتھا  آن

موسی طبق معمول روح جنگ بودند ھا  آن محلی درگرفت. سوارگان و در رأس
وجب زمین گیر بود که ھر  جنگ چنان پیکرد.  می ابوعبدالله گارد پادشاھی را رھبری

 از خون دو طرف رنگین گشت.
به سرعت ھا  آن اعتماد کرد.ھا  آن شد به پیادگان مسلمین ضعیف بودند و نمی

 متلاشی شدند و به این طرف و آن طرف گریختند.
پیروی نموده و تا ھا  آن سواران گارد شاھی به سرکردگی خود ابوعبدالله نیز از

کوشید که پراکندگان را گرد آورد و  ده میھای شھر عقب نشستند. موسی بیھو دروازه
 مقدس بود، فرا خواند.ھا  آن برای دفاع از وطن و زنان و آنچه در نزد

او خود را در وسط میدان با سواران فداکار خود که تعدادشان کاھش یافته بود، و 
بقیه مجروح شده بودند، تنھا دید. در این ھنگام با خشم و یأس ناگزیر شد به شھر 

 گردد.باز
ھای شھر را محکم بستند، و با ناراحتی پناه به  متعاقب آن مسلمانان دروازه
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دیوارھای آن بردند. مسیحیان ھم عزم خود را برای ادامه محاصره شھر جزم کردند، و 
و علائق و ارتباط آن را با خارج قطع  محاصره را تنگ کردند ی با تمام وسائل حلقه

 با گرسنگی و یأس و بیماری دست به گریبان بودند تا نمودند. مسلمانان در داخل شھر
 حالت یأس بر ھمگی چیره شد.آنکه 

اعیان تشکیل داد و حضار در  در اینجا ابوعبدالله مجلسی از بزرگان سپاه و فقھاء و
. گرد آمدند. شد شان خوانده می در حالی که آثار یأس در چھره» الحمراء«سالن بزرگ 

شرح داد که وضع شھر از لحاظ کمبود مواد غذائی و ھا  آن یابوالقاسم عبدالملک برا
 خطری که مردم در جلو دارند، چگونه است.

حاضران ھم اعتراف کردند که مردم پس از این قادر نیستند مصائب دفاع از شھر را 
جز تسلیم یا مرگ چاره ندارند. از این رو ھمگی تصمیم به ھا  آن به عھده بگیرند، و

 تسلیم گرفتند.
ولی موسی بن ابی الغسان به تنھائی در مقام اعتراض برآمد و طبق معمول خواست 
تا برای آخرین بار امید و شور و شوق را با سخنان خویش در کالبد آنان بیدار نگاه 

 دارد.
یده سرگفتن از تسلیم ن ھنوز وقتی سخن« از جمله سخنانی که گفت این بود:

بل ما ھنوز موردی داریم که بسیار اتفاق ایم.  ادهاست. ما ھمه جھات کار را از دست ند
دھد، و آن ھم شجاعت ماست. باید به مردم  ای روی می میافتد بدان وسیله معجزه

در شمار اینکه  اسلحه داد و ھمگی تا آخرین نفر با دشمن بجنگیم. برای من از
 ».باشندمدافعان غرناطه درآیم، بھتر است تا جزو کسانی باشم که شاھد تسلیم آن 

ساخت که  ولی سخنان او در آن نوبت مؤثر واقع نشد. او مردانی را مخاطب می
جای گرفته، و ھرگونه شوری در ایشان فروکش کرده و ھا  آن آرزوی زندگی در دل
دست داده بود، و دیگر اعتنائی به نصیحت بزرگان ھا  آن حالت یأس کامل به

 کردند. نمی
گوش به رأی جماعت فرا داد و تصمیم به تسلیم  زیرا ابوعبدالله پادشاه غرناطه

گرفت، و ابوالقاسم عبدالملک را به نزد پادشاه نصارا فرستاد تا با وی در باره شروط 
 تسلیم گفتگو کند.

فردیناند، پنجم با مسرت او را پذیرفت. سراسر غرناطه به ھیجان آمد. وزیر برگشت 
و آخرین شروطی را که پادشاه نصارا پذیرفته بود آورد. بدینگونه: جنگ میان دو فرقه تا 
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ھا  آن ھفتاد روز متوقف بماند، و اگر در این مدت کمکی از ناحیه مسلمانان افریقا به
ا تسلیم نمایند و به اطاعت پادشاه نصارا درآیند. تمام اسیران غرناطه رھا  آن نرسید،

 شوند. نصارا و مسلمین بدون فدیه آزاد می
توانند احکام دینی  مسلمانان از لحاظ جان و مال و ناموس ایمن خواھند بود، و می

و قضاوت خود را حفظ کنند. با آزادی شعائر مذھبی خود از قبیل نماز و روزه و اذان و 
ھیچ مسیحی نباید وارد ماند.  د محفوظ میجسدھند. احترام م را انجام می غیره

 مساجد و منازل مسلمین شود.
تا مدت سه سال پادشاه  حاکم مسیحی یا یھودی نباید بر مسلمانان گماشته شود.

 گذارد تا اگر خواستند به افریقا کوچ کنند. در اختیار مسلمانان می مسیحی کشتی
شدن ننمایند. و باید پاپ با این شروط موافقت  زیر به مسیحیھیچ مسلمانی را ناگ

ترک گوید و در » بشرات«کند. ھمچنین موافقت شد که ابوعبدالله غرناطه را به قصد 
آنجا به سر برد. و غرناطه پانصد نفر از اعیان خود را به عنوان خلوص و انقیاد به نزد 

 .)١(پادشاه مسیحی گسیل دارد
تنظیم شده بود و بدون شک » غرناطه«ود که برای تسلیم این خلاصه شروطی ب

بھترین راه ممکن در آن لحظه حساس برای حصول نتیجه بود، البته اگر نصارا در 
ھا ھمگی فریب و  دادند! ولی خواھیم دید که این پیمان پیمان خود خلوص نشان می

 د.خیانت بود. و پس از چند سال که از تسلیم غرناطه گذشت، ھمه نقض ش
ای که رؤسا در لحظه حساس  این موضوعی بود که موسی بن ابی الغسان در جلسه

تشکیل داده بودند تا شروط تسلیم را امضاء کنند، ودولت و ملت خود را محکوم به 
 محو و نابودی نمایند، به زبان آورد.

خود را بگیرند. ولی  ی در این ھنگام بسیاری از حضار نتوانستند جلو گریه و ناله
ای بزرگان! شیون کار «موسی ھمچنان گرفته و ساکت بود، و خطاب به حضار گفت: 

ھائی داریم که برای ریختن اشک خلق  زنان و کودکان است، ما مرد ھستیم و دل
 نشده، بل برای ریختن خون آفریده شده است.

خود را باخته است که محال است بتوانیم  ی بینم که ملت چنان روحیه من می
را نجات دھیم. ولی یک چیز برای اشخاص بزرگ ھست و آن ھم مرگ غرناطه 

نھایة الاندلس و تاریخ العرب «. ما در کتاب  ۶۱۶، ص ۲، نفح الطیب، ج ۵۰ – ۴۸اخبار العصر ص  -١
 تمام این شروط را از روی نسخه کاستیلی آورده ایم.» المتنصرین
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شرافتمندانه است. پس بگذارید در حال دفاع از آزادی و انتقام از مصائب غرناطه جان 
بدھیم. عنقریب سرزمین ما فرزندان خود را از زنجیر بیداد دشمن فاتح آزاد خواھد 

ھایش را بپوشاند، ولی آسمانی که  انساخت. اگر یکی از ما نتواند قبری بیابد که استخو
خدا نکند روزی بگویند اشراف غرناطه ترسیدند که در شود.  نمی او را بپوشاند معدوم

 ».راه دفاع از آن جان بدھند
سپس موسی ساکت ماند، و سکوت مرگ بر مجلس حکمفرما شد. ابوعبدالله نگاه 

مستولی شده است، و ھرگونه  خود را به اطراف برگردانید، و دید که حالت یأس بر ھمه
 ھای شکسته فروکش کرده است. ای در آن دل حماسه

لقضاء  ولا رادّ  لا اله الا الله، محمد رسول اللهدر این جا بود که فریاد زد الله اکبر، 
. خدا خواسته است من بدبخت باشم و )گیرد چیزی جلو مشیت الھی را نمی(الله 

الله «سایر بزرگان ھم به دنبال آن فریاد زدند: سلطنت به دست من از میان برود! 
را ھا  آن گیرد! ھمگی تکرار کردند که سقوط آری، چیزی جلو مشیت الھی را نمی» اکبر

الھی نیست، و شروط  ی خدا خواسته است باید بشود، و ھیچ راه فراری ھم از اراده
 پادشاه نصارا ھم بھترین چیزی است که ممکن است به دست آورد.

خواھند شروط تسلیم را امضاء کنند  میھا  آن ی موسی بن ابی الغسان دید کهوقت
برخاست و با خشم فریاد زد: خود را فریب ندھید و گمان نبرید که مسیحیان به 

 و اعتماد به شھامت پادشاه ایشان مکنید.کنند،  می خود عمل ی وعده
ا تاراج و نابودی شھر زیرا در مقابل م ترسیم؛ ترین چیزی است که از آن میمرگ کم
احترامی به زنان ماست، در  ھای ما و بی ساختن مساجد ما و خرابی خانه ما و آلوده

ھا و کشتن و  ھا و زنجیرھا و زندان مقابل ما ظلم و ستم و تعصب وحشیانه و تازیانه
 قرار دارد.ما توسط مسیحیان ندان اسوز

اموری است که حد ھا  این ، وی است که عنقریب خواھیم دیدملھا مصائب و مظا این
اما من به خدا «بینند.  ترسند، می اقل این نفوس ضعیف که از مرگ سعادتمندانه می

 ».ھرگز آن را نخواھم دید
» بھوالاسود«سپس مجلس را ترک گفت، و در حالی که گرفته و غمگین بود حیاط 

وھای خارجی اعتنا به کسی بکند یا سخن بگوید به راه راینکه  را پیمود و بدون
در خانه سلاح پوشید و سوار اسب  .اش بازگشت (الحمراء) آمد، و از آنجا به خانه
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خارج شد. » النبیره«ھای غرناطه از دروازه  محبوب خود شد، و پس از پیمودن خیابان
 دیگر نه کسی او را دید و نه بعد از آن خبری از وی شنیدند.

، )١(دھد ر موسی بن ابی غسان خبر میاین چیزی است که تواریخ عربی از پایان کا
پرتوی بر سرنوشت او » انتونیو اجا پیدا«ولی یک مورخ قدیمی اسپانیائی به نام اسقف 

ستونی از سوارگان اسپانیائی در حدود پانزده نفر در ھمان وقت «گوید:  افکنده و می
 گذشت. می» شنیل«شب از کنار نھر 

آید و از سر تا قدم غرق در  د که پیش میھا در روشنی شفق سوار مسلمانی دیدن آن
سلاح است. کلاه خود پوشیده و نیزه به دست گرفته، و اسب نیرومندش نیز مانند 
خودش در پوشش با صلابت فرو رفته است. سواران اسپانیائی از وی خواستند ایست 

 نداد.ھا  آن کند و خود را معرفی نماید. ولی سوار مسلمان جوابی به
افکند و یکی از آنان را با نیزه از روی زین برداشت و به ھا  آن به میانسپس خود را 

زمین افکند. آنگاه بقیه را مورد حمله قرار داد. ضربات وی خونین و کاری بود. گوئی 
بکشد اینکه  خواست برگردد، جز داد، و نمی داشت نمی که برمیھائی  زخم او اھمیت به

جنگید، و انتظار نداشت بماند تا از  برای انتقام میوی فقط اینکه  و خون بریزد. مثل
 مند گردد. نتیجه پیروزی خود بھره

را تلف ھا  آن بیش از نیمی ازاینکه  برد تا بدینگونه وی ھمچنان به سواران حمله می
کرد. ولی خود او در آخر جراحت خطرناکی برداشت، و با یک ضربت دیگر از اسب به 

جان دھد روی دو زانو نشست و خنجر کشید و از خود دفاع ه اینک زیر افتاد او قبل از
خواست به دست دشمن اسیر  کرد، ولی چون دید که نیرویش کاھش یافته و نمی
م بر اثر سنگینی سلاحش به دگردد، با جھش خود را به میان آب نھر افکند و در 

 اعماق نھر فرو رفت.
گوید  بی الغسان بود، و میگوید: این سوار جنگجو موسی بن ا روایت مذکور می

ھا بودند اسب کشته شده او را  برخی از اعراب مسیحی شده که در لشکرگاه اسپانیائی
حقیقت مطلب اینکه  جزباشد،  می شناختند. این روایتی است که قابل ملاحظه

 .)٢(ھمچنان ناشناخته مانده است

، ص ۳کند (ج  این ھمان روایت کندی اسپانیائی است که مصادر غیر معروف عربی از آن نقل می -١
۳۹۴.( 

٢- IRVING: CONQUEST GRANADA. CH. 97 
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م) در  ۱۴۹۱دسامبر  -ھـ  ۸۹۷بدینگونه غرناطه سقوط کرد و تسلیم شد (صفر 
ھا  مسیحیان وارد غرناطه شدند. کاخ الحمراء و بقیه کاخ ۸۹۷روز دوم ربیع الاول سال 

برج «و دژھای آن را اشغال کردند. سپس صلیب و پرچم یعقوب مقدس را در بالای 
ھای آن برافراشتند. پرچم مسیحیت در بالای قلمرو اسلام  ترین برج مرتفع» الحراسه

م در اندلس به انتھا رسید، و آن صفحه با عظمت و جاویدان از بالا رفت و دولت اسلا
ھم پیچیده شد! و آن تمدن درخشان اندلس و ادبیات و علوم و فنون و  تاریخ اسلام در

 ھمه آن میراث درخشان به کلی از میان رفت.
آور غرناطه، و این بود داستان قھرمان آن موسی  این بود سرگذشت تأثرانگیز و گریه

ی الغسان. داستان قھرمانی مسلمان که بھترین نمونه دلاوری و زیباترین معنی بن اب
 و شھامت بود. بازی فداکاری و خلوص و جان

ای برای قھرمانی و دلاوری  ھای اسپانیائی سید کمپیادور را نمونه اگر افسانه
نگیز داند، سرگذشت تأثرا مسیحیت به شمار آورده است، و او را قھرمان ملی اسپانیا می

قھرمان غرناطی و مقام والای او طوری است که به حق باید او را بھترین نمونه 
 ملی اندلس نیز ھست. او قھرمانقھرمانی اسلام دانست، و به ھمین جھت 





 

 
 پیکار القصر

 یا
 وادی المخازن جنگ

 نبرد مسلمانان شمال افریقا با استعمار پرتقال

 )م ١٥٧٨ -ھـ  ٩٨٦(
ھنگامی که تصادم طولانی که چند قرن میان اسپانیای اسلامی و اسپانیای 

آخرین پایتخت » غرناطه«مسیحی درگیر بود، به نتیجه قطعی رسید، و با سقوط 
م، دولت اسلامی در اندلس  ۱۴۹۲ال در آغاز س» ایزابیلا«و » اندینفرد«اسلامی توسط 

ھای عظیم خود، متوجه  پایان یافت، سیاست پیروزمندانه اسپانیا، بعد از تحقق خواب
 ھای دیگری از فتح و توسعه در خارج شبه جزیره اسپانیا شد. افق

اسپانیا در ھمان سال که غرناطه سقوط کرد توانست عالم جدید را به وسیله 
با کشف عالم  .قسمت عظیمی از اقطار و جزائر دست یابدکولومپس کشف کند و بر 

قانع  شد. این نعمت پردامنه اسپانیا را زیرحساب آن به سوی اسپانیا سرا جدید ثروت بی
ای نھائی داشت که قبل از آن  زیرا پیوسته نظر به نقطه نساخت و در آنجا توقف نکرد؛

نفوذ خود را بر کرانه دیگر ھم ینکه ا ھا به آن نظر دوخته بودند. و آن ھا و وندال رومی
گسترش دھد، و اگر توانست روش استعماری روم را در ناحیه غربی شمال افریقا 

 بازگرداند.
قال) در علاوه، اسپانیا در این میدان اندکی از ھمسایه مسیحی کوچک خود (پرت

» موحدین«زیرا این مملکت تازه کار بعد از زوال قدرت  شبه جزیره عقب مانده بود؛
ھای اسلامی در ایالت غربی اسپانیا  توانست در کمتر از یک قرن به سرنوشت پایگاه

 خاتمه دھد.
لیسبون را متصرف شد، و » لشبونه«یا » اشبونه«م نخست  ۱۱۴۷پرتقالیان در سال 

غرب، دست در » شنتمریه«و » شلب«سپس » یابره«و » شنترین«به دنبال آن بر 
 یافت.
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بدینگونه ھنوز قرن سیزدھم میلادی به نیمه نرسیده بود که پرتقال به قدرت نھائی 
مسلمانان در این قسمت غربی از شبه جزیره اسپانیا، پایان داد، و متعاقب آن به تقویت 

ھای استعماری دست یازد. این در موقعی بود که  خود پرداخت، تا بتواند به جنگ
سایه بزرگ وی، اسپانیای مسیحی مدت دو قرن آخر را سرگرم کشمکش با ھم

 اسپانیای اسلامی بود، و فقط تا اواخر قرن پانزدھم بود که از آن فراغت یافت.
 بینیم پرتقال از اوائل قرن پانزدھم وارد این میدان به ھمین جھت است که می

تقال طبق پیمانی که با ھـ) یوحنا اول پادشاه پر ۸۰۸م ( ۱۳۱۵در سال شود.  می
ھا  سلطان ابوسعید بن احمد پادشاه مسلمان مغرب (شمال افریقا) بست. پرتقالی

را بعد از محاصره طولانی که چند سال طول کشید، متصرف شدند، و مسجد » سبته«
 جامع آن را تبدیل به کلیسا کردند.

داشت که این دست یافتند، سابقه ن» سبته«میلادی که مسلمانان بر  ۷۱۱از سال 
ھا بر این شھر، سرآغاز  مرز نیرومند به دست غیر مسلمان سقوط کند. استیلای پرتقالی

بر سواحل غربی شمال افریقا بود که ھا  آن یک سلسله حملات تجاوزکارانه استعماری
ھا با حملات دریائی و اکتشافی خود به ابتکار ھنری مشھور به دریانورد پسر  پرتقالی

 شاه پرتقال خود را برای آن مھیا کرده بودند.یوحنا اول پاد
م فرماندھی چندین ھیئت دریائی را که سواحل غربی  ۱۴۱۸این فرمانده از سال 

و غیره را پیمودند، برای اولین بار به » مادیرا«شمال افریقا و جزائر نزدیک به آن مانند 
 ال ھم بود.عھده گرفت. این اکتشافات سرآغاز کشف راه دریائی ھند توسط پرتق

استیلا یافتند. در سال » طنجه«ھا بر حدود  ھـ) پرتقالی ۸۶۹م ( ۱۴۶۴در سال 
را نیز متصرف شدند، و ھمان وقت از سمت جنوب به » اسیلا«) مرز ۸۷۶( ۱۴۷۱
 سرازیر گردیدند، و بر قسمتی از نقاط حساس آن دست یافتند.» سوس«طرف 

پیاده شدند، و سه سال » ازمور«ک ھا در نزدی ھـ) پرتقالی ۹۰۷م ( ۱۵۰۲در سال 
را در سال » آلفی«و » اقادیر«را تصرف کردند. آنگاه بندر » عرأش«پس از آن مرز 

را به تصرف آوردند. سپس در سال » ازمور« ۱۵۱۳اشغال نمودند، و در سال  ۱۵۰۷
ھا توانستند بر قسمت اعظم سواحل غربی  از آنجا کوچ کردند. بدینگونه پرتقالی ۱۵۱۴

 ل افریقا مسلط گردند.شما
ای  گرفت. انگیزه گری سرچشمه می این حملات تجاوزکارانه پرتقال از انگیزه صلیبی

ھای پرتقال با مسلمانان در ایالت غربی اندلس (اسپانیا) حکمفرما بود.  که در جنگ
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دانیم که پرتقال بعد از فتح لیسبون و بایره و شنترین و غیره، نتوانست بر مسلمانان  می
را برچیند، مگر به کمک حملات مختلف صلیبی که طی ھا  آن ھای به یابد و پایگاهغل

 نھاد. آن سواحل خود را به سوی شرق پشت سر می
ھا  آن ھا و جنگ با ھا مقاومت در برابر پرتقالی در ھمان ھنگام طبیعی بود که مغربی

ر این حملات ھا د را، جھاد و مبارزه ملی و وطنی خواھند دانست. پیروزی پرتقالی
 مخصوصاً توپ بود.ھا  آن جدید ی مربوط به تفوق اسلحه

ھای خود را با اسپانیای اسلامی پایان داده و  در این اوقات اسپانیای مسیحی، جنگ
 ۱۴۹۲با استیلای بر مملکت غرناطه آخرین دولت اسلامی اندلس، به انتھا رسیده بود (

 م).
حه اطمینان حاصل کرد، چشم به ھمین که اسپانیا از تسلط بر اراضی مفتو

ھا در سواحل مغرب دوخت و به دنبال آن دست به تجاوز زد.  فتوحات پرتقالی
کردند،  می کاردینال خمنیس که به فرمان او مسلمان مغلوب اسپانیا را مسیحی

امیدوار بود که حملات صلیبی اسپانیا، سواحل شمالی مغرب را اشغال کند، به ھمان 
 ھای غربی مغرب را اشغال نمود. رتقال کرانهگونه که حملات پ

» ملیله«خود را با استیلای بر حدود  ی اسپانیا اندکی قبل از آن حملات تجاوزکارانه
اسپانیای صلیبی  ی حمله ۱۵۰۰م). در سال  ۱۴۹۰به سواحل مغرب آغاز کرده بود (

د. در سال یوانست بندر مرسی الکبیر را ترف نمابه فرماندھی خود کاردینال خمنیس ت
نیز حمله صلیبی دیگری به فرماندھی این روحانی متعصب انجام گرفت که طی  ۱۵۰۹

با وضع دردناکی از خونریزی و کشتار مردم مسلمان آنجا، به تصرف » وھران«آن 
 ایشان درآمد.

در زمان امپراطور شارلکان اھتمام اسپانیا در استیلا بر مرزھای شمالی مغرب 
آن از تحت فرمان حکومت مرکزی مجزا شد، و به  ی ت عمدهمضاعف گردید، و قسم

افکند  ھای ضعیف محلی درآمد. اسپانیا میان امرای این مرزھا فتنه می صورت حکومت
 انداخت. را به جان ھم میھا  آن و

حفص پادشاه تونس درگذشت، و پسرانش بر سر تصاحب تخت پدر  ۱۵۲۵در سال 
ونس مسلط شد. خیرالدین به عنوان پادشاه برت به کشمکش پرداختند. امیر البحر ترک

ابوعبدالله محمد الحسن از امپراطور شارلکان استمداد نمود.  در اینجا امیر مخلوع
امپراطور نیز نیروی دریائی به تونس فرستاد و خیرالدین ناگزیر شد، تونس را ترک 
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ت او قرار گوید. امیر حسن ھم بازگشت و به نام امپراطور حکومت کرد و تحت حمای
اس تونس و جزائر آن را ھا توانستند بعضی از نقاط حس ) و اسپانیائی۱۵۳۵گرفت (

 را برای مدت کوتاھی اشغال نمایند.» بونه«، و مرز اشغال کرده
م امپراطور شارلکان در صدد برآمد که مرز  ۱۵۴۱چند سال پس از آن در سال 

ن خیرالدین تحت حکومت ترکان الجزائر را اشغال کند. الجزائر و قلمرو آن از زما
درآمده بود. از اینرو امپراطور ناوگان سنگین و سپاه انبوھی به سوی الجزائر گسیل 

ھا و مغربیان به فرماندھی حسن پاشا پسر خیرالدین حکمران  داشت. میان اسپانیائی
الجزائر در دریا و خشکی جنگی سھمگین به وقوع پیوست، و به نابودی ناوگان 

 شدن سپاه او پایان یافت. و متلاشی امپراطور
را فراموش نکرده بود. اسپانیا از آغاز کار » طنجه«و » سبته«اسپانیا بندرھای 

دیگر تنگه جبل الطارق مقابل  ی ھا بر این دو بندر که در کرانه دید تسلط پرتقالی می
که  سرزمین او قرار گرفته است، تجاوز به حقوق اوست، و این حق طبیعی اسپانیاست

لیپ دوم پادشاه اسپانیا دست داد. چون این دست یابد. این فرصت در زمان فھا  آن بر
وارث قانونی تخت پرتقال اینکه  به اعتبار ۱۵۷۰پادشاه نیرومند توفیق یافت که در سال 

را » طنجه«و » سبته«است، بر آن کشور دست یابد، ھمین نیز موجب شد که اسپانیا 
 قلمرو اسپانیا کند. ۀمیمرا ضھا  آن متصرف شود و

تمام تجاوزات استعماری بر مرزھای مغرب بعد از اضمحلال قوای اسپانیای اسلامی 
و سقوط آن به دست ھمسایگانش در شبه جزیره یعنی اسپانیای مسیحی و پرتقال، به 

 وقوع پیوست.
اندلس (اسپانیای اسلامی) ھمواره سپری بود که مغرب را از تجاوز اسپانیای 

ھنگامی که این سپر قدیمی از میان رفت، استعمار به کار سر و کرد.  می حفظ مسیحی
داشت،  بخشیدن به مطامع قدیمی که پنھان می دادن تجاوز خود، و تحقق صورت

پرداخت. تصادمی که چند قرن در شبه جزیره میان اسپانیای اسلامی و اسپانیای 
صحنه قدیم خود داخل شبه  مسیحی درگیر بود، و مغرب در آن نقش مھمی داشت، از

 جزیره ایبری به ساحل دیگر دریا و خود مغرب منتقل گشت.
ھائی به وقوع پیوست که فتنه و آشوب  این تجاوز استعماری در زمان از بخت بد

داد. البته با  شمال افریقا را فرو گرفته بود، و آن را در معرض انحلال و نابودی قرار می
که تا سرحد قدرت از مرزھا و اراضی خود دفاع کند. این وصف مغرب فراموش نکرد 
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این جھاد صفحات درخشانی را در تاریخ مغرب پدید آورده است، چه در دفاع از مرز 
 شمالی یا غربی خود.

مرزھای شمالی در صورتی که سبته و طنجه را از آن استثنا کنیم، و قوای مختلفی 
. از اینرو ه خود گرفته بودموقعیت خاصی ب پرداخت با حکمران آن به جنگ می

 تر بود. دارتر و طلانی کشمکش پیرامون مرزھای غربی شمال افریقا از لحاظ زمان سابقه
د را در طول ساحل واین کشمکش مخصوصاً بر ضد استعمار پرتقال که تجاوز خ

پیوست. این استعمار از موقعی  گسترش داده بود، به وقوع می» اقادیر«جنوب غربی تا 
ھای اکتشافی آن رو به فزونی گذاشت،  دریائی پرتقال نضج گرفت، و ھیئت که قدرت

ھای مناسب، تجاوز خود را توسعه دھد. و انتظار  پیوسته مراقب بود که در فرصت
ای را به نظر آورد که نفوذ در آن امکان داشته  کشید که ھرگاه در سیر حوادث نقطه می

 باشد، بر آن دست یابد.
آورد.  ھا را پیش می حوادث مغرب ھر لحظه این فرصت بدبختی این بود که

آشکارترین دوران این کشمکش جنگ تاریخی القصر بود که استعمار توانست ضربت 
ترین تصادم بین شرق و غرب و اسلام و  خود را وارد سازد. نبردی که روشن ی کوبنده

 مسیحیت را در عصر جدید، پیش آورد.
*** 

ـ پادشاه مغرب سلطان ابومحمد عبدالله الغالب بالله ھ ۹۸۱م مطابق  ۱۵۷۳در سال 
السعدی درگذشت. و پسر او ابوعبدالله محمد متوکل به جای وی نشست. برادران او 
عبدالملک و احمد در این اوقات در الجزائر بودند که در آن موقع از متصرفات پادشاه 

 رفت. عثمانی به شمار می
در استرداد ھا  آن لطان سلیم خواستند که بهدو برادر به قسطنطنیه رفتند و از س

 از پسر برادرشان سزاوارتر ھستند کمک کند.اینکه  سلطنت به اعتبار
را با » دولاتی«را اجابت نمود و حاکم الجزائر به نام ھا  آن سلطان عثمانی تقاضای

 روانه کرد تا بر سر قبضه کردن تخت مملکت، جنگ کنند.ھا  آن پنج ھزار جنگجو با
 باھم تلاقی کردند.» فاس«نزدیک » رکن«لشکر در موضعی به نام  دو

 اش متوکل را به خود جلب کند، و به عبدالملک سعی کرد فرماندھان برادر زاده
به وی پیوستند. متوکل نیروی خود را از دست داد، و ھا  آن ھا داد. بعضی از وعدهھا  آن

شد. » فاس«یز مظفرانه وارد در جنگی که درگرفت، فرار اختیار کرد. عبدالملک ن
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 سپس با نیروھای خود رھسپار مراکش گردید.
نیروھای آنکه  گریخت، و پس از» سوس«محمد متوکل با ھمراھان و یاورانش به 

خود را سر و سامان بخشید، برای جنگ با عموھایش بازگشت. دو سپاه در نزدیکی 
کش عقب نشست، تا در آن بھم رسیدند. متوکل برای بار دوم گریخت و به مرا» سلا«

» درن«ھای  تحصن اختیار کند، ولی عمویش احمد منصور او را بیرون راند و او به کوه
 گریخت.

م  ۱۵۷۶ھـ  ۹۸۴بدینگونه سلطان ابو مروان عبدالملک در ماه ربیع الثانی سال 
را به عھده گرفت. اما سلطان » فاس«وارد مراکش شد، و برادرش احمد حکومت شھر 

ھا بود، و از نظر  که در آن روز در دست پرتقالی» طنجه«محمد متوکل، به بندر مغلوب، 
رفت، فرار کرد. سپس از دریا گذشت و به  سیاسی از املاک پادشاه اسپانیا به شمار می

 اسپانیا رفت، و از فلیپ دوم پادشاه اسپانیا کمک خواست.
و از پادشاه آنجا  ولی فلیپ جواب مساعد به او نداد. پس روی به پرتقال نھاد

استمداد جست. سپستیان فرزند امیر یوحنا داماد امپراطور شارلکان و » سپستیان«
شوھر خواھر فلیپ دوم جوانی بیست و سه ساله بود، و تحت مراقبت روحانیون 

گری عمیقی بود.  یسوعی بزرگ شده بود. جوانی متعصب و دارای روح صلیبی
گری بود. تمام آرزویش این بود که جنگ  اش سرشار از سلحشوری صلیبی مخیله

م به مغرب حمله کرده بود،  ۱۵۷۴مقدس را بر ضد مغرب رھبری کند، او قبلا در سال 
 ای نگرفت. ولی نتیجه

عربی او پیشنھاد کرد که سایر مرزھای  وقتی محمد متوکل آھنگ وی نمود و به
رای استرداد کشورش مغرب را در اختیار او خواھد گذاشت، و او در مقابل کمک وی ب

اکتفا به حکومت مناطق داخلی خواھد کرد، تقاضای او را پذیرفت، و دید که فرصت 
 بخشیدن به مقاصد دینی و استعماریش به دست آمده است. مناسبی برای تحقق

زیرا  کرد. این لشکرکشی رنگ صلیبی داشت؛پس سپاه و ناوگانی عظیم بسیج 
ی و آلمانی و ایتالیائی و دیگران به نیروھای او نیروی بزرگی از داوطلبان اسپانیائ

 پیوستند.
به حرکت درآمد. این سپاه بزرگ از ھزار کشتی » قادس«ناوگان پرتقالی از ساحل 

 مغرب پیش آمد.ھای  آب تشکیل یافته بود. سپاه عظیم پرتقالی به سوی
» ئشعرا«واقع در حدود شمالی » اسیلا«ھا اندکی قبل از آن بر ساحل  پرتقالی
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مستولی شده بودند. حمله ھم از ھمین جا شروع شد. نیروھای پرتقالی در ساحل 
وادی «پیاده شدند، و از داخل اراضی آن به حرکت درآمدند تا به » اسیلا«جنوبی 
رسیدند. سلطان مخلوع محمد متوکل در » القصر الکبیر«نزدیک شھر » المخازن

نیز با قوای خود که از سیصد جنگجو منتظر ورود سپاھیان پرتقال بود. او » طنجه«
 پیوست.ھا  آن بهکرد  نمی تجاوز

نمود.  سلطان ابومروان عبدالملک در آن اثنا خود را مھیای جنگ با پرتقالیان می
رسید. » وسلا«واقع در نزدیکی ساحل مقابل معموره » تامسنا«پس با نیروھای خود به 

و خواربار به تقویت او پرداخت  نیز با نفرات» فاس«برادرش احمد منصور حکمران 
 ھا روی به شمال نھاد. سپس برای ملاقات پرتقالی

با این وصف او کردند.  می ملدر بستر بیماری حاو را  سلطان عبدالملک بیمار بود و
تعداد نیروھای پرتقالی مختلف  ی فرماندھی سپاه و جنگ را رھا نکرد. روایات در باره

ه یک صد و بیست و پنج ھزار جنگجو برآورد کرده است. است. بعضی از روایات آن را ب
 و بعضی دیگر آن را ھشتاد ھزار نفر دانسته است.

ه ھزار نفر پرتقالی، دوازدکند.  می الی را بدینگونه تشریحدر روایت دیگری قوای پرتق
گران  بیست ھزار نفر اسپانیائی، سه ھزار نفر آلمانی، سه ھزار نفر ایتالیائی. این سپاه

توپ با خود داشتند. اما نیروھای مغرب، روایات آن را قریب چھل ھزار جنگجو  ۲۰۰
 داند که دارای سی و چھار عراده توپ بودند. می

باھم تلاقی کردند. بیماری » القصر«دو لشکر در وادی المخازن نزدیک شھر 
یافت. در آن حال او در بستر بیماری بود و  سلطان عبدالملک ھر لحظه شدت می

 ھمچنان تحرکات سپاھش را زیر نظر داشت.
ای او را مسموم ساخته بود تا پیش از جنگ جان  گویند محمد متوکل به وسیله

ای از علما ھم در سپاه  سپارد، و کار مسلمانان به اختلال گراید، و شکست بخورند. عده
قویت مغرب بودند از جمله علامه مشھور شیخ ابوالمحاسن یوسف فاسی و غیره که به ت

پرداختند. فرماندھان سپاه  روحیه و تحریک ھمت و بیدارساختن شور این سپاه می
مغرب پنج نفر بودند: ابوعلی قتوری، حسین علج جنوی، محمد ابوطیبه، علی بن 

میان دو سپاه جنگی ھولناک » العرائش«موسی، و برادرش احمد حکمران سواحل 
 ند.ھا طی آن نمایشی بزرگ داد روی داد، و مغربی

سلطان در آغاز جنگ بدرود حیات گفته بود، ولی حاجب (وزیر دربارش اینکه  با
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علج رضوان مرگ او را متکوم داشته بود، و خود به نام سلطان اوامر را به امراء سپاه و 
در آخر، صفوف سربازان اینکه  جنگ با شدت ادامه داشت، تاکرد.  می سربازان صادر

 ھم پاشیده شدند، و به سختی درھم شکستند.نظمی شد، و از  دشمن دچار بی
شدن در آب به قتل رسید. در ھمان وقت محمد  پادشاه پرتقال با غرق» سپستیان«

به » القصر«ب گرفته شد و در آجسد پادشاه پرتقال از اینکه  متوکل نیز غرق شد! با
دیر  منتقل گردید، و از انجا به پرتقال بردند، و در» سبته«خاک رفت و بعدھا به 

ھا آمیخته شده و  دفن شد، معھذا قتل او با افسانه» لیسبون«در  »جیرنمو سان«
گویند به علت  ھا را عقیده بر این است که او ھنوز نمرده است، و می بسیاری از پرتقالی

 مذھبی پنھان شده است؟!
پوست کندند و پر از کاه او را ب گرفته شد و آاو نیز جسدش از  ،اما محمد متوکل

ودند، سپس بردند به مراکش تا در اطراف شھر به نمایش بگذارند. به ھمین علت نم
 پایان کار نکبت بار او عبرتی بزرگ بود.شود.  می ھم خوانده» مسلوخ«

این جنگ تاریخی: جنگ القصر یا جنگ وادی المخازن در روز دوم آخر جمادی 
در تواریخ فرنگی  م به وقوع پیوست، و ۱۵۷۸اگست  ۴ھـ مطابق  ۹۸۶الاولی سال 

 است که ھمگی نیز در آن جنگ کشته شدند.» جنگ سه پادشاه«مشھور به 
این جنگ گذشته از جنبه قاطعی که میان شرق و غرب، و اسلام و مسیحیت 

خود بر  ی داشت، یکی از بزرگترین مصائبی بود که استعمار در حملات تجاوزکارانه
 .)١(مغرب (شمال افریقا) متحمل گردید

مان روز که جنگ پایان یافت، احمد منصور به جای برادر متوفایش به سلطنت در ھ
رسید، و در میدان جنگ سلطنت او اعلان شد. سلطان جدید نظر به اھمیت جنگ 
مزبور، پیروزی خود را به سایر دربارھای اسلامی نیز گزارش داد که قبل از ھمه دربار 

 قسطنطنیه بود.
خبار این پیروزی را با نھایت مسرت و خشنودی مسلم است که دربار عثمانی، ا

خصوص که چند سال قبل از آن ناوگان ترکیه در مقابل ناوگان مسیحی ه تلقی کرد. ب
 )۱۵۷۱سخت شکست خورده بود. (سال » لپانتو«در جنگ تاریخی 

 – ۳۲، ص ۳این جنگ نقل کرده است. (ج  ی روایات مختلف را در باره» الاستقصاء«سلاوی در  -١
۴۱( 

                                         



 ٢٩٥ پیکار القصر یا جنگ وادی المخازن نبرد مسلمانان شمال افریقا با... 

از نظر دیگر این پیروزی درخشان که قوای مجاھد مغرب بر غرب متجاوز یافت، 
زدن استعمار پرتقال داشت، و مھمترین تأثیر را در بیداری روح  ر عقببزرگترین اثر را د

 مقاومت و جھاد در مغرب، بخشید.
ھا و مرزھای خود از دست  ھا مغرب پیوسته برای استرداد پایگاه به طوری که قرن

 سرگرم جھاد بود. ھا  ھا و پرتقالی اسپانیائی
با جھاد طولانی و دلاورانه خود در این راه، صفحات درخشانی از جھاد ملی و  مغرب

 دینی در تاریخ شمال افریقا پدید آورد.
را خسارت بزرگی برای خود » طنجه«و » سبته«دادن  مغرب به خصوص از دست

را مسترد بدارند، و بارھا » سبته« ھا از روز نخست درصدد بودند مغربی دانست، اما می
زیرا  ؛ا محاصره کردند، مخصوصاً در زمان مولای اسماعیل پادشاه بزرگ مغربآن ر

ولی از آن  – ۱۷۲۰تا  ۱۶۹۴آن بیست و شش سال طول کشید! از سال  ی محاصره
 ای عاید نشد و تاکنون ھم در دست اسپانیاست. محاصره طولانی نتیجه

ات آن در اختیار در حدود ھشتاد سال در دست اسپانیا بود، اما ادار» طنجه«ولی 
آن به پرتقال برگشت و استقلال آن را  ی کلیه ۱۶۵۶ھا بود، سپس در سال  پرتقالی

 آن را تصرف کردند. ۱۶۶۲ھا در سال  اعلام داشت. آنگاه انگلیس
نیز برآمد و چندین بار آن را مورد ھجوم » طنجه«مولای اسماعیل در صدد استرداد 

بھتر است آن را برای صاحبانش رھا کنند. به  ھا دیدند قرار داد، و در آخر انگلیس
 اند، تااز آنجا کوچ کردند، و به صورت مرز مغرب باقی م ۱۶۸۴ھمین جھت در سال 

یک منطقه بین المللی گردید، و  ۱۹۱۲مادرید در سال  ی به مقتضای معاھدهاینکه 
 به عنوان حدود ساحلی کشور مغرب و جزءِ پیوسته و اخیراً به مادر بزرگ خود 

 لایتجزای آن درآمد.





 

 
 غروب تمدن اسلامی اندلس

 و گرفتاری بازماندگان مسلمانان آن سرزمین

ش دائم بین اسلام کھا، کشم گیر مسلمانان و اسپانیائی ھشت قرن کامل مبارزه پی
ھای  ھا و امیرنشین دولت پایان در راه غلبه و تسلط ھای بی و مسیحیت، انقلابات و قیام

دولت بزرگ اسلامی اندلس، و جھاد اسلام برای حفظ سرزمین  ۀبزرگ و کوچک بازماند
مستمر اسپانیا به منظور رھاساختن اراضی وطن از دست  تلاشو سیادت خود، 
 دین و تمدن خود؛تحان در نگاھداری وطن به دست آورده و دفاع از فاتحان، اصرار فا

 مصائب اندلس است که منجر به زوال دولت اسلام در اسپانیا گردید.  دورانھا  این
گیری که اسپانیای مسیحی بر ضد اسپانیای اسلامی به واسطه  پی نگاگر ج

ھا به دست آورده  پیشروی تدریجی که در راه استرداد اراضی و سیادت خود طی قرن
ساختن دولت اسلامی اتخاذ کرده بود، و اتحادی که  بود، و روشی که دائماً در پراکنده

دادند، و رھاساختن ھرگونه  پیوسته در مقابل ھرگونه جنبش مسلمانان اندلس نشان می
از جاب ما باشد، ولی تاریخ عنزاع داخلی، به ھنگام احساس این خطر مشترک، باعث ا

را برای اسپانیای بازپس گیرنده وطن خود، و غالب  بزرگترین جرم و خطاء نظر دیگر،
 بر دشمن، ثبت کرده است.

این جریمه و خطا راجع به سیاست اسپانیا نسبت به اسلام بعد از زوال دولت 
اسلامی و بازماندگان مسلمین آن سرزمین و تمدن ایشان است. تاریخ به ما نشان 

عظمت اسپانیا جنایت ورزید، و  ی ظالمانه در باره دھد که چگونه این سیاست می
ھمین نیز یکی از بزرگترین عوامل نابودی آن شد. اسپانیای مسیحی در شکست بزرگ 

قلیلی از  ی قرار داشت، ولی پیروزی بزرگ نداشت. شکست بزرگ داشت، زیرا عده
صیر ایشان از میان برد، موسی بن ن» شذونه«ھا را که طارق بن زیاد در جنگ  گت وزی

ھای مسیحی اسپانیا را  امیرنشین هکھا بودند  دنبال کرد، ھمان» یرنهپ«ھای  را تا کوه
را به چیزی نگرفتند، و ھنوز دو قرن ھا  آن تأسیس نمودند، و مسلمانان در آنجا کار

و م) به صورت قدرت نیرومند  ۹۶۱ – ۹۱۲نگذشته بود که در زمان الناصر لدین الله (
خطرناکی درآمد، و با دولت اسلامی به مخالفت برخاست، و در قلمرو آن دست به 



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٢٩٨

جنگ و کشتار زد. بل در اواخر دولت اموی اندلس خطر عظیمی برای موجودیت خود 
 دولت اسلامی بود.

ھمچنین اسپانیای مسیحی به ھنگام خطر عمومی، پیشرو خوبی برای دفاع از دین 
. بل در این خصوص از لحاظ عزم وافر و حماسه خود و حفظ وحدت ملی خویش بود

 شدید، از اسپانیای مسلمان جلوتر بود.
م) به حرکت درآمد تا با مسیحیان  ۱۰۰۱ – ۹۷۶در وقتی که حاجب منصور (

را از میان ببرد، اسپانیای مسیحی به ھا  آن شمال و غرب پیکار کند، و استقلال ملی
یق نیافت منظور خود را عملی سازد. صورت یکپارچه درآمد، و حاجب منصور توف

ھای مسیحی را متلاشی سازد، و نیرومندترین  ھرچند توانست سپاھیان امیرنشین
 ھا و دورترین حدود آن را اشغال کند. قلعه

در ھمان وقت که (برکان) دولت اسلام را دچار شورش و انقلاب کرد، و آن را 
لطوائف درآمد، اسپانیای مسیحی دستخوش اختلاف و تفرقه نمود، و به صورت ملوک ا

توانست عناصر اضطراب و شورش خود را به ثمر رساند، و بیشتر سران مسلمین را به 
صورت آلت فعل درآورد و بر وفق منظور خویش بگرداند، و خود متحد و قوی و متشکل 

 شود.
ھنگامی که ملوک الطوائف مسلمین مدتی دست از اختلاف کشیدند، و تصمیم 

میان ایالات خود جبھه واحدی به فرماندھی یوسف بن تاشفین حکمران  گرفتند از
پیشی ھا  آن بستگی بر تشکیل دھند، اسپانیای مسیحی در این اتحاد و ھم» مرابطین«

ھـ  ۴۷۹ھای زلاقه به سال  ھای مسیحی در دشت گرفت، و سپاھیان ھمگی امیرنشین
گرد آمدند. سپاھیان طوائف  م به فرماندھی بزرگترین امرای خود آلفونس ششم ۱۰۸۶

مسلمین اسپانیا و مرابطین نیز به فرماندھی یوسف بن تاشفین پیش تاختند. اسپانیای 
مسیحی در زلاقه شکست خورد، ولی این شکست بیشتر بر تصمیم و اتحاد ایشان 

 افزود.
 خواھیم بگوئیم اسپانیای مسیحی از عوامل اختلافات داخلی برکنار بود. نه! نمی

 ن خطر برایھم اختلاف داشتند، و در بعضی از اوقات ای در موارد بسیاری با ھا آن
خواھیم بگوئیم اسپانیای مسیحی به ھنگام خطر عمومی،  بل می فوق العاده بود،ھا  آن

 ھرگز فراموش نکرد که نزاع داخلی خود و جدال شخصی را فرو نشاند.
 ھای مسلمین آن را مراعات امیرنشیناین سرآغاز کاری بود که در بسیاری از موارد 



 ٢٩٩ غروب تمدن اسلامی اندلس و گرفتاری بازماندگان مسلمانان آن سرزمین 

 نمود. و تطبیق نمیکرد  نمی
زیرا جز بعد از چند قرن  ؛آورد علاوه اسپانیای مسیحی، پیروزی بزرگ به دست نمی

نائل نگردید، و نتوانست بر آخرین سنگر کرد،  می تلاشبه آن پیروزی که به خاطر آن 
را پیمود و اقدامات اساسی به عمل  راه اعتدالآنکه  ود، مگر بعد ازاسلامی پیروز ش

آورد. با اصرار و نقشه و حساب برای نابودی این کاخ با عظمت گام برداشت که اسلام 
ھای شایانی از علوم و فنون و معارف  آن را در اندلس برپا داشته بود، و مسلمانان گنج

 در آن به ودیعت نھاده بودند.
ساختن این کاخ با عظمت، خاطرات  اسپانیای مسیحی عقیده داشت که با ویران

ی حرمتی و آلودگی بمسلمانی و آثار دشمن غاصب از میان خواھد رفت، و مسیحیت از 
به فکر این نبودند که عظمت اسپانیا را با حفظ تمدن ھا  آن شود. می که دیده بود پاک

لام ویران ساختن این میراث پرارزش که اسو با اندلس و عظمت فکری آن، نگاه دارند، 
 .جنایتی بس تاریخی شدنددر اسپانیا برای غرب و انسانیت باقی گذاشت، مرتکب 

ھمه وسائل دفاعی خود را از آنکه  مسلمانان، غرناطه آخرین سنگر خود را بعد از
یناند پنجم به عھده گرفت که ھمه ددست دادند، به دشمن غالب تسلیم کردند. فر

، ولی ھرگز به عھد خود وفا نکرد. یھود اولین گونه آزادی را به مسلمانان غرناطه بدھد
در سایه حکومت ھا  آن زیرا ؛قربانی سیاستی بود که اسپانیای جدید ترسیم کرده بود

اسلامی از ھمه گونه آزادی برخوردار بودند، ولی ھمین که حکومت جدید مسیحی 
حیت را مجبور ساختند که دین خود را ترک گویند و به مسیھا  آن روی کار آمد،

 بگروند.
 شان را مصادره نمودند. بعضی از کسانی را که مخالفت نمودند تبعید کردند و اموال

شان از دین خود برگشتند و مسیحی شدند، و  روی علاقه به وطن و ثروتھا  آن
مخالفین ھم تسلیم آتش محکمه تفتیش عقاید گردیدند، یا پس از مصادره و 

که مسیحی شدند ھم ھرگاه ھا  آن وردند، حتیمحرومیت، روی به نقاط مختلف جھان آ
 گرفتند. شدند، تحت تعقیب قرار می مورد شک و تردید واقع می

نقض عھد ھا  آن ی شدند که چرا در باره مسلمانان از این وضع ناراحت و منقلب می
شود و مورد تعقیب و شکنجه قرار گیرند؟ سخنان موسی بن ابی الغسان قھرمان 

ھا به  کنید کاستیل افکند که گفت: گمان می طنین میھا  آن غرناطه در گوش
ھا  خون ما ھستند، منتظر بدترین اھانت ی تشنهھا  آن کنند؟ ھای خود عمل می وعده
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باشید. ھتک حرمت و بردگی و غارت منازل و تصاحب زنان و دختران، و آلودگی 
ه شما را ھای مشتعل در انتظار شماست ک مساجد و ھرگونه ظلم و ستم و آتشگاه

 .)١(خاکستر کنند
این خبر راست درآمد و ھراس مسلمانان تحقق یافت. ھنوز چند سال از تسلیم 

و تحکم آن را  رعاھده را تغییر دادند، سپس با زوھا م غرناطه نگذشته بود که اسپانیائی
پا  تفسیر کردند و از آن پس یک به یک آن را نقض نموده و در آخر ھمه را زیر

 گذاشتند.
شعائر دین برحذر داشتند و  ی دنبال آن مساجد بسته شد و مسلمانان را از اقامه به

را دعوت به مسیحی ھا  آن احترامی قرار گرفت. سپس علناً  شان مورد بی عقاید و احکام
 ترین انواع شکنجه تھدید نمودند. شدن کردند، و به سخت

صدا به ھا  آن مناطق کوھستانی روشن بود. ی  کنهسپرتوی از حماسه ھنوز در میان 
شت تا گ مدند. مجلس دولت دنبال فرصت میاعتراض برداشتند و سخت به ھیجان آ

جست که آن را سند  ای می ھم بشکند. از اینرو بھانه معاھده را ملغی کند و به کلی در
 نقض پیمان فیمابین قرار دھد.

 که عملی شد فکر شومی
ھا به خاطر سپرده بود یعنی  شومی را که مدت در آخر تصمیم گرفت فکر

را عملی سازد. سیاست دولت دلیلی لازم ھا  آن ساختن مسلمانان و نابودی پراکنده
 نداشت.

آیا مسلمانان تنھا، گرفتاری خود را با برادران خود در مغرب و مصر و قسطنطنیه 
کنند؟  انتقام طلب نمی نفرات و پول برای قیام وھا  آن در میان نخواھند گذاشت؟ آیا از

 خطری برای دولت و دین مسیحی بوجود نخواھد آورد.ھا  آن آیا وجود
با این فرق که مجلس دولت به عنوان حمایت از دین منظور خود را تأمین کرد و 

شدن مسلمانان و تبعید مخالفین صادر نمود. چون  حکم خود را دایر به وجوب مسیحی
دانستند که به عوض حاضر  اطلاع داشتند، و میشان  ندی از علاقه شدید مسلمانان به
 به جلای وطن خواھند شد.

گوئیم،  ھای دیوان تحقیق و تفتیش عقاید پانزده سال قبل از این زمان که از آن سخن می آتشگاه -١
 تأسیس شده بود.» اشبیلیه«م در ۱۴۸۰یعنی 
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و  )١(ھمین که حکم مجلس شیوع یافت تمام نواحی مملکت غرناطه و بیازین
بشرات به ھیجان آمد. مسلمانان تصمیم به مقاومت گرفتند، ولی ھمه خلع سلاح شده 

 بودند.
را ھا  آن رحمی صد بودند، با بیسربازان مسیحی نیز که در گوشه و کنار متر

ھا،  متلاشی ساخت. سرانجام علاقه به وطن و بیم از فقر و فاقه و ناراحتی خانواده
) این ۱۴۹۹ -ھـ  ۹۰۴بسیاری از مسلمانان را وادار به تسلیم نمود و مسیحی شدند! (

ھای کوچک  یا عرب Les Moriscosھا  شده از آن تاریخ به موریسکی مسلمانان مسیحی
 معروف گشتند.

زیرا  ؛گرفت در پشت پرده سیاست اسپانیا قوت میھا  آن با این وصف فکر نابودی
 کسانی که مسیحی شده بودند، در نظر حکومت اسپانیا خائن و خوارج بودند. روش

دشمنی با دین مسیح بود، و حرکات و اعمال ایشان موجب تردید و سوء ظن قرار ھا  آن
 .گرفت می

اما ساکنان مناطق کوھستانی توانستند تا مدتی مقاومت کنند، ولی فردیناند نیروی 
تبعید را انتخاب کردند و اجازه خواستند ھا  آن اعزام داشت، وھا  آن عظیمی به سوی

را مخیر کرد که یا ظرف سه ماه ھا  آن که رھسپار افریقا شوند. حکومت کاستیل نیز
 را برای دولت بگذارند و اسپانیا را ترک گویند.مسیحی شوند، و یا املاک خود 

جماعت بسیاری از ایشان به فاس و وھران و بجایه و تونس و طرابلس و سایر 
که باقی ماندند و مسیحی شدند، پیوسته در معرض آزار ھا  آن مرزھای افریقا رفتند، و

 .موده بودسلب نھا  آن ، آرامش را ازقرار داشتند، شبح زندان و شکنجه و سوزاندن
یکی از تواریخ اسلامی آن عصر، این مصیبت دردناک را با این سخنان تأثرانگیز 

 سپس پادشاه کاستیل مسلمانان را به قبول کیش مسیحی فرا خواند و«دھد:  شرح می
ھا  آن ھـ بود مسلمین نیز با اکراه دین ۹۰۴را ناگزیر بر آن ساخت، و این در سال ھا  آن

لا الله، محمد إله إونه اندلس ھمگی مسیحی شدند و گوینده لا را پذیرفتند و بدینگ
گفتند.  رسول الله در آنجا باقی نماند، مگر کسانی که آن را در دل و پنھان از مردم می

ھا، بعد از ذکر  ھا و صلیب ھا به صدا درآمد، و در مساجد مجسمه اذان ناقوس به جای
 خدا و تلاوت قرآن نھاده شد.

از محلات غرناطه، واقع در شمال غربی آن مقابل کاخ الحمراء بوده است، محله  بیازین یکی -١
 بیازین تاکنون نیز با بسیاری از آثار قدیمی در غرناطه جدید باقی است.
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نوایان و  ھا که اندوھناک بود. چقدر بی آن روزگریان، و چه قلبچه دیدگانی که 
شان ملحق شوند.  گرفتاران بودند که قادر نبودند مھاجرت کنند و به برادران مسلمان

به فرزندان و کردند  می ھاشان مانند سیل جاری بود. نگاه سوخت و اشک ھاشان می دل
ھا سجده  در مقابل مجسمه وکنند،  می شان که در برابر صلیب عبادت دختران

نوشند که ام الخبائث و سرآمد  خورند، و شراب می نمایند. گوشت خوک و مردار می می
 را منع کنند و توبیخ نمایند. اگر کسی این کار راھا  آن ھاست، ولی قادر نبودند زشتی

شد. چه فجایعی که نظیر ندارد و چه مصائب بزرگ و  شدیداً مجازات میکرد،  می
 .)١(»ای برای آن متصور نیست باری که سابقهاندوھ

به طور خلاصه مردم غرناطه چه شھری و چه «نویسد:  مقری در نفح الطیب می
ای خودداری کردند و از نصارا کناره گرفتند، ولی  دھاتی ھمگی مسیحی شدند. عده

» فیقبل«نبخشید. چند قریه و اماکن دیگر نیز امتناع ورزید، مانند ھا  آن سودی به حال
فرستاد تا آخرین نفر را یا کشتند و یا ھا  آن و غیره، دشمن لشکر به سوی» اندرش«و 

بودند که توانستند بر دشمن غلبه نمایند و  )٢(که در کوه بللنقهھا  آن اسیر نمودند. مگر
ھم به قتل رسید. » قرطبه«به راه اندازند که طی آن حکمران ھا  آن کشتار سختی از

ھا، از  سپس امان خواستند و با زنان و فرزندان خود و اموال سبک، بدون اندوخته
 درآمدند.» سفا«اسپانیا بیرون رفته و به شھر 

گزارد.  و نماز میکرد  می شد در خفا خدا را عبادت پس از آن ھرکس مسیحی می
را تفتیش کردند که عده زیادی از ایشان را در آتش افکندند ھا  آن انمسیحیان ھم چند

تا چه رسد به سایر کردند.  می حریق ساختند. بقیه را از حمل چاقو ھم منع ی و طعمه
ابزار آھنین. در بعضی از کشورھای دیگر ھم بر ضد نصارا قیام کردند، ولی یاوری 

 ».نیافتند
به تخت اسپانیا نشست، مسلمانان از وی ھنگامی که شارل پنجم (شارلکان) «

به عدل رفتار کند، و از سیاست زور و ظلم به وی شکایت ھا  آن ی خواستند در باره
ھا  آن ھیئتی معروض داشتند تا مظالم و آلام ی مسئول خود را به وسیلهھا  آن نمودند.

 م). ۱۵۲۶را برای پادشاه شرح دھند (سال 

 .۵۵ – ۵۴ص  –نصر   بنی لةاخبار العصر فی انقضاء دو -۱
 است. Villeungaکوه بللنقه ھمان کوھی است که در اسپانیا معروف به  -٢

                                         



 ٣٠٣ غروب تمدن اسلامی اندلس و گرفتاری بازماندگان مسلمانان آن سرزمین 

تحقیق و بررسی به عمل آمد این بود که آیا مھمترین مطلبی که پیرامون آن 
فرض کرده است و عملا ھم آن را ھا  آن شدن مسلمانان که فرمان شاھی بر مسیحی

 به این معنی است که باید مخالفان را طعمه حریق سازند؟اند  انجام داده
انان را امری لازم شدن مسلم و مسیحی ، پاسخ مثبت داداین سئوالبه محکمه 

شدنی که قوی بر ضعیف و غالب بر مغلوب و آقا بر  ! بدینگونه مسیحیدانستالاجرا 
 ».ای نبود نوکر لازم شمرده بود، عملی گردید، و جز آن ھم چاره

کوندی که خود مورخ مسیحی است، حکم محکمه را به ھمین مضمون توصیف 
 کند. می

راب مسیحی ھا یا اع شدن مسلمانان الزامی شد و مورسکی بنابراین، حکم مسیحی
شده ملزم شدند که مسیحیت را بپذیرند و یا در اندک مدتی ترک وطن گویند، و در غیر 

 تفتیش عقاید است. ۀھای محکم تن در آتشگاهوخسھا  آن این صورت مجازات
 ۱۵۵۵اعراب مسیحی شده نسبت به پسرش فیلیپ دوم ( ی عمل شارلکان در باره

ھا  زمان شارلکان شامل ھجوم مورسکی شدن در ) معتدل بود. تکلیف مسیحی۱۵۹۸ –
شد، به طوری که ھمه مظاھر اسلام و عروبت ایشان از میان رفت، ولی پرتوی پنھانی 

ای از آداب و رسوم عربی و  ھای آنان باقی مانده بود، و شمه از دین آبا و اجداد در دل
که تعالیم  شد. به ھمین جھت نیز کلیسا به این عده دیده میھا  آن اسلامی در اعمال

 نگریست. توزی می شان راه نیافته بود با خشم و کینه آن به اعماق دل
ھنگامی که فیلیپ دوم به تخت نشست، تعصب و تضییقاتی که تا حدی در زمان 
پدرش تخفیف یافته بود، تشدید شد. این پادشاه متعصب در واقع یک روحانی بود که 

ھا را عناصری  ذاشته بود. و مورسکیخود را در اختیار مقامات روحانی و کلیسا گ
 دانست. خطرناک و برای جامعه اسپانیائی بیگانه می

ای قوانین و احکام سخت  ھنوز چند سالی از روی کارآمدن او نگذشته بود که پاره
و ممنوعیت از استعمال لغات عربی و ھا،  آن نمودن وضع کرد. از جمله خلع سلاح

گرفتن به  رفتن و مجلس و رسوم عربی مانند حمامپوشیدن لباس عربی، و تحریم آداب 
 اسلامی و غیره بود. ی شیوه

شده  ھای مسیحی از صدور این احکام وحشیانه گفتند، عربجو ی  در باره
و پنھانی با پادشاھان کنند،  می ھا) دشمنان اسپانیا ھستند و توطئه چینی (مورسکی

بل در  به مسیحیان مخلص نیستند،اسلامی افریقا و ترکیه مراسله و گفتگو دارند، و 
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 باطن مسلمان باقی مانده اند.
گویند، و به پیروی از شعائر اسلامی زیاد  ھمچنان به زبان عربی سخن میھا  آن زیرا

روند. بنابراین، چگونه ممکن  شان با حجاب بیرون می روند، و ھنوز زنان به حمام می
 یش به مسیحیت باشد؟از اسلام و گراھا  آن است این امور نشانه دوری

ھا در مقام دفاع از خود برآمدند و گفتند پوشش لباس عربی و رفتن به  مورسکی
حمام و زبان و اخلاق و عادات اجتماعی ھمه و ھمه تقلیدی از تربیت خانوادگی و 

 عرف است و ربطی به دین ندارد. کنارگذاشتن لباس ملی کار دشواری است.
افت در مناطق گرمسیر امری ضروری است. نظ استحمام نیز برای بھداشت و

 کند. میھا  آن حجاب زنان ھم بازگشت به عفت و بلندنظری
دشوار است اند،  از این گذشته، برای مردمی که از کودکی به زبان عربی تکلم کرده

به یکباره از تمام وسائل تخاطب و تفاھم خلع شوند، و زبان جدیدی مانند زبان 
ولی این منطق محکم نتوانست ھیچیک از اولیای امور را قانع  کاستیلی را فرا گیرند.

 سازد.
در غرناطه به مورد اجرا گذاشته شد، و با شدت ھرچه  ۱۵۶۷قانون جدید در سال 

ھا تصمیم گرفتند به دربار و خود پادشاه  سکیرافراد اجرا گردید. مو ی تمامتر در باره
را ھا  آن حکمران غرناطه ھم» وندینمرکیزدی م«شکایت برند. بعضی از بزرگان مانند 

 ی  رفت، و ھیئت حاکمه بدون ھیچگونه ملاحظه رھدیید کردند. ولی تمام زحمات تأ
زیرا کودکان  ؛ھا را از این ھم بالاتر برد حکومت فشار بر مورسکیکرد.  می آن را اجرا

پسر و دختر ایشان را گرفت و تحویل مدارس و مراکز عمومی داد تا در میان مسیحیان 
 برآیند!ھا  آن از کوچکی به روش

 ها قیام مورسکی
ھا به انتھا رسید. مخصوصاً در غرناطه که  در اینجا دیگر حالت یأس مورسکی

گذاشتند در برابر وضع موجود بسیاری از ایشان در آنجا تمرکز داشتند. این بود که بنا 
 مقاومت کنند و دست به شورش بزنند و از خود و بقیه میراث خویش دفاع نمایند، یا

ھا و  شدن آخرین شعله عزت و بزرگواری و روح مباره در دل پیش از خاموشاینکه 
 افکارشان، بمیرند.

نواحی نیز به ھمین جھت پنھانی تھیه مقدمات دیدند، و با برادران خویش در سایر 
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مکاتبه کردند، و بعضی از بزرگان خود را مخفیانه برای جلب کمک و یاری به مغرب 
زیرا  ؛اتفاقی افتاد که زنگ خطر را به صدا درآورد ۱۵۶۸فرستادند. در ماه دسامبر سال 

ت اسپانیائی و تعداد قلیلی از غرناطه بر بعضی از مأمورین و قضاھا در نزدیکی  مورسکی
پناه بردند  )١(یورش بردند، سپس سران انقلاب به کوه شلیر (سیرانواد)ا ھ آن سپاھیان

و روی به ارتفاعات جنوبی نھادند. ھنوز چند روزی نگذشته بود که آتش انقلاب در 
ھا در  ھای مسلح بسیج شدند، و مورسکی ور گشت، و گروه شعله )٢(تمام قلمرو بشرات

ترین وجه متلاشی  فلگیر ساختند و به سخترا غاھا  آن ھمه جا با مسیحیان درافتادند،
 و پراکنده نمودند.

ھا استقلال خود را  بدینگونه لھیب انقلاب در جنوب اسپانیا زبانه کشید، و مورسکی
 اعلان داشتند، و خود را برای جنگ مرگ و زندگی مھیا ساختند.

آن گرد سران انقلاب دیدند باید فرماندھی برای خود انتخاب کنند تا در پیرامون 
جوانی از مردم بیازین را که سری ھا  آن باشد.ھا  آن آیند، و خود رمز تسلط پیشین

پرشور و روحی جسور و تھوری به سزا داشت، و به خلفای قدیم اندلس نسبت 
 رسانید به اتفاق به رھبری خود برگزیدند. می

در » تبشرا«پس از انتخاب او را محمد بن امیه خواندند. انقلابیون در سراسر 
ھای مطمئن و نیرومندی قرار گرفتند و انقلاب و شورش تمام نقاط مملکت  پایگاه

 غرناطه قدیم را فرو گرفت.
ھا توانستند بر سایر دژھای متفرقه اسپانیا در آن نواحی دست یابند، و  مورسکی

ھا و عمال دولت را به قتل رسانند. کار شورش  کلیساھا و دیرھا را اشغال کنند، واسقف
 الا گرفت و زد و خوردھا توسعه یافت.ب

گسیل داشت، و آن را از ھر » بشرات«سرانجام حکومت، قوای انبوھی را به سوی 
ھای شدیدی به سنگرھای انقلابیون رخنه نمودند  ناحیه احاطه کردند، و پس از جنگ

 ھا پناه بردند. به ھمین جھت انقلابیون به کوه .)۱۵۶۹(سال 
ھا  آن ھا توانستند از مغرب به یاری با ھمه مراقبت بعضی دستجات کوچک نجات

فیلپ دوم ناگزیر شد سپاه اینکه  بشتابند. مدتی جنگ میان طرفین درگیر بود. تا
 برای سرکوبی» اشبیلیه«از » دون خوان«عظیمی به فرماندھی برادرش سردار معروف 

١- Sierra Nevada شود. یا کوه یخ که گاھی در تواریخ عربی نیز به ھمین نام خوانده می 
 Alpuxurrasبه زبان اسپانیائی  -٢
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رعت اظھار اطاعت ھا نیز در بیازین و اطراف غرناطه به س گسیل بدارد. مورسکیھا  آن
کردند، و بیزاری خود را از شورش و علاقه کامل خویش را به دولت اعلان داشتند. 

 تصمیم گرفتند جنگ را تا آخر ادامه بدھند.» بشرات«ولی انقلابیون در منطقه 
بر » فرماندودی فالور«ھا محمد بن امیه یا به زبان کاستیلی  در اثنای آن کشمکش

 ھا به وقوع پیوست، ترور شد. شکرگاه مورسکیاثر زد و بندی که در ل
بود و » دکولوبث«که نام مورسکیش » ابن عبو«انقلابیون سر کرده دیگری به نام 

 شد، به جای وی منصوب داشتند. مولای عبدالله خوانده می
مولای عبدالله از ھوش و درایت و تدبیر بیشتری برخوردار بود. از اینرو ھمگی 

غرب نیز سلاح و ظیم قوایش پرداخت. از مرزھای مداشتند، و به تن میاحترام او را نگاه 
 رسید.ھا  آن ذخیره برای

ھا بر سپاه دولت غالب آمد، و از ھمین راه مشھور  مولای عبدالله در بعضی از جنگ
 با وی پیمان ببندند.» بشرات«ھا در نقاط مختلف  گشت، و موجب شد که مورسکی

سپس به » وادی آبش«با سپاه عظیم خود نخست به » الدون خوان«در این موقع 
ھای متوالی میان او و انقلابیون به وقوع  رفت، و در این نواحی جنگ» سبته«منطقه 

ھا بارھا غافلگیر ساختند، و کشت و  ھا سپاھیان را طی این جنگ پیوست. مورسکی
 کشتار به راه انداختند.

ود و در جنوب به سیر خود ادامه را پیم» شلیر«ھای  کوه» الدون خوان«سرانجام 
سلحشوری و اھمیت کار انقلابیون را » الدون خوان«رسید. وقتی » اندرش«داد تا به 

درآمد، و فرمانی مبنی بر عفو عمومی صادر کرد، و در آن به ھا  آن دید از در گفتگوی با
ز آن سرباز با شروط خوبی رفتار کند، و کسانی را که اھا  آن ھا وعده داد که با مورسکی

زنند، بدون ملاحظه کیفر دھد. از این رو افرادی که طاقت جنگ نداشتند تسلیم 
ھا سرانجام  زیرا مورسکی ؛شدند، ولی اکثریت از پذیرش ھرگونه وعده جدید سرباز زدند
اھل ھا  عیسویشناسند، و  یقین پیدا کردند که اسپانیای مسیحی عھد و پیمانی نمی

 وفا نیستند.
بیشتر با خانواده خود از بیم گرفتاری و انتقام رو به افریقا نھادند. مولای از این رو 

ای مساعی  عبدالله موقعیت را چنان دید که موقتاً از در صلح و سازش وارد شود، پاره
نیز برای مذاکره و پیمان صلح مبذول داشت، ولی مولای عبدالله و ھمکارانش در 

 رفتاری که انتظار داشتند ندیدند.ھا سودی یا رفع گ پیشنھاد اسپانیائی
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در این ھنگام مولای عبدالله اعلان داشت که ھرگونه قراری را برای اطاعت از 
حکومت رد خواھد کرد، و ھمچنان تا سرحد مرگ به مبارزه خود ادامه خواھد داد. 
انقلاب از سرگرفته شد، حکومت نیز بر فشار خود افزود. فیلیپ دوم ھم سخت به 

ھا  آن دستور داد که مولای عبدالله و سپاه او را تعقیب کنند و زنده و مردهخشم آمد و 
 را به دست آورند.

ھاشان  ھا در وطن سپس فرمانی صادر کرد که طبق آن باید به سکونت مورسکی
خاتمه داد، و ایشان را به نقاط دیگری در اسپانیا منتقل ساخت این حکم با نھایت 

ھا با زور از اوطان قدیمی خود کنده  ه شد. مورسکیوحشیگری به مورد اجرا گذاشت
شدند و در نقاط محتلف کاستیل و لیون و گالیسیا پراکنده گردیدند، و تحت مراقبت 

 شدید قرار گرفتند.
در خلال این مدت مولای عبدالله ھمچنان در رأس سپاه کوچک خود، حوادث را 

ه در اختیار دارد رفته رفته از دانست که قوای او و نقاطی را ک زیر نظر داشت، و می
رود، و ھیچگونه امیدی ھم به پیروزی و صلح آبرومند نیست. در آخر  دست می
گاه او ببرند، و یکی از افسران ناراضی او را واداشتند تا  ھا توانستند پی به نھان اسپانیائی

قتل رساندند. تنی چند از یارانش او را غافلگیر ساخته و به  به قتلش رساند. این افسر با
ترین  ھا جسد مولای عبدالله را به غرناطه حمل کردند، و در آنجا به فجیع اسپانیائی

 وضع قطعه قطعه کردند، سپس در میدان بزرگ شھر سوزاندند!
*** 

ھا سرکوب شد، و از میان رفت. و آخرین شعله عزم و  بدینگونه شورش مورسکی
ھا به  ھا و شکنجه رو نشست. دارھا و آتشگاهمجاھد فو باز  مبارزه در سینه این ملت جان

کار افتاد تا ھرگونه جنبشی را برای انقلاب و مبارزه سرکوب کند. به ھمین جھت نیز 
آن جامعه گرفتار مدتی دیگر در بن بست قرار گرفتند، و ھرگونه راه نجاتی را از دست 

 .)١(دادند
 ؛ھا ا بر ضد مورسکیدر زمان فلیپ سوم، اسپانیای مسیحی تصمیم نھائی خود ر

ھا  ملت مغلوب اسپانیا گرفت. در آن ایام مسیحیت نسبت به مورسکی گان بازمانده
عمومیت یافته بود، و فرزندان قریش و مصر بر اثر فشار حکومت به صورت مسیحیان و 

 ببینید.» تاریخ العرب المتنصرین«و » نھایة الاندلس«تفصیل این مبارزه مؤثر را در دو کتاب ماه  -١
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ھا  جستند، و به زبان کاستیل ھا درآمده بودند. در مراسم کلیساھا شرکت می کاستیل
گیر بودند، و پنھانی به زبان قدیمی و  نوشتند، با این فرق که گوشه گفتند و می می

 میراث معنوی پیشین خویش تعلق خاطر داشتند.
گیری و دوری از خلق زبان جدیدی ابتکار نمودند  ھا پنھانی در ھمان حال گوشه آن

نوشتند.  میت ملی خود را و ادبیاکردند،  می را یادداشتشان  دین و به وسیله آن تعالیم
نوعی از زبان تحریف شده کاستیلی بود  Aljamiadoن لغت الخمیادو مشھور به این زبا

 کسی قادر به کشف آن نبود.ھا  آن شد، و جز خود که با حروف عربی نوشته می
را بر این گروه از اعراب دین و زبان و تمدن خود اینکه  اسپانیای مسیحی با

، و ورزیدهوصف از الحاق ایشان به خود امتناع تحمیل کرده بودند، مع ال مسلمان
دانستند. بسیاری از اینان در بلنسیه و مرسیه و  را خوارج خطرناک میھا  آن ھمیشه

ھا که در  ترسو بود. وی از مورسکی زیستند. فیلیپ سوم پادشاھی ضعیف و غرناطه می
ت اطاعت بردند، و بدون مقاوم حدود یک قرن در سایه بندگی مسیحیان به سر می

 ایشان را به گردن گرفته بودند، بیم داشت.
را به صورت کانون خطری برای استقلال و دولت خویش ھا  آن حکومت اسپانیا

آورد، و  نگریست و کلیسا نیز ایشان را خطری برای عقیده کاتولیکی به حساب می می
زد. در ھر نحو شده تکلیف خود را برای ھمیشه روشن ساه پیوسته در صدد بود که ب

 آخر تصمیم خود را گرفت و مقدر بود که فلیپ سوم این برنامه را اجرا کند.

 اخراج بازماندگان مسلمین از اسپانیا
ھا یا به تعبیر دیگر، اعراب  اخراج مورسکی ی وی فرمان تاریخی خود را در باره

د. این از سرزمین اسپانیا بیرون رانده شونھا  آن مسیحی شده صادر نمود، تا برای ابد
ھـ صادر  ۱۱۰۸میلادی مطابق جمادی الثانیه سال  ۱۶۰۹فرمان در سپتامبر سال 

 شد.
ھا مرد و زن ظرف سه روز با فرزندان خود از  باید مورسکی به موجب این پیمان می

رھسپار کنند  می ھای داخلی به مرزھائی که مأمورین حکومت تعیین شھرھا و قریه
 باز زند تھدید به مرگ خواھد شد. گردند، و ھرکس از انجام آن سر

 توانند به دوش بگیرند، آزادند که با خود بردارند. ھا از اثاث خود آنچه را که می آن
این فرمان در مناطق مختلف منتشر شد. در غرناطه سی روز به مردم مھلت دادند 
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 ھا بسیج گردید. نخست ساختن اخراجی ھا برای منتقل که آنجا را ترک گویند. کشتی
را که در مرزھا بودند منتقل ساختند، سپس بقیه را بیرون بردند. صدھا ھزار نفر ھا  آن

از ایشان را در وضعی ناگوار به مرزھای مغرب (شمال افریقا) منتقل نمودند، و بسیاری 
ھا  از آنان در تطوان و سلاو و ھران و تونس استقرار یافتند. در اثنای این نقل و انتقال

تلف شدند! گروھی از این عده از طریق ایتالیا به مصر و قسطنطنیه  ده ھزار نفر ھم
مدند، و در لانگدوک آزیستند نیز در فرانسه فرود  که در شمال اسپانیا میھا  آن رفتند.

 و ژویان مستقر شدند.
ھا که از اسپانیا خارج شدند اختلاف نظر دارند.  خان در باره تعداد مورسکیمورّ 
 دانند، و بعضی دیگر شش صد ھزار نفر میاند،  نیم میلیون دانسته حدودرا ھا  آن  بعضی

که به ھلاکت رسیدند یا در خلال مصیبت تبعیدشان به بردگی گرفته شدند، در ھا  آن
 اند.شده حدود صد ھزار برآورد 

بدینگونه بقیه بازماندگان ملت اندلس برای ھمیشه از شبه جزیره اسپانیا اخراج 
ھای مسیحی شده به  ھا یا عرب ، آخرین بخش مصائب مورسکیشدند و با انجام آن

 ھای تاریخ بود و تمدن پایان رسید و صفحه زندگانی ملتی که یکی از بزرگترین ملت
 رفت، درھم پیچیده شد. می ھا به شمار دارترین تمدن که یکی از ریشهھا  آن

اندلس و تبعید  تلنابودی م  ی قدین جدید اھمیت سیاستی را که اسپانیا در بارهتمن
دانند که  ی مؤثر در رکود و بدبختی و انحطاط اسپانیا میملھا به عمل آورد، ع مورسکی

ای از نتایج  حتی تا عصر ما ھم اسپانیا نتوانسته است قد علم کند. در این نظر، پاره
ھای عقلی و فنی و  ھا و محرومیت اسپانیا از ثروت مادی و ادبی ناشی از تبعید مورسکی

 ھا داشتند، مترتب است. تی که مورسکیصنع
ھا و آثار مترتب بر آن، مختلف  تبعید مورسکی ی آراء متفکران اسپانیائی در باره

حدت یافتن و برای حفظ اسپانیا و تحققآن را تقویت نموده و ھا  آن است. بعضی از
شمردند. بیشتر اینان روحانیون و نویسندگان متعصب  قومی و دینی آن لازم می

و این عمل را ضربت شدیدی برای عظمت اسپانیا و اند  ھستند. برخی ھم انتقاد نموده
اجتماعی اسپانیا بکاتوسقی که  خدانند. از این عده است مور عقب ماندگی آن می

ترین مصائبی است که به اسپانیا رسید.  بخش ھا یکی از زیان تبعید مورسکی«نویسد:  می
سوم و مشاوران و اسلاف او شده است، درین مسؤولیت بزرگی که متوجه فیلیپ 

ھای زندگی  ھا حمایت ننمودند، تا راه از مصالح مادی مورسکیھا  آن کهشود  می خلاصه
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آن نیرو یا زیرکی یا اراده را ھا  آن آرامش بخش را برای آن جمعیت کارگر، ھموار سازند.
غالب و مغلوب در اوج  ھا میان شورشی را در اوقاتی که کینه ی نداشتند که این طایفه

 ».تصادم و کشمکش بود، رام کنند
ھا از نظر اقتصادی  راندن مورسکی بیرون«گوید:  مورخ فلورثیوخانیر می

ای که  ممکن است در مبالغهترین دستور ویرانگری بود که بتوان تصور کرد.  بخش زیان
 نه است کهترین حکم وحشیا زشت«سیاست مدار بیگانه کاردینال رشیلیو گفته است: 

قائل به مسامحه شد. حق اینست زیانی که اسپانیا  »در اعصار سابق سابقه داشته است
کنون ھم جبران نشده است، مبالغه نگفته  چنان است که اگر بگوئیم تا از این راه برد

 ایم.
لی که یکی از جدیدترین مصنفان در این باره است در این  مورخ امریکائی دکتر

ھا تنھا  تاریخ مورسکی«کند:  می ھا را بدینگونه توصیف ب مورسکیعبارت مختصر مصائ
ھائی  نیست، بل متضمن خلاصه اشتباھات و ھواپرستیھا  آن متضمن مصائب دردناک

است که دست به ھم داده تا در حدود یک قرن به اسپانیا سرازیر شود، از آغاز عظمت 
 .)١(»دوم آن در ایام شارل پنجم تا زمان ذلت آن در عصر کارلوس

ھا را با این  راج تأثرانگیز مورسکیخمورخ اندلس یوسف کندی در پایان تاریخ خود، ا
 کند: عبارت شاعرانه بیان می

بدینگونه آن ملت شجاع روشندل و مستعد، برای ھمیشه از سرزمین اسپانیا رخت «
 بهوجود،  ھای بی بیرون کشید. ملتی که با ھمت وسعی خود، سرزمینی را که وزیگوت

 ھای متعدد زنده گرداندند. با سرسبزنمودن آن و حفر قناتاند،  سپردهھا  آن
ملتی که تمدنی به وجود آوردند که پرتوھای آن اروپا را نورانی نمود و علم و عرفان 

نظیری در ھمه اعمالش با  طرز بیه را در آن پخش کرد. ملتی که روح با شھامتش ب
ر نظر نسل بعدی رنگی از عظمت خارق العاده گر بود، و د عظمت و بزرگواری جلوه

شجاعتی از خود نشان داد که گذشت زمان ما را به یاد آن چنان  آن داشت. و
 اندازد. می

رسید طی  را که به نظر میھا  ھیچ چیز در عالم باقی نخواھد ماند. این ملت وزیگوت
مانند اشباحی از  ھا دوام داشته باشد، طوری مغلوب ساختند که ھا تا انتھای نسل قرن

مصیبت تبعید  ی و دیگران را در بارهما بسیاری از حواشی متفکرین و مورخین اسپانیائی  -١
 ھا در کتاب (نھایة الاندلس) آورده ایم. مورسکی
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ھا  آن ھای غمگین اندلس دنبال ھوده در بیابان میان رفتند، و امروز جھانگردان، بی
 گردند. می

شکافد و پرتوھای آن  مسلمانان به طور ناگھانی ھمچون برقی که امواج ھوا را می
نشیند، در اسپانیا پدید  سپس به سرعت فرو میشود،  می در نقاط مختلف افق پخش

 آمدند.
در اسپانیا آشکار شدند، و به طور ناگھانی آن را با تمدن خود پر کردند، و ھا  آن آری،

مجد و عظمت ایشان در آن سرزمین از سلسله جبال پیرنه تا جبل الطارق و از  ی ستاره
 اقیانوس اطلس تا سواحل بارسلون (برشلونه) درخشیدن گرفت.

 رسانید کم کم فروکش کرد. را به آزادی و استقلالھا  آن ای که ولی انگیزه
را ھا  آن پروری و پشت سر انداختن فضائل اخلاقی پیشین و آز و شھوت پیوسته تن

رفته رفته کاخ با ھا  این عقب برد و موجبات سقوط و اضمحلال ایشان را فراھم آورد.
عظمتی را که مردانی چون طارق بن زیاد و عبدالرحمن ناصر و محمد بن احمر بنا 

را به ھا  آن ھدید به انھدام کردند، و موجب شدند که اختلافات داخلی نیروینمودند، ت
 د و به نابودی سوق دھد.تحلیل برَ 

ھای دولت از اسپانیا  ھا عرب مسلمان با اموال و فنون خود، یعنی ثروت میلیون
توانیم در این باره  ھا چه چیزی را در جای آن پدید آوردند؟ نمی خارج شدند. اسپانیائی

بگوئیم غمی ھمیشگی سراسر این سرزمین را که قبلا پر از آنکه  وابی بدھیم جزج
  ی بار ھست که پیوسته سایه ای از آثار اسف نشاط و لبخند بود، فرو گرفته است. پاره

 خود را بر آن نقاط وحشتناک افکنده است.
بلند است و  ھا ولی با این وصف فریادی واقعی از اعماق این آثار و از قلب این ویرانه

 ».لب استاجد عرب مغلوب و نابودی و بدبختی اسپانیای غآن نیز شرافت و م
یا سخن سپانکتابش راجع به مسلمانان ا ی  در مقدمه که» لاین بول«سخنان استاد 

اسپانیا ھشت قرن در دست مسلمانان بود، و پرتو «ست: چه زیبا و خواندنی اگوید  می
فته بود. با سعی و کوشش فاتحان اراضی پرنعمت آن تمدن درخشانش اروپا را فرو گر

ھای پھناور آن، شھرھای بزرگ پدید آمد، ولی امروز  را شکوفان نموده بود، و در دشت
آن چیزی جز اسامی. آری، فقط اسامی باقی نمانده است. از  ی راجع به عظمت گذشته

نون را به جھانیان تقدیم میان سایر اقطار اروپا تنھا اسپانیا بود که ادبیات و علوم و ف
 کرد.
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گذاری جز  شناسی و تاریخ و فلسفه و قانون ھای علوم ریاضی و فلکی و گیاه شکوفه
در اسپانیای اسلامی نشکفت و فقط در آنجا بود که به ثمر رسید. آنچه باعث عظمت 

رساند، و ھرچیزی که بازگشت به ترقیاتی  و انسان را به سعادت میشود  می ملی
 مسلمانان اسپانیا به آن رسیدند.کند،  می تمدنی فروزان درخشان و

ای از  ... عظمت اسپانیا با سقوط غرناطه از میان رفت، و برای مدتی کوتاه اشعه
ساطع گردید، سپس کرد،  می پرتو تمدن اسلامی در سرزمینی که با حرارت آن را حفظ

و » کلومبس«و » یپ دومفلی«و » شارل پنجم«و » ایزابیلا«و » فردیناند«عظمت اعصار 
 روی به افوال نھاد تا با مرگ آن دولتی عظیم ھم بمیرد.» بنیرارو«و » کورتیز«

آمد، و از آن پس  آنگاه پرچم ویرانگر با حکومت دیوان تفتیش عقاید به اھتزاز در
ظلمتی انبوه در اسپانیا حکمفرما گردید. کار به جائی رسید که پزشکان در سرزمینی 

خبری قدم فراتر نگذارده  یدر ھمه جا پرتو افکنده بود، از مرز جھل و بکه علوم آن 
به علوم و فنون شھر اشبیلیه و طلیطله و المریه نیز خاتمه داد و صنایع آن را از  بودند.

ھم کوبید تا با زوال آن آثار اسلام را از میان  میان برد، مراکز علمی و مدارس آن را در
 بردارد.

ھای سرسبز آن از میان رفت، دزدان و  ن گردید، و خرمی دشتشھرھای بزرگ ویرا
راھزنان و غارتگران جای دانشجویان و بازرگانان و جنگجویان را گرفتند. این بود 

راندن مسلمانان، و از اینجا نیز بدبختی و ذلت در  میزان انحطاط اسپانیا بعد از بیرون
 »!ادوار تاریخی آن راه یافت

اسپانیا، و سقوط تمدن  ۀشد ھای مسیحی انگیز عرب وضع اسف نمائی ازوراین بود د
 اسلامی اندلس.



 

 
 دیپلماسی در اسلام

ھا را به  از دولتدیپلماسی در زبان جدید سیاست، مجموعه علائقی است که یکی 
سازد، و مجموعه نظامات و خط سیرھائی است که در تنظیم این  دیگری مربوط می

به عبارت دیگر دیپلماسی سیاست خارجی یکی از گردد.  می علاقات بر آن جاری
 گردد. ھا و اھدافی است که از آن منشعب می ھا و انگیزه دولت

فصل که از پیدایش دیپلماسی در را در این » دیپلماسی«خواھیم  با این معنی می
دھیم، و برخی از  ای از نظامات و مقررات آن را شرح می گوئیم و پاره اسلام سخن می

ھا و روابط متبادل  ھای آن، و قسمتی از حوادث تاریخی آن از سفارت نواحی و دگرگونی
 شماریم، روشن سازیم. بین شرق و غرب و اسلام و مسیحیت را برمی

 Ì پیامبرهای  سفارت
زیرا آن زمان،  ؛شکی نیست که دیپلماسی در عصر اول اسلام رشد نکرد و ندرخشید

عصر فتح و تأسیس دولت اسلام بود، فرصت بسیاری برای پدیدآوردن روابط منظم 
ھای صلحی که  سیاسی میان اسلام و مسیحیت به دست نیامد، مگر قراردادھا و پیمان

در شام و  Óفاروقدر زمان خلافت عمرکه  چنان د.گردی ای منعقد می پس از فتح نقطه
آمد،  مصر پدید آمد. البته این علایق که برای نخستین بار میان اسلام و مسیحیت پدید

 و طول و تفصیل آن رعایت ایجاز شده بود. ازمانی محدود داشت و در اجر
پادشاھان و ھای پیغمبر اسلام به  بزرگترین حوادث دیپلماسی در این عصر، نامه

نموده  یشایشان را دعوت به اسلام و ایمان به رسالت خوھا،  آن امرای عصر بود که در
 بود.

ھای مستقل در صفحات تاریخ، نشانه جدیدی از شجاعت و نیروی ایمان  این سفارت
پیامبر به رسالت خویش بود. اسلام در آن روز، نیروئی نبود که باید از آن حساب برد، و 

 قیصر و کسری را دعوت به پذیرش خود کند.قادر باشد 
الھی مژده  ی را به وعدهھا  آن برای عموم بشر فرستاده شده بود، تا Ìولی محمد 

ھای متین پیامبر راھی برای دفاع  دھد و از نافرمانی او برحذر دارد. ھمانطور که جنگ
مبر، راھی برای ھای پیا تأیید واقعیت آن بود، ھمینطور ھم سفارت ی از اسلام، و وسیله
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ادای رسالت و ابلاغ ندای حضرت به پادشاھان و امرائی بود که آن روز بر عالم قدیم 
 راندند. حکم می

ھا و سفرای  پیغبر نامه )م ۶۲۸اپریل سال (ھجرت  مدر ماه ذی الحجه سال شش
در » قیصر روم«و اینان خود را به سوی ھشت تن از این پادشاھان و امرا فرستاد، 

فرمانروای » حارث بن ابی شمرغسانی« ،حکمران رومی مصر» کیروس« یه،قسطنطن
پادشاه حبشه، و سه نفر » نجاشی« ،پادشاه ایران» خسرو پرویز«سوریه از جانب قیصر، 

دیگر از امرای محلی جزیرة العرب، یعنی حکمران یمامه، و حکمران بحرین و حکمران 
 عمان بودند.

ھا  آن یا باکردند  می در جزیرة العرب حکومتاین پادشاھان عرب و عجم آن روز 
بھترین روابط را داشتند. بدون شک مھمترین و بزرگترین ایشان قیصر روم و پادشاه 

 ایران بود. این دو نفر قلمرو عالم قدیم را در آن روز میان خود تقسیم کرده بودند.
حکومت خود را بر شام و نواحی جنوبی آن تا شمال حجاز گسترش  ی قیصر دایره

العرب را تحت فرمان داشت، و بسیاری از  ةداده بود، و شاه ایران تا شمال شرقی جزیر
م ملل نصارا، و خسرو زعیم اقوام ینمودند. قیصر زع امرای عرب از وی اطاعت می

 مشرک بود.
ارسال گردید، برای ھر پادشاھی ھیئتی ھا تنظیم شد و به انحاء مختلف  این سفارت
ای از پیغمبر بود. برنامه کار ھمه  ای اعزام گردید. ھمراه ھرکدام نیز نامه رفت یا نماینده

 نیز یک چیز بود.
و ھمگی نیز یکسان یا اند،  ھای پیغمبر را عیناً نقل کرده تواریخ اسلامی نامه

 ھنگ است.اھم
را  یشانکه رسالت اکند  می خود را دعوت ھا پیغمبر پادشاھان عصر در این نامه

 بپذیرند.
سفیری که پیامبر به سوی ھرقل (ھیراکلیوس) قیصر دولت روم شرقی فرستاد، 

ت مطابق تواریخ و ای که پیغمبر به قیصر نوش دحیه بن خلیفه کلبی بود. عین نامه
کس که م بر آنیغمبر خدا به ھرقل بزرگ روم، سلااز پ«سلم اینست: صحیح بخاری و م

در امان کنم. اسلام بیاور تا  بعد من تو را دعوت به اسلام می اما .پیرو ھدایت حق باشد
دھد، و اگر روی برتافتی گناه مردم  . اسلام بیاور که خداوند دو پاداش به تو میباشی

کشورت به گردن تست. ای اھل کتاب! بیائید اعتراف کنیم به سخنی که میان ما و 
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جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را در خدائی با او اینکه  نشما یکسان است و آ
شریک نگردانیم، و برخی از ما برخی دیگر را جز خداوند یگانه خدا ندانیم. اگر از این 

 ».گواه باشید ما مسلمان ھستیم پسمعنی روی گردانیدند 
بیشتر ھرقل اول ھیجده سال بود که بر تخت امپراطوری روم جلوس کرده بود، و 

گیر  ھای پی ھای سخت با ایرانیان گذرانده بود، و پس از کوشش این مدت را در جنگ
م ایشان را به  ۶۲۷را از اراضی متصرفی روم شرقی عقب براند، و در سال ھا  آن توانست
 ھم بشکند. کلی در

سال بعد قیصر به زیارت بیت المقدس رفت، در آنجا ھئیت اعزامی  / خزاندر پائیز
 ۀیبود، به حضور او رسید. دحھا  آن کلبی نیز با ۀبُصری (بوسترا) که دحی حکمران

 پیغمبر را به وی تسلیم نمود، و مضمون سفارت خود را اعلام داشت. ی کلبی نامه
 گوید: ھرقل سفیر پیغمبر را با ادب و احترام پذیرفت، و از احوال تواریخ اسلامی می

یم تأثیری را که سفارت پیغمبر در قیصر به توان و رسالتش جویا شد. ما میحضرت  آن
انکار و دھشت در وی پدید آورد حدس بزنیم. با این فرق که  ی جای گذاشت و انگیزه

 ه برگردانید.نای مجاملات و سخنان دوستا وی سفیر پیغمبر را با پاره
وقتی ھرقل به پایتختش بازگشت، نامه دیگری از پیغمبر به وی رسید. حکمران او 

م منذر بن حارث غسانی آن را از دست سفیر پیغمبر گرفت، و برای قیصر در شا
فرستاد. در این نامه نیز پیغمبر قیصر را دعوت به اسلام کرده، و از عواقب سوء 
مخالفت برحذر داشته بود. منذر نامه را برای ھرقل ارسال داشت و از وی خواست که 

قل با نظر وی موافقت ننمود، و خود را برای جنگ با پیغمبر مھیا سازد. ولی ھر
 بازگردانید. مرموزکلبی با ھمان وضع  ۀفرستاده پیغمبر را مانند دحی

در ھمان اوقات سفیر دیگر پیغمبر حاطب بن بلتعه حامل نامه حضرت، به سوی 
مصر رھسپار شد و آن را به مقوقس بزرگ مصر تسلیم کرد. این نامه به این مضمون 

با ». الرحیم. از محمد رسول خدا به مقوقس بزرگ قبطیانبسم الله الرحمن «بود: 
ای روایات.  ھمان عبارت و مضمون که در نامه ھرقل بود، با جزئی تغییر بر حسب پاره
 در این نامه پیغمبر مقوقس را مانند ھرقل دعوت کرده بود به اسلام بگرود.

میشه او را که تواریخ اسلامی ھ» مقوقس«در اینجا لازم است اندکی با شخصیت 
دانند آشنا شویم. مصر در آن روز یک ایالت رومی بود که از قیصر  می» بزرگ قبطیان«

نمود، و مردم آن ھیچگونه استقلالی نداشتند. این حقیقت ھم  قسطنطنیه اطاعت می
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ھا و مراسلات پیغمبر دلالت دارد که حوادث و اوضاع  زیرا نامه ؛در شھر ناشناخته نبود
 ی فرما بود، بر پیغمبر و صحابه العرب و ممالک مجاور آن حکم ةرسیاسی که در جزی

 پوشیده نبود.حضرت  آن
گوئیم یک نفر روحانی به نام  حکمران رومی مصر در آن موقع که از آن سخن می

(کیروس) بود که حکمران مصر و پطرک بزرگ آن مملکت نیز بود. قول راجح در 
تواریخ اسلامی ھمان (کیروس) حاکم در » مقوقس«تحقیقات جدید اینست که این 

اینست که سفیر پیغمبر برای کند  می . چیزی که این حقیقت را تأیید)١(رومی مصر بود
رومی  دریه نیز در آن روز مقر حکمراندریه نمود. اسکنکادای رسالت خود، آھنگ اسن

 بود.
ه نھاد بلتعه لخمی مصر را از شرق تا غرب پیمود، و روی به اسکندری ابی حاطب بن

را ادا کند. کیروس که در قصر خود مشرف به حضرت  آن تا سفارت پیغمبر و رسالت
پیغمبر را  ی دریا بود، سفیر پیغمبر را خوش آمد گفت و با تجلیل پذیرفت. سپس نامه

از او گرفت، و راجع به مضمون آن با وی گفتگو نمود، و از پیغمبر و موضوع دعوتش 
ای از وی و ھدایائی که در نامه نام برده شده بود، به  امهپرسش کرد. آنگاه حاطب با ن

ترین مورخ مصر در دوران  سوی پیغمبر بازگشت. این نامه به نقل ابن عبدالحکم قدیمی
ات را  به محمد بن عبدالله از مقوقس بزرگ قبط سلام، نامه«اسلامی، چنین است 

دانستم پیغمبری باقی  یدم. میای فھم ای و دعوتی را که نموده خواندم و آنچه را نوشته
فرستاده را گرامی کند.  می کردم که وی از شام ظھور است که باید بیاید، و گمان می

داشتم و دو دختر را که مقامی بس بزرگ در میان مصریان دارند، با لباس برای شما 
 .)٢(»فرستادم. استری نیز ھدیه کردم تا بر آن سوار شوی والسلام

پیغمبر اسلام آوردند.  را نزدبود، ھردو » شیرین«و خواھرش » یهمار«این دو دختر 
پیغمبر ماریه را برای خود تزویج نمود، و از وی صاحب پسری به نام ابراھیم شد که در 

 کودکی درگذشت، و شیرین را به یکی از اصحاب نزدیکش بخشید.

 In theو  Lane – Poole: Egyptو  ۴۴۴و  ۱۲۶تألیف باتلر ص » فتح مصر«نگاه کنید به  -١
Madaleages P. 5. 7.  وMilan: IBID; P. 115 

 .۴۷فتوح مصر، ص  -٢
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در مصر و  وی ھائی که پیامبر به قیصر و حکمران بدینگونه بود نتایج سفارت و نامه
بدون شک اثر معنوی عمیقی در دربار روم و کلیسا به ھا  شام ارسال داشت. این نامه

 جای گذاشت.
العرب با وضع دیگری مواجه  ةشرقی جزیر ی ھای پیامبر به ناحیه ھا و سفارت نامه

 شد.
 اعزام سفیر به ایران بود. سفیر پیامبر به سوی پادشاه ایران عبداللهھا  آن مھمترین

پیامبر  ی پیغمبر روی به مدائن نھاد. متن نامه ی ابن حذافه سھمی بود. عبدالله با نامه
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد پیغمبر «مطابق نقل تواریخ اسلامی چنین است: 

ن کس که پیرو ھدایت باشد و به خدا و پیامبرش آخدا به کسری بزرگ ایران، درود بر 
محمد اینکه  شریک نیست، و ھد که خدائی جز خدای یگانه بیایمان بیاورد، و گواھی د

 بنده و رسول اوست.
زیرا من پیغمبر خدا به سوی ھمه مردم ھستم  ؛خوانم میام  آوردهمن تو را به آنچه 

تا زندگان را بیم دھم و حق بر کافران روشن گردد. پس اسلام بیاور تا سلامتی یابی، و 
 .)١(»توست راگر سرباز زدی، گناه مجوسیان ب

پیغمبر را برای او  ی پادشاه آن روز ایران کسرای دوم (خسرو پرویز) بود. وقتی نامه
خواندند، آن را از ھم درید، و سفیر پیغمبر را مورد اھانت قرار داد و از دربار راند، آنگاه 

محمد تحقیق کند یا  ی به حکمران خود در یمن نوشت کسی را بفرست در باره
 باز زد. زد من بیاورد، و بدینگونه از پذیرفتن دعوت پیغمبر سرخودش را به ن

م) سفیر دیگری از جانب پیغمبر روی به بحرین آورد  ۶۳۰در سال ھشتم ھجرت (
حضرت برای حکمران بحرین  ی نامه گفتند. وی حامل که به وی علاء حضرمی می

پیغمبر را به  ی همنذر بن ساوی بود. عمرو بن عاص نیز به سفارت به عمان رفت و نام
خود به  ی هتسلیم نمود. پیغمبر در نام» ازد«دو نفر از زعمای قبیله » عباد«و » جیفر«

ھای دیگر  اینان، خواسته بود که اسلام را بپذیرند و جزیه بپردازند. این معنی در نامه
 پیامبر نبود.

لت پیامبر زیرا امیر بحرین و امرای عمان به رسا ؛این دو سفارت نتایج خوبی داشت
 رعایای غیر مسلمان خود را پرداختند. ۀایمان آوردند و اسلام را پذیرفتند، و جزی

 ).۹۰، ص ۲کرده است، (ج طبری این نامه را طور دیگر نقل  -١
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پیغمبر سفیر دیگری به سوی حکمران نصرانی یمامه فرستاد. وی جواب پیغمبر را 
به درشتی داد و در آن خواسته بود که او را در امر نبوت و قدرتش شریک گرداند تا به 

 بپذیرد!این شرط دعوت او را 
از اعزام سفیر توسط پیغمبر به سوی حبشه سخن نگفتیم. این تنھا سفیری بود که 
به ماورای دریا اعزام شد، این سفارت در پایان سال ششم ھجرت یا آغاز سال ھفتم در 

 ھمان وقت که سفرای حضرت به نزد قیصر و خسرو رفتند، انجام گرفت.
زیرا  ؛آن روابط محکمی برقرار بود میان حبشه و پیغمبر و یاران حضرت قبل از

بسیاری از یاران پیغمبر که از مظالم قریش گریختند به حبشه ھجرت نمودند، و در 
آنجا تحت حمایت نجاشی و مراقبت وی قرار گرفتند. ھنگامی که پیغمبر ترتیب اعزام 
سفرای خود را به سوی پادشاھان عرب و غیر عرب داد، سفیری ھم به نزد پادشاه 

 ه (نجاشی) فرستاد.حبش
این سفیر عمرو بن امیه ضمری بود. پیغمبر دو نامه برای نجاشی فرستاد. در نامه 

دوم از وی خواسته بود مسلمانان  ی هنخست او را به اسلام دعوت کرده بود، و در نام
 مھاجر را به مدینه روانه سازد.

الفاظ آن با آنچه  دعوت پیغمبر از نجاشی با اسلوب خاصی انجام گرفته بود. روح و
او را دعوت به پذیرش اسلام اینکه  زیرا گذشته از ؛ھای دیگر بود فرق داشت در نامه

کرده بود، نظر اسلام را نسبت به نصرانیت شرح داده و خلقت حضرت عیسی را 
اوست که به مریم  ی هعیسی بن مریم روح خدا و کلم«که  دبدینگونه بیان کرده بو

 ».امن القا کرد و مریم باردار به عیسی شدپاکسرشت، پاکد ۀدوشیز
نجاشی نصرانی بود. نصرانیت از قرن چھارم ھجری در سراسر حبشه گسترش 

» ام حبیبه«ای از نجاشی خواسته بود که  یافته بود. علاوه بر این پیغمبر طی نامه
دختر ابوسفیان را (که شوھرش عبیدالله بن جحش مسیحی و مرتد شده و او را رھا 

بود، مترجم) و از مسلمانان مھاجر بود، به نیابت از طرف پیغمبر برای او عقد  کرده
 ببندد.

گوید: نجاشی دعوت پیغمبر را اجابت کرد و مسلمان شد، و  تواریخ اسلامی می
ای به پیغمبر نوشت و در آن تأکید کرده بود که مسلمان شده است، و به نیابت  نامه

مسلمانان مھاجر  ی هته است. سپس او را با بقیحضرت ام حبیبه را برای وی عقد بس
 در دو کشتی بزرگ به سوی مدینه روانه کرد.
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ولی به نظر ما نجاشی اسلام نیاورد. شاید این معنی از ادب و مجامله وی در 
آورد، اسلام  استقبال از سفیر پیامبر ناشی شده باشد. اگر نجاشی آن روز اسلام می

شد. در صورتی که  کن می نجا ریشهآو مسیحیت از گرفت،  می اسراسر حبشه را فر
اسلام یک قرن بعد از این تاریخ در حبشه منتشر گشت، انتشار اسلام فقط در نقاط 

 .)١(شرقی و جنوبی بود
ه اکتفا نکرد، بل نامبردھا و سفرا به سوی پادشاھان و امرای  پیغمبر در اعزام ھیئت

ای از زعمای محلی  گری ھم به سوی عدهھای دی ھا و نامه ھای مختلف ھیئت در فرصت
با نتایج خوبی برگشته و زعمای ھا  آن جزیره به ھمان منظور گسیل داشت. بعضی از

 آن مناطق ھم به اسلام گرویدند.
*** 

ھای پیامبر از کارھای تازه و ابتکاری دیپلماسی بود، بل  ھا و نامه این سفارت
دست به آن زد. ھیچ دلیلی از این نخستین عملی است که اسلام در این میدان 

ت پیغمبر، بھتر نیست. پیغمبری که عدادن میزان ایمان و شجا ھا برای نشان سفارت
ھنوز از ناراحتیی که قومش برای او پدید آورده بودند، نجات نیافته بود، و ھنوز نیروی 

 ای نداشت، و چندان قوی نبود که از وی حساب برند. قابل ملاحظه
و سایر  با اعتماد و شجاعت اقدام به دعوت امپراطور روم و پادشاه ایرانبا این وصف 

 دعوتی که ھنوز در کانون خود تکامل نیافته بود.کند،  می پادشاھان و امرای معاصر

و نیز  ۱۲۵و نیز باتلر فتح مصر ص  ۹۰و  ۸۹ص  ۳نگاه کنید به طبری از ابن اسحاق و واقدی ج  -١
Muir, IBID, V. P. 28. 

این قول مخالف با روایاتی است که در مصادر معتبر حدیثی مانند کتب سته و غیره در مورد  
 روایتی که در صحیحین روایت شده است:  مسلمان بودن نجاشی آمده است، مانند این دو

بِي هُرَ�رَْةَ  -1
َ
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َ
مُصَ�َّ  Ìأ

ْ
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َ
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َّ
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ْ
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رَْ�عًا.
َ
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بِي هُرَ�رَْةَ  -2
َ
ِ  Óَ�نْ أ َا رسَُولُ ا�َّ

َ
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َّ
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ْ
النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الح

خِيُ�مْ.
َ
 اسْتَغْفِرُوا لأِ

بر کافری نماز جنازه بخوانند؟! و یا مسلمانان را امر نمایند که  Ìآیا امکان دارد که رسول الله 
 برای او استغفار نمایند؟! [مُصحح]

                                         



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٣٢٠

علاوه این دیپلماسی ماھرانه که پیغمبر به وسیله آن، پادشاھان عصرش را طرف 
فت. شکی نیست پیغمبر که سرگرم در رھ دیدیم ھمگی بهکه  چنان خطاب قرار داد،

اش بود، انتظار نداشت پادشاھان  مبارزه برای نشر دعوت خویش در میان قوم و عشیره
 نیرومند مزبور دعوتش را بپذیرند.

ھای یادشده خود متمم رسالت نبوی بود، و عالم قدیم  اعزام ھیئتاینکه  با توجه به
ار گرفت، بر پایه متزلزلی قرار داشت و که پیغمبر اسلام با دعوت خویش در برابر آن قر

 ھر لحظه در حال سقوط و نابودی بود.
ادیان قدیمی دچار انحلال و تزلزل شده بود، و دعوت اسلامی با تازگی و مایه و 

بینی  قوتش آمادگی برای بحث و مطالعه داشت. برای دوراندیشان مشکل نبود که پیش
انفجار است، و انفجار ھم در  ی هه آمادکنند در پشت این دعوت جدید نیروئی است ک

 شد. حقیقت به طور جدی نزدیک می
ھای روم و ایران رسوخ یافت، و  امواج فتوحات اسلامی به سرعت در قلب دولت

عرب فرزندان دین جدید و حاملان رسالت پیامبر با سرعت خارق العاده در کار تأسیس 
 دولت بزرگ اسلامی بودند.

ھای حضرت  حوادث سفارتاند،  ه از زندگانی پیامبر سخن گفتهغربیان نیز در آنجا ک
در این خصوص مبتنی بر تواریخ ھا  آن بیشتر اعتماداند.  را نیز مورد بحث قرار داده

 اسلامی است.
از اند.  ھا و اعزام سفرای پیغمبر تردید نموده صحت نامه ۀنیز در بارھا  آن بعضی از

مثلا » وایل«است. زیرا » میللر«و » وایل«سامی جمله اینان دو مستشرق آلمانی به ا
ھای پیغمبر (نامه حضرت به حکمران مصر) چند آیه  دیده است که در بعضی از نامه

قرآن ھست که در موقع ارسال آن ھنوز نازل نشده بود، و دلیل است که بعدھا در آن 
 .)١(جای داده اند

اعزام داشته » ھرقل«سوی که پیغمبر سفیری به کند  می در این تردید» میللر«
ای از حوادث سفارت پیامبر را به ھمانگونه که در  باشد، ولی با این وصف او خلاصه

 .)٢(کند کتب سِیَر آمده است نقل می

١- G. Weil: Mohamed der Prophet, s. 198 
٢- Mueller: Der Islam l. st 48 
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ھای پیغمبر گردد  سفارتولی ما از نظر تاریخی چیزی که موجب شک در صحت 
ه بیشتر وقایع مقرون به یابیم ک بل به عکس بسیاری از ادله و قرائن را می بینیم؛ نمی

 کند. آن را تأیید می
قبلا گفتیم مبالغه نموده است، که  چنان البته تواریخ اسلامی در بعضی از رویدادھا

بر بسیاری از ھا  آن ولی تعیین روایت اسلامی برای تاریخ و اشخاص و اماکن و تطبیق
مخصوصاً آنچه ھا  نآ وقایع، و ھمآھنگی روایت کلیسا و روایت بیزانسی با بسیاری از

متعلق است به اعزام سفیر به سوی قیصر و کیروس، در تمام این موارد شواھدی ھست 
 کند. که بسیاری از این حوادث دیپلماسی نخستین اسلام را تأیید می

ھاست که تواریخ اسلام ارائه  به نظر ما شک و تردید متوجه متن و ترکیب نامه
ھا را با تغییراتی ثبت   نویسان برخی از نامه سیرهبعدھا دھد. ظن غالب اینست که  می

 .نموده باشند
تواند حقایق  ھای پیامبر، می این را ھم باید در نظر داشت که تردید در متن نامه

داریم، نادیده بگیرد. باری اعزام ھا  آن تاریخی را که ادله و قرائن بر صحت بسیاری از
مرای عصر خود، یک حادثه بزرگ سیاسی در سفیر از جانب پیغمبر به نزد پادشاھان و ا

 زندگانی پیغمبر است.

 های اسلام و روابط دیپلماسی میان شرق و غرب سفارت
. مشھورترین حوادث ھا داشت  روابط دیپلوماسی موفقی با ھمسایهدولت اموی 

امیر امیه پیمان صلحی بود که میان   دیپلماسی میان اسلام و مسیحیت در زمان بنی
م  ۶۸۷ھـ  ۵۸قسطنطنیه به سال  ی قسطنطین چھارم بعد از ناکامی محاصره معاویه و

 به وقوع پیوست.
 ی ھائی از جانب دولت بیزانس به دمشق آمد تا در باره متعاقب آن بارھا ھیئت

معاویه و آمادگی او برای ایجاد علایق بین دولتین مذاکره و مطالعه نماید. امیر مقاصد 
 کوچکی میان طرفین انجام گرفت.ھای  از این رو سفارت

شد و زمانی  عباس و روم شرقی گاھی برقرار می روابط سیاسی میان دولت بنی
ھا  آن ھا و قراردادھا و حوادث سیاسی بیشماری ھم میان گردید. جنگ مضطرب می

ھا و گفتگوھای دیپلماسی نیز بین  روی داد. در بسیاری از مناسبات و اوقات، سفارت
پیوست. اینگونه معاھدات و روابط سیاسی پی در پی میان دولت  ع میطرفین به وقو
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 بزرگ اسلامی و دولت مسیحی ھمسایه وی در شرق یک امر طبیعی بود.
اساس رسوم و  ھا میان طرفین بر ارتباط دیپلماسی و تبادل مذاکرات و سفارت

بود به وقوع تر  گرفت، و در مرکز یکی از دو طرف که قوی قواعد متداول عصر انجام می
 پیوست. می

ساختن سیاست اسلام به جانب مسیحیت یا سیاست  این روابط اثر بزرگی در متوجه
مسیحیت به طرف اسلام داشت. نسیم این روابط در اعصاری که شرق در اوج عظمت 

زیرا غالباً غرب بود که از اسلام نیرومند فاتح  ؛وزید و قدرت بود، از شرق به غرب می
 کرد. تقاضای صلح می

ھای آن محکم گشت و ھمان وقت نیز  ھنگامی که دولت عباسی روی کار آمد و پایه
دولت اموی جدیدی در اندلس تأسیس شد، بغداد در مشرق و قرطبه در غرب محور 

مملکت نیرومند فرانسه در آن موقع در  سیاسی میان اسلام و مسیحیت بود. ی هجاذب
ھای غرب را از توجه به روم شرقی بازدارد و به  سوی دیگری از اروپا بوجود آمد تا ملت

 خود جذب کند. این خود عامل جدیدی برای جذب سیاسی میان شرق و غرب بود.
بینیم که مملکت فرانسه در صدد  دوم بنی عباس، می ی هدر زمان منصور خلیف

 مسلمین در شرق روابط سیاسی برقرار کند، و توازنی در عالم ی هآید که با خلیف برمی
پادشاه فرانسه نمایندگان خود را به بغداد نزد » پیپن«بینیم  جدید پدید آورد. می
 فرستد. منصور به سفارت می

این اند.  ھـ) ثبت کرده ۱۴۸م ( ۷۶۵مورخان فرانسه تاریخ این سفارت را سال 
گوید نمایندگان فرانسه مدتی را در بغداد گذراندند و سه سال بعد به فرانسه  روایت می

شتند، در حالی که نمایندگان یا سفرائی از جانب خلیفه به سوی پادشاه فرانسه بازگ
 فرود آمدند.» مرسیلیا«ھمراه ایشان بود، و ھمگی در کاخ 

خواست که ھا  آن پادشاه فرانسه سفرای خلیفه را به بھترین وجه پذیرفت، و از
را ھا  آن انند سپسکه آن روز مرکز دربار فرانسه بود، بگذر »متز«زمستان را در شھر 

 به تفریح بگذرانند.» نلوار«واقع در ساحل رود » سلس«دعوت کرد که مدتی را در قصر 
پس از این مدت سفرای خلیفه از طریق مرسیلیا (بندر مارسی) با ھدایای پادشاه 

عباسی و پادشاه فرانسه  ی هفرانسه، به بغداد بازگشتند. این روابط سیاسی میان خلیف
ول انجامید، این ارتباط در زمان ھارون الرشید به اوج خود رسید، و به ھا به ط مدت

گوید سفارات و مکاتبات بسیاری نیز میان  طوری که مخصوصاً تواریخ فرانسوی می
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 طرفین مبادله شد.
تواریخ فرانسوی، خلافت عباسی در فکر نزدیکی و  ی هاگر راست باشد که به گفت

ی غرب بوده است، باید آن را ناشی از علل و موجباتی ارتباط با کشور فرانسه در انتھا
زیرا عبدالرحمن کند؛  می دانست که حوادث اندلس (اسپانیای اسلامی) آن را تفسیر

نخستین خلیفه اموی اندلس بر آن سرزمین استیلا یافته و دولت نیرومندی تأسیس 
اموی بودند.  کرده بود. بنی عباس ھم با بیم و ھراس مراقب تأسیس این دولت جدید

 ھای مشابھی داشت. پادشاه فرانسه نیز در این تفاھم با خلیفه مشرق انگیزه
گرفتن آن در جنوب سلسله جبال  زیرا او ھم از عواقب انتشار دعوت اسلام و نضج

ر حفظ کلیسا دعوت اسلام اطدانست که به خ پیرنه وحشت داشت. او بر خود لازم می
خطرش به حدود جنوب فرانسه آنکه  ی را قبل ازرا خاموش سازد، و اندلس انقلاب

 ھم بکوبد. برسد، در
عنقریب در بخش مخصوص که راجع به روابط ھارون الرشید و شارلمانی خواھیم 

به تفصیل خواھیم نگاشت. تواریخ فرانسوی اند  آورد، آنچه را تواریخ فرانسه نوشته
ھارون و   ه بعد از درگذشتگوید این علاقات دوستانه میان بغداد و مملکت فرانس می

شارلمانی ھم دوام یافت، و مأمون پسر ھارون، سفیر دیگری به سوی لوئی پسر 
 شارلمانی پادشاه فرانسه اعزام داشت تا دوستی میان دو دولت را پایدارتر سازد.

که ھارون تأثیر فراوانی در جلوگیری از حملات کند  می تواریخ فرانسوی اشاره
» لیون سوم«گوید پاپ  لمین بر سواحل فرانسه و ایتالیا داشت، و میراھزنان دریائی مس

بعد از درگذشت ھارون به شمارلمانی نوشت که عدم رعایت احترام سواحل فرانسه 
مرگ ھارون است که نفوذ خود را در آنان  ی توسط راھزنان دریائی مسلمین، به واسطه

 .)١(از دست داده است
لس و دولت روم شرقی دشمن دولت عباسی و اندیشه مشابھی دولت اموی اند

بندند و روابط دوستانه برقرار  آن داشت که پیمان صلح به رقیب او در شرق را بر
 سازند.

امیه و قیصرھای قسطنطنیه مراسلات و   به ھمین جھت میان امرای بنی
 ھـ) امپراطور ۲۲۵م ( ۸۳۶ھای سیاسی مھمی انجام گرفت. در سال  سفارت

١- Rienaud: Invasions, des Sarrazins en France, P. 92. & 115. 117. 
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فرائی با ھدایا به دربار عبدالرحمن بن حکم فرمانروای اندلس فرستاد و س »ثیوفیلوس«
ای از او خواسته بود با وی پیمان اتحاد ببندد و تشویق کرده بود که در صدد  طی نامه

گرفتن متصرفات نیاکانش در مشرق (خلفای بنی امیه) برآید و از مأمون و  بازپس
 ی هم شرقی نکوھش کرده بود. وی در نامتجاوز به اراضی رو ۀبرادرش معتصم به واسط

از روی ھا  آن یعنی مادران» ابن مارده«و » ابن مراجل«خود از مأمون و معتصم به 
 تحقیر نام برده، و خواسته بود که روابط دوستی و سیاسی میان ایشان برقرار گردد.

سفیرش یحیی  ۀعبدالرحمن بن حکم پاسخ قیصر را با ھدایای پرارزشی به وسیل
غزال که از بزرگان رجال دولت و ناموران شعرا بود، داد. بدینگونه مراتب دوستی و 

. با این فرق که روابط قیصر با فرمانروای اندلس از )١(اتحاد میان طرفین برقرار گردید
حدود مراسله و مجامله تجاوز نکرد. زیرا جانشینان عبدالرحمن اول (داخل) سیاست 

حفظ جزیره اندلس و اکتفا به تحکیم موقعیت دولت بنی امیه در آن  او را مبنی بر
ھا  یتفقمو ۀعبدالرحمن ناصر این سیاست را تغییر داد و به واسطاینکه  دنبال کردند تا

و حوادثی که در عصر وی به وقوع پیوست لازم دانست که در شؤون مغرب دخالت 
 کند.

علایق بین  در آن عصرھا تاج ی و بیزانسی کهبه موضوع روابط دو دولت عباس
گردیم. در اواخر قرن ھشتم زنی بسیار با ھوش و با اراده  می اسلام و مسیحیت بود، باز

ھمسر امپراطور لیون چھارم بر تخت سلطنت روم شرقی جلوس » ایرینی«به نام 
 داشت. وی به جای فرزندش قسطنطین در دوران کودکی او نشسته بود.

باوی  گ شد و خواست امور سلطنت را قبضه کند مادرھنگامی که قسطنطین بزر
نش کرد. مسلمانان ھم این ھای زندا تاریکی ی هدرافتاد و بر او غلبه یافت و روان

ت را غنیمت دانستند، و بارھا در آسیای صغیر جنگیدند تا به سواحل بسفر اضطرابا
 نزدیک شدند.

ھا  شخصاً بیشتر این جنگھارون الرشید که در آن موقع ولیعھد پدرش مھدی بود، 
ایرینی ناچار شد، تقاضای صلح کند و فرستادگان خود را به سوی کرد.  می را رھبری

ھارون که با سپاھیان خود در نزدیکی بسفر اردو زده بود، اعزام داشت و ھارون نیز 
 مطلوب او را اجابت کرد.

 ».الإسلام فی الأندلس لةدو«نگاه کنید به کتاب ما  -١
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ای به  سالیانهتعھد نمود جزیه » ایرینی«پیمانی بسته شد که در آن میان طرفین 
مبلغ ھفتاد ھزار دینار به دربار خلافت بپردازد. به ھمین مناسبت نیز ھارون و ملکه 

 م) ۷۸۳ھـ  ۱۶۶ی پادشاھی برای یکدیگر فرستادند. (ھا رومی ھدایا و ارمغان
خلع شده بود و » ایرینی«ھنگامی که ھارون بعد از پدرش به خلافت رسید 

نامد، بر تخت قسطنطنیه  می» یقور«عرب او را داری که  رئیس خزانه» نیکفروس«
 جلوس کرده بود.

ای  ھمین که وی به تخت نشست خصومت خود را با دربار خلافت عباسی و معاھده
باز زد. سپس سفرائی به نزد  که با ملکه بسته بود اعلان داشت و از پرداخت جزیه سر

ود تعھدات سابق خود را شدید اللحنی از وی خواسته ب ۀھارون اعزام داشت و طی نام
 با دربار بیزانس محترم شمارد، و در صورت امتناع مھیای جنگ شود.

ھارون از این نامه خشمگین شد و با سپاه انبوھی به جنگ آسیای صغیر رفت و 
نیقور ناگزیر شد طلب صلح کند، و ھارون  .م) ۸۰۶اراضی آن را تا ھرقلیه اشغال کرد (

 پیمان صلح اعزام داشت. نیز سفیر دیگری برای انعقاد
پیمان جدیدی بین الطرفین منعقد گردید که طی آن قیصر متعھد شد دژھای 

به مبلغ سی ھزار دینار  ی هنظامی را ترمیم کند، و تعھد کرد جزیه سالیان ۀشد ویران
بپردازد، سه قطعه طلا از نوع مخصوص از جانب خود و سه قطعه از طرف پسرش به 

 .)١(خلیفه مسلمین، تقدیم مقام خلافت کند عنوان کرنش در برابر
به خلافت رسید، قیصر » مأمون«پس از وفات برادرش » معتصم«ھنگامی که 

درصدد برآمد که با مسلمانان پیمان صلح ببندد. به ھمین » ثیوفیابوس«قسطنطنیه 
منظور ھیئتی به سفارت به نزد معتصم فرستاد که در رأس آن یوحنا نحوی قرار 

 داشت.
 کرد. نا یکی از بزرگترین علمای عصر خود بود، و زبان عربی را به خوبی تکلم مییوح

ترین ھدایا و تحف بود آھنگ بغداد نمود، و به یکی از  این ھیئت که حامل نفیس
 ھای خلیفه درآمد. کاخ

پیمان صلح دائمی میان خلیفه و اینکه  این سفارت دو وظیفه به عھده داشت: یکی
فرمانده بیزانس را که به دربار خلافت » منویل«سفیر اینکه  و دومقیصر منعقد سازد، 

. تواریخ بیزانسی ھم این موضوع را نقل ۴۵۷ص  ۶صبح الأعشی ج  – ۶۱ص  ۶کامل ابن اثیر ج  -١
 Fiwlay: Byzantine empire. Ch. IIکنید به  کرده است: نگاه
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پناه برده بود، قانع کند که به قسطنطنیه برگردد. سفیر توانست منظور دوم را عملی 
مصلحت چنان دید که در » معتصم«سازد، ولی در انجام مقصد اول توفیق نیافت. اما 

 حدی قیصر را خشنود نماید.عوض صد نفر از اسیران نصارا را آزاد کند و تا 
یکی از » زبطرة«بر اثر شکست در انعقاد پیمان صلح امپراتور به جنگ شھر 

ھای مرزی اسلام رفت، و بر آن دست یافت، و آن را ویران ساخت و بسیاری از  پایگاه
فرستادگانش از وی  ۀاش را به قتل رسانید. او سفارش معتصم را که به وسیل سکنه

 دارد، به ھیچ گرفت. از خونریزی و کشتار شھر فتح شده برخواسته بود دست 
در این ھنگام معتصم اعلان جنگ داد و سوگند یاد کرد انتقام بگیرد. آنگاه با پساه 
انبوھی روی به اراضی روم نھاد، و آھنگ عموریه (اموریوم) بزرگترین شھر روم در 

ھا به  ر داد، ولی رومیآسیای صغیر نمود. معتصم چندین بار آن را مورد ھجوم قرا
سختی از آن دفاع کردند. پس آن را محاصره کرد و تصمیم گرفت چندان محاصره را 

 ادامه دھد تا شھر به دست وی سقوط کند.
به ھمین علت تقاضای صلح امپراطوری را رد کرد، و سفیران او را بازداشت نمود. 

ه دست مسلمانان سقوط محاصره شھر پنجاه و پنج روز به طول انجامید، سپس شھر ب
 نیآورد، اما ھای شدت عمل و قساوت را به عمل منت» ثیوفیلوس«کرد. معتصم مانند 

حریق ساخت، و دژھا و برج و باروی آن را  ی همسیحیان را کیفر داد. عموریه را طعم
 ای درآمد. ویران نمود تا جائی که به صورت ویرانه

پیروزی او را ببینند آزاد ساخت و با  سپس سفرای امپراطور را که نگاه داشته بود
را ادا » زبطرة«ین اشغال به سرور خود خبر دھید که من دَ «این جواب برگردانید: 

 .)١(»م اتفاق افتاد ۸۳۸ھـ مطابق  ۲۲۳این واقعه در سال » کردم
کشمکش میان دولت عباسی و روم شرقی یک قرن دیگر ادامه داشت. در زمان 

زوی کار «که طفلی بود و تحت نظارت مادرش ملکه امپراطور قسطنطین ھفتم 
» المقتدر بالله«دربار قسطنطنیه سفیری به نزد خلیفه کرد،  می سلطنت» بوبسینا

 اعزام داشت و تقاضای صلح و بازخرید اسیران کرد.
گوید: دو نفر سفیر  و میکند  می تواریخ اسلامی حوادث این سفارت را برای ما بازگو

ھـ به بغداد رسیدند، و مورد احترام قرار گرفتند. با  ۳۰۵رم سال پادشاه روم در مح

١- Finlay: Ibid; ch. Lll, ll. 
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را با ھا  آن را تسلیم نمودند. سپس رتشریفات خاصی به حضور وزیر رسیدند و نامه قیص
 ھمان تشریفات به نزد خلیفه بردند و رسالت خود را ایفا کردند.

مخصوص خود خلیفه تقاضای قیصر را در آزادساختن اسیران پذیرفت، و آجودان 
را فرمان داد که ناظر بر آن باشد. خلیفه مونس را با سپاھی فرستاد تا در » مونس«

 سمت حکمرانی آنجا را داشته باشد، و مأموریت خود راشود،  می تمام شھرھا که وارد
خواھد انجام داده، سپس شھر را ترک گوید. یک صد و بیست ھزار دینار  میکه  چنان

 بلا اسیران مسلمین را آزاد کند.ھم به وی داد تا متقا
 ۀمسئل )١(مونس مأموریت خود را انجام داد، و ھزاران نفر از اسیران را آزاد ساخت

ھائی شد که در خلال قرن سوم ھجری  ای از سفارت پاره ۀآزادی اسیران طرفین انگیز
 .ای قراردادھای صلحجویانه شد میان دو طرف مبادله گردید، و منجر به انعقاد پاره

حکمران رومی کلابریا (قلوریه) فرستادگان خود را به سوی » زوی«در زمان ملکه 
اساس آن  فاطمی مصر اعزام داشت و قراردادی میان طرفین بسته شد و بر ۀخلیف

ی به خلیفه فاطمی بپردازد. ھمچنین  نس تعھد نمود که سالانه جزیهحکومت بیزا
سیسیل را از جنگ و نبردھای مستمر در خلیفه تعھد سپرد که امرای مسلمان جزیره 

 ھا مدتی میان طرفین استمرار داشت. (قلوریه) بازدارد. این پیمان
*** 

 ۀدیپلماسی اسلام در اسپانیای مسلمان مقامی بزرگ داشت، و این نیز به واسط
ھای اروپای  موقعیت آنچه از لحاظ خشکی و چه از لحاظ دریا بود که در مقابل دروازه

ر گرفته بود، و ھم به خاطر روابط تجاری و سیاسی بود که با بیشتر مسیحی قرا
 ھای مسیحی داشت. دولت

ھای بزرگ مسیحی  در زمان عبدالرحمن ناصر روابط دیپلماسی میان اسلام و دولت
 شد. ھای آن پیاپی به سوی اندلس روانه می ھا و سفارت به اوج خود رسید، و ھیئت

) نمایندگانی از طرف قسطنطین ھفتم قیصر م ۹۴۸ھـ ( ۳۳۶در ماه صفر سال 
با ھدایای پرارزشی به دربار عبدالرحمن » ببورفیرو جنتوس«قسطنطنیه معروف به 

امپراتور را که به  ۀرا با تشریفاتت خاصی پذیرفت. سفرا نامھا  آن ناصر ھم .ناصر آمدند
 زبان یونانی نوشته بود به ناصر تقدیم داشتند.

 .۳۴، ص ۸کامل ابن اثیر، ج  -١
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ی داش که در یک روی آن عکس حضرت عیسی بود و در مزبور مھری طلائ ۀنام
 روی دیگر عکس امپراطور را از بلور رنگارنگ خوش ترکیب ساخته بودند.

از قسطنطین و رومانین (رومانوس دوم پسر «امپراتور چنین بود:  ۀنام ۀترجم
و دو پادشاه بزرگ ھستند، دو پادشاه روم، به باشند  می قسطنطین) که مؤمن به مسیح

حاکم بر  ی هی که شایستگی افتخاری عظیم دارد، بزرگوار اصیل: عبدالرحمن خلیفکس
 ».عرب در اندلس که خداوند او را پاینده بدارد

فرستادگان امپراتور در آن روز سخت تحت تأثیر جلال و شکوه خلیفه و دربار او 
از جمله قاضی ھا ایراد کردند.  قرار گرفتند. بزرگان اسلام در این اجتماع علنی خطابه

ادیب منذر بن سعید بلوطی بود. او خطابه جالبی مشتمل بر کارھای عبدالرحمن ناصر 
 بالبداھه ایراد کرد و در آخر ھم قطعه شعری در دم سرود.

ھنگامی که فرستادگان امپراطور برگشتند، عبدالرحمن ناصر سفیرش ھشام بن 
شت تا مراتب مودت و اتحاد میان گرانبھائی در معیت ایشان اعزام دا ۀھذیل را با ھدی

طرفین را مؤکد بدارد. این ھیئت دو سال بعد مراجعت کردند در حالی که روابط بین 
طرفین را محکم نموده بودند. به دنبال آن سفیران پادشاه مسیحی دسته دسته به 
دربار عبدالرحمن ناصر روی آوردند، از جمله فرستادگان پادشاه اسلاوھا پطرس 

(پادشاه بلغار) و نمایندگان امپراتور آلمان اوتوی اول و سفرای پادشاه فرانسه پرسمیون 
 بودند.

ھا  آن را مانند سفرای دربار روم شرقی به نیکی پذیرفت و به افتخارھا  آن ناصر نیز
جشن گرفت. ناصر ربیع اسقف (ریف) را با ھیئت اسلاوھا به سوی پادشاه ایشان اعزام 

 ۀپاپ یوحنا دوازدھم را به منظور جلب مراتب مودت خلیف داشت. آنگاه نمایندگان
 مسلمین به دربار وی روانه ساخت.

*** 
دیپلماسی اسلام از عنصر پنھانی که از بھترین ظواھر دیپلماسی جدید است، غافل 

و  ھا را به ایالتھا  آن اسلامی گذشته از یاران و فرستادگان پنھانی که ی هنماند. خلیف
فرستاد تا با آوردن اخبار والیان و قضات و ملت به وی  شھرھای زیر فرمان خود می

ھا و  را به کاخھا  آن کمک کنند، عده زیادی از فرستادگان پنھانی ھم داشت که
ساخت تا آنچه در آنجا اتفاق میافتاد، و در کار  ھای بیگانه روانه می حکومت
 د، به اطلاع او برسانند.شابخش ب داری او سودمند یا زیان مملکت
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ظاھراً بنی عباس نخستین کسانی بودند که در اسلام این دیپلماسی پنھانی را 
سازمان بخشیدند. مھدی عباسی و پسرش ھارون الرشید و مأمون و معتصم مأمورین 

ھای دیگر داشتند، تا خلیفه را از ھرگونه حرکت  سرّی در قسطنطنیه و در پایتخت
گاه سازند.امپراطور روم و حک  ام او آ

این فرستادگان و جاسوسان نیز از میان عموم طبقات مخصوصاً از بین بازرگانان 
 دادند. شدند، و اینان مأموریت خود را با مھارت زیاد انجام می انتخاب می

دیپلماسی در زمان خلفای نخستین بنی عباس به حد اعلای انتظام و  ی هاین وسیل
که خلافت نیرومند و آزاد و از تمام مزایای قدرت و  به ھنگامی ؛اھمیت خود رسید

دولت برخوردار بود. سپس با زوال قدرت خلفا در ایام غلبه نگھبانان ترک و آل بویه این 
قدرت نیز روی به زوال نھاد، در وقتی که خلیفه در قصرش زندانی و از ھرگونه سلطنت 

 واقعی برکنار بود.
ت تحت قدرت ت، و حکام نواحی در ایالاھم شکس ھنگامی که خلافت عباسی در

خلیفه رسمی استقلال یافتند، فرستادگان پنھانی خلیفه نیز به صورت فرستادگان و 
ھای قاھره و دمشق و موصل و  یاران آشکار وی درآمدند که به نمایندگی وی در کاخ

 کردند. نیشابور و مرو و غیره آمد و رفت می
ھای  ر جنگت وی به نمایندگی رفته بودند، داین سفیران با حکمرانی که در حکوم

و اند،  در التزام رکاب الب ارسلان و ملکشاه بودهھا  آن بینیم می او با وی ھمراه بودند.
را ھا  آن نمودند، و گاھی نیز میان بینیم گاھی در امور این پادشاھان ھم دخالت می می

 نمودند. یا فصل خصومت میکردند  می اصلاح
*** 

مختلف بود، با این فرق که از قرون  ،ی اسلام با اختلاف اعصار و دولسیاست دین
ھای مختلف اسلامی نسبت به رعایای خود تسامح  اولیه اسلام، به طور اجمال حکومت

 داشتند. سیاسی مرعی می
گاھی یافتیم که پرتوی بر این سیاست افکنده است.  ما بر یک سند رسمی تاریخی آ

م برای پطرک ابدیشو  ۱۱۳۸ی) عباسی در سال این سند را خلیفه (المکتف
نسطوری صادر نموده است. در این اجازه ھرگونه آزادی دینی را به رعایای مسیحی 

 خود داده است.
که این سند را کشف کرده است در » رینالدز« ی هکتابدار کتابخان» منجانا«دکتر 
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ه روابط سیاسی میان ما ھیشه به سندی نیاز داشتیم ک«نویسد:  پیرامون این کشف می
اسلام و مسیحیت را روشن سازد. در عصری که در آن اسلام حق زندگی و مرگ بر 

 داشت.را ھا رعایای مسیحی  میلیون
 احکام شنیعی برای نابودی نصارا صادر» متوکل«بعضی از خلفا نیز مانند 

شکن  قانونولی اینگونه حوادث را باید قانون شکنی دانست، و عاملان آن را کردند.  می
 شمرد.

اما تصرف رسمی اسلام در این مورد، در سند موجودی که تأکیداً ھرگونه احجاف 
 روشن است.کند،  می منظم را از سیاست رسمی اسلام نفی

عباسی صادر شده است،  ی هاین سند از دیوان خلیف«گوید:  سپس دکتر منجانا می
نسه بیش از این اھلند یا رئیس جمھور فر ی هولی آیا ممکن است پادشاه انگلیس یا ملک

 در حق رعایای مسلمان خود مسامحه کنند؟
انجیل عامل که  چنان قرآن باعث ارتکاب حوادث اجحاف نسبت به نصارا نیست،

 .)١(باشد تفتیش عقاید مرتکب شدند، نمی ی هبخش فجایعی که مجالس محکم الھام
ھای اسلامی با آنچه در  دولتآید که دیپلماسی در  از آنچه گذشت به دست می

ھای مسیحی در قرون وسطی از نظر اوضاع و آداب و رسوم معمول بود، اختلاف  دولت
رسوم سیاست در آن  رساند که نظامات دولتی و آداب و زیادی نداشته است، و این می

 عصرھا از چند جھت در شرق و غرب مشابه یکدیگر بوده است.

 شارلمانی و هارون الرشید
 ھم طی واسط قرن ھشتم میلادی شرق و غرب حرکت استقرار سیاسی را بادر ا

ھای شیعه، پرده از قیام دولت  بینیم در شرق تزلزل دولت اموی و جنبش میکردند.  می
 دارد. رود، پرده برمی ثبات خود پیش می عباسی که به سرعت در راه تحکیم موقعیت و

ام دولت اسلامی جدیدی پرده ھای خانوادگی از قی بینیم که جنگ در غرب می
امیه را زنده  ظمت دولت از میان رفته بنیارد که تقدیر بود چند قرن دیگر عد برمی

 نگاھدارد.

بر  ۱۹۲۷ترجمۀ این سند را منتشر ساخت و دکتر منجانا در سال » منچستر گاردین« ی روزنامه -١
 آن تعلیق نوشت.
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ھای بربری که از قرن ششم  ھای قبایل و دولت بینیم جنگ در ھمان وقت نیز می
میلادی در اواسط اروپا و غرب آن به وقوع پیوسته بود، نمایشگر پیدایش مملکت 

ھای  بینیم این دولت جدید در اندک مدتی پایه نیرومند فرانسه است. سپس می
حکومت خود را با استقرار سیاسی و اجتماعی محکم نموده است که بدون شک 

 دگرگونی سیاسی یا اجتماعی جدیدی را در سیر قرون وسطی پدید آورده است.
غرب نمایش در ھمان زمانی که بغداد و قرطبه صولت اسلام را در شرق و 

دادند، در عین حال راجع به مشروعیت و نفوذ خود در تصاحب میراث دولت  می
پرستی و تصادم  نخستین اسلام، کشمکش داشتند، مملکت فرانسه به سرعت از بت

شارلمانی یا شارل بزرگ به اوج این دگرگونی نائل  ی هبه وسیلاینکه  آمد، تا بیرون می
 تین بنی عباس و عبدالرحمن اول بود.گشت. شارلمانی مانند خلفای نخس

سالیان نخستین حکومت او در جنگ با مخالفین و شورشیان گذشت. ھمین که 
 ھای تخت سلطنت خود را محکم کرد به فکر فتوحات و ایجاد روابط سیاسی افتاد. پایه

سیاست شارلمانی نسبت به اسلام یکی از مھمترین عناصر دیپلماسی فرانسه است. 
زیرا در ھمان وقت که شارلمانی مشغول از  ؛در ظاھر متناقض بوداین سیاست 

 ی هتواریخ فرانسه با خلیف ی هبردن دولت اسلامی در اندلس بود، طبق نوشت میان
فرستاد تا پیمان دوستی و  نمود و نمایندگان خود را به سوی او می عباسی مکاتبه می

 روابط سیاسی با او برقرار سازد.
ھای او برای  ه پادشاه فرانسه قھرمان مسیحیت بود، و جنگولی حقیقت اینست ک

زدن اسلام به  و عقب» راین«ھای رود  پرست ساکسون از کرانه راندن قبایل بت عقب
گرفت. ارتباط او با  ھای پیرنه، قبل از ھرچیز از روحیه دینی او سرچشمه می ماوراء کوه

ساختن اسلام  او را برای مغلوب ای بود که نقشه عباسی نیز در نظر وی وسیله ی هخلیف
 رسانید. در اسپانیا و حمایت مسیحیت در شرق به سامان می

این ارتباط شارلمانی و خلیفه عباسی داستانی دارد که تواریخ فرانسه و کلیسا آن را 
 ای به آن نکرده است. یادداشت کرده است. ولی تواریخ عربی به ھیچوجه اشاره

ھا  یان شارلمانی و ھارون الرشید مکاتبات و سفارتگوید: م تواریخ فرانسوی می
شد، و شارلمانی سعی داشت که این دوستی را محکمتر کند. به ھمین  مبادله می

جھت ھیئتی را که یک نفر یھودی به نام اسحاق در رأس آن قرار داشت، و دو نفر 
 .دربار ھارون کرد ی همسیحی ھم با وی بودند و در بین راه درگذشتند، روان
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اسحاق به تنھائی به دربار بغداد رسید، و نامه و ھدایای پادشاه فرانسه را به ھارون 
الرشید تقدیم نمود. ھارون سفیر را گرامی داشت و از دوستی پادشاه فرانسه استقبال 
نمود. سپس سفرای خود را متقابلا به دربار او اعزام داشت و ھدایای گرانبھائی به وی 

ھای ابریشمین و  عربی و یک ساعت آبی و پارچه ی هله یک خیمتقدیم نمود که از جم
عطرھای شرقی و اشیاء طلائی و یک میمون و یک فیل و کلیدھای قبر حضرت عیسی 

 .)١(بود
گوید: ھارون حکومت بر سراسر فلسطین را به  برخی از تواریخ فرانسوی می

او ھدیه داد. ولی  سرزمین بیت المقدس را به تنھائی بهاینکه  شارلمانی بخشید یا
کلیدھای قبر مقدس  نبیشتر منابع تاریخی فرانسه اتفاق دارند که ھارون به فرستاد

مسیح به شارلمانی اکتفا نمود، و توسط خود به وی اطلاع داد که چون فلسطین از 
اراضی پادشاه فرانسه دور است، و بیم آن دارد که اگر قسمتی از سپاھیان فرانسه به 

مانی نتواند آن را لارئی در مملکت فرانسه در گیرد که شھا شود، شورشآنجا فرستاده 
پادشاه فرانسه حمایت اماکن مقدسه فلسطین را  نشاند، لذا خلیفه شخصاً به نیابتفرو 

 ی خواھد فرستاد!خواھد بود و مالیات آن را برای ودار  عھده
قصائد ساکسونی ھم و بعضی از کند،  می تواریخ کلیسائی وقوع این بخشش را تأکید

 اشاره به آن دارد.
ایست که رؤسای کلیسا بر راویان روحانی خود  نیست که این مبالغه یولی تردید

و فقط در قرن بعدی تدوین شده، و در تواریخ آن عصر نیامده است. اند،  املاء نموده
ز وی ااینکه  باکند،  نمی مورخ شارلمانی و معاصر وی اشاره به آن» اینھارت«حتی 

 .)٢(کند فیلی که خلیفه به پادشاھش ھدیه کرده بود یاد می
تواریخ عربی که از روابط دربار بغداد و فرانسه یاد کرده است موضوع را تا این حد 

شاه شرق دداند، و از بعضی مجاملات درباری میان دو پا گوید، نمی که تواریخ کلیسا می
 کند. و غرب تجاوز نمی

سفارت نخستین خود به دربار ھارون  ی هشارلمانی از نتیجگوید:  تواریخ فرانسه می
الرشید خشنود بود. به ھمین جھت سفیر دیگری به ریاست ھمان اسحاق یھودی به 

مسلمین عقیده داریم که ھنوز زنده است. به قول نصارا که معتقدند عیسی کشته شده و گرنه ما  -١
 (مترجم)

٢- Vita karoli Magni – Hoodgkin: Charles Great 
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درست که  چنان بغداد اعزام داشت. ولی ما از تفصیل این سفارت دوم اطلاعی نداریم.
نست که این دانیم. ولی قول راجح ای از تاریخ این مراسلات سیاسی چیزی نمی

 ۱۷۶ – ۱۷۱م ( ۷۹۰و  ۷۸۶ھای  مراسلات در اوائل زمان ھارون الرشید میان سال
 ھـ) به وقوع پیوسته باشد.

حوادث اندلس در این زمان اطلاعاتی داریم که طبیعت این تفاھم را  ی هما در بار
ھای دولت اموی شام  زیرا دولت جوان عباسی ھنوز بر روی ویرانه ؛سازد روشن می

استقرار نیافته بود که عبدالرحمن اموی (اول) در اسپانیا آشکار گشت. آتش جنگ 
ساخت، فرو نشست، و  اسپانیا را متلاشی می ۀخانوادگی که در آن روز جزیر

در قرطبه تأسیس عبدالرحمن با اراده و سیاست خود توانست دولت اموی جدیدی را 
 نماید.

نگریستند، و از آن  بنی عباس قیام این دولت انقلابی اموی را با تردید و ناراحتی می
 ترسیدند که در آینده در برابر سیادت ایشان در قطار غربی خطری ایجاد کند. می

اندیشه نابودی آن در نطفه، از نظر خلفای نخستین عباسی دور نبود. چون منصور 
حکمران افریقا را برای پیکار در اندلس روانه ساخت. ولی » یحصبیابن مغیث «

نقل که  چنان ھم شکست و ابن مغیث را به قتل رسانید، و عبدالرحمن سپاه او را در
ای که منصور به ابن مغیث نوشته بود، به  سر او و گروھی از یاران او را با نامهاند  کرده

این مرد شیطان است. خدا «ت افتاد و گفت: مکه فرستاد. منصور از این واقعه به وحش
 »!را شکر که دریا را میان من و او قرار داده است

ناشی از که احتمالات  ی هعباس را به واسط پیدایش این دولت اگر بنی دیگر اینکه
ساخت، خطر سھمگینی  بود ناراحت می دولت نوپای اندلسمھابت و سیادت معنوی 

 برای مملکت فرانسه نیز بود.
ھای بزرگی که میان اسلام و  خاطرات نبردھای اسلامی با فرانسه، و خاطرات جنگ

ھای  به وقوع پیوست و حوادثی که ممکن بود ملت» لوار«ھای رود  مسیحیت در کرانه
ھای قبائل فرانک ھمچنان حفظ کرده  شمال را نیز فرو گیرد. اثر عمیق خود را در دل

نشست، این خطر از سر  نوادگی در اندلس فرو میھای خا بود، و بعید نبود که اگر جنگ
 گرفته شود، و دولت اسلامی مانند سابق به صورت یک پارچه و نیرومندی درآید.

آیا طبیعی نبود که این عوامل، سیاست پیکار و دشمنی را میان مملکت نو خواسته 
ا تا آن فرانسه و دولت جوان قرطبه، و میان مسیحیتی که شارلمانی پرچم پیروزی آن ر
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پرستی ساکسونی بازداشت، و میان اسلام  برافراشت و از تجاوز بت» راین«سوی رود 
ھای  که فقط در مدت نیم قرن سیل آن به سوی فرانسه روان گردید، و جز جنگ

 خانوادگی در اسپانیا چیزی جلو آن را نگرفت، نیرو بگیرد؟
شارلمانی بود. وی  پیکار با دولت اسلامی در اسپانیا، بخشی از سیاست عمومی

آغاز کرده بود » شارل مارتل«مراقب ھرگونه فرصتی بود که این سیاست را که جدش 
 به ثمر رساند. باید گفت که جنگ خانوادگی در اسپانیا این فرصت را به او داد.

ھم کوبید، ولی شمال  عبدالرحمن داخل (اول) دشمنان خود را در جنوب در
رابر او ایستاده بود. نیرومندترین این شورشیان، سلیمان پیوسته با قیام شورشیان در ب

 بن یقظان کلبی حکمران برشلونه (بارسلون) بود.
او با تنی چند از ھمکاران شورشی خود مانند حسین بن یحیی انصاری، والی 

و اولاد یوسف فھری آخرین فاتحان اندلس پیش از عبدالرحمن، در صدد » سرقسطه«
 ی استمداد کنند!برآمدند که از شارلمان

واقع در شمال ایتالیا ملاقات نمودند، » پادربورن«این عده سرانجام با شارلمانی در 
و او را به فتح ایالات شمالی اسپانیا فریفتند، و تعھد نمودند که سرقسطه و شھرھای 

 دیگری را به او تسلیم نمایند.
پرست  ایل بتزیرا شارلمانی از سرکوبی قب ؛این دعوتت در وقت مناسبی بود

ساکسون فراغت یافته بود. به ھمین علت سپاه انبوھی گرد آورد و از سلسله جبال 
 )١(... پیرنه گذشت

گفتیم در سیاست شارلمانی عنصری اصلی که  چنان توجه به اسپانیای اسلامی
داده است. با این وصف  ھای سیاست عمومی فرانسه را تشکیل می بوده، و یکی از پایگاه

به که  چنان شارلمانی با ھارون الرشید از توجه به این موضوع برکنار نبود.دوستی 
 کنیم. وضوح اثر کلیسا را در این سیاست لمس می

زیرا سیل اسلام که در مدت چند سال اسپانیا را فرو گرفت، سپس به فرانسه 
 را در بر گیرد، در نظر کلیساسرازیر شد تا جائی که نزدیک بود ایالات جنوبی آن 

 ی وحشتناک برای مسیحیت بود.خطر
دانیم که شارلمانی با کلیسا پیمان بسته بود، و از نفوذ آن در فتوحات خود و  ما می

 ھمین کتاب و بعد از آن. (مترجم) ۷۸نگاه کنید به فصل سوم صفحه  -١
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 کرد. تاج دولت مقدس روم، و تقویت وی در جنگ با دشمنانش، استفاده می پیروزی بر
ھا مسیحی سلطه داشت. آیا پیروزی کلیسا  خلافت اسلامی در مشرق بر میلیون

از  با استفاده و عباسی از در دوستی درآید ی هکه شارلمانی را وادارد تا با خلیف نبود
ھا نفر از فرزندان خود، و مراعات قبر  تسامح خلیفه را نسبت به میلیوننیرنگ، این 

 مقدس مسیح، و زائران آن جلب کند؟
بوده است که خلافت  تاوانیسازد که ھمین نیز  این موضوع برای ما روشن می

اسی از جانب خود در انعقاد پیمان دوستی با پادشاه فرانسه و امپراطور دولت عب
 د.در مقابل آنان متحمل شمقدس روم، 

*** 
آنچه در تواریخ فرانسه راجع به روابط شارلمانی و ھارون الرشید آمده، مورد توجه 

 خاص محققان جدید قرار گرفته است. بعضی آن را تأیید و گروھی نفی کرده اند.
است. » رینو«خاورشناس معروف اند  که آن را تصدیق و تأیید نمودهاز جمله کسانی 

» فازیلف«و » بارتولد«خاورشناسان روسی اند  و از میان کسانی که انکار و نفی نموده
 - Chtistlichenآن را در فصل خاصی در کتابش شرق مسیحی » بارتولد«ھستندا. 
Ostens ی هت در انعقاد امثال این روابط میان خلیفھائی را که ممکن اس و انگیزه 

کند،  می لقمسلمان و امپراطور مسیحی، و میزان قسمت وقایعی که تواریخ فرانسوی ن
 مورد سئوال قرار داده است.کند،  می ای که آن را تأیید مؤثر باشد. و ادله

دھد که امکان دارد به طور تحقیق میان شارلمانی و پطرک  جواب می» بارتولد«
نمایندگانی رد و بدل شده باشد. چون ھا  آن بیت المقدس روابطی بوده است، و میان

 مصالح دینی و تجاری در میان بوده که چنین اقتضائی را داشته است.
ھائی میان ھارون و شارلمانی مبادله شده  که سفارتکند  نمی ولی این مطلب تأیید

 باشد.
مانی حمل شد بر فرض که آن را صحیح ل که از مشرق به دربار شارلفی اما داستان

 ی هبدانیم، دلیلی نیست که از طرف خلیفه فرستاده شده باشد، یا فرستادن آن انگیز
 سیاسی داشته است.

قسطنطنیه امر محققی است، ولی به  ی هسفیر میان ھارون و ایرینی ملک ۀمبادل
دانسته  زی میطور کلی دلیلی در دست نیست که ھارون از شارلمانی و مملکت او چی
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 .)١(است
ھای متبادله اتفاق  سفارتفازیلف در بحث خود با بارتولد در انکار صحت روابط و 

ای به این  گوید: بھترین دلیل اینست که مصادر شرقی مطلقاً اشاره و می نظر دارد
 .)٢(موضوع نکرده اند

رست موافق نیستیم، و تواریخ فرانسوی را د» فازیلف«و » بارتولد«ما با نظر 
مورخ » اینھارت«زیسته ھمچون  زیرا توسط مورخی بزرگ که در آن عصر می ؛دانیم می

 شارلمانی نوشته شده است.
با تفاصیل دقیق از نظر تعیین وقایع و اشخاص با واقع وفق اینکه  و به دلیل

در آن موقع مصالح سیاسی بزرگی وجود داشته است که سیاست اینکه  دھد، و به می
سیاست شارلمانی را مخصوصاً نظر به وضع اندلس به ھم نزدیک  دولت عباسی و

 قبلا توضیح دادیم.که  چنان ساخته است. می
اما سکوت مصادر عربی از ذکر این روابط، ممکن است حمل بر این شود که این 

 ی و جزو اسرار دولت بوده است.ھا سرّ  روابط و سفارت
خصوص دشمنی با یک دولت زیرا تفاھم خلیفه عباسی با پادشاه مسیحی در 

 اسلامی (اسپانیا) چیزی نیست که جایز بوده تصریح به آن شود.
تواریخ اسلامی از توجه به بسیاری از وقایع مھم در روابط اسلام و مسیحیت، غافل 

ندادن به آن، ولی این  مانده است. یا به خاطر عدم اطلاع بر آن، یا به واسطه اھمیت
 عدم صحت آن وجود داشته باشد. که دلیلی برشود  نمی موجب

 مصر محور دیپلماسی اسلام در قرن وسطی
ھا را بازی کرده است. مصر  دیپلماسی مصر در قرون وسطی یکی از بزرگترین نقش

ت و اسلام و مسیحیت بوده است. سیاسدر اوقات بسیاری محور روابط شرق و غرب 
ھانی داشت. میدان نخستین خارجی مصر در آن روز بزرگترین اثر را در سیر سیاست ج

در آن عصرھا  ریاھای این د یکی از بزرگترین دولت آن دریای مدیترانه بود. مصر نیز
 بود.

 .Der Islam. Bآلمانی » الإسلام« ی در مجله Barthold» بارتولد«نگاه کنید به خلاصۀ بحث  -١
III. 409. 

 .Der Islam: B. IV. 333در:  Wasiliewبحث فازیلف  ی اه کنید به خلاصهنگ -٢
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اگر موقعیت جغرافیائی مصر و وساطت آن در بین شرق و غرب، امروز آن را یکی از 
داند، در خلال قرون وسطی، امتیاز تفوق در  عناصر بزرگ سیاست بین المللی می

نظامی و دریائی، و در موارد اقتصادی و تجاری را با این حقیقت جغرافیائی نیروی 
 ھای بزرگ غربی جمع کرده است. جاویدان نسبت به بسیاری از دولت

ھای قرون وسطی فقط از قرن چھارم  المللی را در بین ملت نمصر این مرکز بی
 ی هوسط خلیفھجری یعنی قرن دھم میلادی کسب کرد. در وقتی که پس از فتح آن ت

ھای دریای مدیترانه درآمد، و دارالخلافه  فاطمی، به صورت دولت بزرگ در بین دولت
 اسلامی جدیدی، دارای سیاست مستقل دینی و زمانی شد.

ھای خلافت اموی یا عباسی بود، و در سیاست  اما قبل از آن مصر ایالتی از ایالت
قرن سوم  ۀمصر از نیمشود  می ظهای نداشت. با این فرق که ملاح عمومی خلافت بھره

ھجری یا قرن نھم میلادی یعنی از موقع روی کارآمدن دولت طولونی توانست نوعی 
به صورت قدرتی درآید که  کردن شام به آن کند، و با ضمیمه استقلال محلی را احراز

روی آن حساب شود. از آن موقع بود که نفوذ آن به عنوان عامل مستقلی از عوامل 
 سیاسی میان شرق و غرب و اسلام و مسیحیت، آشکار گشت. توازن

زیرا دولت بیزانس که تا اواخر قرن نھم میلادی تمام قدرت نظامی و سیاسی خود 
را برای پیکار با دولت عباسی اختصاص داده بود، با نھایت دقت به ظھور این قدرت 

فت اسمی نگریست که با لوای خلا جدیدی در مصر به عنوان دولت مستقلی می
 زیست. می

از زمان دولت خاندان طولون میان دولت بیزانس و مصر ھمسایه جدیدش از 
ای آغاز گردید. این روابط در سایه دولت  جنوب، روابط دیپلماسی ویژه ی هناحی

 ۳۲۳اخشیدی کامل شد، امپراطور رومانوس اول (ارمانوس) قیصر قسطنطنیه در سال 
اعزام داشت، و از وی خواست » اخشید«ھـ سفیری به سوی فرمانروای مصر  ۳۳۴ –

که ترتیبی برای آزادساختن اسیران و تسھیلی برای معاملات تجاری و پیمان دوستی 
 میان دولتین بدھد.

آنچه در این سفارت تاریخی لازم به تذکر است اینست که امپراطور بر فرمانروای 
با کسی  ، و او بر خود لازم شمرده استاو را داده ی هنام پاسخگذارد که  مصر منت می

مقام عالی و روش  ی تر است مکاتبه نکند. معھذا با اخشید به واسطه که از خلیفه پائین
 اش مکاتبه نموده است. پسندیده
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تاریخی داد که صورت کامل آن به ما رسیده  ی هاخشید نیز پاسخ امپراطور را با نام
مه اخشید از رومانوس به خاطر ستایشی که از وی نموده تشکر کرده است. در آن نا

بیند که با وی مکاتبه  گوید: مقام پادشاه روم ھرچه باشد، او اشکالی نمی است. و می
نماید! قبلا نیز امپراطور با ھمقطاران او که به مقام او نرسیده بودند، مکاتبه کرده 

 است.
لون و تکین حکمران خلیفه در مصر ھم قیصرھا پیش از وی با خمارویه بن طو

 .ندمکاتبه نموده ا
اخشید در نامه خویش اھمیت مقام خود و عظمت دولتش، و موقعیتی را که مصر 

راند، یادآور شده  وی بر شام و فلسطین ھم حکم میاینکه  گذشته داشته است، و در
د نشده بود، او خود از راه جدل وار ی هاست، و افزوده است که اگر امپراطور در نام

 شد. ناگزیر به جواب نمی
اسیران و پیمان  ی هسپس از تقاضای امپراطور راجع به ترتیب آزادی و مبادل

دوستی میان دولتین و تسھیل امر معاملات بازرگانی میان طرفین، استقبال نموده 
 است.
 اخشید با اسلوب سیاسی بدیعی که حزم و بزرگواری و نرمش مجامله را با ی هنام

ھم جمع کرده، نوشته شده است. سبک و محتوای این نامه به میزان زیادی طبیعت 
روابط بین مصر اسلامی و دولت بیزانس را در اوائل قرن چھارم ھجری (قرن دھم 

 سازد. میلادی) روشن می
*** 

در زمان دولت فاطمی، مصر از لحاظ نھضت و قدرت وارد عصر جدیدی شد، و به 
 د برخاست.رقابت با خلافت بغدا

سرکوب کند، و به شدت و قساوت را  ی داخلیھا تمام شورش دولت فاطمی مصر
قدرت خود را تا  ی هرا از میان بردارد و دائرھا مخالف بود  که با فاطمیدولت حمدانی 

شام گسترش دھد. سیاست دولت بیزانس در آن روز این بود که میان دو دولت بزرگ 
دند، اختلاف بیاندازد. گاھی متمایل به دولت عباسی ھم مخالف بو اسلامی شرق که با

 گرفت. شد، و زمانی طرف رقیب او دولت فاطمی مصر را می می
ھای مغرب  خلافت فاطمی در بعضی از اوقات سیاست دینی خود را در میان ملت

 ھا نفوس غیر مسلمان حکومت داشت. نمود. به خصوص که بر میلیون زمین اعمال می
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که در زمان او اعمال سیاست تحمیلات دینی  کمالحا  ی فاطمی یفهبعد از وفات خل
 از میان رفت و دربار فاطمی روابط خود را با دولت بیزانس حسنه نمود. شد  می

الظاھر لاعزاز دین «جوانش  ۀمرالله در زمان برادرزادأمصر خواھر الحاکم ب ی ملکه
 قیصر قسطنطنیه اعزام داشت.» باسیل دوم«سفیری به سوی » الله

اسقف بیت المقدس بود تا از طرف مصر با دربار روم پیمانی » نیقور«این سفیر 
مبنی بر دوستی و تفاھم بین دولتین منعقد سازد، و قیصر را از صدور احکامی جھت 

یشان و حمایت جانی و مالی آنان، و تجدید بنای آزادی مسیحیان و رفع ظلم از ا
گاه سازد. ولی این سفارت به ثمر نرسید زیرا  ؛کلیساھا مخصوصاً کلیسای قبر مقدس، آ

 اسقف در کار خود توفیق یابد، درگذشت.آنکه  ملکه پیش از
م) میان دولتین بسته شد، و  ۱۰۲۷ھـ ( ۴۱۸قرارداد صلح چھار سال بعد در سال 

کلیسای قبر مقدس نیز آزادی که  چنان نطنیه به حال نخست بازگشت،مسجد در قسط
 عمل یافت.

ترین ایام،  م) در عصر خلیفه (المستنصر بالله) در سخت ۱۰۵۴ھـ ( ۴۴۷در سال 
دربار قاھره سفیری به نام قاضی ابوعبدالله قضاعی به قسطنطنیه فرستاد تا پیمان 

قسطنطنیه با بیم و ھراس به ظھور  مودت میان دولتین را عملی سازد. ولی دربار
از در صلح و ھا  آن نگریست و ناگزیر با قدرت اسلامی جدیدی به نام دولت سلجوقی می

عوارض ضعف و سستی در ارکان دولت آنکه  شد. به خصوص بعد از سازش وارد می
فاطمی راه یافت. بدینگونه دولت بیزانس توجه خود را به دولت سلجوقی و خلافت 

عطوف ساخت. سفیر مصر ھم در انجاح مقصود خود ناکام ماند و روابط مصر عباسی م
 و بیزانس دچار تزلزل گردید.

روابط میان شرق و غرب در این فرصت بزرگترین دگرگونی قاطع را در تاریخ خود 
ھای صلیبی از اواخر قرن یازدھم میلادی زبانه کشید. و  زیرا آتش جنگ ؛گذرانید می

به طرف مشرق سرازیر شد. مصر و شام که در آن موقع یک ایالت  سیل فرنگیان صلیبی
 رفت میدان این حملات بود. مصری به شمار می

دژ اسلام و اینکه  دولت صلیبی فرنگ نیز سعی داشت دولت مصر را به اعتبار
نگھبان شرق است، از میان بردارد. و چون مصر از میان رفت درھای اراضی مقدسه، و 

 شود. به روی صلیبیان گشوده می ھمگی اراضی مشرق
ھا توانستند قسمتی از اھداف خود را تحقق بخشند.  در ھمان اوائل کار نیز صلیبی
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به زودی فلسطین به دست جنگجویان صلیبی سقوط کرد، و مملکت لاتینی در بیت 
 المقدس تأسیس شد، و روابط شرق و غرب به سختی مضطرب گشت.

دولت فاطمی دچار ضعف و تزلزل گردید، در زمان در اواخر آنکه  ولی مصر بعد از
سلطان شجاع خود صلاح الدین ایوبی نیرو و شوکت خود را بازیافت. مملکت لاتینی در 

اراضی  نیز درھا  آن مقابل ضربات نیرومند مصر به سرعت از پا درآمد، و حملات دیگر
قرن بود دوام  مصر درھم کوبیده شد. بدینگونه این مصیبت دردناک که نزدیک به دو

 داشت به انتھا رسید، و روابط و علایق میان شرق و غرب چندین قرن متزلزل ماند.
ھای صلیبی مصر به صورت محور دیپلماسی اسلامی و مجمع  مصر از ھنگام جنگ

علایق و روابط شرق و غرب درآمد، و در میدان سیاست بین المللی به بالاترین مقام 
 نائل گشت.

ھای خشکی بازرگانی به سوی  شرقی دریای مدیترانه و راهھای  آب تسلط مصر بر
ھای اروپا را بر آن داشت که برای بستن پیمان دوستی با  شھرھای مشرق و ھند، ملت

 مصر بر یکدیگر سبقت گیرند.
ھا و دربارھای  مصر علاوه بر روابط قدیمی با دربار قسطنطنیه، با بیشتر دولت

و » نیزو«ھای ایتالیا مخصوصاً  . جمھوریر ساختمسیحی نیز روابط مستحکم برقرا
ھا به سواحل  که ناوگان بزرگ تجاری آن پیشاپیش این دولت» پیزا« ویژه، و به »جنوا«

ھای متعدد دوستی و تنظیم مصالح متبادله،  با مصر پیمانکرد  می مشرق آمد و رفت
فرانسه و  منعقد ساختند. و نیز مصر روابط دیپلماسی منظمی با ممالک ناپل و

 اسپانیای مسیحی داشت.
است.  تاریخ مصر در قرن ھشتم و نھم ھجری مملو از اخبار این روابط دیپلماسی

ھا و مراسلات سیاسی  قسمت زیادی از این سفارت» عشیصبح الأ«شندی در کتاب قلق
پا در آن اعصار داشته، آورده است، و وررا که سلاطین مصر با دول مختلف او تجاری 

رساند که مصر در  نمایشگر وضع این روابط دیپلماسی و چگونگی آنست، و میھمگی 
 ون بین المللی داشته است.ئآن روز چه مھابت و نفوذ مھمی در ش

مصر اسلامی ھمیشه در سیاست خارجی خود نظر به تأمین مقاصد ملی و عمومی 
ریا با ھای طولانی را در خشکی و د داشته است. در این راه مصر یک سلسله جنگ

رفتند،  ھنگامی که به سوی غرب می» قرامطه«بیزانس پشت سر نھاد. و بارھا با دولت 
 را از شام و مصر برطرف ساخت.ھا  آن درگیر شد، و خطر
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راندن قوای  ھای صلیبی به عھده داشت، و در عقب مصر بزرگترین سھم را در جنگ
رسالت خود را در دفاع از نقش اساسی ایفا کرد، و بدینگونه ھا  آن مغول و شکست

 اسلام و تمدن اسلامی ادا نمود.
ھای  دادن دیپلماسی اسلامی در مقابل دولت آھنگ جلوه مصر نزدیک سه قرن پیش

شد، و موارد اقتصادی  غرب بود، و با نیروئی که در خشکی و دریا روی آن حساب می
توانست در  ه میھای اسلامی بود ک ترین دولت سرشار و تمدن درخشان خود، شایسته

 آن زمان پیشرو اسلام و قائم به سرنوشت آن باشد.
 در اواخر قرن پانزدھم میلادی درآنکه  مصر این ھدف مھم تاریخی را حتی بعد از

 ھم ریخت و نیرویش به تحلیل رفت، از نظر دور نداشت.
وقتی خطری سھمگین اندلس را تھدید کرد و از مصر یاری خواست، با که  چنان

ن برخاست. و این در وقتی بود که سپاھیان اسپانیائی در آدیپلماسی به یاری  وسائل
 صدد جنگ و نابودی آن برآمدند.

این اتفاق در زمان سلطان مصر ملک اشرف قایتبای بود. دربار مصر نیز ھیئتی را به 
تا نمایندگی به سوی فردیناند پنجم پادشاه اسپانیا و ھمسر او ملکه ایزابیلا اعزام داشت 

دو پادشاه مزبور دست از تعرض به مسلمین بردارند، و گرنه او نیز شدیدترین احکام را 
 م). ۱۴۸۸رعایای مسیحی خود صادر خواھد کرد ( ی در باره

د تا در نزد شاه و فرستاھمین اخطار را دربار مصر قبلا به فردیناند پادشاه ناپل 
تیجه نرسید و دولت اسلام با سقوط سفارت به ناینکه  اسپانیا وساطت کنند. با ی ملکه

رساند  به دست اسپانیا، در اندلس سقوط کرد، در عین حال می ۱۴۹۲غرناطه به سال 
 خود مراعات لامی را در کنار سیاست ملی و خاصکه مصر ھمیشه سیاست عمومی اس

ا و از نظر دیگر دلالت دارد که دربار مصر در آن روز از توجه به دیپلماسی اروپکرد.  می
 و موقعیت آن غفلت نداشت.

، از مطمح نظر خلفای مجاھد عثمانی شددر اوائل قرن پانزدھم ی که مصر از ھنگام
در آن روز بر مصر پوشیده نبود که مرزھای کرد.  می سیاست دفاعی محض پیروی

حقیقی آن در شمال شام واقع است، و لذا تمام توجه خود را در این فترت صرف 
 نمود. جدید از حدود شمالی خود می راندن جنگجویان عقب
مدتی توانست مانند سابق از استقلال خود دفاع کند، ولی عوامل انحلال اینکه  با

ھم شکست، و موقعیت و ثروت ملی آن رو به ضعف  داخلی آمادگی و قدرت آن را در
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قدیم ھای  ھا راه دریائی ھند را کشف کردند، و راه نھاد. مخصوصاً از وقتی که پرتغالی
 گذشت، متروک شد. شرقی که از مصر می

رسانید. ولی چیزی  ھائی که دولت مصر و تجارت مصر را به غنائم بسیاری می راه
ھای سلاطین مصر در مدت چندین قرن برپا  نگذشت که آن کاخ با عظمت که دولت

 ).۱۵۱۷ھم فرو ریخت ( ساخته بودند در



 

 
 بردگی در قرون وسطی

. این عرف و )١(ھای قدیم پدید آمد بردگی بیش از ھر مورد دیگر در عرف جنگ
ساخته و زنده   که غالب آقای قانونی دشمنی است که او را مغلوبکرد  می عادت حکم

 نگاه داشته است.
بود از قرن پنجم میلادی این عرف و  ھای بربر که وارث دولت روم ھای دولت جنگ

عادت را با قوت و شدت حفظ کرد. به این معنی که فاتح صفی طولانی از کاروان 
انداخت و  اسیران را که طبق قانون جنگ برده و ملک خالص او شده بود، به راه می

 داد. مانند ھر کالای دیگر مورد استفاده و خرید و فروش قرار می
ان که دارای حسن منظر بودند به کارھای خانه گمارده پسران و دختران جو

ھای مختلف به کار خود در جھت منافع ارباب خود  شدند. اما صاحبان فنون و حرفه می
 دادند. ادامه می

با این فرق که امرای بربری در مورد بردگان رومی سرسختی بیشتری نشان 
 اداری بپردازند.ر کشت و چارورعایت مقام، به کا که بدونکردند  می دادند، و حکم می

ھای بربری به  خود داشت. بردگان در دولت ی ارباب حق مرگ و زندگی بر برده
حال بدی نھادند و در دست آنان به  ونی میھای تازه رو به فز جنگ ی هواسط

ھا از میان رفت و عطش جنگ و فتح تا حدی فرو  افتادند. ھنگامی که این دولت می
که به جای ھا  فرانک دولت ی هھم نقصان پیدا کرد. و در سای نشست، تعداد بردگان

ای  مدند، تا اندازهآروی کار » لمبارد«دولت بربری در گالیس جنوب فرانسه و شھرھای 
 آسوده شدند.

تر و  از قرن نھم دائره بردگی تنگاینکه  این وضع به ھمین گونه ادامه داشت تا
د، و در ا ردیع نظام اجتماعی استوار گاساس یک نو وضع برده بھتر شد. بردگی بر

 داری قرون وسطی به صورت عنصر بارزی درآمد. جتماع سرمایه

ممکن است بردگی در قرون وسطی منشأ دیگری غیر از جنگ داشته باشد. از جمله فروش  -١
ھای دریائی شایع بوده است، و بعضی از  شان و سرقت اشخاص که در جنگ اطفال توسط پدران

 دادند. به وسیلۀ بردگی جرائم بسیاری را کیفر می احکام جنائی در شرایع قدیم، و نیز
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بردگی بود، به خصوص اگر اسیر  تھا آشکارترین صور استمرار اسیرگرفتن در جنگ
انسانی در ظلمت قرون وسطی کم کم نضج  ی هاندیشاینکه  از جنس دیگری بود. تا

حقوق انسانی رفته رفته بالا آمد، و موجب شد که کار  ار حیات بشری ویعمگرفت و 
 بردگی به اعتدال گراید، و بردگان ھم به فکر کسب حقوق جدید باشند.

این موضوع ھم از جھتی به شیوع تعالیم مسیحی و نیروی تأثیر و ھیبت آن در 
 احکام بردگی در ی هخلاصکرد.  می نفوس فرماندھان و امرا و بزرگان مسیحی بازگشت

شد  آن اعصار این بود که برده کالائی برای آقای خود است، و خود برده را ھم نمی
توانست که از آن زمین جدا  جدای از زمینی که به آن تعلق داشت فروخت، و نمی

 گردید! باشد، بل به پیوست زمین به مالک جدید منتقل می
که کردند  نمی ارعلاوه بر این در آن موقع یک قطعه زمین کامل را به برده واگذ

معمول ھا  فرانک در ایامکه  چنان ؛تحت نظر یکی از گماشتگان پادشاه در آن کار کند
سپردند تا در آن کار کند، و در مقابل مقدار  بود بل یک قطعه زمین معینی را به وی می

 زیادی از محصول سالانه آن را به ارباب خود تسلیم نماید، و باقی را برای خود بردارد.
توانست جبراً او را برگرداند، و چنانچه به  ارباب میکرد،  می اگر برده از سرزمین فرار

 گشت. می آمد زمین وی به مالک باز دست نمی
گفتیم حقوق جدیدی را از جمله از جانب پدر و شوھر که  چنان سپس برده توانست

. به ھمین جھت ارث ببرد. ازدواج برده در آغاز کار مشکلی بود و احکام معینی نداشت
شد فرزندان را به پدران نسبت داد. ولی کلیسا دخالت  نسل آن شناخته نبود و نمی

 سر و صورتی داد.ھا  آن کرد و به کار
از اواسط قرن دوازدھم این حق به برده داده شد که آزادانه ازدواج کند، و فرزندان 

بردن از زمین تحت  به پدرانشان منسوب گردند، و از ھمین جا نیز حق آنان در ارث
 اختیار خود تثبیت شد.

 گردید. با این فرق که حالات استثنائی بر ازدواج بردگان مترتب می
به حکم ازدواج زن به آن کرد،  می ای با کنیز آقای دیگری ازدواج مثلا وقتی برده

گرفت تا با شوھر خود زندگی کند، و بدینگونه اقای کنیز دیگر مالک کار  زمین تعلق می
شد، خسارت مالک وی بیشتر بود و اکثراً نیز  او نبود، و چنانچه کنیز صاحب اولاد می

 چنین بود.
مدنی در آن عصرھا، این بود که  وقزاد و برده در حقآبارزترین فرق میان شخص 
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 قضا شھادت دھد. ی هتوانست قاضی شود یا در محکم برده نمی
. کسانی که با قرون وسطی ممانعت وی از جنگ بود ی هاین ممنوعیت ھم نتیج

خدا را که در احکام قضائی  ی هدانند تنھا کسی صلاحیت دارد اراد آشنائی دارند می
 آشکار است، تفسیر کند که بتواند سلاح حمل نماید.

*** 
که برای سر و باشد  می ترین و بھترین قانونی احکام بردگی در اسلام دقیق

نادر، تدوین شده است. نظام اجتماعی نادری دادن به وضع این نظام اجتماعی  سامان
 ھا که مشروع شده نیز، کار خوبی نبود. که شاید حتی ھمان زمان

 ھا معمول بود، برای اسلام محال دارترین تمدن بردگی که در قدیمترین و ریشه
ھا را بگیرد، و کشمکش  ود که در عصر خود نظام آن را منھدم کند و جلو جنگب می

ای ھم برخوردار  پدید آورد، و در عین حال از نظام دولت و زندگی ویژهمعنوی یا مادی 
 باشد!

ای از  بردگی که جوامع غربی در قرون وسطی آن را قانونی دانست و گوشهبرعلاوه، 
احکام آن را یادآور شدیم، در اسلام وجود نداشته است. اسلام فقط یک نوع بردگی را 

ت. خلاصه احکام شریعت اسلام در مورد جنگ اس ی هبه رسمیت شناخت آن ھم برد
دو نوع ھستند: شوند  می بردگی به این معنی ھم اینست که افراد غیر مسلمان که اسیر

آمدند، و مانند سایر غنائم  شدند به صورت برده درمی یک نوع به مجردی که اسیر می
مردان  ھا و دختران و گرفتند. اینان زن شدند و مورد تصرف قرار می جنگ تقسیم می

 معمولی بودند.
یافتند، و  شدند، بل با اختیار عنوان برده می نوع دیگر به مجرد اسارت برده نمی

سپاه  ی هبه دست پیشوای مسلمین یا فرماندھا  آن اینان مردان آزاد بودند که سرنوشت
گرفتند، و یا  شدند و مورد خرید و فروش قرار می رسیدند، یا برده می یا به قتل می ،بود
یا به ادای مال و یا با تعویض به اسیران کردند.  می نھاده آزادشانمنت ھا  آن بر

شدند. در این تعویض ھم وضع زمان و شخصیت افراد کاملا مراعات  مسلمین آزاد می
 شد. می

توانست  شد دیگر پیشوای مسلمین و فرمانده ارتش نمی اگر اسیر بالغی مسلمان می
 کرد. د، و اسلام خون او را حفظ میسرنوشت جان او را به دست گیر

احکام را بر وی جاری سازد. و چنانچه قبل از اسارت  ی هتوانست بقی فقط پیشوا می



 دهنده در تاریخ اسلام های تکان صحنه    ٣٤٦

داشت. خونش محترم و  شد، اسلام او را از ھمه احکام بردگی مصون می مسلمان می
 یافتند. مال و آزادی و فرزندانش مصونیت می

ترین  بینید این احکام برده را در تنگ میکه  چنان این بود احکام بردگی در اسلام،
 نمود. حدودی که اوضاع آن عصرھا اقتضا داشت، محصور می

با مراجعه به برخی از احکام دیگر محترم شما خوانندگان از ھمه مھمتر اینکه 
 اسلامی خواھید دانست که بردگی فی حد ذاته یک کار مشروع مکروھی است.

سفارش زیادی راجع به آزادی برده شده و آن را در قرآن مجید و احادیث نبوی 
عمداً اینکه  مانند ،دانسته است یھای دین باعث آمرزش بسیاری از گناھان و مخالفت

 در روزه واجب افطار کند.
ھا شمرده شده است.  اسلامی یکی از بزرگترین ثواب ی هآزادی بردگان در جامع

و اجتماعات اسلامی آن اجحافی را که  ھا گذشته از این برده در میان بسیاری از دولت
در اجتماعات غربی از بزرگان و ارباب خود متحمل شدند، ندیدند. بل در اسلام به طور 

 شد. بردگان نیکی می ی هعموم در بار
که نسبت به برده اند  در بسیاری از احکام مفصل اسلامی، مسلمانان را مکلف داشته

افتاد که برده از افراد خانواده  د. بسیار اتفاق میننماید مھربانی نتوان ند و تا مینمدارا ک
 آمد! به حساب می

ای  نباید در اینجا از اشاره به یک نوع برده که در زمان خلفا مقام قابل ملاحظه
داشتند، غفلت ورزیم، و اینان صقالبه (اسلاوھا) بودند که از قرن ھشتم میلادی 

 بود.ھا  آن ھای خلفا و امرا مملو از کاخ
از ھا  فرانک ھا و ھا و بیزانسی در اصل بر اسیرانی که آلمان» صقالبه« ی هکلم

شد، ولی به مرور  فروختند اطلاق می و به عرب میکردند  می ھای سلوکیه اسیر ملت
از ھر جنسی که بودند، کردند،  می زمان بر تمام بیگانگانی که در کاخ و ارتش خدمت

 گردید. اطلاق می
ھای دولت عباسی در اراضی دولت  رشید یعنی از زمانی که جنگاز زمان ھارون ال

بیزانس فزونی یافت بازارھای بردگان صقلبی رونق یافت، و در ایام خلافت مأمون به 
زیرا مراکز و شھرھای بزرگ و مرزھای دولت عباسی به صورت  ؛اوج خود رسید

 زد. بازارھائی درآمد که از این تجارت پرنفع موج می
آمد، گاھی اوقات خود عاملی برای  سرشاری که از این راه به دست میبل منافع 
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متصل به برپاساختن جنگ، و نبردھای پی در پی از جانب حکام نواحی و مرزھای 
 قلمرو دولت روم شرقی بوده است.

ھمچنین بردگی صقالبه در اندلس اھمیت به سزائی داشت. قصرھای امرا مخصوصاً 
شامل » صقالبه«ھا  زد. در آن زمان موج میھا  آن از وجود از زمان عبدالرحمن بن حکم

 شد. ھمه اصناف اروپائی می
نویسد: در میان  ست میقرن دھم میلادی اندلس را دیده ا ابن حوقل که در

مانی و فرانسوی و اسپانیائی و آلکردند،  می ای که در دربار خلیفه آنجا خدمت صقالبه
در زمان کودکی، به وسیله تجار یھود که ھا  آن بیشترمباردی و روسی وجود داشتند. لو

را ھا  آن سرآمد برده فروشان این عصرھا بودند، یا توسط راھزنان دریائی مسلمین که
 .شدند آورده میدادند،  مورد دستبرد قرار می

آموختند.  شدند و به آسانی زبان عربی را می ن میبه ھمین جھت این عده مسلما
یافتند، تا جائی که برخی در نثر و نظم از نوابغ به شمار  یت عالی میتربھا  آن بعضی از

 آمدند.
ھا  آن ھـ) یعنی در اواخر کار تعداد ۳۵۰ – ۳۰۰در زمان خلافت الناصر لدین الله (

، و دارای نفوذ و املاک وسیعی بودند. الناصر یافت و به چھارده ھزار نفر رسیدفزونی 
گذاشته بود، و اشراف عرب و ھا  آن ۀحکومت به عھدمھمترین وظائف را در ارتش و 

 داشت. می واھا  آن رؤسای قبائل را به اطاعت از
ھای خلافت بغداد ھم متداول بود. و اکنون آن  این طرز رفتار از نظر دیگر در کاخ

ھای آن، چه در  روش که خطری برای اسلام و دولتاین  ی هفرصت را نداریم که در بار
توانیم بگوئیم که این  ره یا قرطبه بود، به تفصیل سخن بگوئیم. ولی میبغداد و چه قاھ

عمل یکی از مھمترین اسباب انحلال عصبیت عربی و زوال قدرت خلافت و 
 ھای محلی گردید. ھا و حکومت شدن اقطار آن به صورت دولت متلاشی

 پایان
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